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درباره‏ی زندگی احمدضیا سپهر صدیقی

احمدضیا ســپهر صدیقــی در دلو ]بهمن[ 1328 خورشــیدی در یک خانواده‌‌ی 

روشنفکر شهری و در گذر عاشقان و عارفان شهرکابل چشم به دنیا گشود. محیط 

خانواده، راهنمای خوبی برای جهت‌دهی به آینده زنده گی‌اش بود. او دوره‌ی ابتدایی 

را در )مکاتب( مدرســه‌های شهر کابل گذراند. ایشان دوره‌ی تحصیلات ثانوی را 

در »لیســه‌ی نادریه« با درجۀ عالی به پایان رســانید. در سال 1348 خورشیدی 

)1969 میلادی( وارد دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاۀ کابل )پوهنتون کابل( شد و در 

سال 1352 خورشیدی )1973 میلادی( مدرک لیسانس ]کارشناسی[ خود را در 

سیاســت تجارت و انکشاف ]توسعه[ بدســت آورد. سپهر صدیقی رساله‌ی خود 

را با عنوان »روابط اقتصادی افغانســتان ـ شوروی و چگونگی انکشاف بعدی این 

روابط« در 250 صفحه، نوشته است.

ســپهر صدیقــی در ســال‌های 1986ـ 1989 )برابــر بــا 1364 تا 1367 

خورشــیدی( در حال گذراندن دروس دوره تحصیلات عالی بود. ایشان در سال 

1368 خورشــیدی )1989 م( توانست مدرک ماســتری ]کارشناسی ارشد[ خود 
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را از مؤسســه‌ی علوم اجتماعی افغانستان دریافت کند. عنوان رساله‌ی ماستری او 

»مسابقات کار سوسیالیستی و شیوه‌‌ی راه ‌اندازی آن در موسسات دولتی تولیدی و 

خدماتی افغانستان« است.

در ســال 1353، صدیقی برای انجام دوره‌ی ســربازی وارد دوره‌ی افســران 

احتیاط شــد. در ســال 1354، او به عنــوان کارمند دولت در ریاســت عمومی 

گمرکات وزارت مالیه، شروع به کار نمود. صدیقی از همان آغاز جوانی که پای در 

عرصه‌ی پرهیاهوی اجتماع گذاشت، به خاطر وطن‌دوستی و عشق به آزادی انسان 

از چنگال ظلم و ستم، نســبت به سیاست کشورش علاقه‌مند گردید. از این رو با 

جریان‌های آزادی‌خواه، و نهادهای مترقی، ارتباط نزدیکی برقرار نمود. 

صدیقی در ســال 1358 خورشــیدی یعنی دوران زمام‌داری حفیظ الله امین، 

زندانی می‌شــود. او پس از آزادی در 11 جدی 1358 به عنوان کارشــناس ارشد 

اقتصادی در وزارت زراعت و اصلاحات ارضی افغانســتان مشغول به کار شد. او 

به عنوان مدیر عمومی مارکیتنگ )بازاریابی(، معاون رئیس وسرپرســت ریاســت 

عمومی فارم‌های دولتی  افغانســتان انجام وظیفه نموده اســت. )ریاست عمومی 

فارم‌های دولتی یگانه نهــاد دولتی بود که در جریان اصلاحات ارضی، زمین‌های 

مازاد نصاب زمین‌داران بزرگ به آن واگذار می‌شد تا تبدیل به زمین‌های کشاورزی 

مکانیزه شوند( او در این باره می‌گوید:

»در افغانســتان زمین بزرگ‌ترین وســیله‌ی تولید اســت، دهقان‌هــا به عنوان 

بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی دارای نقش اساســی در فعالیت‌های اقتصادی هستند و 

ل ناخالص اجتماعی کشور دارد. از این 
ُ
بخش کشــاورزی سهم بزرگی در تولید ک

رو، تصمیــم گرفتم تا درباره‌ی زمین به عنوان مهم‌ترین وســیله‌ی تولید در جامعه 

افغانستان و چگونگی تعامل میان کشاورزان، مطالعه کنم. در راستای تحقق برنامه 

اصلاحات ارضی حزب ـ دولت دموکراتیک به تمام ولایت‌های افغانستان، بیشتر 

ولسوالی‌ها، علاقه‌داری‌ها و روستاها سفر کردم. وضعیت کشاورزان، شیوه‌ی تولید 
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کشاورزی و پیوندهای تولیدی را در روستاها بررسی نمودم. مناسبات غیرعادلانه 

میــان دهقانان بی‌زمین و مالکان زمین را دیدم و با عمق عقب ماند‌گی شــیوه‌های 

تولید کشاورزی سنتی آشنا شدم. کمبودهای برنامه اصلاحات ارضی دولت حاکم 

را مشــخص کردم و در جــزوه‌ای تدوین نمودم. این جزوه را بــه رهبری »وزارت 

زراعت و اصلاحات ارضی افغانستان« و حزب حاکم تقدیم کردم.«

در ســال 1364، صدیقی تصمیم می‌گیرد از کار در امــور دولتی کناره‌گیری 

کنــد و به کار حرفه‌ای اتحادیه‌ی »ســندیکایی« بپــردازد. در ابتدا به عنوان رئیس 

شعبه‌ی اقتصاد و تولید شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان برگزیده شد. 

در سال 1366 خورشیدی، پس از اعلام سیاست مصالحه‌ی ملی به وسیله رئیس 

جمهور نجیب الله و رفع انحصار حزب حاکم بر سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی 

و نهادهای سیاسی، در پلنوم شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان به عنوان 

عضو هیئت رئیسه‌ی شورای مرکزی و منشی دارالانشأ شورای مرکزی این سازمان 

برگزیده شــد. افزون بر آن، او به عنوان استاد مشغول پرورش کادرهای سندیکایی 

در مرکز آموزش شورای مرکزی »امکا« بود.

در کنگره‌ی دوم اتحادیه‌های صنفی افغانســتان به عنوان عضو شورای مرکزی 

انتخاب شد. با تغییر ساختار تشکیلاتی آن سازمان و تأسیس اتحادیه‌های مسلکی، 

به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی »امکا« و منشی عمومی )سکرتر جنرال( 

اتحادیه‌های مســلکی کارکنان تجارت و ترانسپورت افغانســتان انتخاب گردید. 

صدیقی در تدوین قانون کار جمهوری افغانســتان، تلاش شایســته‌ای در راستای 

حقوق برای کارگران و کارمندان کشــور انجام داد. همچنین، او عضو »کمیســون 

دولتی تدوین طرح قانون کار جمهوری افغانستان« بود.

ســپهرصدیقی بــرای انجــام وظایــف دولتــی و اتحادیــه‌ای و حضور در 

گردهمایی‌های جهانی به کشــورهای پاکستان، هندوستان، سوریه، ترکیه، قبرس، 

تاجیکستان، ازبکســتان، قرقیزستان، قزاقســتان، روســیه، اوکراین، بلغارستان، 
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مجارستان، مولداوی، چک، اسلواکی، فرانســه و آلمان شرقی، سفر کرده است. 

او به نماینده گی از کارگران افغانســتان در برخی  جلســه‌های »فدراسیون جهانی 

کارگری« نیز حضور داشته است.

ایشــان چند اثر را به نگارش در آورده اســت. از صدیقی رساله‌ها، مقاله‌ها و 

تحلیل‌های اقتصادی و سیاســی در مطبوعات داخل و خارج کشــور، چاپ شده 

است. ایشان در آلمان عضویت هیئت تحریریه‌ی نشریه‌های »آینده« و »راه آینده« 

بودند که مقاله‌ها و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی‌شــان در آن‌ها منتشر گردیده 

اســت. کتاب "اقتصاد فقر" از جمله آثار جدید وی می‌باشد که در بهار سال 1400 

خورشیدی به چاپ رسیده است.

ســپهر صدیقی درباره‌ی خروج خود از افغانستان می‌گوید: »در سال 1992 

میلادی، در حالی‌که زادگاهم وارد دوره‌ی تاریکی شــده بود و مرا توانایی گذراندن 

این شب ظلمانی تا به هنگام طلوع فجر نبود، به ناچار همراه با همسر و سه فرزندم 

به ســوی آینده‌ی نامعلومی وطن را ترک کردم. در ابتدا ســاکن شهر کیف اوکراین 

شدم و سپس در سال 1995 میلادی به عنوان پناهنده وارد آلمان گردیدم.«
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پیشگفتار

عدالت و جامعۀ افغانی

پــس از "اقتصادِ فقر" اینــک کتابِ اقتصادِ عدالت را در دســت داریم که در واقع 

مســایل مربوط به چشــم انداز رهایی از فقرِ اقتصــادی را در جامعۀ افغانی مورد 

ارزیابی موشگافانه قرار می‌دهد. در این اثر هم به بازگشایی مفاهیم بُنیادی فلسفی 

و اقتصادی در رابطه با عدالت پرداخته شــده است و هم دیدگاه‌ها و خوانش‌های 

گوناگون از عدالت اجتماعی عرضه گردیده اســت که از نخســتین پرداخت‌های 

فلسفی یونان باستان تا دیدگاه‌های انقلابی ماتریالیزم تاریخی را درمی‌نوردد. 

در بخش دیگری از مبحث تیوریک عدالت، مفهوم "عدالت اسلامی" به حیث 

یکی از پایه‌یی‌ترین مفاهیم در خوانش اسلام از جامعه مورد نظر قرار گرفته است. 

این خوانش با همه تلاشــش برای فرا‌اجتاعی جلوه داده عدالت نمی‌تواند موضوع 

تناقض‌های جوامع بشری را که مولود بی‌عدالتی‌های عدیده اند، توضیح دهد.

نگارنده با تکیه بر اندیشه‌های بانیان جهان‌بینی علمی‌نشان ‌‌‌می‌دهد که اصل یا 

بُنیاد بی‌عدالتی در جوامع بشری را تملک غیر عادلانۀ وسایل تولیدِ موادِ مورد نیازِ 
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زنده‌‌گی ‌‌‌می‌ســازد. از  این نظر، عدالت حقوقی، سیاسی و فرهنگی بدون عدالت 

اقتصادیِ مبتنی بر اجتماعی شدن وسایل تولید و توزیع نامقدور است. 

در مبحث آزادی، نویســنده با روشن‌بینی این اندیشۀ مارکس را نقل ‌‌‌می‌کند: » 

. . . آزادی فرد در جامعۀ ناخویشتن یک پندار ایدیالوژِیک است و بس.« واقعیت 

همین است که در جوامعی که آفریننده‌گانِ مستقیمِ ثروتِ اجتماعی )مؤلدانِ تولید 

نعمات مادی و معنوی( زیر ســلطۀ مناســباتی قرار دارند که کار و فعالیت آنها را 

از اراده و خواست شان بیگانه ‌‌‌می‌ســازد، آزادی ممکن نیست. در چنین جوامعی 

همه‌گان، به شمول صاحبان وسایل تولید در بند این مناسبات اند. 

نویسنده پس از مطرح کردن مسایل مربوط به مفهوم عدالت اجتماعی، موضوع 

قانون اساســی را مطرح ‌‌‌می‌کند تا از این طریق عملکردِ ایدیالوژیِ حاکم را )که در 

واقعیت امر بینشِ طبقات حاکم اســت( در گســترۀ استقرار مناسبات حقوقی بین 

افراد جامعه به بررسی بگیرد. قانون اساسی یعنی اصولی که بر اساس آن مناسبات 

اجتماعی جلوه ‌‌‌می‌کنند و قوۀ قهریۀ دولتی ضامن اجرایی آن اســت. قانون اساسی 

آیینه و نگهبان مناسبات طبقاتی و نظا‌‌‌م ‌ارزشی طبقاتیِ مسلط در جامعه است.

نویسنده قوانین اساسی افغانستان را یکی پس از دیگری معرفی کرده، نخستین 

قانون اساسی کشور را که در هنگام حاکمیت امان الله از سوی یک مرجع قبیله‌یی 

)لویه جرگه( به تصویب رسید، با درنظرداشت اعلام اصول بُنیادی احترام به حقوق 

فردی، لغو اســارت و برده‌‌گی، لغو معاش‌های قبیله‌یی وامتیازهای سران مذهبی، 

باز شناسی حقوق همه ادیان و مذاهب به حیث یک سندِ همسو با اعلامیۀ حقوق 

بشر نشــانی ‌‌‌می‌کند. با آنکه همه مواد این سند رسمی‌تطبیق نشدند، امّا روزنه یی 

بود به سوی مدرنیته. 

نویســنده ویژه‌‌گی اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان را که در 25 

حمل 1359 تصویب گردید،برجســته ‌‌‌می‌ســاز و جهات مختلف آن را از جمله 

"دولت طراز نوین" و "رفع استثمار فرد از فرد" متبارز  ‌‌‌می‌سازد.



نیالت و جامعۀ افغاعد / 19

نویســنده در آخرین بخش این اثر به بررســی زنده‌‌گی کارگــران، نضج یابی 

طبقۀ کارگر افغانســتان با در نظر داشت ویژه‌‌گی‌های شیوه‌های تولیدی در کشور و 

چگونه‌‌گی تشکل اتحادیه‌های کارگران و کارکنان در افغانستان ‌‌‌می‌پردازد. 

این بخش را ‌‌‌می‌توان کارِ بسیار نو آورانه در جُنبش دادخواهانۀ کشور تلقی کرد، 

زیرا تا زمان نگارش مقالات این بخش، تحلیل منســجمی‌‌‌ ‌از وضعیت دنیای کار 

و زیســت کارگران در افغانســتان و تاریخچۀ صنایع در کشور صورت نگرفته بود. 

‌‌‌می‌تــوان خوانش این بخش را برای مبارزان جُنبش چپ یک نیاز مبرم انگاشــت. 

نویســنده رابطه بین سازمانهای چپ و حرکت انســجام کارگران را  با روشن‌بینی 

توضیح ‌‌‌می‌دهد. 

از احمد ضیا ســپهر صدیقی باید سپاسگزار بود که جنبه‌های مختلف حرکت 

سیاســی و اجتماعی کشــور را از دیگاه عدالتِ اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده 

است. 

عبدالله نایبی، نوامبر 2021
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پیشگفتار

کتاب "اقتصاد عدالت " در دو جلد آماده چاپ شــده اســت. جلد نخست آن با 

عنوان عدالت اجتماعی در شیوه‌ی تفکر مدرن تدوین گردیده است که شامل 

نوشتارهای نگارنده در نشــریه‌ی »آینده« و برخی نشریه‌های دیگر است و در سه 

جزوه‌ی بهم پیوسته تنظیم شده‌اند. موضوعات اصلی جلد نخست کتاب، عدالت 

اجتماعی، قوانین اساســی و چگونگی پیوند آنها با تروریسم است و هر یک مورد 

بررسی قرار گرفته‌اند.

قســمت اول این جلد به جزوه‌ی »عدالت اجتماعی در شــیوه‌ی تفکر مدرن« 

اختصــاص دارد زیرا بحث عدالت و بــه دنبال آن عدالت اجتماعی، پیشــینه‌ی 

تاریخی به اندازه عمر چندین نسل بشر را دارد. افلاطون بر آن بود كه »عدالت چه 

در ســطح فردي و چه در ســطح جامعه، جزو فضايل محسوب مي‌شود و هر آدم 

شايســته بايد آنها را در خود بپروراند«. ارسطو نيز به پيروي از استاد خود، عدالت 

را جزو فضايل می‌دانست و در حوزه‌ی هنرهاي اخلاقي، آن را برترين‌ هنر می‌داند. 

فيلسوفان و اندیشه‌پردازان مسلمان همچون علی شریعتی، سید قطب، عبدالکریم 
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ســروش، خواجه نصيرالدين طوسي، ابوعلي ســينا و فارابي به پيروي از ارسطو، 

عدالت را جامع فضايل دانســته و بر اهميت آن تايكد نموده‌اند. عدالت و عدالت 

اجتماعی در ســنت فلسفي غرب و شیوه‌ی تفکر مدرن نيز مطرح بوده و زمينه‌‌ساز 

مباحث و چالش‌هايي شده است.

مارکــس و انگلس در »مانفیســت حزب کمونیســت« بی‌عدالتــی در نظام 

ســرمایه‌داری را تبیین کرده‌اند. در قرن 19، پس از آن‌کــه هگل دولت را در مقام 

منبع عدالت معرفی نمود، دکترین ]مکتب[ عدالت سوسیالیستی بر محور جامعه 

ارایه شــد که بر مبنــای آن ماهیت عدالت را توزیع عالانــه‌ی ثروت و دارایی‌های 

جامعه تشــکیل می‌دهد. همه‌ی ايــن دیدگاه‌ها بیانگر اهميــت بحث عدالت و 

علاقه‌ی انسان‌ها نسبت به آن است. نكته‌ی اساسي در بحث عدالت اینست كه در 

ســطح عمومی و خصوصی میان نظريه‌‌پردازان و فيلسوفان، راجع به قلمرو، معنا، 

منبع و حدود عملــي عدالت و عدالت اجتماعي اختلاف نظر وجود دارد. در این 

جزوه، تلاش شــده اســت تا همراه با تحليل مباحث و نظريه‌هاي موجود در اين 

باره، به صورت تفصیلی تصويرِ روشــنی از عدالت اجتماعي ارايه گردد. افزون بر 

آن درباره‌ی گزاره‌هایی همچون »ســاختار یک نظام اقتصادی ـ اجتماعی متکی بر 

مالکیت خصوصی با عدالت ســازگار نمی‌باشــد« و »در چنین نظامی بی‌عدالتی 

باعث تقویت اقتصاد فقر می‌گردد و امکان گذار به اقتصاد عدالت محور را محدود 

می‌سازد«، درنگی صورت گرفته است.

»شناخت قوانین اجتماعی« در نشان دادن جهت‌گیری معیّن تحول اجتماعی 

اهمیت دارد و تا زمانی‌که به این شــناخت نرســیم، نســبت به زوایا و چگونگی 

گاه نخواهیم گردید. بر این اساس، برای پی بردن به گوشه‌هایی  تحولات اجتماعی آ

 پایدارِ جامعه افغانســتان، قســمت دوم این 
ً
از تحولات و روابط اجتماعی نســبتا

مجموعه به جزوه‌ی »نگاهی موجز به قوانین اساسی« اختصاص داده شده است.

در ایــن جزوه، پیشــینه‌ی ]تاریخی[ تدوین قوانین اساســی و از جمله قوانین 
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اساسی افغانستان بررســی گردیده است؛ نکات مشــترک و تفاوت‌های سرشتی 

آنها بیان شده است؛ نگاهی مختصر به قانون اساسی جدید افغانستان داشته‌ایم و 

موضوعات اقتصادی این قوانین را به بحث گذاشته‌ایم.

تروریســم در اشکال مُدرن خود، یکی از مســایلِ مهم روز در کشور و سطح 

جهان اســت و هر روزه از میان مردم بی‌دفاع و شهروندان عادی، قربانی می‌گیرد. 

ایــن قضیه، روابط تنگاتنگی با قوانین و جنبش‌های عدالت‌خواهی و مردمی دارد. 

از این رو، جزوه‌ی »تروریســم در اشکال مدرن آن« که برای »نشریه‌ی آینده« تهیه 

شــده بود، برای این بخشِ از مجموعه برگزیده شــده اســت. در این جزوه درباره 

تروریســم در اشکال مدرن، قوانین ضد تروریسم، انواع و اشکال آن بحث گردیده 

است. در این راستا، دیدگاه‌های برخی از اندیشه‌پردازان و مارکسیست‌ها هم آورده 

شده است.

جلد دوم ایــن کتاب با عنوان »دنیای کار« تدوین گردیده اســت که شــامل 

نوشته‌هایی پیرامون حقایق و رویدادهای مربوط به اتحادیه‌های کارگری افغانستان 

و جنبش‌های کارگری جهان اســت. در قسمت اول این بخش به پیشینه‌ی تاریخی 

اتحادیه‌های کارگری افغانستان، تأثیرِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر نهضت 

یزَن دیدگاه‌های علمی و برخی موضوعات  کارگری کشــور، مفهوم »کارگر« از پَروِ

مرتبط با جهان کار پرداخته شده است.

مســأله‌ی مالکیت بر وســایل تولید و منابع طبیعی و اقتصــادی، بنیادی‌ترین 

مســأله در توســعه و تأمین عدالت اجتماعی اســت و نقش مهمی در بهره‌کشی 

از انســان و تمام نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی دارد. برای روشــن شدن این 

موضوع، نوشته‌هایی در این بخش در پیوند با وضعیت کار و اقتصاد غیر عادلانه‌ی 

کارگران معادن و صنایع در نظر گفته شده است. در این نوشتارها توضیح داده‌ام تا 

زمانی‌که تمام ثروت‌های اجتماعی و منابع اساسی اقتصادی از جمله منابع طبیعی 

و زیر زمینی در اختیار تمام جامعه قرار نگیرد، نمی‌توان از توســعه‌ی همه جانبه و 
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عدالت اجتماعی و اقتصاد عادلانه سخن گفت. همچنین روشن گردیده که دولت 

و نظام حاکم بر کشــور، کارآیی اقتصادی در راســتای توسعه، رفاه و بهبود شرایط 

زندگی کارگران و زحمت‌کشــان را ندارد. بنابراین نمی‌توان از این نظام ناســالم، 

انتظار توســعه و رشد اقتصادی و بازسازی کشور و به وجود آوردن اقتصاد عادلانه 

را داشت.

در قسمت دوم این جلد، نگاهی به جنبش‌های کارگری جهان شده است و در 

این باره انقلاب اکتبر و پیشــینه‌ی اتحادیه‌های کارگری اتحاد شوروی آمده است و 

نقش کارگران در شکل‌گیری پایه های اقتصاد عدالت محور روشن گردیده است. 

در پایان، نگاهی کوتــاه به »اول ماه می‌روز همبســتگی جهانی طبقه‌ی کارگر«، 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و پی‌آمدهای تاریخی آن داشته‌ام.

امیدوارم با چاپ این مجموعه، در راســتای روشــن‌گری موضوعات مرتبط با 

عدالت اجتماعی، قوانین اساسی، تروریسم، چگونگی ظهور اتحادیه‌های کارگری 

افغانستان و جنبش‌های کارگری جهان، کمکی کرده باشم.

از همکاران و دوســتان یاری‌گــر مراحل مختلف تدوین ایــن کتاب، به ویژه 

همسر عزیزم وکیله جان حیاتی ]صدیقی[ سپاسگزارم که مشوق من در تدوین این 

کتاب بوده است.



جلد اول 
عدالت اجتماعی در شیوه‏ی تفکر مدرن

»انسان می‌تواند به یک »جامعه اخلاقی« برسد، اگر حاضر باشد پیوسته با 

اعمال خطاکارانه‌‌ی خود و دیگر شهروندان کشور مبارزه کند.« 

				            کانت  
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جزوه‌ی اول
عدالت اجتماعی

مقدمه

واژه‌ی عدالــت به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های بشــری از دیرباز مورد توجه 

اندیشــمندان بوده اســت. عدالت به ویژه عدالت اجتماعی بیشــتر از آن جهت 

مــورد توجه قرار می‌گیرد که بُنیاد آرمانی کلیــه‌ی نیروهای دموکرات، آزادی‌خواه، 

ترقی‌پســند و معتقد به برابری انســان‌ها را تشــکیل می‌دهد. امروزه هیچ مکتب 

فکری، ایدیولوژی، دین و حتی ساختار اجتماعی و نظام‌های سیاسی وجود ندارد 

که به عدالت اعتقاد نداشته باشد.

همه‌ی نیروهای مبارز در مســیر دگرگونی‌های بُنیادین در جامعه، اولویت را به 

مســایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لایه‌های گسترده‌ی زحمت‌کشان داده‌اند. 

آن‌ها ریشــه‌کنی فقر جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، زدودن استثمار، تضمین کار، 

زندگی، رفاه و آســودگی مردم را وابســته به چگونگی تحقــق عدالت در همه‌ی 

عرصه‌های زندگی می‌دانند.
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پژوهش‌های بســیاری در مورد عدالت انجام شــده اســت. هر دانشــمند به 

اقتضای دیدگاه‌ خود تعریفی از عدالت دارد. باید گفت که هر تعریف تنها روشنگر 

گوشــه‌ای از مفهوم عدالت و نه تمام ابعاد آن است. در کتاب‌های لغت، معناهای 

متعددی درباره عدالت آمده اســت: مساوات، تســاوی، درستی، حقانیت، دادگر 

بودن، انصاف داشــتن، دادگری و غیره. در این نوشتار، بیشتر به عدالت اجتماعی 

می‌پردازیم.

عدالت اجتماعی
واژه‌ی عدالــت اجتماعی معــادل واژه انگلیســی )Social Justice( اســت و 

درباره‌ی آن در فلســفه سیاسی بسیار بحث شده است. از این رو، شاهد دیدگاه‌ها 

و برداشــت‌های متعددی درباره آن هســتیم. مفهوم این واژه‌ی ترکیبی با مفاهیمی 

هم‌چون عدالت طبیعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فردی و غیره، 

تفاوت دارد.

عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشــه شرق و غرب باستان دارای جایگاه والایی 

بوده است. در اندیشه‌های غربی، مسئله‌ی عدالت از دوران یونان باستان به محور 

اصلی فلســفه‌ی سیاسی تبدیل گردید. گفتنی اســت که محور اصلی نظریه‌های 

افلاطون و سقراط، عدالت است.

برخی از پژوهش‌گران نگاشــته‌اند که از ابتــدای دوره‌ی مدرنیته )1( عدالت 

محوریت خود در فلسفه‌ی سیاســی را از دست داده است ولی در زمره‌ی یکی از 

مباحث مهم فلسفه سیاسی مدرنیته قرار دارد.

مفهوم عدالت
عدالت مفهومی متفاوت می‌باشد که تحولات وسیعی را از سر گذرانده است. قبل 

از میلاد ـ یعنی قبل از حاکمیت ادیان رسمی و توحیدی ـ عدالت بیشتر به معنای 
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»هماهنگی با قانون طبیعی« بوده اســت. در واقع، عدالت همراه با قانون طبیعی 

و نظم حاکم بر طبیعت بود، یعنی هر چیزی که با قواعد حاکم بر طبیعت ســازگار 

است، عادلانه می‌باشد و در غیر آن، ناعادلانه است.

در قرون وســطی که دین وارد عرصه‌ی اجتماعی شــد، عدالت بیشــتر رنگ 

اخلاقــی و دینی به خود گرفت ولی پیوند آن با حقوق طبیعی گسســته نشــد. در 

کید  مســیحیت، یهودیت و اســام، پیوند عدالت با دین برقرار بوده است و دین تأ

بسیاری بر عدالت دینی دارد.

برداشــت‌های گوناگون درباره‌ی عدالت و عدالت اجتماعی گویای آن است 

که مفهوم عدالت اجتماعی در هر ایدئولوژی متفاوت است. این تفاوت دارای بار 

طبقاتی اســت به این معنا که عدالت اجتماعی برای هر یک از طبقات و گروه‌های 

اجتماعــی در مراحل تاریخ، تعریف خاصی دارد »عدالت اجتماعی برای طبقات 

مالک و فرادســت جامعه در نهایت امر یعنی پذیرفتن مالکیت بر وسایل تولید به 

حیــث یک حق تاریخی، خانوادگی و طبیعی آنان اســت. ایدئولوژی‌های حاکم، 

دولت‌ها و نهادهای مذهبی همین تفســیر را از عدالت اجتماعی بیان می‌دارند.« 

)نشریه‌ی آینده(

انســان‌های زحمت‌کش به جز نیروی کار، ثروت دیگــری ندارند و باید برای 

تأمیــن هزینه‌ی زندگی خــود و خانواده‌ی خویش »نیروی کار« خــود را در بازار 

به فروش برســانند. از این‌رو، برداشــت آنــان از عدالت اجتماعــی در تضاد با 

ایدئولوژی‌های حاکم است.

گفته شــد که دیدگاه‌های متفاوتی درباره عدالت و بــه ویژه عدالت اجتماعی 

وجود دارد. صاحبان اندیشــه در این باره نظریه‌های مختلفی دارند که بیان همه‌ی 

آنها در این نوشــتار، ممکن نیســت. از این رو، تلاش می‌کنــم برای درک مفهوم 

سرشتی این واژه به ابعادی از آن بپردازم که ما را در رسیدن به درک مفهوم واقعی و 

کامل‌تر از عدالت اجتماعی کمک نماید.
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گوســتین در کتاب »شــهرخدا« درباره‌ی عدالت می‌گوید »عدالت عبارت  آ

است از مطابقت با نظم. هر جامعه برای خود نظم و نظامی دارد.« به نظر او هدف 

دولت‌های روی زمین ـ شــهر خدا ـ تحقق دو مطلوبِ بزرگ انسانی یعنی صلح و 

عدالت اســت. هر دولت، وجودش را با تحمیل نظام خاصی بر اتباع خود حفظ 

می‌کند. ضرورت ندارد که عدالت به کار گرفته شــده توسط این دولت‌ها به طور 

حتم دارای تناســب با قدرتش باشد. عدالت هر دولت وابسته به انطباق اعمال آن 

دولت با یک نظام جهان‌گیر و جهان‌گستر است.

گوســتین، هیچ دولتی بــدون عدالت پایدار نیســت و در هر  براســاس نظر آ

کشــوری که عدالت نباشــد، از قانون هم خبری نیســت. به باور او، قانون مظهر 

است. عدالت و هر چیزی که به دســت قانون صورت می‌گیرد، عدالت به طریق 

اولی انجام می‌دهد. به همین دلیل، اعمال غیرعادلانه به صورت غیر قانونی است.

به نظر این اندیشمند، قانونی که مبتنی بر عدالت نباشد، قانون نیست و هر جا 

که قانون نباشــد، قلمرو مشترک‌المنافع هم نیست. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که 

»عدالت به عنوان یک اصل عبارت است از فضیلتی که حق را به حق‌دار می‌رساند. 

ولی عدالت به مفهوم مطلق کلمه وجود ندارد«.

 پیچیده است و تنها دانش‌آموختگان 
ً
افلاطون معتقد است عدالت امری نسبتا

فلســفه به آن دسترســی دارند. از این رو، با حس و تجربه نمی‌توان به آن دســت 

یافــت. به نظر افلاطون »عدالت متضمن قانون اســت و قانون متضمن جامعه«. 

افلاطون معتقد اســت که »انسان به هیچ جامعه‌ای وسیع‌تر و برتر از دولتش تعلق 

ندارد و به همین دلیل تابع هیچ قانونی مافوق قانون دولت خود نیست«، »قوانینی 

که این افراد موظف به اطاعت کردن از آن هستند، بدون تغییر نیست. یعنی ممکن 

است در گذر زمان عوض شوند یا از بین بروند«.

از گفته‌های افلاطون می‌فهمیم که عدالت ]برای[ شــهروندِ افلاطون، نســبی 

اســت؛ به این معنی که این عدالت بســتگی به یک نظام اجتماعی معیّن دارد که 
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قلمــروی آن محدود به زمان و مکان اســت. قوانینی کــه در محدوده‌ی این نظام 

اجتماعی وضع می‌شوند تنها شامل همان شهروند و سایر همشهریانش می‌گردد.

در یونان باســتان از عدالت به تناســب با طبیعت و فضایل دیگر، تعبیر شده 

است. افلاطون عدالت را حد وسط ]نقطه‌ی تعادل[ سه قوه‌ی خِرد، اراده و شهوت 

در انســان می‌دانســت. همچنین معتقد بود که خردمندی، شجاعت و اعتدال به 

عنوان ســه فضیلت عمده‌ی انســان اســت که عدالت برقرارکننده‌ی هماهنگی و 

تناسب میان این فضایل است.

در اندیشــه‌ی افلاطون، عدالت اجتماعی به مفهوم تناســب و قرارگرفتن افراد 

جامعه در طبقات خاص خود اســت. جامعه‌ی مورد نظر وی دارای ســه طبقه‌ی 

فرمان‌روایان، نگهبانــان و توده‌ی مردم )افزارمندان( اســت. از نظر وی، عدالت 

اجتماعــی قرارگرفتن هر فرد در طبقه‌ی خاص خــود و برخورداری از امتیازات آن 

طبقه و داشــتن نقش مخصوص به خود می‌باشد. بنابر این، عدالت اجتماعی در 

این برداشت به معنای تناسب و قرارگرفتن در جایگاه خاص خود است.

با وجود اینکه آگوستین و افلاطون عدالت را متضمن قانون می‌دانند اما قانونی که 

مظهر عدالت آگوستین است، تغییرناپذیر است؛ احکام و مقررات آن در هر زمان و 

برای همه افراد یکسان است »قوانین همان است که بوده و همان خواهد بود«.

سیسرون بزرگ‌ترین سخنور روم که 106 سال پیش از میلاد مسیح به دنیا آمد، 

در اثر معروف خود به نام »جمهور و قوانین« درباره‌ی عدالت می‌نویسد:

»عدالت ویژگی ممتازی اســت که مفهوم آن عطای حق انســان به او است. 

طبیعت ما را چنان آفریده اســت که باید مفهوم عدالت را میان خود تقســیم کنیم 

و ســود آن را نصیب همگان ســازیم. وقتی می‌گویم طبیعت، منظورم آن دسته از 

صفت‌ها و ویژگی‌هایی است که به دست طبیعت در نهاد انسان کاشته شده است. 

اما از ســوی دیگر، فسادی که از کسب عادت‌های بد ناشی می‌شود چنان شدید و 

بزرگ است که آن شراره‌های برافروخته شده به دست طبیعت در نهاد ما را خاموش 



32 / اقتصاد عدالت

می‌کند. اما اگر قضاوت‌های مردم با روح طبیعت ســازگار باشد و هر موضوعی را 

که مربوط به خیر بشــریت باشد نســبت به خود بیگانه نشمارد آن وقت عدالت از 

جانب همگان به صورت مساوی رعایت می‌گردد.«

سیســرون عدالــت را از قانون و طبیعــت جدا نمی‌داند. وی در کتاب ســوم 

»جمهور« نتیجه می‌گیرد:

»عدالت از عقل ناشی می‌شود و عقل به تمام انسان‌ها داده شده است. عدالت 

در نفس و طبیعت انســان نهفته است. قانون و عدالت را نمی‌توان از طبیعت جدا 

پنداشــت. قانون حقیقی عبارت از دســتوری است که عقل سلیم آن را در توافق و 

هماهنگی کامل با طبیعت انشــاء می‌کند. چنین قانونی شامل تمام کاینات در هر 

نقطه‌ی جهان می‌شــود. مضمون آن عوض نشدنی و دوران اعتبارش ابدی است. 

مفــاد آمرانه آن، مردم را به انجام وظیفه وادار می‌کند و مفاد نهی‌کننده‌اش آنها را از 

ارتکاب خطا باز می‌دارد.«

این سخنور رومی معتقد است که فقط یک قانون واحد یا نظام واحد قانون‌گونه 

وجود دارد که بر سراســر جهان حکم‌فرماست. انسان فقط به حکم و فتوای عقل، 

مطیع قوانین طبیعت اســت. )قانون طبیعی مورد نظر وی، چیزی غیر از ]مفهوم[ 

قانون طبیعت است که ما در عصر حاضر براساس علم جدید با آن آشنا هستیم(

در واقع، برداشــت سیســرون از عدالت بیانگر دیدگاه‌هــای بخش بزرگی از 

دانشــمندان و خداوندان اندیشه‌های سیاســی و فلسفی قرون وسطی است. قرون 

وسطی با شکل‌گیری و ظهور دو نهضت که در تاریخ به رنسانس و اصلاحات )3( 

معروف است به پایان رسید و بعد از آن دوران جدیدی آغاز شد.

با نگاه به نظریه‌ها و دیدگاه‌های دانشمندان دوره رنسانس و اصلاحات، شاهد 

اندیشه‌های مثبت‌تر و عمیق‌تری درباره‌ی عدالت اجتماعی هستیم.

ماکیاولی یکی از نمایندگان برجســته‌ی رنسانس است. وی در سال 1469 در 

ایتالیا ـ مرکز اصلی رنسانس ـ به دنیا آمد. در میان آثارش، رساله »شهریار« توجه‌ 
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بســیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده اســت زیرا بُنیاد تفکر سیاسی او و 

مانفیســت »ماکیاولیست‌ها« می‌باشــد. ماکیاولی در این رساله درباره‌ی عدالت 

اجتماعی می‌گوید:

»اصــل تأمین عدالت مربوط به توده‌ی مردم اســت، چرا کــه توده‌ی مردم از 

پادشاهان دوراندیش‌تر، کاراندیش‌تر و در مقصد خود استوارتر هستند و قضاوتشان 

نیز بهتر از شــهریاران است و به همین دلیل است که گفته‌اند صدای خلق، صدای 

خدا است«.

ماکیاولی معتقد است که باید »عدالت اجتماعی را در فضیلت دید«. فضلیت 

از منظــر او، نیروی درونی در درون یک قوم اســت و »هیچ قومی بدون داشــتن 

فضیلت نمی‌تواند آزاد باشد«. منظور از فضیلت، افزونی در علم و معرفت است.

جرمی بنتام )1832 ـ 1748(، متفکر انگلیســی، تأمین عدالت و ســعادت 

عمومــی را با مالکیــت مرتبط می‌داند. به نظر او حمایــت از مالکیت خصوصی 

سبب تأمین »ســعادت عمومی« می‌شود و این حمایت به وسیله‌ی قانون تضمین 

می‌گردد. او می‌نویسد:

»برای آنکه مزایای قانون را به طورکامل بشناسیم، بهتر است بکوشیم تا مفهوم 

گاه خواهیم شد که چیزی به عنوان  روشــنی از مالکیت ارائه دهیم. ما به این نکته آ

مالکیت طبیعی وجود ندارد و مالکیت به طور کل مخلوق قانون اســت. مالکیت 

چیزی جز اســاس انتظار و توقع معینی نیســت، یعنی انتظار و توقع کسب برخی 

امتیازات از چیزی )که اکنون در تملک ماســت( به دلیل ارتباطی که ما به آن چیز 

داریم ... .«

این اندیشــمند انگلیسی یکی از پیروان سرســخت »اقتصاد آزاد« و خواهان 

کمترین مداخله حکومت است. او معتقد است:

»قوانین با ایجاد حق مالکیت، ثروت را به وجود آورده‌اند، اما تهیدستی به هیچ 

وجه زاده‌ی قوانین نیســت. تهیدســتی وضع ابتدایی بشر است. انسانی که معاش 
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 همانند مردی است که در وضع طبیعی، یعنی توحش، به 
ً
بخور و نمیری دارد عینا

سر می‌برد. در وضع مصنوعی اجتماع، تهیدستان جز از راه تلاش رنج‌آور، چیزی 

نمی‌توانند به دست آورند.«

)در نوشتار دیگری به بنیادهای فلسفی اقتصاد بازار آزاد پرداخته شده است. به 

کتاب »اقتصاد فقر« مراجعه فرمایید.(

کانــت )1724 ـ 1804( تاثیرگذارترین فیلســوف دوران »جدید« اســت که 

برابری همگان در برابر قانون، جزو آرمان‌های سیاســی او می‌باشــد. او درباره‌ی 

اصل عدالت می‌گوید:

»بالاترین ویژگی دولت خوب، چنان‌که ارســطو نیز معتقد بود، عدالت است. 

روشــن است که فقط قدرت مطلق حکومت، ضامن عدالت نیست. صرف‌‌نظر از 

این‌که مردم در اصل با چه انگیزه‌هایی به مراجع مدنی گردن نهاده باشــند، توجیه 

نهایی برای تأســیس جامعه‌ی مرکب از شهروندان آزاد باید دارای ماهیت اخلاقی 

باشد.«

بــه نظر کانت، اعتقادهای اخلاقی بیشــتر براســاس هنجارهــای مختلف و 

متعارض دینی ـ مذهبی یا سایر هنجارهای فرهنگی است.

راجر سالیوان درباره‌ی اخلاق در فلسفه‌ی کانت می‌نویسد:

»کانت برای آن‌کــه نظامی از قوانین به وجود آید تــا به صورت اخلاقی برای 

همگان پذیرفتنی باشد، خواهان اصل ماقبل سیاسی در قانون‌گذاری شد که اساس 

آن فقط عقل بود و نام آن را »اصل عام عدالت« گذاشت. او می‌گوید  فقط آن‌گونه 

تنظیمات و ترتیبات مدنی، عادلانه )یا به حق( هســتند کــه حداکثر آزادی را ]به 

صورت[ یکســان برای همگان فراهم آورند. به تعبیــر دیگر، اگر بخواهیم آن را به 

عنوان یکی از اوامر خطاب به شــهروندان بیان کنیم، اصل مذکور فرمان می‌دهد 

»به شــیوه‌ای رفتارکن که گزینه‌های تو مطابق بیشــترین اندازه آزادی بیرونی برای 

همگان باشد.« )کتاب اخلاق در فلسفه کانت، راجرسالیوان، 39 ـ40(
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عدالتی که کانت خواهان آن است بیشتر بر برابری اخلاقی استوار است. کانت 

عقیده داشت:

»تســاوی طلبی مدنی نه بدین معنی اســت که دولت خواهــان برابری مال و 

قدرتی باشــد که در نتیجه‌ی بهره‌مندی از استعداد و کار و کوشش و بخت مساعد 

به دست می‌آید و نه به معنای این است که بخواهد کسانی را که به صورت جسمی 

یا معنوی بر دیگران برتری دارند جریمه کند تا از این راه وضع مســاوی برای همه 

افراد به وجود آید«.

در مفهوم عدالتی که کانت به دنبال آن بود تساوی‌طلبی اقتصادی جایی ندارد. 

او می‌گوید:

»اول، پیشبرد تساوی‌طلبی اقتصادی در اساس غیرعملی است زیرا مردم منافع 

و هدف‌های مختلف و متعارض دارند؛ دوم، از آن مهم‌تر، کوشش به منظور استقرار 

برابری اقتصادی به نقض مســتمر عدالت و آزادی خواهد انجامید. آن‌چه تساوی 

سیاسی به آن نیاز دارد فرصت یا امکان برابر است، بدین معنا که هرکس باید مجاز 

باشد برای رسیدن به هر وضع و مقامی که آرزوی آن است در محدوده‌ی امکانات 

یک جامعه‌ی آزاد تلاش کند«. )بنیاد نظریات نیولیبرالیزم بر همین اساس است(

اسلام و عدالت اجتماعی
در این نوشــتار قصد ندارم به بحث درون دینی بپردازم ولی برای درک بهترِ مفهوم 

عدالت اجتماعی، ناگزیر هســتم تا به نظریات و تفسیرهای برخی از اندیشمندان 

مسلمان نگاهی بیندازیم. از نظر اندیشمندان مسلمان، عدالت جزو اساسی‌ترین 

اصول و قواعد اســام است. افزون بر آیات قرآن و حدیث، روایت‌های فراوانی از 

علمای دینی وجود دارد که بر ضرورت و تأمین عدالت تاکید می‌کنند.

در مکتب توحیدی اسلام، عدالت بخشــی از یک دستگاه فلسفی و اعتقادی 

اســت. در اسلام، عدالت مبتنی بر یک جهان‌بینی متکی به وجود یک خالق عادل 
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است، خالقی که صفت عدلش در سراسر هستی متجلی است. براساس جهان‌بینی 

اسلامی، جهان هســتی بر اساس عدل بر پا شده است. بنابراین عدالت در اسلام 

یک مفهوم اعتباری و قراردادی نیست بلکه عدالت یک اصل تکوینی است.

مطهری ـ اندیشمند مســلمان ـ در تعریف عدالت آورده است »عدالت یعنی 

اینکــه حقوق افراد را بایــد رعایت کرد و حقوق ذی‌حقی را بــه او داد«. در واقع، 

تعریف مطهری همان تعریف ارسطو است. ارسطو نیز می‌گوید »عدالت فضیلتی 

است که به موجب آن باید به هرکس آن‌چه حق اوست، داد.«

علامه طباطبایی، معنای اصلی عدالت را اقامه مســاوات میان امور دانســته و 

می‌گوید »به هر امری آن‌چه سزاوار است بدهی تا همه امور مساوی شود و هر یک 

در جای خود که مستحق آن است، قرار گیرد.«

باید دانست مساوات مورد نظر قرآن درباره‌ی انسان‌ها شامل دو قسمت عمده 

است: 1. مساوات در اصل انسانیت؛ مساوات در حقوق، اجرای قوانین و احکام.

عبدالرضا احمدی یکی از پژوهشگران مسلمان، پیرامون عدالت اجتماعی در 

»فصل‌نامه‌ی بینات« چنین می‌نویسد:

»عدالت اجتماعی در زمینه‌ی تعامل انســان در محیط و اشیا متولد می‌شود. 

این نوع عدالت بیشــتر به حقوق فی‌نفسه انســان‌ها و حقوق مربوط به روابط افراد 

جامعه بــا یکدیگر مربوط می‌شــود. مبنای عدالت اجتماعی حقوقی اســت که 

انســان‌ها به صِرف انســان بودن و به دلیل عضویت در اجتمــاع از آنها برخوردار 

هستند. شاخصه‌های زیر را برای عدالت اجتماعی می‌توان برشمرد:

عدالت اداری، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی و ...«

دکتر علی شــریعتی تأمین عدالــت اجتماعی را به سیســتم اقتصادی ارتباط 

می‌دهد. وی در اثر معروف خود به نام »جهت‌گیری طبقاتی اسلام« آورده است:

»نظام اقتصادی باید نظامی باشــد که به متجاوز امکان قانونی و عملی ندهد، 

نــه اینکه امکان بدهــد و بعد از نظر اخلاقی آن را کنترل کند. یعنی نمی‌شــود که 
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یک زیربنای سرمایه‌داری، استثماری و استعماری و یک روبنای اخلاقی بر مبنای 

عدالت و تقوا درســت کرد. باید روبنای اخلاقی و اسلامی را در زیر بنای تولیدی 

اقتصــادی بیاوریم. باید آن تقوی، عفــو، زهد، دوری از دنیا و مبارزه با اســراف 

موردنظر اســام را به زیر بنای تولیدی وارد کنیم، نه این‌که نظام اقتصادی‌ای که ما 

در دوره‌ی فئودالیسمی، قبایلی و بورژوازی پذیرفتیم، امروز هم نظام سر‌مایه‌داری 

را بپذیریم و اسلام را به عنوان نصیحت ]توصیه[ اخلاقی مطرح کنیم«. )ص 55(

دکتر عبدالکریم سروش، پژوهشگر و عضو اکادمی علوم ایران درباره‌ی مفهوم 

عدالت از دیدگاه اسلام می‌گوید:

»حکومت دینی، حکومتی عادلانه اســت و عدالت مفهومی اســت که بیرون 

از دین تعریف می‌شــود. عدالت دینی را از نظر فقهی و در تفسیر قرآنی می‌توان به 

صورت مستقیم از قرآن استنباط و استخراج کرد. اما مفهوم عدالت را نمی‌توان تنها 

با رجوع به شرع و قرآن تعریف کرد. زیرا عدالت شامل مفهوم انسان است و اینکه 

انسان بودن یعنی چه و انسان چه حقوقی دارد. این مفهوم از عدالت باید منطبق با 

دین باشــد، اما نمی‌تواند فقط بر مبنای متون دینی تعریف و تبیین شود. ما عدالت 

را از دین نمی‌گیریم، بلکه دین را به دلیل عدالت قبول می‌کنیم.«

ســید قطب، از نظریه‌پردازان اســام سیاســی معاصر و از رهبران برجسته‌ی 

جنبشِ اخوان‌المسلمین مصر، درباره‌ی عدالت از دیدگاه اسلام چنین می‌گوید:

»در عدالت اســامی، عشــق و نفرت نقش ندارد و موقعیت شغلی اجتماعی 

و اقتصادی افراد، تأثیری بر اجرای عدالت نمی‌گذارد. این عدالت حتی دشــمنان 

را در بر می‌گیرد، اما کســانی که به چنین عدالت پُشــت می‌کنند ناچار هستند به 

زورمندانی روی آورند که عدالت را بر اساس منافع خود تفسیر می‌کنند ...« )ریشه، 

سیر و چالش‌های نهضت اسلامی، مرتضی شیرودی، سایت امت اسلامی(

تعریف ســنتی عدالت در نزد اندیشــمندان شــرقی، بیشــتر مشــابه تعریف 

اندیشــمندان دینی و غیر دینی است یعنی »اعطای کل ذی حقه«. در آثار ارسطو، 
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افلاطون، سیســرون و متون انجیــل مقدس و تورات، عدالــت به همین صورت 

تعریف شده است.

پیش از پرداختن به دیدگاه مارکسیســت‌ها درباره‌ی عدالــت اجتماعی، باید 

مقصود خود از بیان برخی نظرات دانشــمندان مســلمان و اندیشــمندان سیاسی 

قرون وســطی و عصر رنســانس درباره‌ی عدالت را بگوییم. از یک سو، هدف ما 

تمایز میان نظریات اســت. از ســوی دیگر، باید بدانیم که تعدادی از دانشمندان، 

فیلسوفان و نظریه‌پردازان جهان معتقدند بینش مذهبی درباره‌ی عدالت اجتماعی 

با واقعیت‌های عینی زندگی فاصله دارد.

سوسیالیست‌ها و عدالت اجتماعی
در قــرن 19 و پس از آن که هــگل دولت را به عنوان منبــع عدالت معرفی نمود، 

مکتب عدالت سوسیالیســتی بر محور جامعه ارایه شــد. بر مبنــای این مکتب، 

ماهیت عدالت را توزیع عادلانه ثروت و دارایی‌های جامعه تشــکیل می‌دهد. در 

این مکتب، توزیع براســاس میزان نیازمندی افراد و تقســیم براساس میزان کار و 

تولید است. این دیدگاه برخاسته از نظریه مارکس »از هرکس به اندازه‌ی توانش و به 

هرکس بر اساس نیازش« است. مارکس با تحلیل رابطه‌ی کار و سرمایه برای اثبات 

ناتوانی دولت سرمایه‌داری در برقراری عدالت اجتماعی تلاش کرد، زیرا براساس 

نظریه‌ی »ارزش کار« اســتثمار ناعادلانه‌ی مازاد تولید به وســیله‌ی ســرمایه‌دار 

مخالف آرمان برابری اقتصادی و عدالت اقتصادی است.

به نظر مارکس، توسل به قانون و عدالت نمی‌تواند مسایلی را حل کند که ریشه 

در ماهیت متضاد جامعــه‌ی طبقاتی بورژوازی دارد. در این صورت، این تضادها 

باید بــه کمک مبارزه و قدرت طبقاتی برطرف شــوند. جامعه‌ی بورژوازی را تنها 

می‌توان با »سلب مالکیت از سلب‌کنندگان« از بین برد.

مارکس رهایی »پرولتاریا« از مناســبات استعمارگرانه‌ی سرمایه‌داری را نه تنها 
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در رهایی طبقاتی، بلکه در رهایی انســان از همه مناســبات و شــکل‌های بندگی 

]بردگی[ می‌بیند. او می‌گوید:

»طبقه کارگر در مبارزه‌ی خود به دنبال طلب حق ویژه‌ای نیســت. ظلم به او نه 

یک بی‌عدالتی ویژه، بلکه بی‌عدالتی عامی اســت که دارای ماهیت تاریخی ویژه 

نیست بلکه ماهیت انسانی دارد.«

به نظر مارکس »فلاکت و بی‌عدالتی را با توســل بــه اخلاق نمی‌توان از میان 

برد.‌بی عدالتی ریشه و شالوده‌ی یک جامعه‌ی طبقاتی است«.

مارکس و انگلس در »مانفیست حزب کمونیست« به تبیین بی‌عدالتی در نظام 

ســرمایه‌داری پرداخته‌اند. آنها تصریح می‌کنند که »کارگران در نظام سرمایه‌داری 

تنها در صورتی می‌توانند زندگی کنند که کار داشته باشند و تنها تا زمانی کار دارند 

که کارشان سرمایه را افزایش دهد. این کارگران ناچار هستند نیروی کار خویش را 

روزانه بفروشند. آنها کالایی هستند مانند اشیای دیگر برای داد و ستد. در نتیجه‌ی 

بکارگیری ماشین و تقسیم کار، کارگر به ضمیمه‌ی ساده‌ای برای ماشین تبدیل شده 

اســت. بنابر این هزینه‌ای که برای کارگر می‌شود تنها محدود به هزینه‌ی معیشتی 

است تا او بتواند زندگی کند و نسل او استمرار یابد.«

پیشنهاد مارکس و انگلس برای برطرف کردن این بی‌عدالتی اجتماعی و بوجود 

آوردن اقتصاد عدالت محور، کســب قدرت سیاسی توسط کارگران )پرولتاریا( و 

رفتن به سوی جامعه‌ی کمونیستی است. به عقیده‌ی آنها، ویژگی اساسی کمونیسم، 

براندازی ملکیت بورژوایی است. آنها می‌گویند:

»نظام بورژوازی، آخرین و کامل‌ترین مظهر شــیوه‌ی تولید و مالکیت براساس 

تضادهای طبقاتی و استثمار انسان‌ها به دست انسان‌های دیگر است«

مارکس، برابری حقوقی در جامعه‌ی بورژوازی را ظاهری و در خدمت پوشاندن 

ساختارهای اســتثماری می‌داند. دولت در نظر مارکس »چیزی به جز ابزار اعمال 

قهر طبقه‌ی حاکم نیست«.
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انگلــس در کتــاب »لودویک فویرباخ و پایان فلســفه‌ی کلاســیک آلمان« 

می‌نویسد:

»در وجود دولت، نخســتین نیروی ایدیولوژیک مســلط بر انسان، در برابر ما 

خودنمایی می‌کند. جامعه‌ یک ســازمان برای دفاع از منافع عمومی خود در برابر 

حمله‌های داخلی و خارجی به وجود می‌آورد. این سازمان، قدرت حاکمه‌ی دولتی 

است و زمانی که پدید آمد نسبت به جامعه استقلال پیدا می‌کند. این سازمان، هر 

قدر بیشتر به نماینده یک طبقه‌ی معین تبدیل ‌گردد و تسلط این طبقه را به صورت 

مســتقیم‌تر عملی ‌کند، به همان اندازه در این زمینه موفقیت بیشــتری به دســت 

می‌آورد. مبارزه‌ی طبقه‌ی ستم‌کش علیه طبقه‌ی حاکم، ناگزیر به مبارزه‌ی سیاسی 

تبدیل می‌گردد که بیش از هر چیز متوجه سلطه‌ی سیاسی این طبقه است«.

به نظر ما، به همین دلیل است که مارکس در جامعه‌ی بورژوازی، کسب قدرت 

سیاسی توسط طبقه‌ی کارگر و درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی را برای پایان 

دادن به بی‌عدالتی اجتماعی، ضروری می‌داند.

مارکس معتقد است سرمایه قدرت شخصی نیست بلکه اجتماعی است. اگر 

به مالکیــت جمعی همه‌ی اعضای جامعه تبدیل گردد، ویژگی اجتماعی مالکیت 

تغییر می‌کند و مالکیت ویژگی طبقاتی خود را از دست می‌دهد.

در نظر مارکسیســت‌ها، کمونیســم، امکان تملک محصولات اجتماعی را از 

هیچ کس سلب نمی‌کند، بلکه تنها ســلب‌کننده‌ی این امکانی است که براساس 

تملک محصولات، کار انسان در سلطه دیگری قرار گیرد.

لنین در اثر معروف خود به نام »دو تاکتیک سوســیال دموکراســی در انقلاب 

دموکراتیک« درباره‌ی عدالت اجتماعی می‌نویسد:

»تا زمانی که هرگونه امکان اســتثمار یک طبقه توسط طبقه‌ی دیگر به صورت 

کامل از بین نرود، برابری واقعی و عدالت اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد«.

به نظر لنین، باید سرچشــمه‌ی بی عدالتی را در مالکیت خصوصی بر وسایل 
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تولید دید که ابزار بهره‌کشــی انسان به دست انسان است. تا زمانی که تمام وسایل 

تولید از چنگ مالکیت خصوصی آزاد نشود، نمی‌توان عدالت اجتماعی و برابری 

را تأمین نمود.

عدالت اجتماعی و آزادی
نکته‌ی دیگری که به اهمیت عدالت اجتماعی افزوده اســت پیوند ناگسستنی آن با 

آزادی و قانون‌مداری اســت. آزادی، قانون‌مداری و عدالت ارکان اساسی و اصلی 

نظام سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی مورد نظر همه‌ی نیروهای ترقی‌خواه، پیشرو و 

مدافع زحمتکشان هستند.

به بــاور نیروهای چپ، بدون تأمین آزادی فــردی نمی‌توان به آزادی همگانی 

دست یافت. در کتاب »اندیشــه‌هایی که نمی‌میرد« )13(، در این باره چنین آمده 

است:

»توسعه‌ی آزاد هر فرد، شرط توســعه‌ی آزاد همگان است. محور این توسعه‌، 

آزاد ســاختن کار اجتماعی از قید وابستگی به سرمایه و استثمار است. تا زمانی‌که 

افراد مجبور هســتند نیروی کارشان را به صورت یک کالا بفروشند، تحقق آزادی 

آنان غیر ممکن اســت. انسان در چارچوب مناسبات اجتماعی مبتنی بر »استثمار 

کار« زندانی اســت. او برای ادامه‌ی حیات چاره‌ی دیگری جز فروش بخشــی از 

خود )یعنی نیروی کار( ندارد. از این دیدگاه  نوآورانه »آزادی معنوی« زمانی شروع 

می‌شود که بردگی تن پایان یابد«

مارکــس آزادی فرد را در درون یک جامعه‌ی از خود بیگانه شــده و متناقض، 

پنــداری دروغین می‌دانــد. او در »مســأله‌ی یهود« چنین به نقد برداشــت‌های 

لیبرالیستی از آزادی می‌پردازد:

»آزادی یک فرد در درون »جامعه‌ی از خود بیگانه‌شده« در واقعیت امر آزادی 

عناصر مادی و معنوی است که محتوای زندگی فرد نام‌برده را تشکیل می‌دهد. 
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زیرا عناصر مــادی و معنوی نام‌برده خود در بند مناســبات معین اجتماعی و 

ایدئولوژی حاکم متعلق به این مناســبات هســتند؛ از ایــن‌رو، آزادی آنها به 

صورت کامل ســاختگی، پنــداری و دروغین اســت. آزادی فرد در جامعه‌ی 

ناخویشتن، یک پندار ایدئولوژیک است و بس.«

او همچنین می‌گوید:

»انســان از مذهب رهایی نیافت، بلکه آزادی مذهبی را کمایی کرد. انسان از 

مالکیت رهایی نیافت بلکه آزادی ]برای[ مالک شــدن را به دست آورد. انسان 

از خودخواهی نظام صنعتی رهایی نیافت، بلکه آزادی سرمایه‌گذاری را کسب 

کرد.«

مارکس با تحلیل مناســبات اجتماعی، نتیجه می‌گیــرد که از خود بیگانگی با 

ناخویشــتن به معنای »فقدان آزادی«، در مســأله‌ی مالکیت خصوصی بر وسایل 

تولید نهفته است. بنابراین، رفع مالکیت خصوصی بر وسایل تولید اگر مترادف به 

آزادی نیست، ولی به صورت حتمی شــرط اساسی تحقق آزادی است! )نشریه‌ی 

آینده، شماره 19، 2003(

عدالت اجتماعی و شایسته‌سالاری
عدالت در این برداشــت، به مفهوم توزیع امکان‌ها و مقام‌ها براســاس شایستگی 

اســت. در این دیدگاه، باید توزیــع امکان‌های مادی، رفاهی و مقام‌ها براســاس 

شایســتگی باشــد. این دیدگاه را در اندیشه‌های ارســطو نیز وجود دارد. ارسطو 

هم در توزیع امکان‌های مادی، به شایســتگی‌های افــراد توجه دارد. از این رو، به 

عدالت توزیعی اهمیت می‌دهد. او طبقه متوسط را به سبب نوع و شکل حکومت، 

شایسته حکومت کردن می‌داند. در واقع، وی به لحاظ اقتصادی و سیاسی به نوعی 

شایسته‌سالاری باور دارد. سوسیالیســت‌ها معتقدند با چنین عدالتی نمی‌توان به 

نابرابری‌های اجتماعی پایان بخشید.
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عدالت اجتماعی و مساوات
مساوات همیشه از آرمان‌ها ارزشمند بشر بوده است و رابطه ناگسستنی با عدالت 

دارد. بیشتر نظریه‌های بورژوایی، مساوات یا برابری را فقط مساوات ظاهری همه‌ی 

افراد در برابر قانون می‌داند. آنها به اســاس و ماهیت مســأله یعنی نبود مســاوات 

طبقاتی بعنوان سبب همه‌ی نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، توجهی ندارند.

مارکسیســت‌ها، تأمین برابری واقعی را تنهــا از راه براندازی طبقات اجتماعی 

نمی‌دانند. آنها معتقدند با وجــود تضادهای طبقاتی و به طور کلی طبقه، هر قدر 

هم قوانین همه جانبه‌ای تدوین شــود و افراد در برابر آن مســاوی باشــند، باز هم 

برابری واقعی بدست نخواهد آمد.

برخی نظریه‌های خرده بورژوازی که خواهان برابری و مساوات هستند، برابری 

را به معنای تساوی مردم از نظر مالکیت خصوصی می‌دانند. به نظر مارکسیست‌ها، 

چنین دیدگاهی هم مشــکل را برطرف نمی‌کند، زیرا مشــکل اساســی در تأمین 

مساوات، از بین بردن مالکیت خصوصی و اجتماعی کردن وسایل تولید است. در 

این صورت زمینه برای از بین بردن طبقه‌های استثمارگر در جامعه آماده می‌شود.

آنها معتقدند با از بین رفتن اســتثمار و طبقات اســتثمارگر، برابری بدست آمده 

به معنای رهایی همه زحمت‌کشــان از بهره‌کشــی و برخورداری برابر همه افراد از 

امکانات مادی و معنوی موجود، مطابق کار انجام شده است. این برابری شامل همه 

افراد در کار، استراحت، آموزش و پرورش، فرهنگ، بیمه‌های اجتماعی، تأمین مادی 

سال‌خوردگان، تساوی افراد از نظر ملیت، جنس، نژاد، مذهب و غیره است.

عدالت اجتماعی از دیدگاه اندیشه‌پردازان اقتصادی
در میــان صاحب‌نظران امــور اقتصادی، دربــاره‌ی مفهوم و خاســتگاه عدالت 

اجتماعی و تأمین آن دو دیدگاه اصلی وجود دارد. دیدگاه نخســت، عدالت را یک 
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امــر بیرونی می‌داند که مجموعه‌ای از اصول و دســتورالعمل‌های اعمال شــونده 

بیرون از نظام موجود برای تأمین عدالت اســت. مارکسیســت‌ها چنین دیدگاهی 

دارند و معتقد هستند خود نظام به هیچ وجه پاسخگو نیست زیرا ساختار یک نظام 

اقتصادی ـ اجتماعی متکی بر مالکیت خصوصی با عدالت ســازگار نمی‌باشــد. 

در چنیــن نظامی بی‌عدالتی باعث تقویت اقتصاد فقــر می‌گردد و امکان گذار به 

اقتصاد عدالت محور را محدود می‌ســازد. دیدگاه دوم، عدالت را یک امر درونی 

می‌داند. از منظر مدافعان اقتصاد سرمایه‌داری، نظام اقتصادی وقتی کارآمد باشد 

و در چارچوب بازار، به خوبی تدوین و اجرایی شــود، با خودش عدالت را تأمین 

می‌کند. براســاس نظریه‌های لیبرالیستی، برابری یکی از پایه‌های لیبرالیسم است. 

ایــن برابری به معنای اقتصادی نیســت بلکه برابری در مقابــل قانون، دادگاه‌‌ها و 

محاکم، برابری در داشتن امکان‌ها و فرصت‌ها است.

آنچه در این باره قابل نقد اســت، نــگاه به برابری بدون توجــه به زیربناهای 

اقتصادی و اجتماعی، دستگاه قضایی و مبارزات طبقاتی و ماهیت جانب‌دارانه‌ی 

قوانین حاکم است. در قوی‌ترین دستگاه‌‌های حقوقی، همیشه کسانی برنده هستند 

که ابــزار تولید را در اختیار دارنــد. بنابراین برابری بدون ایجاد زیرســاخت‌های 

اقتصادی و توزیع ثروت امکان‌‌پذیر نیســت. در صورتی می‌تــوان ادعای برابری 

همگانی در مقابل قانون را داشت که طبقه‌‌ای وجود نداشته باشد. از این رو، برابری 

در نظر سوسیالیست‌ها به معنای رهایی همه‌ی زحمتکشان از استثمار است.

در رابطه با ظهور اندیشه‌های عدالت‌خواهانه‌ی سوسیالیستی ـ به ویژه نظرات 

مارکس ـ باید گفت که این افکار زمانی پدیدار گشتند که انقلاب صنعتی غرب در 

حال شکوفایی بود و کارخانه‌های مختلفی در کشورهای اروپایی ایجاد می‌شدند. 

در این دوران، انواع استثمار به صورت وحشیانه درباره کارگران اعمال می‌شد و به 

گفته نویسنده کتاب ســرمایه »دستمزد آنها در پایین‌ترین حد ممکن که تنها بقای 

آنها را تضمین کند، پایین نگه‌داشته می‌شد«.
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این فضای وحشتناک ناعادلانه موجب پیدایش اندیشه‌های عدالت‌خواهانه‌ی 

سوسیالیســتی شــد که خواهان اصلاح فوری نظام حاکم بــود. مارکس به عنوان 

برجســته‌ترین متفکر و اقتصاددان چپ، اصلاح آن نظام را غیر ممکن می‌دانست. 

او بر فروپاشی نظام سرمایه‌داری و جایگزینی آن با یک نظام سوسیالیستی و سپس 

کید ‌کرد و قوانین فروپاشــی این نظام را نیز بیــان نمود. )در کتاب  کمونیســتی تأ

سرمایه کارل مارکس، این موضوع به خوبی توضیح داده شده است(

بیشــتر اقتصاددانان مارکســیتی معتقدند که ســرمایه‌داری نــه تنها بر اصل 

»نابرابری« بنا گشــته است بلکه در روند پیشــرفت خود به افزایش نابرابری میان 

آدمها و جوامع می‌انجامد.

نتیجه‌گیری
پیشگامان اندیشه‌های مترقی )به خصوص در عرصه علم( همواره در تحلیل‌های خود 

بر این نکته محوری تأکید کرده‌اند که بشر موجودی اجتماعی است. بنابر این تمام 

مسایلی که به روابط انسان‌ها با یکدیگر پیوند می‌خورد، مسائل اجتماعی هستند.

»روابــط اجتماعی، مجموع مناســبات میان انســان‌ها به عنــوان موجودات 

اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است که روابط تاریخی بشر را می‌سازد. جریان 

قانون‌مند تاریخ، انســان‌ها را گام به گام از روابط اولیه و مناسبات خانوادگی جدا 

کرد و آنان را تابع قوای اجتماعی ســاخت. با پیدایش مالکیت خصوصی بر ابزار 

تولید، جامعه به ثروتمندان و فقرا، اســتثمارگران و استثمارشوندگان تقسیم شد. بر 

گاهی تدریجی از ماهیت عدالت و عدالت اجتماعی شکل  این اســاس، زمینه‌ی آ

گرفت و رشد یافت.«

بــر پایه چنیــن تحلیلی ما با مفهــوم عدالت اجتماعی، بــه صورت اخلاقی 

و جدا از مناســبات تولیدی و شــرایط مشــخص تاریخی، روبرو نیستیم. مفهوم 

عدالــت اجتماعی در هــر دوره معین، در صورت‌بندی‌هــای تاریخی و در درون 
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ســمت‌گیری‌های متفاوت اقتصادی ـ اجتماعی یکسان نبوده و نیست. در اساس، 

عدالت اجتماعی امری مربوط به مناســبات و روابط اجتماعی است و برای درک 

دقیق و روشن آن باید از این منظر، عدالت اجتماعی را بررسی کرد.

در شــیوه‌ی تفكر مدرن همه مفاهیم از جمله مفاهیم اخلاقی، صبغه انسانی 

دارند و بیرون از حوزه عمل انســانی، بی‌معنا هســتند. جان لاک معتقد است که 

»حق طبیعی و قانون طبیعی، همه به معنای حقوق و قانون طبیعی انسانی است و 

مستقل از وجود و عمل انسان قابل تصور نیست«.

در پایان این نوشــتار درباره ســاختارهای اجتماعی و نقــش آنها در عدالت 

اجتماعی و اقتصاد عدالت محور، براساس مطالعات اقتصادی می‌فهمیم که پیش 

از ظهــور اقتصاد مدرن، متفکران عهد عتیق در یونان، جامعه‌ی خود را با تقســیم 

افراد به گروه‌های متفاوت براساس ثروتشــان بررسی کرده بودند. برای آن‌ها درک 

مناسبات بین طبقات برای رفاه جامعه اهمیت داشت و در این باره بحث می‌کردند 

که آیا ثروت را به تساوی تقسیم کرد یا خیر.

برای آدام اســمیت و دیوید ریــکاردو، به‌عنوان آغازگران علــم اقتصاد مدرن، 

تحلیل طبقاتی در کانون بررســی‌ها قرارداشــت. ریکاردو طبقــات را به صورت 

مالکان زمین، مالکان ســرمایه )ماشین‌آلات و ابزارها( و مالکان نیروی کار که در 

واقع کارها را انجام می‌دهند تقسیم و بررسی کرد. وی معتقد بود برای درک جامعه 

باید طبقات اصلی تشــکیل دهنده‌ی آن را بشناســیم و ماهیت وابستگی متقابل و 

تضادهای بیــن آن‌ها را درک کنیم. در واقع، طبقــه و تفاوت‌های طبقاتی موضوع 

اساسی اقتصاد برای کسانی بود که اقتصاد مدرن را پایه‌گذاری کرده بودند. مارکس 

با تکیه بر تغییراتی که در تحلیل اســمیت و ریکاردو ایجاد کرد، به تحلیل طبقاتی 

جهت تازه‌ای داد. هم‌چنین، او تحلیل تازه‌ی خود را با نقد ســرمایه‌داری یکی کرد 

و از آن به نفع  دنیای کار و  اقتصاد عادلانه اســتفاده نمود. مارکس از توزیع نابرابر 

دارایــی و قدرت در جامعه خود انتقاد می‌کرد. او همانند دیگر منتقدان اجتماعی، 
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مدافــع مالکیت جمعی، توزیع برابر درآمدها و دموکراســی به‌عنوان بنیان عدالت 

اجتماعی و اقتصاد عادلانه بود.

وی در تحلیل طبقاتی خود، طبقه را نه براســاس ثروت، درآمد یا قدرت، بلکه 

بر مبنای مازاد تولید تعریف کرد. بحث اصلی مارکس این بود که در همه‌ی جوامع  

بخشــی از مردم قوای ذهنی و جســمی خود را صرف تولید کالاهایی می‌کنند که 

بیش‌تر از چیزی اســت که خودشــان مصرف می‌کنند یا به صــورت مواد اولیه و 

ابزارها در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. مارکس این میزان اضافی را مازاد نامید. 

جوامع مختلف براســاس شیوه‌ای که این مازاد را سازمان‌دهی می‌کنند با یک‌دیگر 

تفاوت دارند؛ یعنی چه کســانی تولید می‌کنند، به دست چه کسانی می‌افتد، و با 

آن مازاد چه می‌کنند؟

در زمان مارکس ســاختار طبقاتی مسلط، سرمایه‌داری بود. آن چه که مارکس 

بررســی کرد، فرایند‌های ویژه‌ی ســرمایه‌داری برای تولید، تملــک و توزیع مازاد 

است. از نظر اقتصاددان‌های مارکسیست، تملک پایه‌ی عدالت در اقتصاد است.

تحلیل‌هایی این دسته افراد نشان می‌دهد که سرمایه‌داری اغلب به رشد تولید و 

مصرف منتهی می‌شود. علاوه بر آن، تناقض‌های موجود و بی‌عدالتی‌ها در توزیع 

نابرابر در نظام سرمایه‌داری مورد تاکید قرار گرفته است.

برای اینکه بفهمیم در اندیشــه‌های مدرن کدام حقوق اساســی و طبیعی برای 

انســان‌ها در نظر گرفته شده اســت، مراجعه به مقدمه‌ی »اعلامیه جهانی حقوق 

بشــر«، مصوب 10 دسامبر 1948 در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، کافی 

است. در مقدمه‌ی این اعلامیه می‌خوانیم:

»از آنجا كه شناســایی حیثیت ذاتی كلیه اعضای بشــری و حقوق یكســان و 

تغییرپذیری آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.

از آنجا كه عدم شناســایی و تحقیر حقوق بشــر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای 

گردیده اســت و روح بشــریت را به عصیان واداشته اســت و ظهور دنیایی كه در 
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آن افراد بشــر در بیان عقیــده‌ آزاد و از ترس و فقر فارغ باشــند، به عنوان بالاترین 

آرزوهای بشر اعلام شده است.

از آنجا كه در اســاس حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت كرد تا بشر 

به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.

از آنجا كه در اســاس لازم اســت توسعه‌ی روابط دوســتانه بین ملل را مورد 

تشویق قرار داد.

از آنجا كه مردم ملل متحد، بار دیگر ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، مقام 

و ارزش فرد انســانی، حقوق مرد و زن و تساوی در منشور اعلام كرده‌اند و تصمیم 

راسخ گرفته‌‌اند كه به پیشرفت اجتماعی كمك كنند و در محیط آزادتر وضع زندگی 

بهتری بوجود آورند.

از آنجا كه دولت‌های عضو متعهد شــده‌اند تا احتــرام جهانی، رعایت واقعی 

حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل تامین كنند.

از آنجا كه حُسن تفاهم مشتركی نســبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای 

كامل این تعهــد، كمال اهمیت را دارد؛ مجمع عمومــی، اعلامیه جهانی حقوق 

بشر به عنوان آرمان مشــتركی برای تمام مردم و كلیه ملت‌ها اعلام می‌کند و افراد 

همه اركان اجتماع آن را به صورت دایم مورد توجه داشــته باشند و تلاش نمایند با 

تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توســعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی 

و بین‌المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین 

مردم كشورهایی كه در قلمرو آنها می‌باشد، تامین گردد.«

در اندیشــه‌ی مدرن به خصوص »اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشــر« برای انسان 

چند حق اساسی طبیعی مانند حق حیات، حق مالكیت، حق آزادی انتخاب شیوه‌ی 

زندگی تعریف شده است كه بنیان اولیه نظریه‌های عدالت را تشكیل می‌دهند.

عدالــت ناظر بــر حفظ و صیانت از این حقوق فردی اســت یــا باید به طور 

روشن‌تر گفت هر عملی كه ناقض این حقوق باشد، ظالمانه است. 
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پی‌نویس‌ها:
مدرنیته )تجدد(: بســیاری باور دارند مدرنیته )تجدد( یعنی روزگار پیروزی خرد انســانی  	 .۱
بر باورهای ســنتی )اســطوره‌ای، دینی، اخلاقی، فلسفی و ...(، رشــد اندیشه‌ی علمی و 
خردباوری، افزایش اعتبار دیدگاه فلسفه‌ی انتقادی، که همه اینها با سازماندهی جدید تولید 
و تجارت، شــکل‌گیری قوانین مبادله‌ی کالاها و ســلطه‌ی تدریجی جامعه مدنی بر دولت 

همراه هستند.
بدین ترتیب، مدرنیته مجموعه‌ای است فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فلسفی که  	
از حدود سده‌ی پانزدهم یا زمان پیدایش نجوم جدید، اختراع چاپ و کشف امریکا تا امروز 

]یا چند دهه پیش[، ادامه یافته است.
بســیاری از تاریخ‌نگاران زمانی که از »روزگار مدرن« یاد می‌کنند منظورشان فاصله‌ی میان  	
رنسانس و انقلاب فرانسه است اما گروهی دیگر آغاز صنعتی شدن جوامع اروپایی، پیدایش 
تولید سرمایه‌داری و تولید کالا را آغاز مدرنیته می‌دانند. )مدرنیته و اندیشه‌ی انتقادی، بابک 

احمدی(
2. رنســانس و رفورماســیون ]اصلاحــات[ )Renaissance - Reformation(: قرون  	
وســطی، با دو نهضت تاریخی مشهور به نام رنسانس ]نوزایی[ و رفورماسیون ]اصلاح[ به 

پایان رسید و دوران جدیدی آغاز گردید.
رنســانس عبارت است از کشف مجدد اعصار کهن بت‌پرستی یا آن‌گونه از نام آن پیداست  	
نوزایش فرهنگ باســتانی بود؛ فرهنگی برای قرن‌ها در مقابل نفوذ مسیحیت، ساکت مانده 
بود. از نامی که به این نهضت داده شــده اســت نباید چنین نتیجه گرفت که تمام اندیشه‌ها 
و فرهنگ دوران باســتان در قرون قبل از رنســانس مرده بودند و بار دیگر می‌خواستند زنده 
شوند. اندیشه‌هایی شــکل‌دهنده امپراتوری روم قدیم و بسیاری از اندیشه‌های دیگر فلسفه 
یونان جذب آموزه‌های فکری قرون وسطی شده بودند. همچنین می‌توان گفت رنسانس در 

این دوره به حقیقت هنر یونانی )و نه فلسفه یونانی( و اندیشه‌های جمهوری روم بود.
این رســتاخیز فرهنگی و توجه دوبــاره اروپاییان به فرهنــگ دوران کهن، تنها یک نهضت  	
دانشــگاهی یا یک جنبش فکری ویژه‌ی عالمان و روشنفکران نبود، بلکه چیزی فراتر از آن 
بود. به بیان روشــن‌تر، جان گرفتن دوباره احساساتی بود که فرهنگ مسیحی قرون وسطی 

آنها را زیر پا گذاشته ولی به صورت کلی از بین نرفته بودند.
جنبش رفورماســیون ]اصلاح[ بر خلاف رنســانس، نهضتی در درون خود مسیحیت بود.  	
این جنبش به هیچ وجه ویژگی ضد مســیحی نداشت و تنها مدعی تطهیر ایمان مسیحیت 
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از عناصــر بیگانه‌ای بود که با گذر زمان آن را در بر گرفته بودند. )اندیشــه و اجتماع، فصل 
هشتم، مایکل ب. فاستر(

3. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشــر: یک پیمان بین‌المللی اســت که به تاریخ 10 سپتامبر 1948 
در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. این اعلامیه شامل 30 ماده 
اســت که به تشریح دیدگاه ســازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق بشــر می‌پردازد. مفاد این 
اعلامیه حقوق اساسی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی انسان‌ها 

در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است.
از نظر بســیاری از پژوهشگران، مفاد این اعلامیه الزام‌آور و دارای اعتبار حقوق بین‌المللی  	
است، زیرا به صورت گســترده‌ پذیرفته شده اســت و معیاری برای سنجش رفتار کشورها 
می‌باشــد. کشورهای تازه اســتقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد 

کرده‌اند و آن را در قوانین بنیادین یا قانون اساسی خود قرار داده‌اند.

منابع
1. خداوندان اندیشــه‌ی سیاسی، جلد اول، قسمت دوم، اندیشــه و اجتماع، مایکل ب فاستر، 

ترجمه جواد شیخ الاسلامی.
2. مدرنیته و اندیشه انتقادی، بابک احمدی.

3. اخلاق در فلسفه کانت، راجر سالیوان، ترجمه عزت الله فولادوند، صص 39 تا 45.
4. خداوندان اندیشه‌ی سیاسی، و.ت. جونز، ترجمه علی رامین.

5. جهت‌گیری طبقاتی اسلام، دکتر علی شریعتی، مجموع آثار10.
6. فصل‌نامه‌ی بینات

7. مقاله »ریشه، سیر و چالش‌های نهضت اسلامی«، مرتضی شیرودی، سایت امت اسلامی.
8. مانفیست حزب کمونیست، کارل مارکس و فریدریش انگلس.

9. لودویک فورباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان، فریدریش انگلس.
10. دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک، لنین.

11. درباره‌ی کتاب »اندیشــه‌های که نمی‌میرد«، عبدالله نایبی، نشریه‌ی آینده، شماره 19، سال 
.2003

12. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر.

13. از برخی سایت‌های اینترنتی در ارتباط با این موضوع، استفاده شده است.
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جزوه‌ی دوم

نگاهی تفصیلی به قوانین اساسی

»انسان‌های خردمند ســعی خواهند کرد که قانون اساسی کشور را طوری 

طــرح کنند که هم حق خود و هم حــق دیگران را حتی هم اگر در تضاد با 

		              )کانت( هم قرار بگیرند در آن بگنجانند.«              

مقدمه

پیش از بیان هر چیزی درباره‌ی قانون اساســی و ســایر قوانین، این پرسش مطرح 

می‌شود که قانون چیست؟ از منظر جامعه‌شناسی علمی، در میان تمام روابط اشیا 

و پدیده‌ها تنها یک گونه از آنها دارای نقش اساســی هســتند که وابسته به ماهیت 

آن اشــیا و پدیده‌ها بوده، محتوا و جهت حرکتشان تعیین می‌کنند. این گونه روابط 

ارتباطــی با ظاهر آنها نــدارد؛ آنها دارای ویژگی ضروری، پایدار و تکرار شــونده 

هستند نه تصادفی، گذرا و موقتی. بر اساس این دیدگاه »قانون، بیان‌کننده‌ی روابط 

لازم، اساسی و به طور نسبی پایدار و تکرارشونده‌ی جهان واقعی طبیعت و جامعه 

است. روابطی که شرایط معین، ویژگی و جهت تکامل را تعیین می‌کنند.«
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یکی از نظریه‌پردازان درباره‌ی قانون به مثابه یک مفهوم علمی می‌گوید: »قانون 

یکی از درجه‌های شناخت یگانگی و وابستگی متقابل مجموعه‌ی روندهای گیتی 

]جهان[ توسط انسان است«.

هر قانون، محدوده‌ی معینی از پدیده‌ها و روابط بین آنها را در بر می‌گیرد. قوانین 

اجتماعی از زمان پیدایش بشــر بوجود آمدند. این قوانین به صورت خاص روابط 

یک مرحله‌ی مشخص از تکامل تاریخی جامعه را بیان می‌کند. آنها به صورت عام 

شامل تمام مراحل تکامل اجتماع و صورت‌بندی‌های اجتماعی ـ اقتصادی جامعه 

 نسبی است ولی قوانین اجتماعی 
ً
می‌شــوند. تفاوت بین قوانین خاص و عام کاملا

نسبت به قوانینی که جهان و تفکر را در بر میگیرد، خاص‌تر می‌باشد.

با توجــه به اینکــه قوانین اجتماعی، جهت‌گیری مشــخص تحول را نشــان 

می‌دهند، شــناخت آنها اهمیت زیادی دارد. تا زمانی‌که این قوانین را نشناسیم به 

چگونگــی تحول و جهت‌دهی آن پی نخواهیم برد. هــر قانون تنها زمانی اجرایی 

می‌شــود که شرایط مشــخص و پیش فرض‌هایی برای عمل آن بوجود آمده باشد. 

منظور از این شــرایط، عواملی است که حضور آنها برای پیدایش، تکامل پدیده‌ها 

و روندهای مربوط به آن‌ها، ضروری است.

از آنجا که قوانین اجتماعی در اثر عمل انسان‌ها اجرایی می‌شوند، در نتیجه با 

عمل انســانی می‌توان تاثیرات لازم را بوجود آورد و ویژگی عملکرد قانون را تغییر 

داد. اینک با این توضیح کوتاه، به مبحث قانون از جمله قانون اساسی می‌پردازیم.

واژه‌ی قانــون در لغت به معنای رســم، قاعده، روش، آیین و دســتورها آمده 

لی که بر همه 
ُ
است. در بیشتر لغت‌نامه‌ها گفته شده است که »قانون امری است ک

جزییاتش منطبق می‌گردد و احکام جزییات از آن شناخته می‌شود«.

قانون از نظر حقوق، در اصل قاعده‌ای است که مقامات صلاحیت‌دار آن را وضع 

و ابــاغ می‌کنند. اما از معنای حقوقی قانون فهمیده می‌شــود که قواعد لازم‌الاجرا 

و دارای ضمانت اجرایی مشــخص در هر جامعه است. قانون به معنای عام کلمه، 
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مجموعه‌ی قواعد الزام‌آور مصوب مقام‌های با صلاحیت اســت و شامل مصوبات، 

آیین نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، مقررات و ســایر مسایلی می‌شود که مقامی به نام جامعه 

در‌باره‌ی آن مقرراتی را وضع نموده اســت. قانون به معنای خاص کلمه، مفهوم فنی 

و ویژه‌ای دارد. در نظام‌های مبتنی بر قانون اساســی و دارای سیستم پارلمانی، قانون 

همان مصوبات پارلمان است که بعد از تایید رییس دولت، نافذ می‌گردد.

قانون اساســی، بنیادی‌ترین ســند حقوقی در یک کشور است که بر اساس آن 

مجموعه‌ی قوانین، اســناد، اصول و مقررات تنظیم و تفســیر می‌گردد. به صورت 

کلی، قانون اساسی را چنین تعریف نموده‌اند:

»قانون اساســی به مجموعه‌ی قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شــود که درباره‌ی 

دولت، حکومت، قوای عمومی کشور و رابطه‌ی دولت با مردم، بحث می‌کند«.

قانون اساســی در تاریخ زندگی، سرنوشت کشورها و اداره‌ی مردم، اهمیتی به 

سزا دارد. قانون اساســی مجموعه‌ی اصول و قواعدی را شامل می‌شود که شیوه‌ی 

حاکمیــت، شــکل اداره‌ی دولت، نهادهای سیاســی دولت، روابــط، وظایف و 

صلاحیت‌های آنها، حقوق اساســی و آزادی‌های عمومی افراد ـ که دولت مکلف 

به احترام و رعایت آنها است ـ و وظایف افراد را مشخص می‌سازد.

قانون اساســی بدین خاطر که اساسی‌ترین مسأله‌ی جامعه یعنی حقوق بشر، 

آزادی‌های فردی، رابطه‌ی آن با دولت و حدودش را تعریف و تبیین می‌کند، دارای 

اهمیت حقوقی است.

در سلســله مراتب قوانین داخلی کشورها، قانون اساســی را »قانون مادر« يا 

»ام القوانيــن« هم می‌نامند. به طور معمول، جایگاه اســناد قانونی از نظر اصول 

قانون‌گذاری، این چنین است:

1. قانون اساسي؛

2. قوانين عادي؛

3. مقررات، اساس‌نامه‌ها و مصوبه‌های حکومت؛
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4. دستورالعمل‌ها و لایحه‌های داخلي اداره‌ها و سایر نهادها.

قانون اساســي به این دلیل در میان قوانین بالا دارای جایگاه نخســت اســت 

که بنیان‌های نظام اجتماعی ـ اقتصادی، ســاختار و اصول بنيادين نظام سياســي 

ـ حقوقي کشــور، تابعیت، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف اساســی شهروندها در آن 

مشخص مي‌گردد. از این‌رو، سایر اســناد قانونی بايد در چارچوب قانون اساسي 

و مطابق با مفاد آن وضع شــوند. در صورت وجود کمترين تضاد یا تعارض آنها با 

قانون اساسی، از اعتبار حقوقي ساقط می‌شوند.

نهضت قانون اساسی، چگونگی شــکل‌گیری و تدوین قانون‌های اساسی در 

جهان، پیشینه‌ی تاریخی زیادی دارد. پرداختن به این پیشینه در این نوشتار، ممکن 

نیست. تنها برای تاکید بر اهمیت موضوع، درنگی کوتاه بر پیشینه‌ی تاریخی قانون 

اساسی در جهان و افغانستان، خواهم داشت.

پیشینه‌ی تاریخی تدوین قانون اساسی
با مطالعه تاریخ در می‌یابیم که برای نخســتین بار، امپراتور تئودوســیوس در سال 

۴۳۸، مجموعه‌ای از قوانین مشخص برای اداره‌ی امپراتوری روم تدوین کرد. یک 

قرن بعد در ســال ۵۳۴ میلادی، ژوســتینیان یکم ـ امپراتور بیزانس )روم شرقی( 

ـ مجموعــه‌ای از قوانیــن را تدوین و اجرایــی نمود. با گذر زمــان، آنها تبدیل به 

تاثیرگذارترین قوانین در اروپای قرون وسطی شدند و به عنوان نطفه‌ی قانون مدنی 

مدرن اروپا شناخته می‌شوند.

پیامبر اســام پس از مهاجرت به شــهر یثرب )مدینه( و استقرار در آنجا، در 

ســال یکم هجری )۶۲۲ میلادی(، مجموعه قوانینی را بر اساس دین اسلام برای 

اداره شــهر، وضع کرد. این قوانین برای نخســتین بار تضمین‌کننده حقوق مذهبی 

شهروندان آن شهر و ایجادکننده نظام قضایی مشخصی درباره‌ی جنگ، مالیات و 

اختلاف‌های مدنی بود.
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ماگنا کارتا لیبرتاتوم )Magna Carta Libertatum( یا منشــور بزرگ آزادی در 

سال ۱۲۱۵ میلادی نگاشته شده است. )این منشور به زبان لاتین است و به نام لاتین 

آن شناخته می‌شود( علت اصلی بوجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت 

سوم، با بارون ها و اشراف انگلستان و پادشاه انگلستان درباره حدود اختیارات قدرت 

پادشاه بود. این منشــور پادشاه را وادار به واگذاری بخشی از حقوق خود، احترام به 

تشــکیلات قانونی و پذیرش تقدم قانون بر اراده شخصی خودش می‌ساخت. یکی 

از مهم‌ترین بندهای ماگنا کارتا حکمی به نام Habeas Corpus اســت. بر اســاس 

این حکم، شــاه یا فرد دیگری حق نداشت کسی را بدون گذراندن تشریفات قانونی 

محکوم، زندانی، تبعید، اعدام یا اموالش را مصادره نماید.

گرچه ماگنا کارتا )منشــور کبیر( سبب تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه 

انگلستان نشــد، اما نقطه‌ی آغاز زورآزمایی شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، 

تکامل نظام پادشــاهی در بریتانیا، پیدایش ایده‌ی حکومت مشــروطه سلطنتی و 

تأسیس مجلس اعیان بود. تغییرهای بعدی از جمله تأسیس مجلس عوام، موازنه‌ی 

قدرت را به سود مردم تغییر داد.

 بیــن ســال‌های ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میــادی، قانونــی بــه نــام »گایاناشــاگوا« 

)Gayanashagowa( یا »قانون بزرگ صلح« در میان اعضای کنفدراسیون »ایروکی« 

که شــامل شش قبیله بزرگ سرخ‌پوست آمریکای شــمالی می‌شد، تدوین و به اجرا 

گذاشته شد. گفته می‌شود قرن‌ها بعد، برخی از دولت‌مردان آمریکا همچون بنجامین 

فرانکلین و جیمز مدیســون در زمان تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، از 

گایاناشاگوا ایده گرفته بودند.

در عصر روشنگری اروپا و در طول بیش از چهل سال )از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰(، 

چندین قانون اساســی مدرن و تاثیرگذار پدیدار گشــت. تعدادی از قانون‌گذاران 

رس و سوید، نخستین موارد قانون اساسی 
ُ
معتقدند قانون‌های اساسی جمهوری ک

مدرن پس از دوران روشنگری هستند.
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رس قانون اساسی مدرنی را تدوین و 
ُ
در ســال ۱۷۵۵، جمهوری خودمختار ک

به اجرا گذاشــت. این قانون اساسی برگرفته از افکار ژان ژاک روسو بود و پاسکال 

پائولی و همکارانش آن را به زبان ایتالیایی نوشتند. قانون اساسی کرس را نخستین 

رس رسمیت 
ُ
قانون اساسی مدرن معاصر می‌دانند. این قانون اساسی ۱۴ سال در ک

داشت تا اینکه فرانسه در سال ۱۷۶۹ آن را ضمیمه‌ی کشور خود کرد.

در ســال ۱۷۷۲، »گوســتاو ســوم« پس از یک کودتای بــدون خونریزی بر 

تخت پادشاهی ســوید نشست و به حکومت 50 ســاله‌ی پارلمانی پایان داد. او 

قانون اساســی جدیدی برای سوئد )سویدن( نوشــت که در نتیجه نظام حکومتی 

»پادشــاهی مطلق« بود. بر اســاس این قانون، حکومت جدید در مقایسه با نظام 

پارلمانی پیشــین سوئد مستبدانه به نظر می‌رسید، اما با این حال نسبت به بسیاری 

از قوانین رایج در پادشاهی‌های مســتبد دیگر انسانی‌تر بود. به عنوان مثال، قانون 

آزادی بیان سال ۱۷۶۶، تا به حال در قانون اساسی امروزی سوئد، قرار دارد.

ایالت ماساچوســت، در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در 

ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده 

آمریکا در ســال ۱۷۸۸ تهیه شد و رســمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند 

ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشــاهی‌ها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. 

افزون بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلســوف یونانی، جان لاک فیلســوف تجربه‌گرای 

بریتانیایی و شــارل دو مونتسکیو متفکر فرانســوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی 

ایالات متحده آمریکا داشته است.

سه سال بعد در سال ۱۷۹۱، قانون اساســی لهستان ـ لیتوانی و قانون اساسی 

فرانســه تدوین و اجرایی شــدند. پادشــاهی بلژیک )۱۸۳۱(، لیبریا )۱۸۴۷(، 

لوکزامبورگ )۱۸۶۸( و کنفدراسیون ســوئیس )۱۸۷۴( جزو نخستین کشورهایی 

بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند.

قدیمی‌ترین قانون اساســی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی 
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نوشته شده است. این قانون متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. 

 )Leges Statutae Republicae Sancti Marini( قانون اساســی ســان مارینو

به زبان لاتین و دارای ۶ دفتر اســت. نخســتین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که 

تعریف‌کننده‌ی شــوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آنها است. 

ســایر دفترها به شــرح قوانین مدنی، جنایی و دادگســتری و سلسله مراتب اداری 

می‌پردازند.

به گواهی تاریخی، برای نخســتین بار ارسطو ـ فیلســوف نامدار یونانی ـ بین 

قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده است. وی قانون اساسی را تبیین‌کننده 

»جایگاه دستگاه‌های دولتی« می‌داند. آثار مشــهور ارسطو مانند »قانون اساسی 

آتن« و »اخلاق« به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت 

ـ شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های 

هر یک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد. او نتیجه می‌گیرد که بهترین قانون اساسی 

در حقیقت ترکیبی از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه است. به 

نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند و گروهی 

دیگر از شهروندان )شامل بردگان( حق دخالت در حکومت را نداشتند.

دادگاه قانون اساسی
هم‌اکنون در بیش از ۴۹ کشــور جهــان، دادگاه‌های ویژه‌‌ای به نــام دادگاه قانون 

اساســی وجود دارد. کار اصلی این دادگاه، بررسی سازگاری قوانین تصویب شده 

با قانون اساسی کشور است.

در افغانستان، برای نخســتین بار در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، 

در قانون اساســی 9 قوس ســال 1366 خورشــیدی جمهوری افغانستان، فصل 

جداگانه‌ای به عنوان »شــورای قانون اساســی« برای مطابقت قوانین، سایر اسناد 

قانونی و معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی، قرار داده شد.
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در ایــن فصل، دربــاره‌ی صلاحیت‌های شــورای قانون اساســی جمهوری 

افغانستان چنین آمده است:

»بررســی انطباق قوانین، فرمان‌های قانونی و معاهــدات بین‌المللی با قانون 

اساسی و ارایه مشــاوره‌های حقوقی درباره مسایل ناشی از قانون اساسی به رئیس 

جمهور«.

همچنین شــورای قانون اساســی حق داشــت تا پیشــنهادهای مشخصی را 

در زمینه‌ی اجرای تدابیری برای توســعه‌ی قانون‌گذاری که قانون اساســی حکم 

می‌نمود، به رئیس جمهور ارایه نماید.

بیشــتر قانون‌دانان بر این باورند که قوانین کشــور نباید تنها به نفع یک گروه، 

شخص، دین، مسلک مذهبی یا گرایش سیاسی باشد، بلکه منافع کل افراد اجتماع 

را در نظر بگیرند. تنها در این صورت است که مقامات کشور می‌توانند آزادی‌های 

فردی همه شــهروندان را تضمین کنند. قوانین کشور باید به نفع همه‌ی شهروندان 

کشور باشد.

توضیح: 

معنی لغوی قانون:

 canon قانون‌دانان با توجه به لغت‌شناســی معتقدند که قانون معرب کلمه یونانی

است که از زبان ســریانی وارد زبان عربی گردیده است. قانون در اصل به معنای 

»خط کش« به کار رفته و سپس معنی قاعده به خود گرفته است.

یف اصطلاحی قانون: تعر

قانون عبارت از تجویز صریح و معقول توســط مقامات صاحب صلاحیت برای 

ایجاد نظم در جامعه وضع می‌باشد و تطبیق آن توام با مویده می باشد.
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قوانین اساسی افغانستان
یخی قانون اساسی در افغانستان پیشینه‌ی تار

پس از استقلال افغانستان در زمان شاه امان‌الله ـ ۲۸ اسد ۱۲۹۸ )۱۹۱۹ میلادی( 

ـ شرایط تدوین اولین قانون اساسی کشور فراهم گردید.

در سال 1301 خورشــیدی، شاه امان الله لویه جرگه‌ای را در جلال آباد برگزار 

نمود. در آنجا، اولین قانون اساســی افغانســتان به نام »نظام‌نامه‌ی اساسی دولت 

یه افغانستان« مورد تایید 879 نفر از سران دولت و قبایل قرار گرفت. سپس این 
ّ
عل

قانون در لویه جرگه تاریخی ســرطان 1303 خورشیدی در ولسوالی پغمان ولایت 

کابل با حضور 1052 نماینده، به تصویب نهایی رسید و از طرف شاه نافذ گردید.

براســاس ایــن قانون که شــامل ۷۳ ماده بود، برای نخســتین بــار در تاریخ 

افغانستان، قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاسی ـ اداری از جمله هیئت 

وزراء، شــورای دولت و محاکم محدود گردید. برخی از حقوق سیاســی افراد از 

جمله آزادی بیان و نشــریات، مصونیت مســکن و محرمانه بودن مکاتبات در آن 

تأمین شد؛ برای نخستین بار در تاریخ کشور، بردگی به صورت رسمی لغو گردید؛ 

بیگاری، غصب و مصادره دارایی‌های مردم منع شــد؛ شکنجه، انواع آزار و جزیه 

گرفتن ممنوع گردید.

غلام محمد غبار، مبارز و تاریخ‌نگار مشــهور افغانستان، در فصل نهم کتاب 

»افغانســتان در مســیر تاریخ« )ص 794( درباره‌ی نقش و تاثیر نخستین قانون 

اساســی افغانستان در زندگی سیاســی ـ اجتماعی جامعه‌ی افغانستان در »دوران 

امانیه« می‌نویسد:

»دولت بیش از همــه، متوجه تحکیم بنیان وحدت ملی افغانســتان گردید و 

عاقلانه این وحدت ملی را بر محور برادری و حقوق مســاوی مردم افغانســتان به 

گردش انداخت. در ماده‌ی 8 قانون اساسی آمده است همه افرادی که در مملکت 
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افغانســتان هســتند، بدون توجه به دین و مذهب، تبعه‌ی افغانستان می‌باشند. در 

ماده‌ی 9 گفته شــده اســت تبعه‌ی افغانســتان در امور دینی، مذهبی و نظامات 

سیاســی دولت پایبند بوده و مالک آزادی حقوق شــخصی خود است. در ماده‌ی 

10 تصریح گشته است آزادی شــخصی ]یعنی در امان بودن[ از هرگونه تعرض و 

مداخله . هیچ‌کس بدون امر شرعی و نظامات قانونی، توقیف و مجازات نمی‌شود. 

در افغانستان اصول اسارت به کلی ممنوع است.

در ماده‌ی 16 آمده اســت کافه تبعه افغانســتان به حضور شریعت و نظامات 

دولت در حقوق و وظایف مملکت حق مساوی دارند

در ماده‌ی 22، مصادره و بیکاری و در ماده‌ی 24، شکنجه و انواع زجر ممنوع 

گردید و امنیت منزل و مکاتبات تأمین گردید.

روح این مواد قانونی آن بود که در عمل اجرا می‌شد و از لوث، ریا، مردم‌فریبی 

و کذب و نفاق مبرا بود. چنانچه مراســم مذهبــی و تکیه‌گاه‌های پیروان مذاهب 

امامیه آزاد شــد و بردگان هزاره‌ی میراث دور‌ه‌ی امیــر عبدالرحمن خان از بردگی 

نجــات یافتند. از آن جملــه، 700 و چند نفر کنیز و غلام در شــهر کابل از منزل 

اربابان خود آزاد گشتند.

در مجالس مشــورتی ولایت‌های قندهار، غزنی و جلال آباد و انجمن معارف 

کابل، یک نفر نمایندگان انتخابی هندوهای افغانســتان حضور داشتند و در امور 

اداری سهیم بودند. داشتن رنگ زرد در دستار و معجر هندوها به همراه ]دریافت[ 

پول جزیه )براســاس فرمان 1299/ می‌1920ـ شــاه امان الله( کنار گذاشته شد. 

فرزندان هندوها در مدارس ملکی، نظامی و افســری اردو پذیرفته شــدند. دیگر 

تبعیــض و تفریق از نظر نــژاد و زبان و مذهــب و قبیله وجود نداشــت. معاش 

مستعمری و نسبی عشیره‌ی محمدزایی و خان‌ها به همراه امتیازات روحانیون لغو 

شد و ملت از نظر حقوقی، برابر گردید.«
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دومین قانون اساسی افغانستان
با به قدرت رسیدن محمد نادرخان در افغانستان، کشور شاهد عقب‌گرد تاریخی بود. 

نادرخان برای قانونی جلوه دادن و مشروعیت بخشیدن به سلطنت مطلقه‌ی خویش، 

نخســت در میزان ۱۳۰۹ )ســپتامبر ۱۹۳۱(، لویه جرگه‌ای از اشخاص مورد اعتماد 

دربار، سران قبایل، اقوام و ریش‌سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. این مجلس 

علاوه بر تأیید پادشــاهی محمد نادرخان، هیأتی را مرکب از ۱۰۵ نفر از بین اعضای 

خود جهت تصویب قانون اساســی تعیین نمود. این هیئت با نام »شورای ملی!« در 

یه افغانســتان« 
ّ
31 اکتبر 1931 قانون اساســی جدیدی را با عنوان »اصول دولت عل

شامل ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید. این سند با اصول اساسی دولت امانی تفاوت‌های 

زیادی دارد. در نوشــتاری جداگانه با عنوان بررسی قوانین اساسی افغانستان، به این 

تفاوت‌ها خواهیم پرداخت.

در مورد ماهیت، اهــداف و چگونگی تطبیق این قانون، در صفحه 105 جلد دوم 

کتاب »افغانستان در مسیر تاریخ« آمده است:

»نادر شاه در اکتبر 1931 مطاق 1310 شمسی، اصول‌نامه اساسی جدیدی را شکل 

داد. در این قانون سعی شده بود که سلطنت با صبغه‌ی »مشروطیت« در انظار خارجی 

جلوه نماید. به عنوان مثال، در ماده نهم آن به تساوی اتباع افغانستان بدون تفاوت دین 

و مذهب اشاره شده بود؛ در ماده یازده هم مصونیت، آزادی شخصی و اینکه هیچ‌کس 

بدون امر شــرع و اصول‌نامه توقیف و مجازات نمی‌شود، قرار داشت؛ در ماده سیزده، 

تامین تساوی حقوقی همه مردم در وظایف مملکتی و استخدام حکومتی وجود داشت؛ 

در ماده شانزده، مصونیت مسکن و جای تصریح شده بود. در ماده‌های 17، 18 و 19، 

ضبط اموال و املاک، مصادره و بیگاری، انواع زجر و شکنجه، ممنوع گردیده و در ماده 

23، وعده‌ی آزادی مطبوعات به شرط عدم مخالفت با مذهب داده شده بود. در نهایت، 

ماده 76 بر مسئولیت وزرا در پیشگاه شورای ملی تاکید کرده بود.
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این نمایش قانون، البته نماینده‌ی نهایی ریاکاری و دروغ‌گویی دســتگاه حاکم 

بود و تا مرگ نادر شــاه یک ماده‌ی آن عملی نگردید. وزرا نیز از محتوای این قانون 

چیزی نمی‌دانستند. مجلدات این قانون در تحویل‌خانه‌ها افتاده و در اختیار هیچ 

مامور و افسر و تبعه‌ی افغانی نبود. در طی چهار سال سلطنت نادر شاه یک فیصله 

هم از مجلس وزرای او و یا تمام دوایر حکومت بدســت نمی‌آید که در آن استناد 

یا اشــاره‌ای به قانون اساسی شده باشد، زیرا همه می‌دانستند که این قانون اساسی 

بــه غرض طبع و ترجمه برای ممالک خارجی بوجــود آمد نه برای تطبیق در امور 

داخلی افغانستان.

مردم می‌دیدند که ســلطنت موجود تمام قوانین مدنی و جزایی سابق را ملغی 

نموده اســت و اینک زندان‌ها را از زندانی‌های بدون محاکمه پر کرده اســت. در 

فاصله‌های ایام، دارایی‌های افراد ضبط، خانه‌ها تاراج، مردان اعدام و زنان محبوس 

می‌شدند و در کشــور هیچ قانونی اعم از عصری و اســامی وجود ندارد. قانون 

افغانستان فقط لب‌های برادران حکمران است و بس«.

در 24 اگوســت 1932، براســاس اصول اساسی، تشــکیلات جدید اداری 

افغانستان اعلان گردید و کشــور به پنج واحد بزرگ و چهار واحد کوچک تقسیم 

گردید.

سومین قانون اساسی افغانستان
پــس از ترور محمد نادرشــاه درخــزان " پایز" ۱۳۱ پســرش محمد ظاهر به 

پادشــاهی رســید. محمد ظاهر مطابق اصول اساسی پدرش، سی سال حکومت 

نمود. در واقع، خانواده‌ی یحیی‌خان به صورت دســته‌جمعی حکومت می‌کردند. 

محمد ظاهر با استعفای محمد داود )پسر عمویش( از صدراعظمی در ۱۱ حوت 

۱۳۴۱ )3 مارچ ۱۹۶۲(، دکتر یوســف را به عنوان جانشین او تعیین نمود. به نظر 

می‌رسد شاه با این اقدام خود را از حصار خانوادگی رها ساخت.
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مهم‌ترین اقدام تاریخی سلطنت ظاهرشاه در زمان صدر اعظمی دکتر یوسف 

روی داد. این اقدام تعیین کمیســیون هفتاد نفری برای تدوین قانون اساسی کشور 

در ماه حمل ۱۳۴۲ )۲۸ مارچ 1963( بود. کار این کمیسیون در 14 می‌1964 به 

پایان رســید. متن قانون اساسی جدید در 14 آگوست 1964 در مطبوعات کشور 

انتشار یافت.

کمیســیون متن تدوین شده‌ی قانون اساســی را در تاریخ ۱۸ سنبله ۱۳۴۳ به 

لویه جرگه برگزار شــده در عمارت ســام‌خانه ارگ، ارایه کرد. سرانجام پس از 10 

روز بحــث و جدل علنی و انجام برخی اصلاحات، متن قانون اساســی ]جدید[ 

در ۲۹ ســنبله ۱۳۴۳ )۲۰ سپتامبر ۱۹۶۴( با رأی ۴۵۴ نماینده به تصویب رسید. 

ظاهرشــاه، 10 روز بعد یعنی ۹ میزان ۱۳۴۳ )1 اکتبر ۱۹۶۴( این قانون را توشیح 

کرد تا به صورت رسمی اجرایی شود.

باید اذعان کرد که این دوره مهم‌ترین دوره برای تدوین یک قانون اساسی خوب 

به صورت نسبی برای افغانستان بود. با وجود این، قانون مذکور دارای کمبودهایی 

بود که بیشــتر ناشی از سرشت دولت وقت و ماهیت سلطنت بود. همچنین برخی 

کمبودها و تناقض‌های موجود در آن، ناشــی از شــرایط عینــی، ذهنی و جبر آن 

روزگار بوده اســت. در 9 ســپتامبر 1965 و براســاس این قانون جدید، تدارکات 

انجام انتخابات برای پارلمان شــروع شــد. اولین جلسه‌ی شورای ملی افغانستان 

به صورت رســمی با عضویت 216 نماینده منتخب و ]قرائت[ بیانیه‌ی شاه افتتاح 

گردید.

در تاریخ 13 می ‌1967، براســاس قانون اساســی 1964 و همچنین فشــار 

جریان‌ها و جمعیت‌های ترقی‌خواه، قانون احزاب سیاسی در مجلس سنا تصویب 

شد ولی شاه تا زمان سقوط ســلطنت، آن را توشیح نکرد. او در حالی چنین رفتار 

می‌کــرد که بیش از ده حزب سیاســی با اهداف و برنامه‌های مشــخص در حال 

فعالیت بودند. افزون بر آن، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای ساماندهی احزاب سیاسی 
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در جامعه، فراهم آمده بود. )در بخش بعدی به عوامل داخلی، خارجی و شــرایط 

شکل‌دهنده تصویب قانون اساسی سال 1343 می‌پردازم.(

چهارمین قانون اساسی افغانستان
با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲، قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی، کنار گذاشته 

شد. در ابتدای تاسیس نظام جمهوری، محمد داود در بیانیه اول سنبله 1352 )23 

آگوســت 1973(، وعده‌ی تصویب قانون اساســی جدیدی بر مبنای دموکراسی 

حقیقی و مطابق منافع اکثریت مردم را داد. این وعده تا سال چهارم زمام‌داری او، 

عملی نشد.

در ماه دلو ۱۳۵۵ )۲۶ جنوری ۱۹۷۷(، متن قانون اساســی جدید به وسیله‌ی 

دولت در مطبوعات انتشــار یافت. در پــی آن، انتخابات اعضای لویه جرگه برای 

بررسی و تصویب این قانون اساسی برگزار گردید. انتخابات با رأی علنی و نظارت 

مقامات دولتی انجام شــد. ۲۱۹ نماینده از سوی مردم و 130 نماینده هم از سوی 

رئیس جمهور به نمایندگی از اقشــار مختلف برای لویه جرگه انتخاب شدند. لویه 

جرگه به مدت ۱۳ روز )از ۳۱ جنوری تا ۱۳ فبروری 1977( در شــهر کابل برگزار 

شــد. در این لویه گردهمایی، چهارمین قانون اساســی افغانستان در 13 فصل و 

136 ماده به تصویب رســید. در 24 فبروری 1977، رئیس جمهور قانون اساسی 

را توشیح کرد.

هم‌زمان با انتشار متن قانون اساسی در مطبوعات داخل کشور، احزاب، نهادها 

و حلقه‌های فعال سیاســی نیز طرح‌ها، نظریه‌ها و پیشــنهادهای خود را درباره‌ی 

آن منتشــر نمودند. در این میان، جریان دموکراتیک خلق افغانســتان، طرحی را با 

عنوان قانون اساســی جمهوری افغانستان، تدوین و ارایه کرد. با وجود اینکه، این 

طرح مورد حمایت محافل ترقی‌خواه جامعه افغانستان بود، رژیم حاکم از نشر آن 

جلوگیری کرد و تعدادی از اعضای این جریان را به جرم پخش آن زندانی نمود.
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قانون اساســی سال 1355 با سه قانون اساســی پیشین دارای نکات مشترک و 

تفاوت‌های ماهوی بود. این قانون بیشــتر برای اســتقرار یک نظــام توتالیتر و تک 

حزبــی و تحقــق آرمان‌های »انقــاب! 26 ســرطان 1352« تدوین و تصویب 

گرددیده بود. در یکی از بندهای دیباچه‌ی آن می‌خوانیم:

»... ما مردم افغانستان با درک شرایط و ضرورت‌های زمانه تصمیم گرفته‌ایم تا 

زندگی ملی خود را بر اساس آزادی، ترقی، حق، عدالت و صلح بر اساس برادری 

و برابری استقرار بخشیم و فلسفه‌ی حیات و سرنوشت نسل‌های امروزی و فردای 

کشــور را مطابق اهداف اساســی و اقتصادی انقلاب ملی و مترقی 26 ســرطان 

1352 افغانستان بنا کنیم«.

در فصل اول این قانون، زیر عنوان هدف‌های اساســی، افزون بر تغییر برخی 

از مواد اساسی قانون اساســی سال 1343 حکومت پادشاهی افغانستان، اهدافی 

بیان شده است که دارای ماهیت انقلابی، ترقی‌خواهانه و دورنمای روشن تاریخی 

هستند. به عنوان مثال:

»مــاده 2: اجرای قدرت توســط مردم کــه اکثریت آن را دهقانــان، کارگران، 

روشنفکران و جوانان تشکیل می‌دهد؛

ماده 4: تأمین دموکراسی متکی بر عدالت اجتماعی و منافع مردم؛

ماده8: از بین بردن استثمار به هر نوع و شکلی که باشد؛

ماده 9: تضمین حق کار؛

ماده 12: ... در نهایت تشــکیل یک جامعه‌ی مرفه و مترقی بر اساس برادری، 

برابری، تعاون و حفظ کرامت انسانی؛

ماده 15: ملکیت و تشــبثات خصوصی متکی بر اصل عدم اســتثمار، توسط 

قانون تنظیم می‌شود«.

در این قانــون، بنیان‌های اقتصــادی نظام، در فصلی جداگانه آمده اســت و 

احکامی درباره‌ی حدود مالکیت و عرصــه‌ی فعالیت انحصاری دولت، فعالیت 
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ســایر بخش‌ها در اقتصاد ملی کشــور، نقش و وظایف دولت در عرصه‌ی زندگی 

اقتصادی کشور، به صورت کلی مشخص گردیده است. به عنوان مثال:

»ماده 13: منابع از قبیل معــادن، جنگل‌ها و انرژی، صنایع بزرگ، مخابرات، 

تأسیســات مهم، حمل و نقل هوایی و زمینی، بندرها، بانک‌ها، بیمه‌ها، تأسیسات 

مهم، تهیه ارزاق، آثار باســتانی و تاریخی مطابق به احکام قانون جزو دارایی ملت 

است و اداره‌ی آن متعلق به دولت می‌باشد؛

ماده 17: ســرمایه‌گذاری‌ها در تشــبثات خصوصی در بخش صنایع متوسط، 

کوچک و دستی مطابق به احکام قانون تشویق، حمایت و راهنمایی می‌شود؛

ماده 18: تجارت کشور بر اساس تجارت رهبری شده برای منافع اکثریت مردم 

مطابق احکام این قانون تنظیم می‌شود«.

برای نخســتین بار برای حل معضل زمین و دهقان در کشــور، تغییر مناسبات 

زمین‌داری ظالمانه به نفع دهقانان بی زمین و کم زمین، رهایی آنان از قید و بندهای 

فئودالی و همچنین جهت رشد و توسعه کشاورزی و گسترش سطح تولید در عرصه‌ی 

کشــاورزی، در قانون اساسی افغانستان حکمی مبنی بر محدود گردانیدن مالکیت 

کشــاورزی قرار گرفت. در ماده 14 آمده اســت که »حد نهایی مالکیت کشاورزی 

توســط قانون اصلاحات ارضی تعیین و تثبیت می‌گردد«. پیروی این حکم، دولت 

جمهوری افغانستان براســاس مجموعه اقدام‌های اقتصادی ـ اجتماعی برای انجام 

»اصلاحات ارضی مترقی«، قانون اصلاحــات ارضی و قانون مالیه مترقی زمین را 

طرح و تصویب نمود.

بر اساس قانون اصلاحات ارضی، حداکثر نصاب زمین‌داری 20 هکتار زمین 

درجــه اول آبی یا معادل آن 40 هکتار زمین للمی )دیمــی( تعیین گردید. مطابق 

قوانین، زمین‌های مازاد نصــاب از مالکین ارضی خریداری و به ازای قیمت ]آن[ 

به دهقان‌ها، توزیع می‌گردید. براساس ســاز و کار )مکانیزم( در نظر گرفته شده، 

قیمت اراضی توزیع شــده در طول 25 ســال به صورت قسطی از دهقان‌ها گرفته 
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می‌شد و در مدت زمان 27 سال به مالکان ]سابق[ پرداخت می‌گردید.

با وجود کندی این فرایند و موانع زیاد در پیش روی آن، بیش از 75 هزار هکتار 

معادل 375000 جریب زمین مازاد نصاب ملاکان برای دهقان‌ها توزیع شــد. در 

توزیع زمین اضافه جریبی، دهقان‌های محلی بی زمین و کم زمین از حق اولویت 

برخوردار بودند.

در این قانون اساسی، به رشد و توسعه بخش اقتصاد تعاونی در کنار بخش‌های 

دولتــی و خصوصی در شــکل‌گیری نظام اقتصاد ملی توجه شــده بود. حکومت 

موظف به گسترش، تقویت و حمایت از این بخش گردیده بود. در این زمینه ماده 

16 این قانون می‌گوید:

»کوپراتیفها و شــرکت‌های تعاونی تولید و مصرف با اشــتراک مردم به منظور 

تأمین منافــع اکثریت مردم مطابق بــا احکام قانون از طرف حکومت تشــویق، 

حمایت و راهنمایی می‌شوند.«

نکات مثبتی در عرصه اقتصادی و آزادی‌های دموکراتیک در قانون اساسی سال 

1355 وجود داشــت و همچنین مورد پشتیبانی نیروهای ترقی‌خواه و تحول‌طلب 

جامعه قرار داشــت. بــا وجود این، قانون مذکور پــر از کمبودها و تناقض‌ها بود. 

بزرگ‌تریــن نقطــه ضعف این قانــون، گرایش آن به اســتقرار یک نظــام توتالیتر 

پادشــاهی‌گونه اســت. مطابق منش فکری دیکتاتورمآبانه‌ی محمــد داود رئیس 

جمهور وقت، ایجاد احزاب سیاســی که بنیان شــکل‌گیری جامعه مدنی هستند، 

منع گردید و نظام سیاســی تک حزبی در قانون اساسی گنجانده شد. در ماده 40 

این قانون آمده است:

»برای بازتاب خواسته‌های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانی 

که این آرزو برآورده گردد و به رشــد طبیعی خود برسد، نظام یک حزبی در کشور 

بــه رهبری حزب انقلاب ملی! که بانی و پیش‌آهنگ انقلاب مردمی 26 ســرطان 

1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.«
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جمهوری تمامیت‌خواه ی محمد داود برخاسته از استبداد دیرپای شرقی بود. 

گرچه او تلاش داشــت ظاهر حکومت خود را با دموکراسی بپوشاند ولی براساس 

ذات خویش، تحمل فعالیت مخالفان سیاسی را نداشت.

با تنفیذ قانون اساســی ســال 1355 و اعلام نظام تک حزبی، امکان مبارزه‌ی 

قانونی و مسالمت‌آمیز از نیروهای اپوزسیون )که در وجود احزاب سیاسی به ویژه 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سازمان‌های احتماعی، نهادها و شخصیت‌های 

مســتقل اجتماعی ـ نظامی و غیر نظامی متبلــور گردیده بود و به عنوان جایگزین 

بالقوه‌ی حاکمیت در جامعه‌ی افغانســتان وجود داشــت( گرفته شــد. تضاد بین 

حاکمیت موجود به رهبری محمد داود و تیم همکار او )حزب تازه تاسیس انقلاب 

ملی( با اپوزیســیون یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانســتان و هواخواهان آن که 

به دنبال برهم زدن حاکمیت ســنتی بودند، حالت تقابل نابود کننده‌ای را به همراه 

داشــت. با اقدام حزب دموکراتیک خلق افغانســتان )شاخه‌ی نظامی آن( با انجام 

قیام نظامی )کودتا( 7 ثور 1352، نظام جمهوری محمدداود برانداخته شد و نوع 

جدیدی از حاکمیت جایگزین آن گردید.

ایــن دگرگونی حاصل یک اقدام نظامــی در درون دولت بود و توده های مردم 

و اعضای غیر نظامی حزب در آن حضور مســتقیم نداشــتند. با اینکه براســاس 

تعریف کلاســیک، رویداد 7 ثور 1357 یک کودتای نظامی بود، ولی نتایج آن به 

جایگزینی ســاده همچون کودتای نظامی 26 سرطان 1352 خلاصه نشد. نظام 

جدیدی در افغانســتان به وجود آمد که برنامه‌ی توتالیتاری، تدوین و تنظیم شــده 

در پیش داشت.

پنجمین قانون اساسی افغانستان
بعد از رویداد 7 ثور 1357 و انتقال قدرت به »حزب ـ دولت« دمومکراتیک، 

سومین فرمان شورای انقلابی به امضای نور محمد تره‌کی در ۲۴ ثور ۱۳۵۷ )۱۴ 
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مــی‌۱۹۷۸( درباره‌ی لغو قانون اساســی جمهوری محمــد داود و تعیین محاکم 

ملکی و نظامی جدید صادر شــد. در 25 حمل 1359، پنجمین قانون اساســی 

افغانســتان با 68 ماده و عنوان »اصول اساســی جمهوری دموکراتیک افغانستان« 

به وسیله‌ی »شــورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان« به صورت موقت 

تصویب گردید و از اول ثور اجرایی شد.

در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، »شورای انقلابی« به عنوان 

»عالی‌ترین ارگان قدرت دولتی کشــور و نماینده‌ی واقعی آزادی اراده‌ی تمام مردم 

افغانستان« تعریف گردید.

در اصول اساســی جمهوری دموکراتیک افغانستان از رویداد 7 ثور 1357 به 

عنوان »انقلاب ملی ـ دموکراتیک ضد فئودالی و ضد امپریالیســتی« نام برده شد و 

»اهداف و وظایف انقلاب، ایجاد جامعه‌ی نوین، عادلانه و فارغ از استثمار فرد از 

فرد« اعلام گردید. در مقدمه این قانون آمده است:

»انقــاب ثور 1357 که در 6 جــدی 1358 وارد مرحلۀ نوین خود در تاریخ 

پر افتخار ملی افغانســتان گشــت، انقلاب ملی ـ دموکراتیک ضد فئودالی و ضد 

امپریالیســتی را آغاز نمود. در نتیجه‌ی انقلاب ثور، دولت طراز جدید جمهوری 

دموکراتیک افغانستان که بیانگر آرمان‌ها و مدافع منافع دیرینه‌ی زحمتکشان و تمام 

خلق‌های کشور می‌باشد، بوجود آمد.«

در این اصول اساســی، حزب دموکراتیک خلق افغانستان از انتظارات بوجود 

آمده بین ترقی‌خواهان و تحول‌طلبان توسط خود در دوران فعالیت اپوزیسیونی‌اش، 

عقب‌نشینی نمود. در نتیجه، از تکثرگرایی سیاسی و تأسیس جبهه‌ی متحد ائتلافی 

موجود در مرام‌نامه‌ی آن حزب و ســاختار سیاســی ـ تشــکیلاتی مبتنی بر اتحاد 

احزاب، ســازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های مستقل سیاسی ـ اجتماعی، نشانی 

نبود و بر تمرکزگرایی و یکه‌تازی حزبی و انحصار قدرت بدست حزب، تکیه شده 

بود.
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گرایش به ســوی یک نطام ســکولار و تک حزبی توتالیتر در اصول اساســی 

نمایــان بود. در ماده‌ی چهارم قانون، حزب دموکراتیک خلق افغانســتان به عنوان 

نیروی رهبری‌کننده و هدایت‌کننده جامعــه و دولت معرفی گردید. در ماده پنجم 

آن، آمده اســت که »در جمهوری دموکراتیک افغانستان، احترام، رعایت و حفظ 

دین مبین اســام تأمین می‌شود و آزادی اجرای مراســم دینی و مذهبی برای تمام 

مســلمانان تضمین می‌گردد. هییچ یک از اتباع حق نــدارد از دین برای تبلیغات 

ضد ملی، ضد مردمی و انجام ســایر اعمال خــاف منافع جمهوری دموکراتیک 

افغانستان و خلق افغانستان استفاده کند.«

در ماده‌ی 3 این قانون گفته شده است:

»قدرت زحمت‌کشــان در جمهوری دموکراتیک افغانســتان متکی بر جبهه‌ی 

ملی پدر وطن اســت که تمام کارگران، دهقانان، کاسبان، کوچیان، روشن‌فکران، 

زنان، جوانــان و نمایندگان تمام ملیت‌ها و اقوام، کلیه نیروهای مترقی و دموکرات 

وطن‌پرســت و ســازمان‌های اجتماعی و سیاســی کشــور تحت رهبری حزب 

دموکراتیک خلق افغانســتان به اســاس برنامه عمومی اعمــار جامعه نوین آزاد و 

دموکراتیک متحد می‌سازد.«

با وجود این، در عمل زمینه‌های لازم برای ظهور سایر احزاب سیاسی مستقل 

و دگراندیــش فراهم نگردید و هیچ یک از احــزاب و نهادهای خارج از حاکمیت 

نتوانستند به فعالیت‌های علنی و قانونی بپردازند.

بنیان‌های نظام اقتصادی بازتاب یافته در اصول اساســی بیشتر بر اصل اقتصاد 

دولتی استوار بود. از این رو، در ماده‌ی 17 اصول اساسی آمده است که »مالکیت 

منابع زیر زمینی، ســایر منابــع طبیعی، منایع انرژی، بانک‌ها، موسســأت بیمه، 

وســایل عمده‌ی تولید در صنایع سنگین، دســتگاه‌های مخابراتی و رادیو تلویزون 

منحصر به دولت می‌باشد.«

ماده‌ی 10 در رابطه با سیاست خارجی نظام می‌گوید »اساس فعالیت سیاست 
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خارجی جمهوری دموکراتیک افغانســتان را اصول هم‌زیســتی مســالمت‌آمیز و 

سیاســت عدم انســاک مثبت و فعال تشــکیل می‌دهد« ولی در ماده‌ی 11 گفته 

می‌شــود »جمهوری دموکراتیک افغانســتان، دوســتی و همکاری همه جانبه‌ی 

عنعنوی خود را با اتحاد شــوروی و همکاری و مناسبات دوستی را با سایر ممالک 

اتحاد سوسیالیســتی بر اصل همبســتگی انترناسیونالیستی توســعه و استحکام 

می‌بخشد.«

)اصول انترناسیونالیســتی که بر پایه‌ی همبســتگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر 

جهانی در روند تکامل تاریخی جنبش‌های کارگری شکل گرفت و پس از استقلال 

گاهان  سیاسی کشــور در سال 1919 وارد فرهنگ سیاســی افغانی گردید، برای آ

جامعه‌ی افغانســتان قابل فهم بود. این اصول در بهترین حالت می‌توانســت بنیاد 

همکاری بین احزاب مترقی، پیشــرونده و همسو قرار گیرد نه اساس همکاری بین 

دولت‌های دارای نظام‌های متفاوت اقتصادی ـ اجتماعی، ســطح رشد و توسعه‌ی 

 متفاوت و ترکیب طبقاتی متنوع(
ً
کاملا

در آن روزگار جهــان به دو قطب متضاد تقســیم گردیده بــود؛ در یک قطب، 

نظام جهانی سوســیالیزم دولتی با دســتگاه ایدیولوژیک و ساز و برگ نظامی و در 

قطب دیگر امپریالیــزم جهانی با تمام نظام‌های ارتجاعــی و نهادهای غول پیکر 

مالی ـ نظامی و دســتگاه‌های ایدیولوژیک وابسته به خود قرار داشت. از یک سو، 

وجود سیاست »عدم انسلاک و بی‌طرفی فعال« و از سوی دیگر »اصل همبستگی 

انترناسیونالیســتی« در اصول اساسی کشور، تناقض آشکار برای کاستن از اعتماد 

به این قانون بود.

در نخستین روزهای بعد از انتقال قدرت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 

براســاس فرمان شــماره 8 رئیس شــورای انقلابی )نور محمــد تره‌کی( در 28 

نوامبر1977، اصلاحات ارضی به نفع دهقان‌های بی زمین و کم زمین در ســطح 

ملــی آغاز گردید و در طــول هفت ماه صورت گرفت. بیــش از 600 هزار هکتار 
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معــادل 3 میلیون جریب زمین درجه اول به 248 هزار خانواده‌ دهقان )به صورت 

میانگین)متوســط( بــرای هر خانــواده 12 جریب( توزیع شــد. کمترین نصاب 

زمین‌داری، 1 هکتار زمین درجه اول و بیشترین آن، 6 هکتار زمین درجه اول تعیین 

گردید. زمین‌های مازاد نصاب تعیین شــده، بدون جبــران قیمت مطابق قانون از 

زمین‌داران بزرگ ضبط و به دهقان‌های بی زمین و کم زمین توزیع می‌شد. )فرمان 

شــماره 8 رئیس شــورای انقلابی از طرف یک جناح حزب دموکراتیک افغانستان 

صادر گردیده است.(

در دهــه‌ی 1980، حزب ـ دولت حاکم با هدف رشــد کشــاورزی همراه با 

اصلاحات ارضی، سیاســت جدیدی را در پیش گرفت؛ آنها در ساز و کار توزیع 

زمین تجدید نظر نمودنــد؛ از توزیع زمین‌های مازاد نصاب مالکان مشــروط به 

تبدیل کردن آن‌ها به فارمهای زراعتی، باغ‌ها و تاکســتان‌ها، صرف نظر گردید؛ از 

تبدیل باغ‌ها و تاکســتان‌ها به قطعات کوچک جلوگیــری به عمل آمد؛ توزیع آب 

همراه با زمین مورد بررسی قرار گرفت و تدابیری درباره آن اتخاذ گردید.

ششمین قانون اساسی افغانستان
در بهار ۱۳۶۵، پس از اســتعفای ببرک کارمل از قدرت، دکتر نجیب الله ابتدا 

به عنوان منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و سپس در ماه عقرب همان سال به 

عنوان رئیس شــورای انقلابی تعیین شد. با توجه به فضای حاکم در جهان و تحقق 

سیاســت‌های مصالحه‌ی ملی، دکتر نجیب الله تدوین و تصویب قانون اساســی 

جدید را مطابق سیاست مصالحه ملی مطرح کرد.

دکتر نجیب‌الله مطابق سیاست سنتی افغانستان، برای تصویب قانون اساسی، 

قانونی کردن و مشــروعیت بخشــیدن به حکومت خود، لویه جرگه‌ای را در سال 

۱۳۶۶ برگزار کرد. در ۸ و ۹ قوس ۱۳۶۶، لویه جرگه قانون اساسی را در ۱۳ فصل 

و ۱۴۹ ماده تصویب و نجیب‌الله را به عنوان رئیس جمهور افغانستان تعیین کرد.
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در مقدمه‌ی این قانون، افزون بر مســایل عمومی مانند حفظ اســتقلال، دفاع 

از تمامیــت ارضی، تحکیم حاکمیت ملــی، تأمین عدالت احتماعی، اســتقرار 

دموکراســی و توســعه‌ی متوازن اقتصادی ـ اجتماعی که به گونه‌ای در قانون‌های 

اساسی پیشین هم وجود داشت، به صورت خاص بر دست‌یابی به صلح سراسری، 

تضمین وحدت ملی، افزایش نقش و اعتبارکشــور در عرصــه بین‌المللی، ایجاد 

شــرایط مســاعد برای تثبیت وضعیت حقوقی و بی‌طرفی دایمی افغانستان و غیر 

نظامی شدن آن تاکید شد.

در این قانون اساســی، احکامی مبنی بر غیر منســلک بودن افغانستان، عدم 

عضویت در پیمان‌های نظامی و عدم اجازه‌ی تأســیس پایگاه‌های نظامی خارجی 

در قلمرو افغانستان، با صراحت بیان شده است.

بر خلاف قانون اساســی ســال 1355 جمهوری محمد داود و اصول اساسی 

1359 دوران حاکمیــت حزب دموکراتیک خلق افغانســتان، در این قانون بر رفع 

انحصار قدرت به وســیله یک حزب و پایه‌گذاری نظام سیاســی کشور بر اساس 

تکثرگرایی سیاســی تاکید گردیده بود. در این باره، در ماده 5 آن آمده اســت »در 

جمهوری افغانســتان، احزاب سیاسی مشــروط بر این‌که مرام‌نامه، اساس‌نامه و 

فعالیت آنها مغایر احکام قانون اساســی و قوانین کشور نباشد، می‌توانند تشکیل 

شوند.«

در این قانون، ملکیت سازمان‌های سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شد 

و در ماده 19 گفته شــده است »ملکیت در جمهوری افغانستان به اشکال دولتی، 

مختلط، کوپراتیفی، اوقاف، خصوصی، شخصی و ملکیت سازمان‌های اجتماعی 

وجود دارد. ملکیت از تعرض مصون اســت. دولت از تمام انواع ملکیت حمایت 

می‌کند.«

برای تضمین استقلال قضات و دســتگاه قضایی، رسیدگی و صدور حکم بر 

اساس اصل تســاوی طرفین در برابر قانون، در ماده 5 گفته شده است »قضات و 
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دادستان‌ها نمی‌توانند در مدت زمان انجام وظیفه، عضو حزب سیاسی باشند.«

در این قانون، حــدود مالکیت و زمینه‌ی فعالیت بخــش خصوصی، دولتی، 

مختلط و تعاونی مشــخص گردید. بدون اولویت‌دهی بــه یکی از این بخش‌ها، 

بنیان‌های نظام اقتصادی کشور پر پایه‌ی اقتصاد مختلط که ترکیبی از اقتصاد دولتی 

و بــازار آزاد بود، پایه‌گذاری گردید. در این باره در مــواد 18، 20، 21، 25 و 26 

آمده است:

»ماده 18. دولت سیاســت اقتصادی را با هدف بســیج و بــه کار بردن تمام 

منابع کشور برای رفع عقب‌ماندگی، بالا بردن سطح زندگی مردم، تکامل ساختار 

اجتماعــی و اقتصادی جامعه، عملی می‌کند. بدین منظور، برنامه‌های توســعه‌ی 

اقتصادی ـ اجتماعی را تنظیم و تطبیق می‌کند.

ماده 20. در جمهوری افغانستان منابع زیرزمینی، جنگل‌ها، چراگاه‌ها، معادن، 

منابع اساســی انرژی، آبدات تاریخی، تأسیســات رادیو ـ تلویزیون، تأسیســات 

مخابراتــی، بندهای بزرگ، بنادر و خطوط مواصلاتی از جمله ملکیت‌های دولت 

می‌باشد.

سرمایه‌گذاری بخشی خصوصی جهت استفاده از جنگل‌ها، چراگاه‌ها، منابع 

انرژی، معادن و خرید و فروش وسایل مخابراتی، طبق قانون مجاز است.

در جمهــوری افغانســتان در کنار بانک‌ها، بیمه، حمل و نقــل دولتی، ایجاد 

بانک‌های سهامی، بیمه، حمل و نقل هوایی مختلط و زمینی خصوصی و مختلط 

طبق قانون مجاز است.

در جمهوری افغانســتان فعالیت نمایندگی بانک‌ها و موسسات بیمه خارجی 

طبق قانون مجاز است.«

مــاده 21. دولت در امر تقویت و گســترش کوپراتیفها مســاعدت می‌کند و 

مشارکت داوطلبانه مردم را در آن تشویق می‌نماید.

ماده 25. دولت مصونیت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی برای توسعه‌ی اقتصاد 
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ملی را تضمین می‌نماید. مشــارکت ســرمایه‌گذاران ملی را در توسعه‌ی صنایع، 

تجارت، ســاختمان، حمل و نقل، کشاورزی و عرصه‌های خدماتی مطابق قانون، 

تشویق و حمایت می‌کند.

دولت مناســبات سودمند و همه جانبه را با متشــبثان خصوصی توسعه داده و 

از بخش خصوصی در رقابت با ســرمایه خارجی حمایت می‌کند. دولت در زمان 

تنظیم سیاســت مالی، اعتباری، گمرکی و قیم منافع بخــش خصوصی را مطابق 

قانون در نظر می‌گیرد.

ماده 26. دولت برای رشد اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری خارجی را در جمهوری 

افغانستان مطابق قانون تشویق می‌کند.«

برای نخســتین بار در قانون اساســی 1965 دولت جمهوری افغانستان، برای 

نظارت بر مطابقت قوانین، ســایر اســناد قانونی و معاهــدات بین‌المللی با قانون 

اساسی و همچنین تفســیر قانون اساسی، فصل جداگانه‌ای با عنوان شورای قانون 

اساسی گنجانیده شــد. صلاحیت‌های شورای قانون اساسی در این فصل عبارت 

بودند از:

بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی؛

ارایه مشــاوره‌های حقوقی درباره‌ی مســایل ناشــی از قانون اساسی به رئیس 

جمهور؛ شورای قانون اساســی حق داشت تا پیشنهادات مشخصی را در زمینه‌ی 

اجرای تدابیر به منظور توسعه‌ی امور قانونگذاری که قانون اساسی حکم می‌نمود 

به رئیس جمهور ارایه نماید.

این قانون با وجود جریان داشــتن جنگ در کشور، تدوین و تصویب گردید. 

مداخله‌ها و تجاوز کشورهای بیگانه به صورت‌های مختلف در حال گسترش بود. 

برقراری صلح، تأمین امنیت، حفــظ جان و مال مردم و مهم‌تر از همه حفظ نظام 

و به دنبال آن تحقق سیاســت مصالحه‌ی ملی به عنوان اساسی‌ترین وظیفه‌ دولت 

وقت و حزب حاکــم )حزب وطن( بود. برای این قانون در حلقه‌های سیاســی ـ 
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اجتماعی افغانستان به عنوان قانون اساسی ضد جنگ، تبلیغ می‌کردند. بی جهت 

نبود کــه در ماده 138 آن آمده بود »در جمهوری افغانســتان، تبلیغ جنگ ممنوع 

است«.

هفتمین قانون اساسی افغانستان
در ۸ ثور ۱۳۷۱، با فروپاشــی حزب وطن، ســقوط دولت جمهوری افغانستان و 

غی اعلام شد.
ُ
روی‌کار آمدن دولت مجاهدین، ششمین قانون اساسی افغانستان مل

با روی‌کار آمدن حکومت جهادی، جنگ‌های تنظیمی و نا امنی تمام کشور را 

فرا گرفت. حکومت مجاهدین به رهبری آقای ربانی، قانونی را در ۱۰ فصل و ۱۱۴ 

ماده تدوین کرد و در میزان ۱۳۷۲ آن را به تصویب رســانید. این قانون نه رسمیت 

یافت و نه حکومت آقای ربانی توانست، شکل قانونی بگیرد.
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جزوه‌ی سوم

یسم در اشکال مدرن آن ترور

فصل اول

آیا تروریسم یک پدیده‌ی تاریخي است؟

تروریســم در اشکال مُدرن آن، مســئله‌ی مهم و امروزی در داخل کشور و سطح 

جهان اســت و روزانه قربانیان زیــادی از میان مردم بی‌دفاع و شــهروندان عادی 

می‌گیرد. از این رو، مفید دانسته شد تا به صورت خلاصه به این موضوع بپردازیم. 

مکی در راه روشن‌گری این موضوع باشد.
ُ
امیدوارم این نوشتار ک

بی‌تردید، تروریســم مهم‌تریــن و فراگیرترین معضل امنیتی بــرای دولت‌ها 

و مردمان جهان در آســتانه‌ی قرن 21 اســت. بعد از 11 ســپتامبر 2001 میلادی، 

ضرورت آن در محافل علمی و پژوهشــی احساس شد. واژه‌ی تروریسم در ابعاد 

گسترده‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد و تاکنون نظریات مختلفی مطرح گردیده است. 
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فعالیت‌های تروریســتی ابعاد وســیعی را در بر می‌گیرد و تنها شامل خشونت یا 

تهدید به خشونت نیست. از این رو، تنها صحبت از شناسایی اقدام‌های تروریستی 

به انگیزه‌ی مرتکب یا شیوه‌های انجام آن منحصر نمی‌شود. بنابراین، یافتن تعریف 

جامع درباره‌ی آن، بسیار پیچیده و دشوار است.

واژه‌ی تــرور ریشــه در زبان فرانســه دارد. ترور در لغت بــه معنای هراس و 

هراس‌افکنی اســت. بــه صورت معمول، در سیاســت به آن دســته فعالیت‌های 

خشــونت‌آمیز و غیر ِقانونی دولت‌ها برای سرکوبی مخالفان حکومت و ترساندن 

آن‌ها، ترور می‌گوینــد. همچنین، فعالیت‌های گروه‌های مبــارز ]مخالف[ برای 

دســتیابی به هدف‌های سیاسی خود همراه با کارهای خشونت‌آمیز و هراس‌انگیز، 

ترور نامیده می‌شود.

تروریسم یک پدیده‌ی تاریخي است و به صورت‌های متفاوت در تاریخ وجود 

داشته اســت. ترور به عنوان یک ابزار مورد استفاده گروه‌های ضعیف برای ضربه 

زدن به دولت بوده اســت. در جهت مقابل هم، دولت یا نهادهایی مشــابه دولت 

برای درهم کوبیدن گروه‌های مخالف از این ابزار استفاده می‌کردند.

بــه نظر محققان غربی، تروریســم تا پیــش از انقلاب فرانســه )1( )1789ـ 

1799(، هیچ‌گاه به صورت نظام‌مند و ســازمان‌دهی شده به عنوان وسیله‌ای برای 

کســب قدرت سیاسی نبوده است. در این ســال‌ها، تعدادِ قابل توجهی از افراد به 

عنوان عناصر ضدِ انقلاب به قتل رســیدند. از آن تاریخ به بعد، ترور به عنوان یک 

تاکتیک و ابزار رسیدن به قدرت به وسیله‌ی گروههای آنارشیست در اروپا، امریکا 

و روســیه استفاده شده است. این گروه‌ها با کشتن افراد مهم به دنبال تحول و تغییر 

در ساختار قدرت بودند.

بیشتر تحلیل‌گران اتفاق نظر دارند که واژه‌ی تروریسم ریشه در تحولات پایان 

قرن هجدهم میلادی دارد. نمونه‌ی تاریخی و بارزی که موجب رایج گشــتن این 

واژه و تبدیل آن به یک مفهوم سیاســی شــد، حکومت انقلابی فرانسه است. این 
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حکومت از ترور برای مقابله با مخالفان خود استفاده می‌کرد. با وجود این، استفاده 

از روش‌های تروریستی برای رســیدن به اهدافی که بیشتر سیاسی یا ایدئولوژیک 

هستند، ریشه در تاریخ کهن دارد. به عنوان مثال، فعالیت آنارشیست‌های انقلابی 

و برخی دســته‌های انقلابی دیگر در روســیه‌ی تزاری از این موارد هستند. به این 

مبحث، در آینده خواهیم پرداخت.

از تروریســم نمی‌توان تعبیر واحدی ارایه داد زیرا نوع تفسیر و تعبیر آن نخست 

بســتگی به این دارد که این واژه در کجا اســتعمال می‌شــود و توسط چی کسانی 

تعبیر و تفســیر می‌گردد. این‌که تاکنون یک تعریف واحد از تروریســم ارایه نشده 

است، بیشتر ناشی از اختلاف‌نظرهایی جهانی است. این اختلاف نظرها در واقع 

بازتاب‌دهنده‌ی تنش‌ها میان دولت‌های در حال جنگ با تروریســم و دولت‌های 

حامی تروریســم اســت. حامیان تروریســم از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب 

مخالفان خود اســتفاده می‌کنند و نهادهايی هم هســتند که تروریسم را به عنوان 

شــیوه‌ی مبــارزه برگزیده‌اند. به عنوان مثــال، از دید امریــکا و دولت‌های غربی 

فعالیت‌های گروه حماس که با هدف آزادی ســرزمین فلســطین از دست دولت 

اشغالگر اسرايیل است، تروریستی شناخته می‌شود. در عین حال، همین فعالیت‌ها 

از نظر ســازمان کنفرانس اسلامی، تروریستی نیســت. در اسناد »کنوانسیون )2( 

ســازمان کنفرانس اســامی در زمینه‌ی مبارزه با تروریســم بین‌المللی« مصوب 

بیست و ششمین کنفرانس وزرای خارجه‌ی کشورهای اسلامی که شامل 42 ماده 

اســت و در نوامبر 2002 تایید گردیده اســت، چنين آمده اســت: »مبارزه‌ی ملل 

شامل مبارزات مسلحانه بر ضد اشغالگری بیگانه، تجاوز، استعمار و تفوق‌طلبی 

که هدفش آزادســازی و حق تعیین سرنوشــت مطابق با اصول حقوق بین‌المللی 

است، جرایم تروریستی تلقی نمی‌شود«.

هم‌چنین در این ســند به مبــارزه علیه تروریســم و تمایز آن بــا جُنبش‌های 

استقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی و آزادسازی ســرزمین‌های ملی پرداخته شده است 
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و تعریفی از تروریســم ارائه گردیده اســت: »این تعریف به صورت رسمی مورد 

تأيید دولت‌های عضو کنفرانس اسلامی قرار گرفته است و بیشتر محتواهای آن در 

قوانین ملی آن کشورها بازتاب یافته است«.

»تروریسم به معنای هر عمل خشونت‌بار یا خطرآفرین، بدون توجه به نـــیات 

و اغراض آن اســت که درصدد انجام دادن یک جنایــت فردی یا جمعی با هدف 

وحشــت آفرینی در مردم باشــد. تروریســم ایجاد ترس جهت نابودی مردم و به 

خطر انداختن جان، شــرف، آزادی امنیت و حقوق آن‌ها است. تروریسم سبب در 

معرض خطر قرار دادن محیط زیست، اماکن شهری یا اموال عمومی و خصوصی 

اســت یا اینکه به اشــغال اماکن می‌انجامد. تروریسم باعث به خطر افتادن منافع 

ملی یا بین‌المللی می‌شــود و ثبات، تمامیت ارضی و وحدت سیاسی یا حاکمیت 

دولت‌های مستقل را به خطر می‌اندازد.«

روش‌های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد، تهدید 

جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی اســت و تاکنون بیش از 10 کنوانسیون برای 

جلوگیری و ســرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است. 

مجموعه‌ اسناد بین‌المللی وجود دارد که مطابق آن‌ها، دولت‌ها متعهد به مبارزه با 

تروریســم هستند. از جمله‌ی این اسناد می‌توان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 

و قطعنامه‌ی الزام‌آور 2001 تروریسم شورای امنیت اشاره کرد. با این حال، تا هنوز 

در جامعه‌ی جهانی درباره‌ی تعریف تروریســم، اتفــاق نظری وجود ندارد. بدون 

وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی‌توان انتظار داشــت که مردم جهان 

به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یابند. در اینجا می‌شود 

دو دلیل برای نبود تعریف جامع از تروریســم بیان کــرد: 1. وجود چنین تعریفی 

سبب ایجاد تعهد می‌کند و دولت‌های بزرگ جهان نمی‌خواهند زیر بارِ هیچ تعهد 

و مسؤولیتی در قبال تروریسم بروند؛ 2. در عمل کشورهای بزرگ سرمایه داری و 

متحدان آن، همچنان از تروریســم برای جهانی‌سازی نظام جهانی سرمایه‌داری و 
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سرکوب مخالفان آن، استفاده‌ی ابزاری می‌کنند. نباید فراموش کرد که تعهد و الزام 

هر دولت به منافع و امنیت نظام حاکم است و نه چیز دیگری.

بر پایه اســنادی که از سوی کنوانسیون‌ها و نهادهای جهانی درباره‌ی تروریسم 

در ســال‌های اخیر منتشر گردیده است، استفاده از اشــکال متفاوت خشونت به 

صورت نظام‌مند توســط دولت‌هــا، گروه‌ها و افراد برای دســت‌یابی به اهداف از 

گاهی پیشین از میان شهروندان عادی انتخاب  پیش تعیین شــده که قربانیان آن با آ

می‌شوند، فعالیت تروریســتی به حســاب می‌آید. درباره‌ی عمل تروریستی یک 

دیدگاه بالنسبه مشــترکی وجود دارد؛ بر این اساس، هر خشــونتی که قربانیان آن 

گاهانه از بین شــهروندان عادی انتخاب می‌گــردد، یک عمل  به صــورت خودآ

تروریستی است.

به صورت خلاصه از این استنباط می‌گردد که تروریسم نوعی خشونت از پیش 

طراحی شــده با جهت‌گیری سیاســی بر ضد اهداف غیرِنظامی از سوی گروه‌ها و 

عوامل پنهان اســت که به صورت معمول برای تأثیرگذاری بر مخاطبان به کارگرفته 

می‌شود.
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فصل دوم

قوانین ضد تروریسم

تروریسم به عنوان مهم‌ترین تهدید جدی برای امنیت سبب شده است تا در بیشتر 

کشــورهای ســرمایه‌داری به خصوص غربی قوانین ویژه‌ای به نام قانون تروریسم 

وضع گردد. این قوانین از نظر شــکلی متفاوت هستند و بیشتر بیانگر دیدگاه‌های 

قدرت حاکم در این کشورها است. به جهت محتوایی، آنها دارای همگونی فراوان 

و سرشت یگانه‌ای هستند.

پیش از ماجرای 11 ســپتامبر 2001، مبارزه با تروریســم یا پیشگیری از آن بر 

عهده‌ی اداره‌ی جهانی در قالب کنوانســیون‌های بین‌المللی گذاشته شده بود که با 

کید  تصویب 12 سند بین‌المللی بر جهانی بودنِ برچیدن و محکومیت تروریسم تأ

داشت. پس از حمله‌ی تروریســتی به مرکز تجارت جهانی و وزارت دفاع امریکا 

در 11 ســپتامبر 2001، کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی سکانداران نظام جهانی 

سرمایه‌داری به رهبری امریکا و دولت‌های متحد غربی آن برای مبارزه با تروریسم 

یا به عبارت دقیق‌تر دفاع از منافع نظام نوین جهانی، تشــخیص داده شد. با وضع 
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قوانین ملی »مبارزه علیه تروریســم« و به اجراگذاشــتن آن، مبارزه با تروریسم یا 

پیشــگیری از آن، حالت امنیتی به خود گرفــت و در اولویت قانون‌گذاری داخلی 

بیشــتر کشــورها قرار گرفت. دولت امریکا با تصویب قانون »پاتریوت« پیشــتازِ 

امنیتی کردن قوانین جزایی مرتبط با فعالیت‌های تروریستی شد.

نکته‌ی قابل توجه این اســت که ایــن قوانین داخلی هم نتوانســته‌اند تعریف 

مشخصی از تروریسم ارائه دهند، زیرا تروریسم از حیث حقوقی مرزبندی شفافی 

بــا دیگر عناوین مجرمانه نــدارد و پیش از آن‌که اصالت قانونی و حقوقی داشــته 

باشد، دارای ماهیت سیاســی است. هرگاه حقوقدانان رســالت‌مندی که زندگی 

خود را صرف مبــارزات عدالت‌خواهانه نموده‌اند، ایــن قوانین را از منظر حقوق 

جزایی در پرتوی مفاهیم و اصول حقوقی تحلیل کنند، بدون شک ماهیت سیاسی 

و غیرعادلانه بودن آن را بیشتر آشکار می‌نمایند.

از یک ســو، افزایش و تنوع فعالیت‌های تروریســتی و از سوی دیگر اهداف و 

شیوه‌های ارتکاب آن باعث گردیده تا قوانین ضدِ تروریسم در جهان چهره‌ی امنیتی 

به خود بگیرد. از این رو، محدودیت‌های مختلفی در مســیر حقوق و آزادی‌های 

فردی ایجاد کرده و اعتراض‌های شدید جهانیان را به همراه داشته است.

بــه هر حال، برخلاف ادعــای نهادهای قانون‌گذارِ کشــورهای غربی، هدف 

از این قوانین جدید برای »دفاع از شــهروندان در مقابل تهدیدهای تروریســتی« 

نیست. در واقع، این قوانین در راســتای حفظ نظام سرمایه‌داری و حمایت از آن، 

تسریع روند جهانی‌سازی سرمایه‌ی مالی و تضمین امنیت آن با هدف کسب سود 

بیشتر یا انباشت سرمایه است.

درباره‌ی قوانین ضدِ تروریســتی، میخاييل چوسودوفســکی استاد دانشگاه در 

کانادا و نویســنده‌ی مقاله‌های تحقیقی در روزنامه‌ی لوموند دپلوماتیک، در کتاب 

معروف خود »جنگ و جهانی شدن« می‌نویسد:

»نام این قانون در ایالات متحده امریکا »قانون میهنی« اســت. براســاس این 
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قانون، تظاهرات آرام علیه جهانی شــدن به اقدامِ جنایی تبدیل می‌شود. به طوری 

كه هر نوع اعتراض بــر علیه صندوق بین‌المللی پول یا ســازمان تجارت جهانی 

مي‌تواند به عنوان »جنایت تروریســم داخلی« در نظر گرفته ‌شــود. براساس این 

قانون »تروریسم داخلی« تمام آن فعالیت‌هایی است كه قادرند »از طریق فشار یا 

الزام در سیاست حكومت تأثیرگذار باشند«؛ به عنوان مثال، می‌توان یک تظاهرات 

عادی كه منجر به بسته شدن یک خیابان و جلوگیری از عبور یک آمبولانس شود، را 

به عنوان تروریسم داخلی در نظر گرفت. این قانون یكی از جدی‌ترین یورش‌ها به 

حقوق اجتماعی در 50 سال گذشته است. در واقع، »قانون ضدتروریستی« ایالات 

متحده كه به سرعت به تصویب كنگره رسید، ساخته و پرداخته‌ی مؤسسات نظامی 

ـ پُلیسی و زاییده‌ی ماشین اطلاعاتی سازمان سیا است و قانونگذاران نقشی در آن 

ندارند. در حقیقت، بیشتر مواد این قانون قبل از 11 سپتامبر و برای مقابله با جُنبش 

ضدجهانی شدن تصویب شده بود. در نوامبر 2001، قانون دیگری به امضای ريیس 

جمهور بوش رســید كه در آن »تشكیل كمیسیون‌ها یا دادگاه‌هایی برای محاكمه‌ی 

افراد تروریســت« در نظر گرفته شده است. این قانون شهروندان امریكایی و اتباع 

دیگر كشــورها را کهه متهم برای كمک به تروریســم بین‌المللی هســتند، شامل 

مي‌شــود. برای محاكمه‌ی این افراد، كمیسيون‌هایی براساس اختیارهای داده شده 

از سوی ريیس جمهور، در نظر گرفته شــده است. این كمیسیون‌ها دادگاه نظامی 

نیســتند به دلیل آنك‌ه در دادگاه نظامی، حقوق فردی متهم در نظر گرفته مي‌شود. 

در حالی كه دادســتان عمومی »اســكرافت« به صراحت اعلام كرد تروریست‌ها 

لیاقت برخورداری از حقوق موجود در قانون اساســی را ندارند. به گفته‌ی وی این 

دادگاه‌ها نه برای »دستیابی به عدالت، بلكه برای محكوم كردن« به وجود آمده‌اند. 

براساس قانون جدید، تمام جُنبش‌های اعتراضی یا مخالفت با سیاست‌های دولتی 

می‌توانند به عنوان جرم »تروریسم ملی« در نظر گرفته شوند. در این قانون، موازین 

حقوق كیفری زیرِ پا گذاشته شده است و »تظاهر به زیرِفشارگذاشتن یا الزام كردن 
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جامعه« یا »تحت تأثیر قراردادن حكومت از طریق فشار یا الزام« به صورت مبهم 

و كش‌داری تعریف شــده‌اند. مشخص نیســت چه اقدام‌هایی و چگونه می‌توانند 

زندگی بشــر را به مخاطره بیندازند یا جامعه را بــه كاری ملزم كنند. در واقع، اگر 

هدف مبارزه با تروریسم بود به اندازه‌ی كافی قوانینی وجود داشت تا با افراد خاطی 

و مجرمــان برخورد كند. از این رو، لازم نبود افرادی كه به اعتراض یا اجتماع‌های 

آرام دســت می‌زنند به فعالیت تروریستی متهم شــوند و محكومیت‌های سنگین 

برایشــان در نظر گرفته شود. حكومت امریكا جنگ بر علیه تروریسم را یک جنگ 

دايمی و بدون مرز تلقی میك‌ند. در اتحادیه‌ی اروپا هر چند قوانین ضدِتروریستی 

تا حدی آزادی‌ها را محدود و حقوق اساســی را به خطر می‌اندازد، ولی به شدت 

قوانین امریكا و كانادا نیستند. در آلمان، سبزها در دولت ائتلافی علیه وزیر كشور 

»اوتو شیلی« فشــار آوردند تا طرح قانون تســلیمی به محبس را سهل‌تر كند. در 

هر صورت، قانون ضدتروریســتی آلمان قدرتِ فوق‌العاده‌اي به پُلیس این كشور 

می‌دهد.

قوانین ضد تروریستی تنها به محدودكردن آزادی‌های فردی و اجتماعی بسنده 

نمیك‌نند. آن‌ها حــذف »عدالت« را در جامعه هدف گرفته‌انــد. این قوانین ما را 

به ســمت نظامی می‌بَرد كه تفتیش عقاید و دســتگیری‌های بی دلیل، پایه‌های آن 

هستند.«

در 18 فبروی 2009، روزنامه‌ی بریتانیایی ایند‌پندنت در گزارشــی به تازه‌‌ترین 

انتقادها و شــواهد درباره‌ی ســوء اســتفاده از »مبارزه با خطر تروریســم« برای 

محدودکردن آزادی‌های مدنی در کشورهای دموکراتیک می‌پردازد. در این گزارش، 

اقدام‌های امنیتی اجرایی پس از حمله‌های یازدهم سپتامبر به عنوان »ناقض قوانین 

قضايی و مدنی« توصیف می‌شوند. در این گزارش می‌خوانیم:

»کمیســیون بین‌المللی قضات که رابینســون، ريیس جمهور ســابق ایرلند و 

کمیســر حقوق بشر ســازمان ملل متحد و همین طور آرتور چاسلکسون، ريیس 
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پیشــین دادگاه قانون اساســی افریقای جنوبی، از اعضای آن هستند، در گزارش 

کید میکند اقدام‌های انتظامی و قوانین قضايی اجرا شــده پس از حمله 11  خود تأ

سپتامبر، مخرب بوده‌اند و سبب افزایش نارضایتی و بروز اعتراضات خشونت‌‌آمیز 

شده‌اند.«

در این گزارش اشــاره می‌گــردد که دولت‌های امریــکا و بریتانیا با پیش‌تازی 

در اجرای مقررات ســخت‌گیرانه، به صورت عملی زمینــه را برای حکومت‌های 

خودکامــه فراهم کرده‌‌اند تــا قوانین ضدِ دموکراتیک‌تری را بــه اجرا بگذارند. این 

گــزارش هم چنین مدعی می‌شــود که شــواهدی در دســت دارد حاکی از آن‌که 

دســتگا‌ه‌ها و مأمــوران امنیتی در نقض قوانین و موازین حقوق بشــر از مصونیت 

برخوردار هستند. همچنین، پنهان‌کاری دولت‌ها باعث شده است تا قربانیان این 

نوع اعمال غیرِقانونی نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
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فصل سوم

انواع و اشکال تروریسم

تروریســم به گونه‌‌های مختلفی نمایان می‌شــود. در واقع، امروز ما نه با یک نوع 

تروریســم، بلکه با انواع گوناگونِ آن روبه‌‌رو هستیم. از آن جمله می‌توان تروریسم 

جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... را نام برد.

از شایع‌ترین انواع دیگر تروریسم، می‌توان به تروریسم دولتی )کاربُرد خشونت 

توســط دولت یا تهدید به اســتفاده از آن( و تروریسم سازمان‌یافته‌ی فراملی اشاره 

کرد.

افزون بر آن، امروزه ما با نوع جدیدی از تروریســم فرامرزی رو به ‌رو هســتیم 

که براســاس آن مردم دســت به اعمال خشــونت‌آمیز میزنند و با ارجاع به عقاید 

مذهبی یا پیام مقدس الهی، بدان مشروعیت مي‌بخشند. آن‌چه سازمان القاعده در 

ماجرای 11 سپتامبر انجام داد یا طالبان - داعش و سایر نهادهای افراطی مذهبی به 

عنوان حمله‌های انتحاری در افغانستان، عراق و دیگر نقاط جهان انجام می‌دهند، 

نمونه‌هایی از این دست هستند.
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در بعضی موارد، گروه‌ها و حلقه‌های افراطی ملی، مذهبی و افراطیون چپ از 

تروریسم به عنوان ابزار و روش مبارزاتی استفاده می‌نمایند. البته تروریسم فراملی 

اهداف و منظور جهانی دارد؛ بعنوان مثال، جنگ کفر و اســام. یا جنگ اسلام و 

یهود یا »جنگ شیه و سنی«.

در عرصه‌ی تروریســم دولتی، دولت امریکا می‌تواند الگوی تمام دولت‌های 

مستبد، نظامی‌گرا و تمامیت‌خواه باشد. دولت امریکا پیش از همه زیرِ شعار مبارزه 

علیه تروریسم، در عمل تروریسم دولتی را رواج می‌دهد. نمونه‌های از این دست 

را می‌توان در فعالیت‌های تروریســتی در افغانســتان و عراق، به روشنی مشاهده 

نمود.

تروریســم دولتی، زمانی با تمام ابعاد ضد بشــری خود آشــکار می‌گردد که 

دولت‌ها به صورت ســازمان‌یافته از طریق اعمال قدرت بــه حذف فیزیكی افراد 

گاهانه قربانیــان خود را از بین افراد غیر نظامی انتخاب می‌کنند. به  می‌پردازند و آ

عنوان نمونه، می‌توان به دور جدید رفتارهای جنگی و خشــن رژیم صهیونیســتی 

اســرائیل علیه مردم فلسطین، در ماه می 2021 اشاره کرد که از یک محله کوچک 

اورشــلیم شرقی به نام »شــیخ جراره« شروع شــد. در اصل، اقدامات تروریستی 

دولت اســرائیل همراه با تلاش آن دولت برای اخراج هفتاد خانواده‌ی فلســطینی 

ایــن محله، ویران کــردن خانه‌ها و تصاحب زمین‌هایشــان به زور ســرنیزه برای 

ســاختن شهرک جدید یهودی نشین بود. این اقدامات نزاع قدیمی عرب و اسرائیل 

یا مســلمان و یهودی را تشــدید نمود و زمینه‌ی جنگ، ترور، خشونت، تخریب 

محلات عرب‌نشین و اماکن عمومی را فراهم ساخت. در اثر حملات کور هوایی 

به مناطق مســکونی غزه صدها نفر از مردم غیر نظامی در این حملات کشــته یا 

زخمی شدند.

ویلیام پرد نویسنده‌ی كتاب »تروریسم و دولت«، 12 ویژگی را برای شناسایی 

تروریسم دولتی برشمرده است كه عبارتند از:
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»1. فعالیت‌های سیاسی دولتی نســبت به مردم خویش برای اعمال سلطه از 

راه ایجاد ترس كه می‌تواند با كنترل اخبارِ مطبوعات، لغو گردهمایی‌های گروه‌ها، 

ضرب و شــتم، شــكنجه، بازداشــت‌های گســترده، محاكمه‌های غيرِعادلانه و 

اعدام‌های سریع، تحقق پیدا كند؛

2. حمله‌ی مسلحانه‌ی قوای نظامی یک دولت به اهدافی از دولت دیگر كه در 

آن شهروندان ساكن بوده و خطر متوجه آن‌ها است؛

3. تلاش در جهت از بین بردن مأموران دولت‌های دیگر؛

4. اشغال نظامی یک كشور، به صورت مستقیم یا ایجاد پایگاه عملیاتی؛

5. عملیات پنهان به وسیله‌ی تشكیلات امنیتی یا سایر نیروهای یک دولت كه 

در پی بی‏ثبات كردن یا ساقط كردن دولت دیگر است؛

6. تبلیغ‌هایی بر پایه مطالب نادرست به وسیله‌ی یک دولت با هدف بی‌ثبات 

كردن دولت دیگر و ایجاد حمایت عمومی از نیروهای هدایت شــده در كشــور 

دیگر؛

7. عملیات نظامی، مانورها یا بازی‌های انجام شده از سوی یک دولت خارج 

از سرزمین یا آب‌های سرزمینی آن؛

8. به كارگیری و حمایت مزدوران نظامی توســط یک دولت به منظور ســاقط 

كردن حكومت كشور دیگر؛

9. حمایت از دولت‌هایی كه حق تعیین سرنوشت مردم را نفی میك‌نند؛

10. فروش تســلیحات در حمایت از جنگ‌های منطقه‌ای با وجود تلاش‌هایی 

كه در جهت یافتن راه حل سیاسی صورت می‌گیرد؛

11. انتقال ســاح‌های هسته‌ای به وســیله‌ی یک دولت به سرزمین، آب‌ها یا 

فضای هوایی دولت‌های دیگر یا در آب‌ها و فضای بین‏المللی؛

12. توسعه، آزمایش و بهك‏ارگیری سیستم‌های تسلیحاتی فضایی و هسته‌ای و 

ســایر تسلیحات با قدرت تخریبی وسیع كه در شرایط اجتماعی كشتار جمعی، یا 
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تخریب محیط زیست را افزایش می‌دهد.«

ترورِ شخصیت: اهانت، تهمت، شایعه‌پراکنی، تبلیغ‌های دروغین و ... نوعی 

از ترور اســت. امروزه از تبلیغات برای کم‌رنگ کردن شــخصیت دیگران یا درهم 

شکستن آن به عنوان »ترور شخصیت« نام برده می‌شود.

به صورت معمول، ترور شــخصیت با انجام تبلیغ‌های مخفیانه و غیرِمستقیم 

با هدف آن‌که کســی را ناچیز جلوه بدهند، شخصیت او را درهم بشکنند یا از همه 

مهمتر دیگران را علیه وی تحریک کنند، انجام می‌شود.

در دنیای سیاست »ترور شــخصیت« یک تاکتیک شناخته‌شده و رایج است. 

این روش به شدت مورد انزجار افکار عمومی است. با این حال، در طول تاریخ از 

این ابزار استفاده فراوانی شده است.

ترورِ شخصیت ابزاری برای حذف هرگونه مخالف و مخالفت است و از آن‌جا 

که هزینه‌ی آن برای استفاده‌کنندگانش نسبت به دیگر رفتارهای سرکوب‌گرانه کمتر 

است، رواج بیشتری دارد.

در دوره‌ی ســلطه‌ی فاشــیزم بر اروپا یعنی بین دو جنــگ جهانی بزرگ، ترور 

شــخصیت رواج بسیاری داشــت. ترورهای افراطی در تاریخ معاصر امریکا هم 

یافت می‌شود. در دوران جنگ سرد به بســیاری از کارمندان دستگاه‌های دولتی، 

روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان برچسپ کمونیست بودن می‌زدند و بسیاری 

به اتهام فعالیت‌های ضدِ امریکایی بازجویی شدند. در آن دوران، اتهام‌هایی بدون 

سند علیه شخصیت‌های مختلف مطرح می‌شد و با ایجاد فضای تبلیغاتی منفی، 

اشخاص را بی‌اعتبار می‌کردند. افترا، تحریف، جعل و سفسطه، جزو لاینفک ترورِ 

شخصیت می‌باشد.
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فصل چهارم

تروریسم از دید مارکسیست‌ها

برای درک روشن‌تر دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و مواضع مارکسیست‌ها در رابطه با »تروریسم« 

بهتر است در آغاز سخنی از پیشگامان بینش انقلابی مارکسیستی آورده شود.

لنین
لنین درباره‌ی مبارزه علیه »تروریست‌ها« و طرفداران آن‌ها مانند ناردونیک‌ها، 

اس ار هــا و دیگران، در آثار خویــش بارها نظراتش را بیان کرده اســت. وی در 

نوشتاری با عنوان »طرح برنامه‌ی حزب ما« در سال ١۸٩٩، مينویسد:

»برای آن‌که جایی برای سوء تفاهم باقی نگذاریم، هم‌ اکنون تصریح می‌کنم که 

به نظر شخصی ما ترور در زمان حاضر وسیله‌ی صالحی برای مبارزه نیست و حزب 

ما )به عنوان حزب( باید آن را رد کند )تا زمانِ تغییر شــرایط که ممکن است موجب 

تغییر تاکتیک شود( و کلیه‌ی قوای خود را به تحکیم سازمان، رساندن مرتب نوشته‌ها 

مصروف دارد« )کلیات لنین، چاپ چهارم روسی، جلد ۴، ص ٢١۸(.
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لنین در اثر معروف خود »چه باید کرد؟« مي‌نویسد:

»اکونومیست‌ها و تروریست‌های معاصر ریشه‌ی مشترکی دارند و آن هم تسلیم 

و ســر فرود آوردن در مقابل جریان خود‌به‌خودیست. مطلبی که ما در فصل پیشین 

از آن به عنوان یک پدیده‌‌ی عام ســخن گفته‌ایم و اکنون به اثرگذاری آن در زمینه‌ی 

فعالیت سیاســی و نبرد سیاســی می‌پردازیم. در نظر اول، ممکن است محتوای 

دعوای ما متناقض به نظر رسد، زیرا فرق بین کسانی که »مبارزه‌ی بی‌رنگ روزانه« 

را برجســته می‌کنند و کسانی که افراد را به جانبازانه‌‌ترین مبارزات دعوت می‌کنند، 

بسیار است؛ ولی در این‌جا تناقضی نیست. اکونومیست‌ها و تروریست‌ها در قبال 

قطب‌های مختلف جریان خودبه‌خودی سر تسلیم فرود می‌‌آورند: اکونومیست‌ها 

در قبال جریــان خودبه‌خودی »جنبش خالص کارگری« و تروریســت‌ها‌ در قبال 

جریان خودبه‌خودی سوزان‌ترین خشم روشــنفکری که نمی‌داند یا نمی‌تواند کار 

انقلابی را با جنبش کارگری پیوند دهد. برای کسی که به چنین امکانی بی‌باور شده 

 دشوار است برای عواطف برآشفته و انرژی 
ً
است یا هرگز باور نداشته است، واقعا

انقلابی خویش بروزگاه دیگری جز ترور جستجو کند« )جلد ۵، ص ٣۸۸(.

لنین در مقاله‌ی »حوادث نو و مسایل کهن« مي‌نویسد:

»نباید به وســیله‌ی تیراندازی، بهانه‌ی تهییج و موضوع تبلیغ و تفکر سیاســی 

ایجاد کرد، بلکه باید آن مصالحی را فرا گرفت، تنظیم کرد، به کار برد و به دســت 

گرفت که زندگی روس به اندازه‌ی کافی به دست مي‌دهد. این تنها وظیفه‌ی مناسب 

یک انقلابی اســت. اس ار ها بــه تأثیر »تبلیغ« قتل‌های سیاســی که درباره‌ی آن 

در اتاق پذیرایــی لیبرا‌ل‌ها و قهوه‌‌خانه‌های عمومی زیاد پچ‌پچ می‌کنند، ســخت 

می‌نازند. برای آن‌‌ها کاری ندارد که برانگیختن هیجان‌ها و سانساسیون  سیاسی را 

جانشین تربیت سیاسی پرولتاریا سازند )به قول فرانسوی ها اصطلاح سانساسیون 

یعنی اساســات لطیف و ملایم( یا آن را بدین نحو تکمیل نمایند )زیرا به حمدالله 

از دگم‌های تنگ هرگونه نظریه سوسیالیســتی آزاد هستند(. ولی ما بر آن هستیم که 
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عمل به صورت واقعی و جــدی »تبلیغ‌کننده« )تهییج‌کننده( و نه تنها تهییج‌کننده 

بلکه )آنچه که به مراتب مهم‌تر اســت( تربیت‌کننده‌ی تنها آن وقایعی است که در 

آن خود توده‌‌ها بازیگر اساســی هســتند و محصول روحیات خود آن‌هاست و نه 

آنچه که »با قصد خاص« از طرف این یا آن سازمان به صحنه آورده مي‌شود. ما بر 

آن هستیم که صدها شاه‌کشی گاه آن تأثیر مهییج و تربیت‌کننده را ندارد که شرکت 

ده‌ها هزار کارگر در جلســاتی که در آن منافع اساسی آن‌‌ها و ارتباط سیاست با این 

منافع مطرح اســت، دارد و این شرکت و مبارزه اســت که قشرهای تازه به تازه )به 

گاهانه‌تر و مبارزه‌ی انقلابی وســیع‌تر  میدان نیامده( پرولتاریا را به ســطح زندگی آ

ارتقا می‌دهد«. )جلد ۶، ص ٢۴٩(

لنین در مقاله‌ی بسیار جالب خود با عنوان »جنگ پارتیزانی« درباره‌ی استفاده 

از اشکال مختلف مبارزه می‌نویسد:

»مارکسیســم به هیچ‌ وجه به نحوی بلاشــرط از هیچ یک از اشــکال مبارزه 

استنکاف ندارد. مارکسیسم در هیچ حالتی به آن اشکال مبارزه که تنها در لحظه‌ی 

حاضــر ممکن و موجود هســتند، اکتفا نمی‌کند. در صــورت تحول وضع معیّن 

اجتماعی به ضرورت اشــکال مبارزه‌اي که برای فعالان دوران معیّن نو و ناشناخته 

اســت، اهمیت قایل اســت. از این جهت مارکســیزم، اگر بتوان چنین بیان کرد، 

در مکتــب پراتیک توده‌‌ها درس می‌گیرد و از آن دور اســت که به توده‌‌ها اشــکال 

»نظام‌مند« مبارزه‌ی ســاخت داخل کابینه‌‌هــا را درس بدهد.« )جلد ۱۱، صص 

۱۸٧ـ١۸۶(

یادداشت: نقل قول‌ها از آثار متعدد احسان طبری گرفته شده است.

لئون تروتسکی
لئون تروتســکی یکی از رهبران اصلی انقلاب اکتبر روســیه بود و در ســال‌های 

نخســت جمهوری شوروی به درخواســت لنین به عنوان وزیرِ امورِخارجه و رهبر 
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ارتش سرخ شوروی انجام وظیفه کرده است. او سر انجام در سال 1940 به دست 

پُلیس مخفی اســتالین در مکزیک ترور شد. بر مبنای درس‌های مبارزات انقلابی 

در روســیه‌ی تزاری، دو مقاله‌ی رهنموددهنده به نام‌های »درباره‌ی تروریســم« و 

»فروپاشــی ترور و حزبش«، بعد از انقلاب 1905 روسیه نوشته است. تروتسکی 

در این مقاله‌ها علیه جهت‌گیری راهبردی سازمان‌های انقلابی نظیر »نارودنایاولیا 

)اراده‌ی خلق(« )3( و »حزب سوســیال ريواليوســیونر« که تــرور فردی را علیه 

صاحب‌منصبان منفور تزار تبلیغ و سازماندهی می‌کردند، به جدل پرداخته است. 

او دیگاه‌های مارکسیست‌ها را در رابطه با »تروریسم« توضیح داده است. تروتسکی 

معتقد بود تروریســم انفرادی به رغم این‌که چه انگیزه‌اي محرک آن باشــد، مقام 

سازندگان تاریخ را تا سطح تماشاچی پایین می‌آورد، صفوف جنبش کارگری را به 

روی دخالت اخلال‌گران می‌گشــاید و جنبش را ضربه‌پذیر می‌کند. وی در چهار 

مقاله‌ی خویش در کتاب »مارکســیزم و تروریسم« که در سال 1974 منتشر شده 

است، پاسخ افرادی را می‌دهد که به جنبش کارگری تهمت تروریست و ماجراجو 

بودن می‌زنند. او می‌نویسد:

»تروریســم ناشــی از نبود یــک طبقه‌ی انقلابی اســت که ســپس بر مبنای 

بی‌اعتمادی به توده‌های انقلابی احیا شــده است. تروریســم تنها با سوء استفاده 

از نقاط ضعف و عدم ســازماندهی توده‌ها، کوچک شــمردن دســتاوردهای آنان 

و بزرگ‌نمایــی شکست‌هایشــان می‌تواند به حیات خود ادامــه دهد. وجود ترور 

فردی در یک کشــور، نشان بارز عقب‌ماندگی سیاسی آن کشور و زبونی نیروهای 

مترقی‌اش است.

ما مارکسیســت‌ها برای تحقق مبــارزه‌ی رهایی‌بخــش پرولتاریا و همین‌طور 

ملت‌های ســتمدیده، تاکتیک ترور فردی را عملی و عقلانــی نمی‌دانیم. قهرمان 

نمی‌تواند بــه تنهایی جایگزین توده‌ها گردد. ما به وضــوح می‌دانیم چنین اعمال 

تکان‌دهنده‌ی برخاسته از سرخوردگی و انتقام‌جویی، غیر قابل اجتناب هستند.
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هر چه اعمال تروریســتی مؤثرتر باشند، هر چه اثرشان بزرگ‌تر باشد، هر چه 

توجه بیشتر توده‌های مردم به آنها جلب شود، به همان میزان سبب کاهش علاقه‌ی 

توده‌ها به خود سازماندهی و خودآموزی می‌گردند.

این‌که یک فعالیت تروریستی، حتی اگر موفق باشد، آیا خواهد توانست طبقه‌ی 

حاکمه را ســردرگم کند یا خیر، به شــرایط خاص جامعــه در آن لحظه‌ی خاص 

بستگی خواهد داشت. در هر صورت، ســردرگمی طبقه‌ی حاکمه دیری نخواهد 

پایید. حیات دولت سرمایه‌داری بر مبنای زندگی وزیرانش نیست که همراه با آنان 

از بین برود. طبقاتی که دولت خادمشــان است افراد جدیدی را جایگزین خواهند 

کرد. عملکرد آن نظام دســت نخورده باقی می‌ماند و همچنان به حیات خود ادامه 

می‌دهد.

با وجود این، آشفتگی ناشی از اقدام به ترور در میان صفوف خود زحمتکشان، 

عمیق‌تر از این چیزها اســت. اگر بتوان تنها با مســلح کردن خود با یک تفنگ به 

اهداف مورد نظر دســت یافت، دیگر چرا باید برای پیشبرد مبارزه‌ی طبقاتی تلاش 

کرد؟ اگر ذره‌ای باروت یا چند تکه سُرب برای شلیک به گردن دشمن کافی است، 

دیگر چه نیازی به سازماندهی طبقه وجود خواهد داشت؟ اگر عقل حکم می‌کند 

که می‌توان با غرش انفجار باعث وحشــت و سراسیمه‌گی عالی‌منصبان شد، چه 

نیازی به وجود حزب هســت؟ اگر بتوان از جایــگاه بازدیدکنندگان در پارلمان به 

وزیرها شــلیک کرد، چه نیــازی به گردهمایی‌ها و تهییج توده‌ها هســت؟ در این 

صورت، انتخابات به چه دردی می‌خورد؟

از دیدگاه ما، ترور فردی قابل قبول نیســت. بطــور دقیق بدین خاطر که نقش 

توده‌ها را در ذهنشــان کوچک می‌کند؛ آنان را با فقدان قدرتشــان آشتی می‌دهد؛ 

چشــم و امیدشــان را متوجه یک منجی و انتقام‌گیرنده می‌سازد، کسی که روزی 

از راه خواهد رسید و رســالتش را انجام خواهد داد.« )نقل قول‌های بالا از کتاب 

»مارکسیزم و تروریسم« لئون تروتسکی آورده شده است(
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احسان طبری
احســان طبری در مقاله‌اي با عنوان »پیرامون ترور حسنعلی منصور و تیراندازی به 

ســوی شاه در کاخ مرمر«، درباره‌ی نقش ترور، ثمردهی این شیوه و این‌که از ترور 

باید در مبارزه علیه رژیم‌های جبار و تمامیت‌خواه استفاده کرد یا خیر؟ می‌نویسد:

»آیا باید ترور انفرادی را مجاز شــمرد یا خیر؟ آیا باید از تروریست‌هایی مانند 

بخارایــی و شــمس‌‌آبادی تجلیل کرد یا خیر؟ آیا باید از شــیوه‌ی ترور انفرادی در 

مبارزه علیه رژیم جابر کنونی استفاده کرد یا خیر؟

گاه برخــی محافل ملی و دموکراتیــک ضمن تحلیل‌های ویــژه و در جریان 

ارزیابی حوادث جاری بدین ســوال‌ها پاســخ داده‌اند. ما نیز مي‌کوشیم نظر خود 

را درباره‌ی ایــن موضوع مهم بیان کنیم. از آن‌جا کــه جهان‌بینی حزب ما ]مبتنی 

بر[ مارکســیزم ـ لنینیزم است، شایسته اســت که ابتدا ببینیم مطابق احکام موجود 

مارکسیستی، ترور انفرادی چگونه ارزیابی مي‌شود.

ترور را به دو نوع جمعی و انفرادی تقسیم می‌کنند. ترور جمعی زمانی صورت 

می‌گیرد که هیئت حاکمه با بازداشــت‌ها، اعدا‌م‌ها، تبعیدها، سلب حق‌ها و غیره 

به شــکل جمعی و در مقیاس وسیع مي‌کوشــد هرگونه نیروی مقاومت مخالفان 

خود را درهم کوبد. ترور جمعی گاهی ســیاه یا ارتجاعی و گاهی سرخ یا انقلابی 

اســت. برای ترور جمعی انقلابی مي‌توان از دوران ترور ژاکوبن‌ها در انقلاب کبیر 

فرانســه علیه دشمنان آن انقلاب یاد کرد. نمونه‌‌های ترور سیاه یا ارتجاعی در ایران 

و جهان، فراوان است.

پس از کودتای ٢۸ مرداد نیز رژیم شــاه دســت به ترور ارتجاعی زد. رژیم از 

طریق حبس‌، شکنجه، اعدام، تبعید، قتل افراد در کوچه و خیابان و انواع اقدام‌های 

محدودکننده‌ی دیگر در مقیاس وســیع کوشــید تا نهضــت رهایی‌بخش را درهم 

بکوبد و آن را از پا درآورد.
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در ترور انفرادی، فرد تروریســت اقــدام به نابودی مخالف سیاســی معینی 

می‌کند که برای وی نقش خاصی قایل اســت. این ترور نیز دو گونه است: انقلابی 

و ارتجاعی.

به مناسبت بحثی که مارکسیست‌های روس در سطح پلخانف و لنین با طرفداران 

ترور انفرادی همچون نارودنیک‌ها، اس ارها و آنارشیست‌ها داشتند، درباره مسأله‌ی 

ترور انفرادی به عنوان شــیوه‌ی تحول اجتماعی، به اندازه کافی بحث شــده است. 

پلخانف بر ســر همین اختلاف از گروه نارودنیک‌ها جدا شد. با وجود این‌که گروه 

نارودنیکی موسوم به »نارودنا یاولیا« )آزادی خلق( موفق شد تزار الکساندر دوم را به 

قتل رساند ولی نتوانست تغییری در وضع روسیه پدید آورد. مارکسیست‌ها مي‌گفتند: 

شیوه‌ی ترور فردی، برای تحول اجتماعی ثمربخش نیست. این تحول را باید جنبش 

گاه زحمتکشان پدید آورد که مجهز به برنامه‌ی علمی باشد. این جنبش  متشــکل و آ

مي‌دانــد چه چیز را ویران کند و چه چیز را بنا کند تا شــرایط عینی و ذهنی انقلاب 

پدید آید. مارکسیســت‌ها می‌گفتند فرماندهی در میدان جنگ ممکن اســت ترور 

فرمانده‌ی دشــمن را در یک لحظه‌ی معیّن ســودمند بداند. بر این اساس، با وجود 

جنبشی متشکل و اجرای نبرد منظم علیه دشمن می‌توان از شیوه‌ی ترور به عنوان یک 

اقدام فرعی و جزیی در داخل یک اقدام وسیع توده‌‌اي و در صورت مقتضی، استفاده 

کرد. ترور به عنوان شــیوه‌ی تحول اجتماعی نه تنها بی ‌ثمر، بلکه گاهی مضر است. 

زیرا نخست این پندار غلط را پدید می‌‌آورد که گویا مي‌توان از این راه به هدف رسید 

و موجب فلج شدن اراده و تحرک نبرد اجتماعی در توده‌‌های مستعد می‌گردد. دوم، 

به هیئت حاکمه امکان مي‌دهد ضربه‌های ســنگینی بر مبارزان اجتماعی وارد آورد 

و بندهای ســلطه خود را محکم‌تر سازد. این بیان ساده استدلالی مارکسیست‌ها در 

مقابل موافقان ترور فردی بود.«

به صورت خلاصه می‌توان گفت که مارکسیست‌ها با ترورهای انفرادی به عنوان 

عامل کاهنده ی نقش توده‌ها و منحرف‌کننده توجه آنها‌ از سازماندهی حرکت‌های 
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اعتراضی مخالف هســتند. در این گونه ترورها، نظام از بین نمی‌رود بلکه با از بین 

رفتن یک شخص یا هیئتِ رهبری دستگاه حاکمه یک نظام، شخص یا تیم دیگری 

جایگزین می‌گردد. نظام حاکم با قدرت‌گیری دوباره می‌تواند جنبش را ســرکوب 

کند و احزاب را زیر فشار و شکنجه به حاشیه براند.

براساس دیدگاه مارکسیستی، آغاز انقلاب در نظام سرمایه‌داری از طبقه کارگر 

اســت. این طبقه ارگان‌های اقتصــادی نظام حاکم را در اختیــار دارد. از این رو، 

اعتصاب‌های سراســری کارگری، تظاهرات و فعالیت‌های مدنی، ســازماندهی 

گاهی سایر اقشار جامعه،  حرکت‌های اجتماعی و دیگر برخوردهای طبقاتی برای آ

در میان شیوه‌های مدنظر مارکسیست‌ها برای تغییر نظام حاکم قرار دارند.

بــه هر اقدامی که بر اســاس عنصر قهریــه انجام پذیرد، نمی‌توان برچســب 

»تروریســم« را زد، ولی دیده می‌شود که بسیاری از عناصر قهریه در فعالیت‌های 

تروریستی وجود دارند. شاهد هستیم که در بسیاری از موارد، جنبش‌های انقلابی و 

فعالیت‌های مسلحانه‌ی انقلابی برای تغییر یک نظام اجتماعی با عناصر تروریسم 

آمیخته شده‌اند.

اگر نگاهی به پیشینه‌ی مبارزه‌ی انقلابی نهادها و نیروهای چپ انقلابی بیندازیم، 

به روشنی دیده می‌شــود که راه‌های مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز، قانونی، دموکراتیک و 

آزاد برای آن‌ها مسدود گردیده است. از این رو، مبارزه‌ی غیر مسالمت‌آمیز بر آن‌ها 

تحمیل شــده و آنها شاخه‌های نظامی پارتیزانی را شکل داده‌اند. در بعضی موارد، 

آنها برای تحقق اهداف خویش به فعالیت‌های تروریستی نیز دست زده‌اند. در این 

زمینه می‌توان به جنگ‌هــای پارتیزانی به رهبری چه گوارا در جریان انقلاب کوبا، 

جنگ‌های آزادی‌بخش مردم فلســطین به خصوص در سال‌های60 و70 یا جنبش 

آزادی‌خواهی کردها اشاره نمود که همراه با عنصر ترور بوده است.

برخــی از پژوهش‌گران و تحلیل‌گران، جنگهای عادلانه و مبارزات پارتیزانی با 

هدف کسب استقلال و آزادی ملی را همسان فعالیت‌های تروریستی می‌دانند.
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ردستان ایران« در سال 
ُ
ل »حزب دموکرات ک

ُ
دکتور عبدالرحمن قاسملو، دبیرک

1368 خورشیدی از سوی شــبکه‌های تروریستی دولت ایران به شهادت رسید و 

حزبش متهم به ســازماندهی و انجام عملیات تروریستی بود. در این مورد، او در 

یکی از مصاحبه‌هایش با روزنامه‌ی لیبراسیون فرانسه می‌گوید:

»در ســرزمینی مانند ایران که رژیمی تمامیت‌خواه حاکم اســت؛ رژیمی که 

حقوق و آزادی‌های انســانی را هیچ انگاشــته و ارزش‌های انســانی و امروزی را 

پایمال می‌کند؛ آزادی‌خواهان به خاطر فضای رعب و وحشت و سرکوب، توانایی 

راه‌اندازی تظاهرات و اعتصاب‌های سراســری برای ســاقط کردن دولت حاکم را 

ندارنــد؛ در این صورت، چــاره‌اي جز پناه بردن به راه‌هــای دیگر مبارزه همچون 

جنگ پارتیزانی نیســت. اما این نوع مبارزه باید به صورتی باشد که سیمای مبارزه 

را در افکار عمومی جهان خدشــه‌دار نکنــد و در همان حال رژیم را دچار ضعف 

و بحران نماید. به عبارت دیگر، از اعمال تروریســتی و ضدِ انسانی به دور باشد. 

تروریســم و جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی ملی دو مقوله‌ی جدا از هم هســتند. در 

جنگ عادلانه‌ی مسلحانه یا پارتیزانی، پناه بردن به عملیات تروریستی لازم نیست. 

)وب سایت حزب دموکرات کردستان ایران(

خلاصه اینکه هرگاه فرد، گروه یا دولتی برای رســیدن به اهداف خود ـ هرچند 

مشــروع و عادلانه باشد ـ از شیوه‌هايی استفاده کند که در بین مردم ایجاد رعب و 

وحشــت نماید یا موجب مرگ آنها شود، این اقدام تروریستی قلمداد می‌شود. اگر 

افراد بدون تشــکیل دادگاه صالح و قانونی به مرگ محکوم شــوند و حکم آن‌ها در 

محل‌هــای عبور و مرور مردم از طریق انفجار بُمب یــا رگبار گلوله به اجرا در آید 

)هم‌چــون رفتار گروه طالبان- داعش  گروه های افراظی اســامی(، آن اقدام نیز 

تروریستی محسوب می‌گردد. تروریسم شیوه‌ای است که به حذف فیزیکی حریف 

یا خود و یا هر دو طرف می‌پردازد تا چیزی برای حل کردن ]مصالحه[ باقی نماند. 

)حمله‌های انتحاری – انفجاری(
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امروزه تروریســم به عنوان یک ابزار در دست گروه‌های ضعیف قرار دارد که به 

طور معمول از آن علیه دولت‌ها اســتفاده می‌کنند. در واقع، گروه‌ها و نهادهايی که 

تروریســم را به عنوان یک راهبرد به کار می‌گیرنــد، فاقد قدرت رویارویی در یک 

جنگ متعارف هستند.

قوانین ســخت‌گیرانه‌ی متعددِ ضد تروریســتی ـ به خصوص در دهه‌ی اخیر ـ 

شــکل گرفته اســت. با وجود »قوانین مبارزه با تروریســم« در سطح ملی به ویژه 

در کشــورهای بزرگ سرمایه‌داری و اسناد قانونی درباره‌ی اقدام‌های تروریستی در 

ســطح جهانی، نه تنها شاهد محدود شدن ترویسم نیستیم بلکه به عنوان پدیده‌ای 

اجتناب ناپذیر برای دنیای امروزه، مطرح گشته است.

گســترش فعالیت‌های تروریستی و خشونت‌آمیز تأثیر منفی در اذهان عمومی 

جهانیان دارد. تروریسم در جهان امروز ما به یک پدیده‌ی عادی تبدیل شده است. 

همگان ناگزیر هســتند با آن زیست کنند و هر لحظه انتظار یک اقدام تروریستی را 

می‌کشند.

بدون تردید، در پایان این بحث می‌توان گفت که هر عمل تروریســتی جنایتی 

نابخشودنی و ضدِ کرامت انسانی است. پرسش این است که آیا باید بین تروریسم و 

جنایت‌های معمولی یا اشکال دیگری از توسل به خشونت، فرقی قایل شد؟ پاسخ 

را“ یورگن هابرماس“ در یکی از مصاحبه‌های خود درباره‌ی »مفهوم تروریسم« با 

نشریه‌ی لوموند دپلوماتیک، این‌چنین بیان کرده است:

»از نظر اخلاقی، عمل تروریســتی، در هر موقعیت و با هر انگیزه‌ای که انجام 

شود، به هیچ وجه قابل بخشش نیست. هیچ چیزی به ما این اجازه را نمی‌دهد که 

با استناد به اهدافی که تروریست‌ها برای خود تعیین می‌کنند، مرگ و رنج دیگری را 

توجيه کنیم. هر قتل، یک مرگ اضافی است. اما از نظر تاریخی، تروریسم نسبت 

 متفاوتی 
ً
به جرم‌هایی که در صلاحیت قاضی جزایی اســت، دارای موقعیت کاملا

اســت. در تمایز با یک جنایت خصوصی، تروریســم جنایتی اســت که به عموم 
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مربوط می‌شــود و در قیاس با جنایت ناموسی، به نوع دیگری از بررسی و تحلیل 

نیاز دارد و اگر این گونه نبود، ما حالا گفتگو نمی‌کردیم.«.

)در نوشــتاری جداگانــه به بحث دربــاره‌ی تاریخچه و ظهور تروریســم در 

افغانستان خواهم پرداخت.(
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پیشگفتار

ایــن کتاب با عنوان »دنیای کار« تدوین گردیده که شــامل نوشــته‌هایی درباره‌ی 

حقایــق و رویدادهای مربوط بــه اتحادیه‌های کارگری افغانســتان و جنبش‌های 

کارگری جهان اســت. در قســمت اول این مجموعه نگاهی به پیشینه‌ی تاریخی 

اتحادیه‌های کارگری افغانستان، تأثیرِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر نهضت 

یزَن دیدگاه‌های علمی و برخی  کارگری کشــور داشــته‌ام و مفهوم »کارگر« از پَروِ

موضوعات مرتبط با جهان کار بررسی شده است.

ما در دوران پیچیده‌ای زندگی می‌کنیم که ویژگی های اساســی آن عبارتند از: 

نابرابری گســتردۀ اقتصادی، بیکاری، گسترش اقتصاد فقر برای اکثریت و انباشت 

عظیم ثروت برای اقلیت، جنگ دولت‌های ســرمایه‌داری پیشــرفته برای به دست 

آوردن ســلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر کشورهای پیرامونی یا جهان سوم. در 

این روزگار، روزانه شــاهد افزایش فزاینده نابرابری بین فقرا و ثروتمندان هســتیم و 

همچنین  شــاهد آنیم که شکاف بین دنیای کار و سرمایه عمیق‌تر می‌شود. ویژگی 

اساســی این دوران، همان تجاوزگری آمریکا، بریتانیا، ناتو و متحدانشــان است. 
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اتحادیه اروپا نیز برای تضمین دسترسی به بازارهای جدید و به دست آوردن مناطق 

نفوذ، به صورت فعال در این تجاوزگری‌ها مشارکت دارد. نمونه بارز این تجاوزات 

را در عراق، فلسطین و افغانستان و تهدید شماری از کشورهای مستقل می‌بینیم.

با نگاهی گذرا به دنیای کار، شاهد این تصویر هستیم »در قرن بیست و یکم، ۸۰۰ 

میلیون انسان از گرسنگی رنج می‌برند، ۲۰۰ میلیون کودک در شرایط بسیار دشوار و غیر 

انسانی زندگی می‌کنند، ۹۰۰ میلیون بزرگسال بیسوادند و ۱۱۵ میلیون کودک به مدرسه 

نمی‌روند. تنها 20 درصد جمعیت جهان مالک ثروت‌های آن بوده و از آن لذت می برد 

و بقیه ۸۰ درصد جمعیت جهان در بی‌نوایی، قحطی و بیماری بسر می‌برد«.

در چنیــن وضعیتی پرداختن به موضوعات مربوط به دنیای کار و نشــان دادن 

همه‌ی ســتم‌گیری روندهای گذشــته و امروز در آن کاری بسیار دشوار و برای من 

ناممکن اســت. با وجود این، تلاش کرده‌ام تا حداقل تصویری کلی از گوشه‌های 

دنیای کار را در معرض دید قرار دهم. 

در نوشــته‌های این مجموعه، گوشــه‌های تاریخی و فعالیت‌هــای نهادهای 

کارگری و اتحادیه‌های مسلکی شکل گرفته برای سازماندهی کارگران و مزدبگیران 

و همچنین تلاش‌های به عمل آمده در راســتای تأمین کار مناسب، نشان داده شده 

و بررســی گردیده اســت. و همچنان تحلیل گردیده که طبقــه کارگر نوین دارای 

ویژگی‌های جدیدی اســت؛ آنهــا تحصیلات بالایی دارند و نیازهای بیشــتری را 

احســاس می‌کنند؛ فناوری‌های جدید تولید می‌کنند؛ اطلاعات زیادی را دریافت 

می‌کنند. با وجود آنها این، طبقه همچنان مورد استثمار شدید سرمایه‌داران است.

در نوشتارهایی در پیوست با جنبشهای جهانی کارگری توضیح داده شده است 

که در نظام ســرمایه داری تقسیم جامعه به دو طبقۀ اساسی و اصلی تغییری نکرده 

است. براین اساس، اتحادیه‌های کارگری با سمت‌گیری طبقانی نیاز دارد، اتحادیه 

های کارگری باید بخشــی از ابزارهای ســودمندی برای کارگران باشند. استدلال 

گردیده که اتحادیه‌های کارگری و مسلکی باید مستقل از دولت باشند و برای ایجاد 
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پیوند اجتماعی با فقرا، روشــنفکران مترقی و صاحبان مشــاغل آزاد مبارزه کنند. 

آنها باید به کانون جنبش دموکراســی و به کانون علیه جنگ‌های تحمیلی امریکا ـ 

ناتو تبدیل گردند. امروزه، در شرایط جهانی شدن و نئولیبرالیسم نهادهای کارگری 

و اتحادیه های مســلکی باید فعالیت های خود را در ســطح جهان بگســترانند. 

همچنین آنها نباید فراموش کنند که در درجه اول وظایف رشــد جنبش کارگری و 

دموکراتیک در کشورخود را بر دوش دارند.

مسأله‌ی مالکیت بر وسایل تولید و منابع طبیعی و اقتصادی، بنیادی‌ترین مسأله 

در توســعه و تأمین عدالت اجتماعی اســت و نقش مهمی در بهره‌کشی از انسان و 

ایجاد تمام نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی دارد. برای روشــن شدن این موضوع، 

نوشــته‌هایی را در بخش دوم درباره‌ی وضعیــت کار و اقتصاد غیر عادلانه‌ی کارگران 

معادن و صنایع گنجانده‌ام. در این نوشــتارها توضیح داده شده است تا زمانی‌که تمام 

ثروت‌های اجتماعی و منابع اساسی اقتصادی از جمله منابع طبیعی و زیرزمینی در 

اختیار تمام جامعه قرار نگیرد، نمی‌توان از توسعه‌ی همه جانبه و عدالت اجتماعی و 

اقتصاد عادلانه سخن گفت. همچنان روشــن گردیده است که دولت و نظام حاکم 

بر کشــور، کارآیی اقتصادی در راستای توسعه، رفاه و بهبود شرایط زندگی کارگران و 

زحمتکشان را ندارد. بنابراین نمی‌توان از این نظام ناسالم و دست نشانده، انتظار توسعه 

و رشد اقتصادی  و بازسازی کشور و به وجود آوردن یک اقتصاد عادلانه را داشت.

در قسمت دوم این جلد، نگاهی به جنبش‌های کارگری جهان شده است و در 

این باره انقلاب اکتبر و پیشینه‌ی اتحادیه‌های کارگری اتحاد شوروی آمده است. در 

نوشته‌ای درباره نقش سازمان‌های سندیکایی در کشورهای که راه غیر سرمایه‌داری 

توسعه را دنبال می‌کنند، یعنی در کشورهایی که اقتصاد سوسیالیستی دارند توضیح 

داده‌ام کــه نقش اتحادیه‌های کارگری در این کشــورها برای کنترل قدرت مردمی، 

اســتقرار اقتصاد عدالت محور، ارتقاء سیاست‌های سودمند برای زحمت‌کشان و 

مشارکت فعال در مقابله با چالش‌های معاصر، بسیار مهم است.





قسمت اول

گوشه‌هایی از حقایق و رویدادهای مربوط به 
اتحادیه‌های کارگری افغانستان

مروری به گذشته و درنگی به حال و آينده‌ی 
اتحاديه‌های صنفی کارگران و کارکنان افغانستان
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مقدمه

اول
ایجاد، تحکیم و قانون‌مندی اتحادیه‌های صنفی کارگران و ســایر مُزدبگیران یکی 

از با اهمیت‌ترین مســائل برای تقویت و تسریع روندِ احیای جُنبش دموکراتیک و 

آزادیخواه کشــور به شــمار می‌رود. این نهاد به خاطر ماهیت خود، یگانه سازمان 

توده‌ای است که می‌تواند کارگران و مُزدبگیران را با وجود همه اختلاف‌هاي قومی، 

زبانی، مذهبی، جنسی و عقیدتی، متحد کند.

توجه داشــته باشــیم که اتحادیه‌هــای صنفی با مبــارز‌ه‌ی پی‌گیــر، قانونی، 

مسالمت‌آمیز و بدون خشونت، توان دفاع از حقوق مُزدبگیران، افزایش دستمزدها، 

تعمیم سیستم‌های عادلانۀ مترقی دستمزد و به دست آوردن دستمزدهای متناسب 

با تورم، تأمین حق مســاوی کار، بهبود شــرایط کار، کاهش فقــر و بیکاری و در 

نهایت بهبود و ارتقای ســطح زندگی اجتماعی ـ اقتصادی کارگران و مُزدبگیران را 

پیــدا می‌کنند. همچنین، آن‌ها می‌توانند نقش اساســی در ايجادِ زمينه‌های تحول 

سیاســی ـ اقتصادی و تغییر نظام سیاسی حاکم به سود زحمتکشان و آزادی انسان 
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مظلوم از سایر مظالمِ موجودِ اجتماعی ایفا نمایند.

ردن، 
ُ
با درنگ به دگرگونی‌های اخیر در کشورهای عربی )تونس، مصر، یمن، ا

بحرین، لیبی و ...(، خیزش‌های مردمی علیه نظام‌های اســتبدادی تمامیت‌خواه 

و مداخله‌ی سیاســت‌های اقتصادی نیولیبرالیسم در کشــورهای پیرامونی، به این 

حقیقت می‌رسیم که رهایی کارگران و مزدبگیران از چنبره‌ی فقر، بیکاری، ناتوانی، 

بی‌عدالتی، ســتم و استثمار در دست خود آنان اســت. این کار از طریق بسیج و 

گاهانه‌ آنها در ســازمان‌های اتحادیه‌ای ممکن می‌گردد. باید توجه  ســازماندهی آ

داشــت در شــرایط کنونی، کارگران و کارمندان کشــور هنوز دارای این سازمانها 

مستقل، متشکل، مؤثر و سراسری نستند. چنین سازمان‌هایی می‌توانند در وضعیت 

جاری کشور حضور فعال داشته باشــند و مطالبات اساسی آنها را بیان نمایند؛ از 

منافع آنها دفاع کنند و در راه دستیابی به حقوق عادلانه‌شان مبارزه مستمری داشته 

باشــند؛ حرکت‌های خودجوش آنان را در رونــد عینی مبارزه جهت دهند و اتحاد 

آنها با نیروهای تحول‌طلب برای شــکل‌گیری تحول به سود زحمتکشان را فراهم 

آورند.

ایجاد سازمان‌های اجتماعی، انجمن‌ها، نهادهای حرفه‌ای و فرهنگی مستقل 

به ویــژه اتحادیه‌های صنفــی کارگران، کارمنــدان، معلمان، اســتادان، کارکنان 

مؤسسه‌های بهداشتی، علوم، فرهنگ و خدمات عمومی، پیشه‌وران، سازمان‌های 

زنان و جوانان، انجمن‌های حقوق‌دانان، هنرمندان، نویســندگان، پژوهشــگران و 

ســایر نهادهای متعلق به زحمتکشان که بخش اساســی جامعه‌ی مدنی را در بر 

می‌گیرنــد، در اولویت وظایــف تمام نیروهــای عدالت‌خواه و مدافــع آزادی و 

دموکراسی قرار دارد. هم‌چنین نیرو‌های عدالت‌خواه باید به دنبال تقویت، تحکیم 

و حمایت ســازمان‌های اجتماعی و انجمن‌های حرفه‌ای موجود باشند که به دلیل 

ســلطه‌ی حاکمیت‌های غیــرِ دموکراتیک و خودکامه، پیچیدگی وضع سیاســی ـ 

اجتماعی و پراکندگی نیروهای دنیای کار، تاثیرگذاری لازم را دارا نیستند.
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دوم
ادعا نمی‌کنم در این نوشــته‌ی کوتاه، تمام حقایق و رویدادهای مربوط به نهضت 

جوان اتحادیه‌ای )سندیکایی( کشور در ســال‌های اخیر آمده است. خاطر نشان 

می‌سازم که در این نوشتار، تنها به گوشه‌هایی از این جُنبش پرداخته شده است که 

خود دارای کمبودهایی است. پیشاپیش از این بابت، عذرخواهی می‌کنم.

هدف نویسنده گشایش راهی برای فعالان جُنبش اتحادیه‌ای کشور و همچنین 

کسانی است که در آینده به دنبال پژوهش درباره‌ی فعالیت‌های اتحادیه‌های صنفی 

کشور و نقش آن در تحول‌های اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی افغانستان 

هستند.
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فصل اول

مدخـل

از آن‌جا که بدون ریشــه‌یابی و بررســی چگونگی ظهور کارگران، به ویژه کارگران 

صنعتی در کشور، شناخت درستی از نهضت‌ها و جُنبش‌های کارگری در جامعه‌ی 

افغانســتان امکان‌پذیر نیست، بهتر دانســتم تا در ابتدا درنگی بر رابطه‌ی پیدایش 

بورژوازی و ســپس کارگر و حرکت‌های کارگــری نمایم. در این صورت می‌توانیم 

به چگونگی ظهور نخستین هسته‌ها و نهادهای کارگری و توسعه‌ی آنها بپردازیم.

از نگاشــته‌های تاریخ‌نگاران و ارزیابی‌های پژوهشــگران به دست می‌آید که 

اندیشــه‌های بورژوایی در ســال‌های 1983ـ 1878 یعنی در زمان امیر شیرعلی 

خان در جامعه‌ی افغانستان، شروع به شکل‌گیری نمود. ما شاهد این اندیشه‌ها در 

برنامه‌ی اصلاحاتی آن زمان در چارچوب مجموعه‌ای از نوآوری‌های تجددگرایانه 

هستیم که عبارتند از:

ایجاد نشــریه‌ی شــمس النهار کــه در 16 صفحه به چاپ می‌رســید، چاپ 

تکت پُســتی، تأســیس ادارۀ پُســت و مخابرات، ایجاد چاپخانــه‌ی لیتوگرافی، 
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ایجاد دســتگاه‌ها و کارخانه‌های )مونوفکتور( تولید وسایل حربی )کارخانه‌های 

توپ‌ریزی، کارخانه‌ی تفنگ و باروت‌سازی(، توسعه‌ی امور اقتصادی ـ فرهنگی، 

پیشــه‌وری، امور ســاختمانی و راه‌ســازی، به وجود آوردن تســهیلات تجارتی، 

اصلاحات مالیاتی و غیره.

ســال‌های 1880ـ1901 یعنــی دوران امیر عبدالرحمن‌خان، توجه بیشــتری به 

تولیدات وسایل حربی شد و دستگاه‌های اسلحه‌سازی، تولید بوت عسکری و ضرب 

سکه ایجاد شد. میرغلام محمد غبار، تاریخ‌دان نامدار کشور در این باره می‌نویسد:

»امیرعبدالرحمن خان تلاش بســیار می‌کرد تا ذخیره‌ی مهمات جنگی دولت 

را برای یک میلیون ســرباز در بخش دولتی و با نظارت مستقیم دولت آماده نماید. 

بدین ســبب، از تمام معاش‌خوران دولت یک ماه معاش در ســال برای خریداری 

اسلحه گرفته می‌شد. در سال 1886، دولت با استخدام یک فرانسوی به نام شورم 

کریتسگر، نخســتین کارخانه‌ی حربی افغانستان را که با نیروی بخار کار می‌کرد، 

از اروپا خریداری نمود و دستگاهی به نام ماشین‌خانه را نیز در کابل تأسیس نمود. 

در این کارخانه، 4000 کارگر دایمی مشــغول کار بودند. تولید ســالانه‌ی کارخانه 

شامل 104 توپ، 5200 تفنگ و دیگر لوازم نظامی بود.

کارخانه دارای بخش‌های صنعتی ذیل بود:

آهنگری، نجاری، ســراجی، حلبی‌سازی، فلزکاری، زرگری، مسگری، گداز، 

ل‌سازی، حکاکی، 
ُ
مسکوک‌ســازی، گلیت‌کاری، سیم‌دوزی، صندوق‌ســازی، گ

ارابه‌ســازی، چاپخانه‌ی لیتوگرافی، جراب‌بافی، دندان‌ســازی، ســترنجی‌بافی، 

قالین‌بافــی، کاشی‌ســازی، حجاری، نقشه‌کشــی، چدن‌ریزی، شیشه‌ســازی، 

چرم‌گری، اسپریت‌کشــی، سوهان‌سازی و غیره«. )افغانستان در مسیر تاریخ، میر 

غلام محمد غبار، ص 646(

به دلیل اختناق و اســتبداد عبدالرحمن‌خان، اندیشه‌های تجددطلبانه و پیشرو  

در نطفه خفه شــد و جلوی رشــد بــورژوازی ملی هم به صــورت نظری و هم 
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عینی گرفته شــد. گرچه بیشتر کارگران مؤسسه‌ها و دســتگاه‌های صنعتی تولیدی 

و پیشــه‌وری در چارچوب نظام سربازی به کار گرفته شــده بودند، ولی همچنان 

می‌توان از ظهور اولین هسته‌های کارگران صنعتی صحبت نمود.

در ســال‌های 1901ـ 1919 که ســلطنت امیــر حبیب اله خــان را هم در بر 

می‌گیرد، به توســعه و گسترش تولیدات صنعتی و رشد صنایع توجه خاصی نشد. 

در این دوران شرایط برای تقویت بورژوازی ملی فراهم بود و دولت امکانات لازم 

را برای رشد و توسعه‌ی صنعت و تجارت در اختیار داشت. با وجود این، تنها یک 

دســتگاه تولید برق در جبل الســراج ـ 80 کیلومتری شهر کابل ـ به ظرفیت 1500 

کیلووات احداث گردید.

»در ســال 1919، برای نخســتین بار چند عراده موتــر از کمپنی دملر بمبیی 

خریداری و در کابل به کار انداخته شد. هم چنین، 57 نفر کارگر از کابل به بمبیی 

اعزام گردید تا کارهای تخنیکی موتر، ســاختن بادی، سیت، رنگ مالی، آهنگری 

و دریوری را یاد بگیرند و در بازگشــت به آموزش شــاگردان دیگــری بپردازند.« 

)افغانستان در مسیر تاریخ، غبار، ص 704(

هم‌زمان با جُنبش آزادی‌بخش و اســتقلال‌طلبانه‌ی 1919، تعداد کارگران در 

عرصه‌ی صنعت به تناســب نیروی مســاعد به کار یعنی جمعیت فعال اقتصادی 

کشــور، خیلی اندک بود و در حدود چندهزار نفر تخمین زده می‌شــد. کارگران به 

گاهی و نبود تشــکیلات کارگری نتوانســتند نقش مشخص و  دلیل ســطح پایین آ

مستقلی در نبرد آزادی‌بخش و استقلال‌طلبانه‌ی کشور داشته باشند.

اطلاعات دقیقی از آن روزگار درباره‌ی تشــکیلات سیاسی دارای اندیشه‌های 

گاه سهیم در بسیج و سازماندهی زحمتکشان علیه‌  کارگری و تعداد روشــنفکران آ

استعمار و امپریالیسم، وجود ندارد. با این حال، شواهدی موجود است که عناصر 

معتقد به اندیشــه‌های کارگری به هر صورت در جُنبش آزادیبخش و استقلال‌ ملی 

افغانستان سهیم بودند.
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در ســال 1932، بانک ملی تأســیس گردید. این بانــک در بخش خصوصی 

فعالیــت می‌کرد و برخی عرصه‌هــای صنعت را در انحصار خود داشــت. اولین 

دستاورد این بانک، تأسیس شرکت نساجی افغان بود.

در ســال 1936، دولت اولین کارخانه‌ی بزرگ نســاجی را در جبل الســراج 

ســاخت. ظرفیت تولیدی این کارخانه 0.5 میلیون متر پارچه در ســال بود و در 

مجموع 15 درصد تقاضای داخلی را تامین می‌کرد.

در سال 1941، کارخانه‌ی نساجی پلخمری با ظرفیت 10 میلیون متر پارچه در 

ســال ایجاد شد. با ایجاد کارخانه‌های نساجی، زمینه‌های عینی برای رشد کمّی و 

کیفی کارگران صنعتی افغانستان به میان آمد.

دوران ســلطنت محمدظاهرشاه، دوران گسترش صنعت و همزمان با آن رشد 

کارگران صنعتی در افغانستان است. این دوران را می‌توان در مجموع به دو قسمت 

تقسیم کرد: 1. دوران قبل از جنگ جهانی دوم؛ 2. دوران بعد از جنگ جهانی دوم.

در زمــان قبل از جنگ جهانی دوم، کارخانه‌های زیر در بخش صنعت، ایجاد 

شدند:

کارخانه‌ی قند بغلان، کارخانه‌ی روغن نباتی و صابون‌ســازی قندوز، شرکت 

پشــمینه بافی قندهار، کارخانه‌ی برق پلخمری، بــرق حرارتی بغلان، کارخانه‌ی 

برق آبی چک وردک.

در آن زمان، بیشــتر دســتگاه‌ها و کارخانه‌ها با کمک و همکاری کشــورهای 

پیشــرفته‌ی ســرمایه‌داری فعالیت می‌کردند. با شــروع جنگ جهانی دوم، روند 

گسترش صنعت در کشور دچار وقفه‌ای گردید.

بعد از جنگ جهانی دوم، ده‌ها کارخانه و دســتگاه تولیدی در صنعت و سایر 

عرصه‌ها شکل گرفتند که به صورت نمونه می‌توان از کارخانه‌های زير نام برد:

کارخانه‌ی سمنت جبل الســراج، کارخانه‌ی برق سروبی، کارخانه‌ی نساجی 

گل‌بهار، کارخانه‌ی ســمنت دهنه‌ی غوری، کارخانه‌ی پشمینه بافی کابل، شرکت 
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میوه‌ی قندهار، کارخانه‌ی برق نغلو، کارخانه‌های کود کمیایی ]شــیمیایی[ و برق 

مزار و چند کارخانه دیگر.

بعد از نیمه‌ی نخست قرن بیســتم، تغییرهای مشخصی در ساختار اجتماعی 

ـ اقتصادی کشــور پدید آمد. با طراحی و اجرای برنامه‌های پنج‌ســاله‌ی توسعه‌ی 

اقتصادی ـ اجتماعی، مناســبات تولیدی دچار تغییرهای نســبی شــد. گرچه این 

تدابیر از ســوی حکومت‌های وقت تا حدودی در جهت رشد مناسبات بورژوایی 

بود، ولی محدودیت آن در چارچوب اقتصاد مختلط رهبری شــده، بیشــتر سبب 

تقویت بخش دولتی و سرمایه‌گذاری دولتی گردید.

اجرای پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری دولتی با استفاده از منابع داخلی 

و خارجی در بخش‌های صنعتی، ســاختمانی و کشــاورزی، بســتر اجتماعی ـ 

اقتصادی را برای ظهور کارگران و رشد کمّی آنها فراهم نمود.

اجرای پروژه‌ی آب‌یــاری وادی ننگرهار، پروژه‌ی آب‌یاری بند ســرده غزنی، 

دستگاه تولید برق نغلو، سربند و کارخانه‌ی تولید برق ننگرهار، دستگاه تولید برق 

خان آباد از گام‌های ســازنده در راه اصلاحات کشــاورزی زراعتی و تولید انرژی 

برق بود.

ایجاد دســتگاه‌های تولید برق و انرژی، زمینه‌ رشــد صنایع ماشینی را مساعد 

ســاخت و به دنبال آن ساختمان سیلوی مرکز )کابل( و پلخمری با کمک شوروی 

تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفت .

در این زمان، ایجاد کارخانه‌های نساجی پلخمری، نساجی گل‌بهار، تأسیسات 

شرکت ســپین زر کندز، کارخانه‌های ســمنت غوری و جبل السراج، کارخانه‌ی 

افزارســازی جنگلک، کارخانه‌ی میوه‌ی قندهار، کارگاه‌های بزرگ ترمیم موتر در 

هرات، مزار، کابل، قندهار، کارخانه‌ی خانه‌ســازی و بِرِکت‌ســازی، بیان‌گر رشد 

نسبی صنایع ماشینی بودند.

در ســال 1963، 50000 کارگــر متخصص در پروژه‌های بزرگ ســاختمانی 
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مشغول کار بودند. در همین سال، تعداد کارگران صنعتی، ساختمانی و حمل‌نقل 

به 180 هزار نفر رســیده بود. با وجود اندک بودن این رقم در ترکیب طبقاتی کشور 

و به تناســب ســایر طبقات و اقشــار اجتماعی، ولی به دلیل تأثیــر و نقش آن در 

تحول‌های عمومی کشور، دارای اهمیت ویژه‌ای بود.

ســهم‌گیری و حضور فعال کارگران در اقتصاد ملی و فرایند تحولات اجتماعی 

ـ اقتصادی کشــور و ظهور مراکز کارگری، مسایل جدید اجتماعی را در مناسبات 

تولیــدی بین کارگران و کارفرمایان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی به 

میان آورد.
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فصل دوم

تأثیرِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر نهضت کارگری کشور

در خزان ۱۳۱۲، پس از ترور محمد نادرشــاه، پســرش محمد ظاهر به پادشاهی 

رسید. محمد ظاهر پادشاه رسمی کشور بود، ولی در واقع خانواده‌ی یحیی‌خان به 

طور دســته‌ جمعی حکومت می‌کردند. محمد ظاهر شاه با استعفای محمد داود 

از صدراعظمــی در ۱۱ حوت ۱۳۴۱ )3 مارچ ۱۹۶۲(، داکتر یوســف را به عنوان 

جانشین او تعیین نمود. شاه با این اقدام خود را از حصار خانوادگی بیرون کرد.

مهم‌ترین اقدام تاریخی ـ سیاســی این دوره تصویب قانون اساسی جدید بود 

که در ۹ میزان ۱۳۴۳ )1 اکتبر ۱۹۶۴( به صورت رسمی، اجرایی گشت. با وجود 

ضعف‌ها و کمبودهای این قانون که بیشــتر ناشی از ماهیت دولت وقت بود، باید 

 خوب 
ً
اذعان کرد که این دوره مهم‌ترین دوره برای تدوین یک قانون اساســی نسبتا

برای افغانستان بوده است.

در این قانون، برای نخســتین بار برخی از آزادی‌های دموکراتیک مانند آزادی 

تأسیس احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و اتحادیه‌های مسلکی ظاهر گشت. 
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با اســتفاده از مفاد و ارزش‌های این قانون، »جریان دموکراتیک خلق افغاستان« به 

عنوان نماینده‌ی بخشــی از جُنبش چپ دموکراتیک و مترقی جامعه‌ی افغانستان و 

ادعای پیشــگام بودن »طبقه‌ی کارگر« و سایر اقشار و طبقات زحمت‌کش کشور 

تأسیس شــد. کنگره‌ی مؤسس جریان دموکراتیک خلق افغانستان در جنوری سال 

1964 در شــهر کابل دایر گردید. )در واقع، شــهر کابل گهــواره‌ی نهضت‌های 

آزادی‌خواهانه و بستر جُنبش‌های انقلابی پیشرو در کشور بود(.

در آســتانه‌ی تأســیس »جریان دموکراتیک خلق افغانســتان«، شیوه‌ی تولید 

فئودالی، نیمه فئودالی )شیوۀ تولید زراعتی آسیایی( و قبیله‌ای در جامعه افغانستان 

حاکم بود. میزان رشد صنایع )دولتی و خصوصی( بدان حد نرسیده بود که زمینه‌ی 

تشــکیل طبقه‌ی کارگر را فراهم ســازد. کارگران، کارمندان و سایر زحمتکشان در 

چارچوب مناســبات حاکم فئودالی ـ قبیله‌ای قرار داشتند. فقدان تشکیلات منظم 

کارگری و سهم ضعیف بورژوازی ملی به ویژه بورژوازی صنعتی در شیوه‌ی مسلط 

تولیدی کشور، به ادعای جریان دموکراتیک خلق افقانستان مبنی بر »پیش‌آهنگی 

طبقه‌ی کارگر« نمی‌توانست سرشت ارگانیک طبقاتی بدهد. به بیان دیگر، زمینه‌های 

عینی برای کسب خصلت کارگری در بســتر شیوه‌ی تولید فئودالی ـ قبیله‌ای برای 

این حزب در مرحله‌ی تکوین آن وجود نداشــت. این جریان می‌توانست تنها در 

چارچوب روابط بین‌المللی و جهانی از خصلت کارگری برخوردار شود.

حیات حــزب دموکراتیک خلق افغانســتان بــه عنوان یک ســازمان پویا در 

دشــوارترین مرحله از تاریخ کشــور ما بوده اســت. این حزب از زمان ظهور تا 

فروپاشــی خود راه پُر خم و پیچی را پیموده اســت و گاهی در وضعیت سیاســی 

کشــور حضور بالقوه داشــته و گاهی نقش بالفعل ایفا کرده اســت. همه اینها در 

بســتر رویدادها و حوادث جامعه‌ی افغانستان صورت گرفته است. ضرورت دارد 

تا اندیشــه‌ها، روش‌ها، سیاســت‌ها و عملکردهای این حزب در مراحل مختلف 

فعالیت‌هایش مورد بررســی و ارزیابی قرار گیرد. ولی هدف این نوشــتار بررسی 
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مســایل مربوط به حیات و فروپاشــی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیست، 

بلکه نگاهی مختصر به تأثیرات حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر نهضت جوان 

کارگری کشور به ویژه در دوران فعالیت آن به عنوان اپوزیسیون دارد.

حــزب دموکراتیک خلق افغانســتان در مدت 20 ســال زند گــی و فعالیت 

اپوزیســیونی خود، تأثیرِ عمیقِ و دگرگون‌کننده‌ای بر جامعه‌ی افغانســتان بر جای 

گذاشت که همچنان شاهد نتایج مثبت و منفی آن هستیم.

آن حزب کار عمیق روشــن‌گرانه‌ای را در جامعه‌ی افغانســتان انجام داد و در 

گاه‌سازی، تجهیز  گاهی اجتماعی کارگران و سایر زحمت‌کشان، آ افزایش ســطح آ

مبارزان پیشــرو با ]دانش[ جامعه‌شناسی علمی و تقویت عنصر معنویت انقلابی 

در آنهــا نقش مؤثری را ایفا نمود. حزب دموکراتیــک ظرفیت‌های قابل توجهی را 

برای تحول جامعه به سود انســان زحمت‌کش به میان آورد که آرمان‌های آغازین 

آن می‌تواند سنگ بنایی باشــد برای از سرگیری مبارزه‌ی دادخواهانه، ترویج تفکر 

نقاد پیشــرو عصر ما در وجود جامعه‌شناســی علمی و پویایی و نوسازی جُنبش 

دموکراتیک افغانی و احیای نهضت کارگری و جُنبش اتحادیه‌ای در شــرایط نوین 

اقتصادی ـ اجتماعی کشور و جهان.

مرام‌نامه‌ی حزب دموکراتیک خلق افغانســتان به عنوان سند اساسی سیاسی و 

فکری آن، در شــماره‌های 1 و 2 نشــریه‌ی خلق در آپریل سال 1966 منتشر شد 

و ســپس در 6 شــماره‌ی خلق  و 96 شماره‌ی نشــریه‌ی پرچم به صورت گسترده 

بازتاب یافت. حزب بر مبنای این سند در بیان ریشه‌های اصلی فقر و سیاه‌روزی، 

بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی شدید جامعه‌ی افغانی و برملا نمودن مناسبات ظالمانه 

و اســتبدادی نظــام فئودالی، نیمه فئودالــی و قبیله‌ای و بهره‌کشــی بی‌رحمانه از 

کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان، یک کار تاریخی انجام داد.

حزب دموکراتیــک در ابتدای فعالیت اپوزیســیونی خــود، مخالف اقدام به 

خشونت و ماجراجویی، فعالیت‌های اغواگرایانه‌ی انقلابی‌نما، قهرآمیز و غیرقانونی 
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بود. حزب معتقد بود که اهدافش مبتنی بر دفاع از آزادی، دموکراسی، استقلال، رشد 

و ترقی جامعه، کاستن از اســتثمار، تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و سیه‌روزی 

زحمتکشــان اســت و برای مرحله‌ی معینی از تکامل تاریخی جامعه‌ی افغانستان 

تدوین گردیده‌اند. حزب به دنبال تحقق آن اهداف با استفاده از شیوه ها و ظرفیت‌های 

قانونی، مســالمت‌آمیز، دموکراتیک و بدون خشــونت بود. به همین منظور، حزب 

براســاس شرایط عینی و ذهنی جامعه‌ی افغانستان و مقتضیات زمانی به کار بنیادی 

در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور پرداخت. 

)شــرح کامل این اقدامات نیاز به نوشــتار جداگانــه‌ای دارد، در جزوۀ زیر عنوان از 

تاسیس تا فرو پاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان خواهم پرداخت(

حزب دموکراتیک در زمان فعالیت خود در جایگاه اپوزیسیون ]مخالف[، بیش 

از 2000 تظاهــرات، اعتصاب و گردهمایی را ســازماندهی نمود. حزب نه تنها از 

مطالبات برحق کارگران پشــتیبانی نمود بلکه در تفکیک، تنظیم و بالا کشیدن این 

مطالبات ســهیم بود. حمایت از مطالبات و تقاضاهای عادلانه‌ی کارگران جزئی 

از وظایف حزب به حســاب می‌آمد. ســازمان‌دهی گردهمایی‌هــا، تظاهرات و 

راهپیمایی‌های کارگری نه تنها خواســته‌های مشخص صنفی و مسلکی کارگران را 

نشان می‌داد بلکه در انسجام کارگران برای تحقق مطالبات صنفی‌شان سهم مؤثری 

داشت.

مطالبات کارگران در آن زمان عبارت بودند از:

افزایش عادلانه‌ی دســتمزدها، بهبود شرایط ایمنی کار، مُرخصی‌های سالانه، 

کاهــش زمان کار، انتقال رایگان تا محل کار، جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی، 

ایجاد بیمه‌های اجتماعی و ســامت، دریافت مواد ضروری اولیه از طریق کوپن، 

ایجاد اتحادیه‌های کارگری ]رســمی[، صندوق‌های تعاونی و به رسمیت شناختن 

اول ماه می بعنوان روز همبستگی جهانی طبقه‌ی کارگر.

بدون تردید باید اذعان نمود که تأسیس و ظهور نهادها، تشکیلات و حلقه‌های 
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چــپ و مدافع حقوق کارگــران از جمله "حزب دموکراتیک خلق افغانســتان“ و " 

حزب دموکراتیک نوین / ارگان نشراتی آن شعلۀ جاوید“  تکانۀ بزرگی را بر نهضت 

گاه‌ســازی کارگران و  جوان کارگری کشــور وارد کــرد و نقش مثبت و مهمی در آ

مُزدگیران نسبت به منافع اساسی و حقوق صنفی آنها داشت.

اوج‌گیری اعتصاب‌های کارگری
ســال‌های 1968ـ1969 اعتصاب‌های سراســری در اوج خود قرار دارد. کارگران 

مؤسســه‌های بــزرگ صنعتی، ســاختمانی، حمل و نقلی، معدنــی تفحصاتی و 

گاهانه به اعتصاب‌ها می‌پیوســتند. کارگران کارخانه‌ی جنگلک، نســاجی  غیره، آ

گل‌بهار، مجتمع کانال ننگرهار، کارخانه‌ی ســپین زر قنــدوز، کارخانه‌ی میوه‌ی 

قندهار، کارخانه‌ی سمنت غوری، تأسیسات جاده‌سازی و حمل و نقل پل‌خمری، 

دستگاه‌ها و تأسیسات نفت و گاز شمال )مزارشریف و شبرغان( در این اعتصاب‌ها، 

ســهم فعالی داشتند. آنها در به دســت آوردن حقوق صنفی و رشته‌ای خویش به 

پیروزی‌هایی دست یافتند.

گاهِ تأسیســات نفت و گاز  راهپیمایی بیــش از 350 تن از کارگران و کارمندان آ

شــمال که به »مارش ظفرآفرین کارگران« معروف شــد، رویداد نادری در نهضت 

کارگری کشــور اســت. این کارگران فاصلۀ بیش از 300 کیلومتر از شــهر شبرغان 

ولایت جوزجان تا شــهر مزار ولایت بلخ و سپس شــهر پلخمری ولایت بغلان را 

پیاده پیمودند. خواسته‌های اصلی کارگران افزایش دستمزد، تهیه‌ی محل مناسب برای 

رهایش، تدوین و تطبیق لایحه‌ی ترفیع و بازنشستگی و تأسیس اتحادیه‌ی کارگری بود. 

این راهپیمایی مورد پشتیبانی و حمایت تمام مراکز کارگری و نیروهای دموکراتیک و 

پیشرو کشور قرار گرفت و به خاطر نقش آن در بیداری کارگران و کارمندان و انسجام 

بعدی آنها در نهضت جوان کارگری کشور، دارای اهمیتی ویژه بود.

در همین سال‌ها جریان چپ مائوئیستی که موازی با اندیشه‌ها و اهداف نهایی 
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راهبردی حزب دموکراتیک خلق افغانستان شکل گرفته بود، تأثیرِ مشخصی در بر 

نهضت کارگری کشور داشت و زمینه های اشتقاق آن را فراهم آورد.

در 11 ثور 1347 )1 می‌1968( کارگران کارخانه‌ی جنگلک در گردهمایی به 

خاطر تجلیل از روز همبســتگی جهانی کارگران، به رســمیت شناختن اتحادیه‌ی 

کارگری و افزایش دســتمزد کارگران و برخی مطالبات دیگر، دســت به اعتصاب 

زدند. کارگران کارخانه‌ی حجاری و نجاری شهر کابل نیز به این اعتصاب پیوستند. 

حلقه‌های مائویســتی که با عنوان ســازمان »دموکراتیک نوین« اعلام موجودیت 

کرده بودند، رهبری این اعتصاب را به دست گرفتند و از آن برای تبلیغ اندیشه‌های 

مائوئیستی استفاده کردند. در 24 جوزای 1347، پُلیس به اعتصاب‌کنندگان حمله 

کرد و تعدادی از فعالان کارگری و برخی از رهبران سازمان »دموکراتیک نوین« را 

که ارگان نشراتی آن نشریه‌ی »شعله جاوید« بود، زندانی نمود.

همچنین حرکت‌های کارگری دیگری در ســال 1350 در شهر هرات و در سال 

1351 در شهر جلال آباد )کانال ننگرهار( آغاز گردید.

ظهور نخستین هسته‌های اتحادیه‌های کارگری افغانستان

روایتی از نسل دادخواهان

در سال 1343 خورشــیدی )1964 میلادی(، بعد از تصویب و توشیح )اجرایی 

شدن( قانون اساســی جدید افغانستان، وضع جدید سیاســی در کشور به وجود 

آمد و شــرایط نسبی لازم برای ظهور نهادهای سیاسی ـ اجتماعی فراهم شد. برای 

نخســتین بار در ماده 32 قانون اساسی، حق ایجاد احزاب سیاسی و سازمان‌های 

اجتماعی در افغانستان دیده می‌شد.

با اســتفاده از این ظرفیت‌های قانون اساسی و در نخستین سال‌های رسمیت 

یافتن آن )1343ـ1344(، اولین هســته‌ی علنی اتحادیه‌های کارگری افغانستان به 
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گاه و حمایت  نام اتحادیــه دریوران و کلینران ]رانندگان[ با تلاش تعدادی از افراد آ

برخی از محافل روشنفکری شهر کابل، شکل گرفت. این اتحادیه به سرعت رشد 

کرد و فعالیت آن در بین رانندگان شهر کابل و ولسوالی‌های آن گسترش یافت.

)مشــخصات( شــهرت فعالان اتحادیه‌ای که به ایجاد نخســتین هسته‌های 

اتحایه‌های کارگری و پیشــه‌وری همت گماشــتند، به دلیل عدم ثبت آنها در دفاتر 

اتحایه‌های کارگری روشن نیست. به کمک حافظه می‌توانم از افرادی همچون سید 

قاســم آغا، عظیم شهبال، سید یســم اله، خواجه محمد نعیم، سید عباس کارگر، 

خــان علی کارگر، عبدلقیوم کارگر، ســعدالدین، نبی شــوریده، اکرم کارگر، کبیر 

کارگر، توریالی استال، امین کارگر، صمدزاده، قدوس کارگر،  جناب قربانی، غلام 

رسول ویدیا، شــیراکرم کارگر، کاکا رؤف، ستار کارگر، جبار کارگر، واسع کارگر، 

نقی کارگر، رحیم کارگر، حمید وهاب، عبدالرشــید آشــتی نام ببرم که در ایجاد 

اولین هسته‌های اتحادیه‌ها نقش فعالی داشتند.

توریالی استال یکی از پیش‌کسوتان جُنبش اتحادیه‌ای کشور که بیش از چهل 

ســال عمرش را صرف کار سندیکایی نمود، درباره‌ی نخستین خیزش‌های جُنبش 

اتحادیه‌ای کشور و کادرهای بُنیادگذار آن، این چنین می‌گوید:

»نخستین خیزش اتحادیه‌ای در بخش حلبی‌ســازان )فلزکاران( بود و بعد در 

بخــش دریوران، کلینران و تخنیکران و به همین صــورت جُنبش در کارخانه‌های 

کارگری با عنوان صندوق‌های تعاونی آهسته آهسته شکل گرفت.

رؤسای اولیه صندوق‌های تعاونی )هسته نخست اتحادیه(

در کارخانه‌ی جنگلگ امین الله، در کارخانه‌ی خانه‌سازی شکوری، در چاپخانه‌ی 

اردو نقــی، در چاپخانه‌ی دولتی رحیم کارگر، کارخانه‌ی قیر ســید مســکین، در 

نساجی بگرامی کبیر نیازی، در شرکتِ سرویس اکرم کارگر، در بخش حلبی‌سازان 

ستار کارگر، در بخش بکس‌سازان حمید کارگر، در بخش راننده‌ها سید قاسم، در 
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بخــش رنگ‌مالان کاکا رئوف و در بخش تخنیکران صمدزاده بودند که خدمات و 

کارنامه‌شان جاودانه خواهد ماند.

در ســال 1348، محترم گل احمد یکی از شــخصیت‌های با نفوذ اجتماعی 

از طرف اتحادیه‌ی رانندگان افغانســتان برای پارلمان کشور کاندیدا شد و انتخاب 

گردید. این نماینده با حضور در پارلمان به دفاع از منافع صنفی کارگران و رانندگان 

پرداخت و با مطرح کردن مطالبات ضروری کارگران از جمله کاهش ساعت‌های 

کار، اجرای اضافه کاری برای کارگران، پرداخت مزد عادلانه، امتیاز حقوق ]مربوط 

به[ کار سنگین، بیمه‌های اجتماعی و سلامت، اجرای حقوق بازنشستگی و لباسِ 

کار، نقــش اتحادیه را در روند برقراری مناســبات عادلانــه‌ی کار با کارفرمایان و 

دولت، برجسته ساخت.

با گسترش فعالیت‌های این اتحادیه و آشکار شدن تاثیر آن در دفاع از حقوق و 

منافع صنفی و مسلکی رانندگان و ظهور اندیشه‌های تشکیل اتحادیه در بین دیگر 

اقشــار اجتماعی، کارگران کارخانه‌ی نســاجی بگرامی )این کارخانه با همکاری 

ل صنفی خویش را با نام صندوق 
ُ
مالی و فنی دولت چین تأســیس شده بود(، تشک

تعاونی کارگران نساجی بگرامی، ایجاد نمودند.

در ادامــه، کارگران چاپ‌خانه‌ی اردو با وجود شــرایط اختناق‌آمیز محیط کار، 

هسته‌ی سندیکای خود را با عنوان صندوق تعاونی کارگران به صورت مخفی ایجاد 

نمودند. این نخستین نهاد کارگری بود که در بخش اردوی شاهی ایجاد شده است. 

)در ایجاد این هســته‌ی کارگری، محمد عظیم شهبال، موسی کارگر، نقی کارگر و 

باشی محمد نعیم، نقش برجسته‌ای داشتند. حمایت پنهانی محترم دگروال انوری 

رئیــس چاپخانه‌ که شــخصی ترقی‌خواه و عدالت‌طلب بــود در حفظ، تقویت و 

گسترش آن موثر بود(.

چاپ‌خانه‌ی دولتی افغانستان، دومین چاپ‌خانه‌ای بود که کارگران آن با ابتکار 

گاه و پیش‌قدم از جمله غلام علی رهش، محمد شــریف  تعــدادی از کارگــران آ
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رزمان، محمــد رحیم کارگرِ شــعبه‌ی صحافی و چند تن دیگــر، موفق به ایجاد 

صندوق تعاونی خویش شــدند. به دنبال آن، کارگران دستگاه‌های ساختمانی، راه 

و میدان‌ســازی و کارخانه‌های نساجی، هســته‌ی نهادهای اتحادیه‌ای را با عنوان 

صندوق‌های تعاونی، پایه‌گذاری کردند.

ولایت‌های جوزجان، بلخ و کندز در میان نخســتین ولایت‌ها در شمال کشور 

بودند که اتحادیه‌های کارگری در آن‌ها تأسیس شده است. در سال 1345، کارگران 

کارخانه‌ی سپن زر کندز، اتحادیه‌ی صنفی خویش را به صورت نیمه علنی تاسیس 

کردند و امین کارگر را به عنوان رئيس آن انتخاب نمودند.

در سال 1346، با همکاری کارگران و کادرهای اتحایه‌ای ولایت کندز، اتحادیه‌ی 

کارگران اداره‌ی شیرخان بندر، تأسیس گردید. عبدالرحیم کاروال ـ وزیر ترانسپورت 

در دولت  دموکراتیک  افغانستان ـ حسن گل وفا کارگر، عبدالستار، عبدالجبار کارگر، 

امین کارگر و چند تن دیگر از جمله فعالان نهضت کارگری آن زمان هســتند که در 

ایجاد اولین هسته‌های تشکیلات کارگری آن ولایت، سهم فعالی داشتند.

گفتنی اســت که ایجاد صندوق‌هــای تعاونی در واقع پیش‌زمینه‌ی تشــکیل 

هسته‌های کارگری در کشور بود.

در ســال‌های 1348ـ 1349، صندوق‌هــای تعاونی کارگران و پیشــه‌وران از 

محدوده‌ی شــهر کابل فراتر رفت و از رشد کمّی برخوردار شد. اولین دفتر مرکزی 

صندوق‌های تعاونی در شــهر کابل در محله‌ی چنداول ایجاد شد و سپس در سال 

1351 به میرویس میدان انتقال یافت.

پس از 1351، شوراهای ولایتی یکی پس از دیگری اقدام به ایجاد صندوق‌های 

تعاونی کردند. گفتنی است که وکلای اصناف و کسبه‌کاران در تاسیس صندوق‌های 

تعاونی نقش مهمی داشتند. در سال‌های 1355 تا 1358، رهبری تمام صندوق‌های 

تعاونی در دست فعالین اتحایه‌ای بود.

پیش از رویداد 7 ثور1357، در بیشتر مؤسسه‌های صنعتی، ساختمانی، حمل 
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و نقل و خدماتی هســته‌‌ی اتحادیه‌های کارگــری و صندوق‌های تعاونی به وجود 

آمده بود. این نهادها با توجه به شرایط کاری و جو حاکم در محیط کار، به صورت 

پنهــان، نیمه پنهان و علنی به فعالیت‌های صنفــی می‌پرداختند اما موفق به ایجاد 

مرکز واحد رهبری و ســازماندهی فعالیت‌های مشــترک صنفی نشدند. در بیشتر 

موارد، فقدان مرکز واحد رهبری باعث عقب‌نشینی آنها در برابر کارفرمایان و عدم 

تحقق مطالبات قانونی‌شان می‌شد.



  133  

فصل سوم

وضعیت اتحادیه‌های کارگری بعد از رویداد هفت ثور

بعد از رویداد هفت ثور 1357، با دگرگون شــدن وضعیت سیاســی کشــور در 

نخستین روزهای برقراری حاکمیت حزب ـ دولت دموکراتیک افغانستان، کارگران 

مؤسســه‌های تولیدی و خدماتی شهر و ولایت کابل برای پشتیبانی از این رویداد، 

اولین گردهمایی اتحادیه‌ای خویش را در ورزشــگاه شهر کابل برگزار کردند. آنها 

در فضــای آزاد، با روحیه‌ی عالی و همبســتگی کارگری، تصمیم  خویش را مبنی  

بــر ایجاد مرکز واحد کارگری اعلام کردند. محمد حکیم، میخانیک برق به عنوان 

مســؤول اتحادیه مرکزی کارگران افغانســتان برگزیده شــد. در پی این گردهمایی 

کارگری، دومین گردهمایی وسیع کارگران به اشتراک پیشه‌وران و اصناف شهر کابل 

و اطراف آن برگزار شــد. در این اجتماع، ایجاد اولین نهاد تشکیلاتی اتحادیه‌های 

صنفی افغانســتان به نام اداره‌ی مرکزی کارگری افغانستان به صورت رسمی اعلام 

شد و مقر آن شهر کابل ـ باشگاه ورزشی شهرداری کابل در شهرنو ـ تعیین گردید. 

تــا به حال، از محترم انجنیر محمد عزیز، شــهردار کابل که در شــکل‌گیری این 
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گردهمایی و تجهیز دفتر اداره‌ی مرکزی اتحادیه‌های کارگری افغانســتان همکاری 

صادقانه‌ای داشتند، به خوبی یاد می‌شود.

برای پیشــبرد امور مربوط به اداره‌ی مرکزی اتحادیه‌های کارگری افغانستان، به 

تعدادی از کارگران پیشگام در این باره مســئولیت سپرده شد. این افراد عبارتند از 

محمد عظیم شهبال نوابی، محمد شریف رزمان، غلام علی رهش، محمد حکیم 

کارگر، حمید وهاب، ســید قاسم آغا، نوازعلی سرود، حسن سپاهی، نقی کارگر، 

خواجه محمد نعیم صدیقی کارگر چاپخانه‌ی صکوک، عبدالواســع کارگر، رحیم 

کارگر، محمود کارگر، ســميع کارگر، شــعاع، غنی کارگر و چند تن دیگر. عظیم 

شــهبال نوابی بعنوان نخســتین رئیس اتحادیه‌های کارگری افغانستان تعیین شد و 

بعدتر حسن گل وفا جانشین او گردید.

در کمتر از 4 ماه، سازمان‌های اتحادیه‌ای در مرکز و ولایت‌ها به صورت رسمی 

ایجاد شدند. هیئت رهبری آن‌ها با انجام انتخابات آزاد و مستقیم، تعیین می‌شدند. 

در مراسم ویژه‌ای برای نزدیک به 130 هزار کارگر، مأمور دولت، کارمند، مستخدم، 

پیشــه‌ور و دیگر گروه‌های اجتماعی، کارت عضویت اتحادیه‌های کارگری، داده 

شد.

با بدست گرفتن قدرت توسط جناح خلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان که 

در رأس آن حفیظ الله امین قرار داشــت، وضعیت سیاسی ـ اجتماعی کشور دچار 

تحــولات ناگهانی گردید. بار دیگر در نتیجه‌ی رقابت‌های مرگبار بر ســر قدرت، 

شــاهد سایه افکندن اختناق در کشور بودیم. تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی 

و اتحادیه‌های کارگری به همراه دیگر اقشــار مردم، مظلومانه به شهادت رسیدند، 

زندانی گشته و یا مجبور به ترک کشور شدند.

حفیــظ الله امیــن برای پیشــبرد اهداف سیاســی و تداوم بخشــیدن قدرت 

خودکامه‌ی فردی تلاش نمود تا ســازمان تازه تاسیس اداره‌ی مرکزی اتحادیه‌های 

کارگری افغانســتان را به یک سازمان پُلیسی تبدیل نماید. بدین منظور، اکبر شفق 
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را که ســابقه‌ی معلمی در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز داشت و عضو فعال 

فراکســیون امین بود، بعنــوان رئیس این اداره تعیین نمود و ســپس افراد نزدیک به 

بــا  امیــن  خود را در رأس اتحادیه‌های کارگری بیشتر ولایت‌ها گماشت.	

وجود تمام فشارها نتوانست از این ســازمان به نفع خود استفاده‌ی ابزاری نماید. 

کارگران کشور و ســایر اعضای این اتحادیه نشان دادند همیشه در کنار نیروهایی 

هســتند که در مبارزات خود برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و نابودی استثمار و 

رفاه و بهروزی انسان زحمتکش، جنگیده‌اند. باید خاطر نشان ساخت که بیش از 

هزار فعال و عضو اتحادیه‌های کارگری در زمان حاکمیت شاخه‌ی »حزب خلق« 

از سوی حکومت مدعی دفاع از کارگران، زندانی شدند. 

اتحادیه‌های صنفی افغانستان و رویداد هفت ثور 1357
در آغاز رویداد هفت ثور 1357 خورشــیدی، تعداد کارگران مشــغول به کار در 

کارخانه‌هاها، دســتگاه‌ها و مؤسسه‌های تولیدی کشور به 200 هزار نفر می‌رسید. 

براســاس گزارش 2 قوس 1364 روزنامه‌ی »حقیقت انقــاب ثور«، در نتیجه‌ی 

اقدامات حکومت‌های وقت، تعداد کارگران مشغول به کار در مؤسسه‌های تولیدی 

)بخش دولتی و خصوصی( در سال 1980 بیش از 420 هزار نفر و تعداد کشاورزان 

شاغل در عرصه کشاورزی به 3،5 میلیون نفر می‌رسید.

تأسیس اداره‌ی مرکزی اتحادیه‌های کارگری افغانستان و گسترش تشکیلات آن 

در سراســر کشور، به عنوان مرکز تجمع تمام کارگران، پیشه‌وران و کارکنان مشغول 

به کار در بخش‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مختلط )دولتی و خصوصی( 

یک رویدادِ بسیار مهم در نهضت جوان کارگری افغانستان است.

با این‌که قبل از تأســیس اداره‌ی مرکزی اتحادیه‌های کارگری افغانستان، بیشتر 

کارگران، کارمنــدان و نیروهای خدماتی کارخانه‌ها، دســتگاه‌ها، مؤسســه‌ها و 

اداره‌های کشور به خاطر دفاع از حقوق صنفی، رشته‌ای و مسلکی خویش دست 
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به ایجاد اتحادیه‌های کارگری و مســلکی زده بودند و صندوق‌های تعاونی تاسیس 

نموده بودند، ولی روابط منسجم و منظمی بین آنها برقرار نبود.

بعد از ســقوط حکومت حفیظ الله امین، تغییرهایی در کادر رهبری و ساختار 

تشکیلاتی ســازمان اداره‌ی مرکزی اتحادیه‌های کارگری افغانستان به وجود آمد و 

نام این سازمان اتحادیه‌های صنفی کارگران افغانستان گردید.

در حاشــیه‌ی این بحث یادآوری نمایم کــه در اثر مجموعه اقدام‌های حزب ـ 

دولت، در 24 می‌1980، نخستین کنگره‌ی معلمان برگزار شد و اتحادیه‌ی معلمان 

نیز تأســیس گردید. به پیروی آن، اتحادیه‌ی کارمندان پزشکی در 16 جون 1980 

ایجاد شــد و همچنین کنگره‌ی سراســری کوپراتیفهای زراعتی یــا تعاونی های  

کشاورزی در 11 دسامبر 1980 برگزار شد.

کنگره‌ی نخست اتحادیه‌های صنفی کارگران افغانستان

اتحادیه‌های صنفی کارگران افغانســتان، اولین کنگره‌ی خود را در 7 مارچ 1981 

)17 حوت 1359( در شهر کابل برگزار کرد. هدف از برگزاری این کنگره، انسجام 

یافتــن تمام کارگران، کارمندان و نیروهای خدماتی )مزدبگیران( تمام مؤسســه‌ها 

و اداره‌هــای تولیــدی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی، پیشــه‌وران و اصناف 

به منظور دفاع از حقوق خود و تحقق مطالبات مشــترک خویش در یک ســازمان 

اجتماعی صنفی سراسری بزرگ بود.

کنگره بعد از تحلیل و بررســی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کشور مطابق اوضاع 

جدید حاصل از رویداد ثور 1957 و به دنبال آن حضور قطعات نظامی شوروی، با 

هدف هم‌سویی با حزب ـ دولت حاکم و به منظور مشارکت و سهم‌گیری در تحقق 

برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی دولت، اصلاحات اساسی در اساس‌نامه و ساختار 

تشــکیلاتی اتحادیه‌های صنفی کارگران افغانســتان انجام داد. افزون بر آن، کنگره 

مطابق ساختار جدید تشکیلاتی، رئیس و هیئت رهبری اتحادیه را انتخاب کرد.
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بالاترین ارگان اجرایی این ســازمان، دارالانشــای شورای مرکزی و عالی‌ترین 

ارگان‌هــای رهبری و تصمیم‌گیرنــده‌ی آن بعد از کنگره عبارت بودند از شــورای 

مرکزی و هیئت رئیسه.

در دستگاه شــورای مرکزی برای تحقق فیصله‌های ارگان‌های رهبری و پیشبردِ 

امور جاری، بخش‌های زیر وجود داشت:

ریاست تشکیلات، ریاســت مالی، ریاست اقتصاد و تولید، ریاست حفاظت 

کار، ریاســت تبلیغ و آموزش، ریاست روابط بین‌المللی، ریاست اداری، ریاست 

تفتیش مرکزی، ریاست اســناد و ارتباط، ریاســت امور ورزشی، کمیسیون امور 

مربــوط به کارگر زنان، مرکز تربیت کادرهــای اتحایه‌ای، مرکز فرهنگی و لابراتوار 

تحقیقاتی استانداردهای ایمنی کار.

در هر یک از بخش‌های بالا تا 10 کارشــناس به صورت حرفه‌ای )مربی‌های 

دایمی( و افزون بر آن فعالان ســندیکایی غیرِحرفه‌ی و تعدادی کارمندان اداری و 

تخنیکی، مشغول به فعالیت بودند.

برای اعضای دارالانشــای شورای مرکزی، امتیازهای مادی معادل معاون وزیر 

و برای مسؤولان بخش‌ها، امتیازهای فوق رتبه براساس قوانین دولتی در نظر گرفته 

شده بود.

براساس تصمیم کنگره، شوراهای ولایتی و شهری به مانند نهادهای اداره‌کننده‌ی 

ســازمان‌های اتحایه‌ای در 32 ولایت کشور و شــهر کابل تأسیس گردیدند و در 

بیشــتر کارخانه‌ها، مؤسســه‌ها و اداره‌های دولتی و خصوصی، نهادهای اولیه‌ی 

اتحایه‌های صنفی به وجود آمدند.

اصل مرکزیت دموکراتیک در فعالیت سازمان‌های اتحادیه رعایت می‌گردید و 

شیوه‌ی اجرای آن براساس اصول ذیل بود:

داوطلبی بودن عضویت؛

انتخابی بودن کلیه ارگان‌های رهبری؛
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رهبری جمعی و مسؤولیت فردی؛

اجرای تصمیمات مقام‌های بالایی توسط ارگان‌های پائینی؛

گرچه این ســازمان اجتماعی در چارچوب اســاس‌نامه‌ی خویش از استقلال 

عمل برخــوردار بود، ولی همچنان تحت تاثیر حــزب دموکراتیک خلق بود. این 

سازمان تا برگزاری دومین کنگره، در کنار حزب فعالیت می‌کرد.

کنگره‌ی دوم اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان )امکا(

کنگره‌ی دوم اتحادیه‌های صنفی افغانســتان در )ربع( ســه ماهــه‌ی دوم 1369 

خورشیدی در شرایطی جدید برگزار شد. از یک سو، فعالیت‌های اتحادیه نسبت به 

هر زمان دیگر گسترش یافته بود و بیشتر کارکنان از نهادهای مختلف را زیر پوشش 

خود قرار می‌داد. از ســوی دیگر، با اصلاحات قانون اساسی کشور در 3 جوزای 

1369، انحصار قدرت حزب دموکراتیک خلق افغانســتان )وطن( کنار گذاشــته 

شــده بود و سیاســت جدیدی با عنوان مصالحه‌ی ملــی از جانب حزب ـ دولت 

افغانستان ارایه و پیگیری می‌شد. از این رو، زمینه‌های قانونی و رسمی برای ظهور 

احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی فراهم گشته بود.

کنگره برای تأمین استقلال سازمان و قانونی شدن هویت مستقل آن، تغییرهايی 

را در اصول تشــکیلاتی و اهداف ســازمانی اتحادیه‌های صنفی افغانستان مطرح 

کرد و نام اتحادیه‌های صنفی افغانســتان را به اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان 

)امکا( تغییر داد. افزودن واژه‌ی ملی در نام سازمان بیشتر یک اقدام تبلیغاتی و در 

راستای تحکیم استقلال سازمان بود، نه یک اقدام ماهوی.

در این کنگره، ساختار جدید تشکیلاتی به تصویب رسید و بر اساس آن اعضای 

تمام اتحادیه‌های صنفی افغانستان در 7 سازمان سراسری ذیل، ساماندهی شدند:

اتحادیه‌های مسلکی کارکنان تجارت و حمل و نقل افغانستان؛

اتحادیه‌های مسلکی کارکنان علوم و فرهنگ افغانستان؛
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اتحادیه‌های مسلکی کارکنان امور ساختمانی افغانستان؛

اتحادیه‌های مسلکی کارکنان خدمات عامه‌ی افغانستان؛

اتحادیه‌های مسلکی کارکنان نساجی و بافندگی افغانستان؛

اتحادیه‌های مسلکی کارکنان معادن و صنایع افغانستان؛

اتحادیه‌های مسلکی کارکنان امور صحی افغانستان.

امکا با ایجاد اتحادیه‌های مسلکی سراسری از نظر ساختار سازمانی، وظایف، 

صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های اساسنامه‌ای خویش، بدون آن‌که نام فدراسیون بر آن 

گذاشته شــود، در واقع به عنوان فدراسیون اتحایه‌های مسلکی افغانستان بود. هر 

اتحادیه‌ی مســلکی به تدوین اسنادی برای خود پرداخت و دارای استقلال عمل و 

بودجه‌ی مالی جداگانه بود.

فعالیت این ســازمان سراســری، در اندک زمانی گســترش یافت و پایه‌های 

اجتماعی آن در بین زحمتکشان به ویژه مزدبگیران و اقشار تهیدست آهسته آهسته 

استحکام می‌یافت.

فعالیت‌های اتحادیه در سال‌های 1357 تا 1370

نمودار عضوگیری )گراف تشکیلاتی( در این سازمان نشان می‌دهد که جدی‌ترین 

مرحله‌ی رشــد، توســعه و تکامل این سازمان مابین ســال‌های 1357 تا 1370 

خورشــیدی است. در این زمان، اتحادیه موفق شــد تا بیش از 350 هزار عضو از 

میان کارگران، کارکنان، پیشــه‌وران، معلمان، استادان، پزشکان، نیروهای خدماتی 

و سایر مزدگیران تهیدست جامعه‌ی افغانی را ساماندهی نماید.

 روشــن از فعالیت و وضعیت این سازمان در این 
ً
برای این‌که تصویری نســبتا

ســال‌ها ارایه کرده باشم، به صورت فشــرده درنگی بر دســتاوردها، کاستی‌ها و 

ضعف‌های این نهاد می‌نمایم.
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عرصه‌ی حقوقی
حضــور فعال کارگــران و کارکنان مؤسســه‌ها و اداره‌های تولیــدی و خدماتی در 

تحول‌های اجتماعی ـ اقتصادی کشور، ســبب به وجود آمدن مسایل و مطالبات 

جدیدی در مناســبات تولیدی بین اقشــار و طبقات کارگران، کارمندان، نیروهای 

خدماتی و کارفرمایان عرصه‌های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی شد.

اتحادیه‌های صنفی افغانســتان از نخســتین روزهای تأســیس خویش و با وجود 

محدودیت‌های پیش‌رو، برای تأمین حق مســاوی کار، حمایــت از حقوق کارگران و 

کارکنان، تعمیم نظام‌های مترقی دستمزد و معاش، تأمین اجتماعی برای ارتقای سطح 

زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کارگران و کارمندان )بخش دولتی، خصوصی 

و کوپراتیفی(، تأمین شــرایط، حفاظت و تخنیک ایمنی کار، ارتقای پیوســته مهارت 

کارگران و رعایت اسناد قانون کار، خواهان تدوین و تصویب یک قانون کار پیشرفته بود.

پیش از تصویب و اجرایی شــدن قانون جدید کار، اصول‌نامه‌ی کار و کارگران 

مؤسســات صنعتی ملی، دو قانون اجیران و قانون مأموران دولت که دارای ماهیتی 

ضد دموکراتیک و به سود کارفرمایان بود، اجرا می‌گشت.

شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانســتان پیوسته در برابر این خواست 

عادلانه و برحق کارگران، کارمندان و نیروهای خدماتی کشــور مقاومت می‌کرد و 

با استفاده از شیوه‌های دیوان‌سالارانه، تصویب قانون کار جمهوری افغانستان را به 

تعویــق می‌انداخت. با وجود این، در نتیجه‌ی همکاری جدی، دلیرانه و مدبرانه‌ی 

شــورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانســتان و مبارزات کارگران و سازمان‌های 

مدافع حقوق کار از جمله ســازمان بین‌المللی کار و فدراســیون جهانی کارگران، 

قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانســتان در 21 جوزای 1366 تصویب شــد و 

براساس فرمان شماره 103 هیأت رئیسه‌ی شــورای انقلابی جمهوری دموکراتیک 

افغانستان، تنفیذ ]اجرایی[ گردید.
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قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانســتان در اثر همکاری مشترک و مستقیم 

رهبری و کارشناسان شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان با کمیته‌ی دولتی 

کار و تأمینات اجتماعی و مشاوره‌های سازمان بین‌المللی کار و توجه به مطالبات 

اساســی و قانونی کارگران و سایر کارکنان مؤسسه‌ها و ادارات کشور طرح و تدوین 

گردیده بود. این قانون یکی از دستاوردهای بزرگ نهضت کارگری در دهه‌ی هشتاد 

]میلادی[ به شمار می‌رود.

تعدادی از حقوق‌دانان و اقتصاددانان عضو اتحادیه در طرح و تدوین قانون کار 

همکاری نمودند. با وجود این، باید از تلاش‌های پیگیر بخش‌های اقتصاد و تولید 

و حفاظت کار شــورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان که به صورت خاص 

در این باره اقدام نمودند، یاد کرد.

در قانون کار حق اســتراحت و مرخصی، حق تأمین شرایط بهداشتی و امنیت 

کار و تولید، آموزش مجانی حرفه‌ای، افزایش مهارت و مدارج کار، حق عضویت 

در اتحادیه‌های صنفی، اشــتراک در رهبری اداره و تولید و حق استفاده از تأمینات 

اجتماعی وجود داشــت. همچنیــن فعالیت اتحادیه‌های صنفی افغانســتان برای 

نخستین بار قانونی شــد و اتحادیه‌های صنفی صلاحیت قانونی عقد قراردادهای 

جمعی با کارفرمایان به نمایندگی از مجموع کلکتیف مربوطه را به دست آوردند. 

در این باره در فصل دوم و ماده‌ی 14 این قانون، احکام زیر آمده است:

قرارداد جمعی بعد از تأیید کلکتیف کارکنان بین اداره و شــورای نمایندگان به 

نمایندگی از کلکتیف کارکنان عقد می‌گردد؛

قرارداد جمعی همه ســاله در ماه حوت توســط رئیس شــورای نمایند گان و 

نماینده‌ی اداره، عقد می‌شود و از آغاز سال بعد، اجرایی می‌گردد؛

قــرارداد جمعی، احکام عمومی درباره‌ی مســایل کار، دســتمزد، زمان کار، 

زمان اســتراحت، تشــویق مادی و معنوی کارکنان، نورم‌گــزاری و حفاظت کار، 

شــرایط امنیت و سلامت کار، بهبود شرایط رهایشی، خدمات بهداشتی، تأمینات 
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اجتماعــی، اتخاذ تدابیر دربــاره‌ی طرح و تطبیق برنامه‌هــای تولیدی، آموزش و 

افزایش ســطح مهارت کارکنان و سایر مســایل را با توجه به اسناد قانونی مربوطه 

و هم‌چنین تعهدهای طرفین در زمینه‌ی تطبیق مسایل گفته شده، شامل می‌شود.

افزون بر قانون کار، شــورای مرکزی و دارالانشای شورای مرکزی اتحادیه‌های 

صنفی افغانســتان با اتخاذ تدابیری برای تحقق همه جانبــه و به موقع قانون کار، 

طــرح مقررات و لوایح مرتبــط به قانون کار را در همکاری مشــترک با ارگان‌های 

قانون‌گذار کشــور آماده کردند و برای تصویب به شــورای وزیران ارسال نمودند. 

گفتنی است که بیشــتر این اسناد به تصویب رسید. در این‌باره می‌توان به مقررات 

ذیل اشاره کرد:

تنظیم وظایف و فعالیت‌های شــورای هماهنگی حفاظت و بهداشــت شرایط 

کار، تاریخ 1366/12/12؛

دستمزد اضافی کارکنانی که در ]یک[ عین اداره با چند ماشین یا در چند حرفه 

کار می‌نمایند، تاریخ 1366/12/12؛

نورم‌های عمده‌ی حفاظت کار و تخنیک ایمنی؛ تاریخ 1366/12/12؛

ســند تقنینی درباره‌ی تثبیت درجه، حدود شــرایط ارتقــای درجه، مقام‌های 

منظورکننده‌ی قرارداد کار، تبدیلی و تقاعد کارگران، نیروهای خدماتی و کارمندان 

قراردادی؛

تعیین سهمیه‌ی بازنشستگی، شرایط، اندازه و نحو پرداخت حقوق بازنشستگی 

کارکنان؛

حل اختلاف ناشی از کار؛

طرز تثبیت و ترتیب جبران خسارت معلولیت یا آسیب به سلامت ناشی از کار؛

ضمایم معاش منطقه‌ای؛

بازرسی کار؛

شرایط کارکنان روزمزد؛



 کاریدنیا / 143

کارهای هفتگی نامکمل؛

پرداخت دست‌مزد شبانه؛

نحوه‌ی پرداخت کوپن؛

شورای نمایندگان کارکنان؛

دفاع خودی؛

قراردادهای جمعی؛

لایحه سازماندهی مسابقه‌ی کار.

با وضع و اجرایی شــدن این مقررات و لایحه‌ها، تمــام کارگران، کارمندان و 

نیروهای خدماتی از آن بهره‌مند گردیدند.

عرصه‌های تأمین اجتماعی، آموزشی و فرهنگی
شورای مرکزی اتحادیه های صنفی افغانستان برای بهبود زندگی اقتصادی کارکنان 

اداره‌ها و مؤسسه‌ها، پیشــنهاد دولت مبنی بر افزایش دستمزد و حقوق را که بدون 

توجه به تورم ارایه شــده بود و باعث افزایش تورم می‌گردید، رد کرد. با وجود این، 

شــورا پیشنهاد توزیع 7 قلم مواد اساسی اولیه‌ی ضروری کارکنان کشور به صورت 

رایگان به جای افزایش حقوق را به دولت ارایه کرد. در این راســتا، شــورا فعالیت 

گسترده‌ای برای اجرایی شدن این پیشنهاد انجام داد که به موفقیت انجامید و سبب 

بهره‌مند شدن کارکنان از آن شد.

در نتیجــه‌ی تلاش‌های پیگیر ســازمان‌های اتحادیه، بیــش از 10 هزار کارگر 

مؤسســه‌های بزرگ تولیدی صاحب مسکن گردیدند. براســاس پیشنهاد شورای 

مرکــزی اتحادیه‌های صنفی افغانســتان، بیش از 7 هزار نمره زمین برای مســکن 

کارگران و کارمندان مؤسســه‌های دولتی از طریق شــهرداری شــهر کابل توزیع 

گردید. افزون بر آن، در این راســتا هزاران هکتار زمین در بیشتر ولایت‌های کشور 

نیز توزیع شد.
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شــورای مرکزی اتحادیه های صنفی افغانســتان با استفاده از منابع مالی خود 

برای فراهم نمودن زمینه‌های ]تفریحی[ اســتراحت کارگران، استراحت‌گاه‌هایی را 

در باغ شاهی ننگرهار، تخت سفر هرات و استالف، بنا کرد. سالانه بیش از 1 هزار 

کارگر در اوقات استراحت تابستانه و زمستانه به این استراحت‌گاه‌ها می‌رفتند.

بر اســاس تفاهم‌نامه‌ی شــورای مرکــزی اتحادیه‌های صنفی افغانســتان با 

اتحادیه‌های کارگری شوروی، بلغارستان، رومانی و مجارستان، سالانه بیش از 3 

هزار کارگر و اطفالشان برای استراحت به این کشورها اعزام می‌شدند.

در اثر فعالیت‌های مشترک سازمان‌های اتحادیه و نهادهای سازمان دموکراتیک 

زنان، در بیشتر مؤسسه‌های تولیدی و خدماتی، کودکستان و شیرخوارگاه، ایجاد شد.

به منظور افزایش آگاهی سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی فعالان اتحادیه در کشور، 

نهاد آموزشی با نام مرکز تربیت کادرهای سندیکایی در شهرِ کابل ایجاد شد. این مرکز 

آموزشی ـ کارگری مابین سال‌های 1365ـ1370 بیش از 1 هزار تن فعال سندیکایی 

را آموزش داد و نزدیک به 200 تن از اعضای رهبری اتحادیه‌های صنفی مؤسسه‌ها و 

ادارات شهر و ولایت کابل از دوره‌های قصیرالمدت آن بهره‌مند شدند.

شــورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان براساس قوانین کشوری جهت 

انعکاس فعالیت‌های اتحادیه، بازتاب وســیع مطالبات و خواســت‌های اساسی 

کارگران و کارکنان، افشــای مــوارد نقض قوان قد ین کار و تولید، نسیاســت‌های 

خلاف منافع مزدبگیران و ارایه‌ی پیشــنهادهای زحمتکشــان به دولت وقت برای 

بهبود شــرایط کار و زندگی آنها، نشــریه‌ی کار و برنامه‌ی رادیویی کارگر را ایجاد 

نمود. این ارگان‌های مطبوعاتی نزدیک به 8 ســال فعالیت منظم داشتند که حاصل 

گاهــی کارگران و کارکنان کشــور و حل برخی از  آن نقــش مثبتــی در بیداری و آ

مشــکلات آنان بوده است. شورا برای پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی در شهر کابل و 

ولایت‌های بزرگ، خانه‌های فرهنگ ایجاد کرد. این خانه‌ها به سرعت مرکزِ تجمع 

هنرمندان، شعرا و نویسندگان شد.
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عرصه‌ی اقتصاد و تولید
پس از رویداد 7 ثور 1357 و تغییر حکومت، اتحادیه‌های کارگری کشور حمایت 

خود را از رژیم جدید اعلام نمودند. در فضای جدید ناشــی از استقرار حاکمیت 

جدید، کنگره‌ی اول اتحادیه‌های صنفی کارگری افغانســتان براساس شرایط عینی 

و وضعیت سیاســی کشــور، تغییرات بنیادینی در اصول و تشــکیلات اتحاديه‌ها 

ایجاد کرد. این نهاد از موضع اپوزیسیون به همکار دولت تبدیل گردید و در انجام 

برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی دولت، مشارکت نمود.

شــورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان با استفاده از تجارب کشورهای 

سوسیالیســتی، راه‌اندازی مسابقات کار میان مؤسســه‌های بزرگ تولیدی را ابزار 

مؤثری برای سهم‌گیری فعال کارگران در انجام برنامه‌های تولیدی می‌دانست. شورا 

از سال 1364 و پس از جمع‌آوری نظرهای کلکتیفهای کارگری و موافقت دولت، 

چنین مسابقه‌هایی را میان مؤسســه‌های بزرگ صنعتی، ساختمانی و حمل و نقل 

کشور، راه‌اندازی کرد.

مســابقات کار همه ســاله براســاس برنامه‌های تولیدی مؤسســه‌ها از سوی 

کمیته‌ی دولتی برنامه‌ریزی افغانســتان و براســاس مصوبه‌ی مشترک دارالانشای 

کمیته‌ی مرکزی ح. د. خ. ا، شــورای وزیران جمهوری افغانستان و شورای مرکزی 

اتحادیه‌های صنفی افغانســتان اعلام می‌شد. در این مسابقات، شاخص‌های زیر 

در نظر گرفته شده بود:

درصد انجام برنامه مشخص شده؛

درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های تمام شده؛

ابتکار و نوآوری‌های جدید در جریان توليد؛

رعايت نورم‌های حفاظت کار و تخنیک ایمنی کار؛

چگونگی تأمین اجتماعی برای کارکنان کلکتیف مربوط.
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در شــاخص‌های گفته شــده، منافع کارفرمایان و کارگران بــا یکدیگر ترکیب 

می‌شــد. رقابت میان مؤسسه‌های تولیدی و مشــارکت کارگران در عواید ناشی از 

تولید بالاتر از برنامه‌های مشــخص شده‌ی مؤسسه‌ها، انگیزه‌های جدیدی را برای 

تســریع روند تولید و رشــد نیروهای تولید، ایجاد می‌کرد. در نتيجه‌ی راه‌اندازی 

مســابقه‌های کار و تلاش کارگران، بیشــتر مؤسســه‌ها موفق به انجام برنامه‌های 

تولیدی خود گردیدنــد و عواید قابل ملاحظه‌ای بدین وســیله برای دولت فراهم 

می‌شد.

در این مسابقه‌های کار از صدها کارگر پیشتاز با اعطای تقدیرنامه، تحصین‌نامه، 

مدال‌ و نشــان افتخاری همراه با امتیازهای مادی تقدیر به عمل می‌آمد و از سوی 

دولت به پیشتازترین فرد، لقب قهرمان کار جمهوری افغانستان داده می‌شد.

اتحادیه‌های گارگری برای اجرا ]و پیشــبرد[ برنامه‌های تولیدی مؤسســه‌های 

دولتی، »کارهای داوطلبانه« یا همان کارهای بدون پرداخت دستمزد در وقت‌های 

غیرِرســمی روزانه، تعطیلات هفته و روزهای تعطیلی عمومی را راه‌اندازی کردند. 

در مدت یک دهه، از ایــن راه میلیاردها افغانی بعنوان درآمد دولت تأمین گردید. 

بــا وجود این‌که »کار داوطلبانه« در واقع تصاحــب ارزش نیروی کارِ کارگر بدون 

پرداخت دســتمزد بود، ولی کارگران این بخــش از فعالیت‌های تولیدی را بعنوان 

وظایف میهنی خویش می‌دانســتند و از دولت حاکم نیز انتظار داشتند در راستای 

رفاه و بهبود زندگی اقتصادی ـ اجتماعی آنان، تلاش نماید.

یکی دیگــر از اولویت‌های اتحادیه‌هــای صنفی افغانســتان، افزایش واقعی 

دستمزد و حقوق، تلاش در راستای تعیین حداقل دستمزد و دریافت دستمزدهای 

متناسب با تورم و شرایط زندگی انسانی بود.

در این باره پیشــنهادهای مشخصی به دولت ارایه شــد و منابع مالی تمویلی 

آن هم مشخص گردید. رشد شــدید تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه‌ی 

زندگی و افزایش اجاره منزل، شــانه‌های کارگران و کارمندان مؤسسه‌ها و اداره‌های 
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کشــور را خم کرده بود و مردم به صورت‌هــای مختلف نارضایتی خود را از وضع 

موجود نشــان می‌دادند. با وجود این، شــورای وزیران نخواســت تا در این زمینه 

صادقانه با اســتفاده از امکان‌های مالی دولت و ســرمایه‌های در اختیار و ادامه‌ی 

جنــگ باعث گردیده بود تا فقر و تنگدســتی بر زندگی زحمتکشــان به خصوص 

هیدســت عمل نماید. شورای وزیران با پرداخت‌های 
ُ
کارگران، به نفع مزدبگیران ت

شی می‌کرد. افزون بر برخوردِ نادرست و غیرِمسؤولانه‌ی 
ُ
دیوان‌سالارانه‌ی، وقت‌ک

حکومت در حل مطالبات اساسی و عادلانه‌ی مزدبگیران، گسترش مداخله، تجاوز 

و کارمندان دولت ـ به ویژه کارمندان مُلکی ـ سایه بیندازد. قدرت خرید این اقشار 

بیش از پیــش کاهش یافته بود دهد و صدای اعتراض آنها در برابر سیاســت‌های 

اقتصادی دولت، بالا رفته بود. این وضع باعث شد تا فاصله بین دولت و کارگران و 

سایر مزدبگیران زیاد گردد و میزان حمایت آنها از دولت کاهش یابد.

در زمــان حاکمیت حــزب ـ دولت دموکراتیک افغانســتان، دشــواری‌ها و 

ناهنجاری‌های ناشــی از مداخله‌های خارجی، خرابی‌هــای جنگ، کمبود منابع 

مالی، پایین بودن درجه‌ی رشد نیروهای تولید، مشکلات سیاسی ـ نظامی فراوانی 

را پیش روی توســعه‌ی اقتصادی و به دنبال آن اقدام‌های تأمینی دولت برای بهبود 

زندگــی کارگران قرار داده بود. با وجود این بایــد اذعان نمود که در دهه‌ی 1980، 

فعالیت‌های با ارزشــی برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و دگرگونی‌های اقتصادی ـ 

اجتماعی به نفع زحمتکشان کشور صورت گرفت.

با انجام برنامه‌های یک ساله و برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی که برای 

پنج سال طراحی شده بود، تعدادی از پروژه‌های انتقالی تکمیل گردید و تعدادی از 

پروژه‌های جدید در بخش‌های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و دامداری، حمل 

و نقل و ارتباطات و ســایر عرصه‌ها، طراحی شــد. از سال 1980 تا 1990، بیش 

از250 پروژه‌ی متوسط و بزرگ به سرانجام رسید که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

ایجاد پل حیرتان در دریای آمو، ایجاد مجتمع بندری در شهرک حیرتان، ایجاد 
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کارخانه‌های نفت و گاز جرقدوق در ولایت جوزجان، تکمیل پروژۀ اتوبوس‌های 

برقی در شــهر کابل، افزایش ظرفیت خانه‌سازی در شــهر کابل تا 2000 آپارتمان 

رهایشــی در سال، احداث کارخانه‌ی نان پزی و سیلو در ولایت بلخ و ... . )برای 

اطلاعات بیشتر به جلد ســوم کتاب یادداشت‌های سیاسی و رویدادهای تاریخی 

ســلطان‌علی کشــتمند مراجعه نمایید. بیشتر یادداشــت‌های جناب سلطان‌علی 

کشتمند درباره‌ی اقتصاد، گزارش‌های وزارت پلان ]برنامه‌ریزی[ است.(

»در برنامه‌ی پنج ســاله‌ی دهه‌ی هشــتاد، اهمیت نخست به رشد عرصه‌های 

صنعتی، معدنی و انرژی داده شده بود که 43،4 درصد مجموع سرمایه‌گذاری‌های 

توســعه را در بر می‌گرفت. خدمات اجتماعی با 23،7 درصد در مقام دوم، حمل 

و نقــل و مخابرات با 22،4 درصد در مقام ســوم، کشــاورزی و آبیاری با 10،5 

درصد در مقام چهارم قرار داشــتند«. به دلیل قطع مناسبات اقتصادی کشورهای 

غربی و نهادهای بین‌المللی وابســته به آنها و کاهــش کمک‌های آنها، زمینه‌های 

عینی برای تحقق کامل برنامه‌هــای حزب ـ دولت فراهم نگردید. همچنین حجم 

ســرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد افغانســتان از 15 درصد به 2 درصد کاهش یافت و 

اثرهای منفی بر اقتصاد ملی کشور و سطح زندگی مردم بر جای گذاشت.

در دهه‌ی 1980، دولت در برنامه‌ها و سیاست‌های خویش، رشد تولیدِ داخلی 

و تشویق صدورِ کالاهای تولیدی افغانستان را در اولویت قرار داده بود. سلطانعلی 

کشتمند ـ رئیس شورای وزیران وقت ـ در کتاب یاداشت‌های سیاسی و رویدادهای 

تاریخی خود با تاکید بر این موضوع، چنین آورده است: 

»صــادرات به عنوان یکی از راه‌های پذیرفته شــده برای رشــد تولید، افزایش 

درآمدهای ارزی، توازن تادیات و تجارت، افزایش ســطح اســتخدام، تشــویق و 

حمایــت تولیدکننــدگان و صادرکنندگان و در نتیجه بهبــود زندگی بخش‌هایی از 

مردم بــود ...« ولی در عمل برخلاف آنچه ادعــا می‌گردید عملکرد حکومت بر 

محور رشــد و تشــویقِ ورودِ کالاهای خارجی متمرکز بود. چنان‌چه برای تأمین 
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بیشتر اموال مورد نیاز مردم به ویژه گندم، آرد، شکر، روغن، گوشت، شیر، صابون، 

رخت باب، کفش، سیمان، کود شــیمیایی و غیره، ربع قرضه‌های اسعاری از 17 

درصد قبل از دهه‌ی هشــتاد به 14 درصد کاهش یافــت و بعدها تا 5 درصد هم 

پاییــن آمد. در تعرفه‌های گمرکی به نفع واردکننــدگان کالاهای خارجی تغییراتی 

صورت گرفت. افزون بر آن، یکی از راه‌های عمده‌ی تأمین هزینه‌ی دولت، عواید 

ناشــی از فروش کالاهای مصرفی وارداتی کشــورهای سوسیالستی به ویژه اتحاد 

شوروی بود. در واقع، حکومت نقش »دلال« را داشت. این وضع ضربه‌ی اساسی 

بر تولیدِ داخلی و صنایع نوبُنیاد کشور وارد نمود و باعث شد تا هزاران کارگر شغل 

خود را از دســت بدهند و در تشکیلِ بیشتر مؤسسه‌های صنعتی بخش خصوصی 

مشکلاتی به وجود آید و طول صف لشکر بیکاران افزایش یابد.

در عرصه‌ی حفاظت و تأمین شرایط ایمنی کار
شــورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان برای حفاظت مؤثر از کار، رعایت 

نورم‌ها و تأمین شرایط ایمنی کار، موفق شد تا یک لابراتوار تحقیقاتی در این زمینه 

ایجــاد نماید. این لابراتوار با همکاری و کمک مالی و فنی اتحادیه‌های مســلکی 

سراسری اتحاد شوروی راه‌اندازی شد. کارشناسان حرفه‌ای شورای مرکزی اتحادیه 

فعالیت‌هــای لابراتور را انجام می‌دادند. این لابراتور نقش قابل توجهی در آموزش 

گاهی کادرهای حرفه‌ای سندیکایی و کنترل شرایط ایمنی کار و  و افزایش ســطح آ

نورم‌های حفاظتِ کار در مؤسسه‌های تولیدی کشور داشت.

در عرصه‌ی روابط بین‌المللی
شــورای مرکزی اتحادیه‌هــای صنفی افغانســتان برای ایجاد روابط و همبســتگی 

بین‌المللی با جُنبش‌های کارگری جهانی و نهادهای متعلق به آن، عضویت سازمان 

بین‌المللی کار، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و کنفدراسیون آزاد بین‌المللی 
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اتحادیه‌های کارگری را به دست آورد. همچنین این شورا با 202 نهاد کارگری جهانی 

)کشورهای آسیایی، اروپایی، امریکایی و کشورهای اسلامی( ارتباط برقرار نمود و 

با 52 اتحایه‌ی کارگری، تفاهم‌نامه‌های همکاری دو جانبه امضا کرد. در چارچوب 

این تفاهم‌نامه‌ها، تبادل هیئت‌ها، اعزام کادرهای سندیکایی جهت آموزش و انتقال 

تجارب، اعزام کارگران و اطفال جهت استراحت و درمان، انجام می‌پذیرفت. براساس 

این تفاهم‌نامه‌ها، اتحادیه‌های صنفی افغانســتان از کمک‌های مالی، فنی و کادری 

سازمان‌های مقابل، بهره‌مند می‌شد. مابین ســال‌های 1359 تا 1370 خورشیدی، 

حدود 300 هیئت در ســطوح مختلف در کنفرانس‌ها، گردهمایی‌ها و سمینارهای 

بین‌المللی شــرکت کردند و 50 تن از اســتادان خارجی جهــت آموزش کادرهای 

سندیکایی به افغانســتان آمدند. همچنین 600 تن از فعالان اتحادیه‌ای افغانستانی 

برای آموزش سندیکایی، به خارج کشور فرستاده شدند.

افزون بر این، بیش از 700 کارگر و کارمند برای استراحت به کشورهای شوروی 

ســابق، آلمان دموکراتيک، بلغارستان، رومانی، چکســلواکی سابق و مغولستان 

اعزام شدند. بیش از 16600 کودک جهت تفریح به کشورهای آسیای میانه رفتند. 

هزینه‌ی تمام تمام این برنامه‌ها از سوی کشورهای دعوت‌کننده پرداخت می‌شد.

بخش قابــل توجهی از بودجه‌ی مصرفــی اتحادیه‌های صنفی افغانســتان با 

کمک ســازمان‌های بین‌المللی کارگری و اتحادیه‌های کشورهای دارای تفاهم‌نامه 

مشــترک، تامین می‌شــد. در این میان، اتحادیه‌های مسلکی سراسری شوروی در 

تأمین و تجهیز این سازمان، سهم بیشتری داشته است.

حضور فعال در وضعیت سیاسی کشور
در دهــه‌ی 80، اتحادیه‌های صنفی افغانســتان از نظر کمیّت، بزرگترین ســازمان 

مردمی بود. اتحادیه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین سازمان اجتماعی، موقعیت خود را در بین 

نهادهای سیاسی و اجتماعی فعال و مؤثر در وضعیت سیاسی کشور، تثبیت نمود.
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اتحادیه‌های صنفی افغانســتان بر پایــۀ اصول مبارزاتی خویــش، برای بیان 

مطالبات اساسی کارگران و کارکنان ادارات و مؤسسه‌های تولیدی و خدماتی کشور 

و احقاق حقوق آنها، مبارزات پارلمانی را به عنوان یکی از شیوه‌های اساسی مبارزه 

پذیرفته بود. ســازمان معتقد بود که تحقق مطالبات صنفی، مســلکی و اقتصادی 

بدون یکپارچه کردن مبارزات اجتماعی ـ اقتصادی و سیاســی، ممکن نیست. بر 

اساس همین تفکر، اتحادیه‌های صنفی افغانستان در مبارزات پارلمانی شرکت کرد 

و بــرای حضور در حدود 20 تن از نمایندگان خود را در شــهر کابل و ولایت‌های 

بزرگ، نامزد نمود. در نتیجه‌ی این مبارزات، اتحادیه‌های صنفی افغانســتان موفق 

گردیــد تا برای نخســتین بار، فراکســیون پارلمانی خویش را در ولســی جرگه‌ی 

افغانســتان ایجاد نماید. این ولســی جرگه طبق قانون اساسی تأسیس شده بود و 

کار خود را 8 جوزای 1367 )28 مــی‌1988( با 184 نماینده آغاز کرد. اعضای 

فراکسیون پارلمانی ســازمان عبارت بودند از: عبدالستار پُردلی، پوهاند بلبل شاه 

جلال، جانگل کارگر، رستم کارگر، بسم الله  کارگر )مجلس سنا(.

فراکسیون پارلمانی اتحادیه‌های صنفی افغانستان، قاطعانه در دفاع از منافع و 

حقوق مزدبگیران قرار گرفت و با اســتفاده از صلاحیت‌های پارلمانی، حکومت را 

درباره‌ی عدم ایفای وظایفش در برابر کارگران و کارمندان دولت، مورد ســؤال قرار 

می‌داد. فراکسیون تقاضای جلسه‌ی اســتیضاح صدراعظم خالقیار به خاطر عدم 

توزیع به موقع مواد کوپنی کارکنان دولت را داشــت و در این راه حمایت اکثریت 

اعضای پارلمان را بدست آورده بود. به دلایل سیاسی، با مداخله‌ی شخص رئیس 

دولت دکتر نجیب الله، برکناری )استعفاء( رئیس شورای مرکزی »امکا«، مسئول 

فراکسیون پارلمانی این ســازمان و نقض اساسنامه‌ی آن از جانب حزب ـ دولت، 

روبه‌رو شد.

پلنوم شــورای مرکزی »امکا« برای محدود کردن مداخله‌های حزب ـ دولت و 

تأمین استقلال سازمان، مطابق اســاس‌نامه‌ی خویش، محترم پوهاند فقیرمحمد 
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زمری ـ شــخصیت با اعتبار و مســتقل اجتماعی و غیرِحزبی ـ را به عنوان رئیس 

شورای مرکزی برگزید.

در 15 جون 1981 کنگره‌ی مؤسس جبهه‌ی ملی پدر وطن در تالار سلام‌خانه‌ی 

ارگ ریاست جمهوری کابل با شرکت حدود هزار تن از نمایندگان اقشار و طبقات 

مختلف اجتماعی و نمایندگان ســازمان‌های سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی و 

شخصیت‌های مســتقل سیاسی و اجتماعی کشور برگزار شد. اتحادیه‌های صنفی 

افغانستان در این کنگره، نقش فعالی داشت.

کنگــره، از میان نمایندگان، 95 تن را به عنوان اعضای کمیته‌ی ملی جبهه و به 

عنــوان عالی‌ترین مقام رهبری آن انتخاب کرد. در این ترکیب، 12 تن از نمایندگان 

اتحادیه‌های صنفی افغانستان قرار داشتند که عبارتند از:

احمد علی، کارگر سیلوی مرکزی کابل؛

بابه قلیچ، رئیس اتحادیۀ قالی‌بافان فاریاب؛

خواجه نفیس، کارگر نساجی گلبهار؛

شیراکرم کارگر، کارگر نساجی؛

عبدالحمید وهاب، پیشه‌ور از شهر کابل؛

عبدالرحیم کارگر، کارگر تفحصات نفت و گاز جوزجان؛

عبدلستار پُردلی ريیس شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان؛

عبدالغنی کارگر، کارگر نساجی گلبهار؛

فهیمه الله یار، معلم؛

تی، معلم از ولایت ننگرهار؛
ُ

ل غ
ُ
گ

محمدحسن سپاهی، معاون اتحادیه‌های صنفی افغانستان؛

نوازعلی ســرود، پیشه‌ور مســؤول شــعبۀ تبلیغ و ترویج اتحادیه‌های صنفی 

افغانستان.

در عرصه‌ی مالی
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براساس مقررات و دســتورالعمل‌هایی که در زمینه‌ی تدوین بودجه‌ی ادارات 

و مؤسســه‌های دولتی کشــور وجود داشــت و با رعایت قوانین مالی ـ حســابی 

موضوعه‌ی دولت، مطابق اساسنامه‌ی ســازمان، بودجه و تشکیل دستگاه شورای 

مرکزی و واحدهای دومی و شــوراهای ولایتی آن از سوی شعبه‌ی مالی همه ساله 

طرح و به تصویب هیئت رئیسه‌ی شورای مرکزی می‌رسید. در دهه‌ی 80، بودجه‌ی 

مالی سالانه‌ی سازمان از منابع زیر تأمین می‌گردید:

کمک مالی دولت جمهوری افغانســتان که سالانه در بودجه‌ی عادی عمومی 

دولت بر اساس پیشــنهاد شــورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان و توافق 

وزارت مالیه‌ی افغانســتان، قــرار می‌گرفت. )در مقابل ایــن کمک، اتحادیه‌های 

صنفی افغانســتان در اجرای برنامه‌های توســعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی دولت و 

برنامه‌های مؤسسه‌های تولیدی معادن، صنعتی، ساختمانی و حمل و نقل دولتی، 

تعهدهايی را به دوش گرفته بود(؛

حق عضویت اعضای اتحادیه )هر عضو اتحادیه مطابق اساســنامه‌ی اتحادیه 

مکلف بــه پرداخت یک درصد حقوق ماهیانه خود بود. این مبلغ توســط اداره و 

مؤسسه‌ی مربوطه از حقوق کارکنان کسر می‌شد و به حساب بانکی شورای مرکزی 

اتحادیه‌های صنفی افغانستان، انتقال داده می‌شد(؛

کمک‌هــای مالی و فنی ســازمان‌های اتحادیه‌ای جهانی که بیشــتر شــامل 

اتحادیه‌های مسلکی سراسری شوروی، فدراسیون جهانی کارگری و سازمان‌های 

کارگری کشورهای شرق اروپا می‌شد؛

عواید نهادهای انتفاعی متعلق به اتحادیه‌های صنفی افغانســتان که به منظور 

خودکفایی این سازمان ایجاد شده بودند. اتحادیه‌های صنفی مؤسسه‌ها صلاحیت 

داشتند تا 30 درصد حق عضویت اعضای سازمان خویش را صرف امور فرهنگی 

و آموزشی اعضای خود کنند.

زمینه‌های مصرفی عبارت بودند از:
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تامین دستمزد و ضمایم دســتمزد کارمندان اپرات دستگاه مرکزی، شوراهای 

ولایتی و کارمندان حرفه‌ای شاغل در مؤسسه‌ها و ادارات بزرگ؛

خریداری اجناس و وسایل جهت پیشبرد امور مربوطه سازمان؛

هزینه‌کرد برای اجرای خدمات فرهنگی، تربیتی، آموزشی و حقوقی اعضا؛

ایجاد نهادهای کوچک تولیدی ـ خدماتی انتفاعی و ســرمایه گذاری با هدف 

خودکفایی سازمان از نظر مالی.

به منظور جلوگیری از فســاد اداری ـ اقتصادی، دســتورالعمل‌های مشخص 

مالی وضع گردیده بود. امور مالی و حسابرســی سازمان همیشه از سوی شعبه‌ی 

بازرسی مرکزی، بررسی می‌شد. )برخی از این لایحه‌ها و دستورالعمل‌ها در آرشیو 

مرکزی این سازمان موجود است(

بیلانس عواید و هزینه‌های سالانه‌ی سازمان که به وزارت مالیه ارایه می‌گردید 

)برخی از اســناد در آرشــیو شــورای مرکزی اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان 

اســت( بیانگر آن اســت که صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پیشگیری از فساد در امور 

مالی به عنوان یک اصل در ســازمان بوده است. سازمان، کسر بودجه‌ای نداشت. 

در بیلانس عواید و هزینه‌های آن در این ســال‌ها، نسبت عواید به هزینه‌ها، بالاتر 

اســت. )مجموع بودجه‌ی ســالانه‌ی به صــورت میانگین شــامل ذخایر ارزی و 

تعهدات ســازمان‌های بین‌المللی کارگری می‌شد که نزدیک به 50 میلیون افغانی 

برآورد می‌گردید.(

دارایی‌ها و املاک سازمان

سازمان برای تقویت بنیان‌های مادی خود و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های 

در اختیار جهت خودکفایی، اقدامات زیر را انجام داد:

- ایجاد کارگاه خیاطی

در ایــن کارگاه که با کمک چکســلواکی تأســیس شــده بــود نزدیک به 70 

ماشــین خیاطی قرار داشــت. بیش از 50 تن زن کارگر در آن مشغول کار تولیدی 
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بودند. پوشــاک کار مورد نیاز تعدادی از مؤسسه‌های تولیدی شهرِ کابل براساس 

استانداردهای ایمنی کار در این کارگاه تولید می‌گردید. این کارخانه جزو نهادهای 

انتفاعی »امکا« بود.

- ایجاد مؤسسه‌ی حمل و نقل باربری

اتحاد شــوروی در آستانه‌ی خروج نیروهای نظامی‌اش و براساس »همبستگی 

بین‌المللی«، به صورت بلاعوض 40  عراده یا دســتگاه ماشین باربری کاماز فعال 

را برای ایجاد مؤسسه‌ی حمل و نقل باربری به شورای مرکزی »امکا« تحویل داد. 

بدین وسیله، مؤسســه‌ی حمل و نقل باربری »امکا« شکل گرفت این مؤسسه در 

بدترین شــرایط جنگی، با انتقال مواد کوپونی کارکنان دولت ـ)به خصوص گندم 

ندی به شــهر کابل، خدمات مهمی را انجام داد و از 
ُ

( از بندرهــای حیرتان و تورغ

درآمدهای بدست آمده، توسعه یافت. و به عنوان یکی از نهادهای انتفاعی »امکا« 

تا زمان فروپاشــی حزب ـ دولت فعال بود و یکــی ار نهادهای انتفاعی »امکا« به 

حساب می‌آمد.

- مهمانخانه‌ی آمو

در ســال 1366، مهمانخانه‌ی آمو به عنوان یک نهاد انتفاعی شــورای مرکزی 

»امکا« در کارتۀ 4 شــهر کابل تأســیس گردید. خرید تعمیر  و ایجاد فضای سبز 

برای این مهمانخانه که ظرفیت بیش از 200 بستر را به صورت همزمان داشت، از 

پول پس انداز شــورای مرکزی »امکا« صورت گرفت. بخشی از بودجه‌ی مصرفی 

شورای مرکزی »امکا« به وسیله‌ی درآمدهای این مهمان‌خانه تامین می‌گردید.

افزون بر نهادهای انتفاعی نام برده، شــورای مرکزی »امکا« دارای دو شرکت 

مختلط تجارتی و ســاختمانی )دســتگاه ساختمانی خورشــید و شرکت تجارتی 

قافله( نیز بود. این شــرکت‌ها نیز تا فروپاشــی حاکمیت حزب ـ دولت در ســال 

1992 جزو نهادهای فعال و با اعتبار به حساب می‌آمدند.

در سال‌های 1357 تا 1370، شــورای مرکزی اتحادیه‌های کارکنان افغانستان 
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برای پیشــبرد فعالیت‌هایش اقدام به خریداری مکان‌هایــی نمود که تاکنون جزو 

املاک قانونی آن هستند. این مکان‌ها عبارتند از:

دفتر مرکزی »امکا« در شش درک شهر کابل در جوار هوتل آریانا، دفتر مرکزی 

شورای شــهر کابل »امکا« در چوک دهمزنگ شــهر کابل، مهمانخانه‌ی آمو در 

کارتۀ 4 شهر کابل، مجموعه‌ی ورزشی در جوار تپه‌ی مرنجان مکروریان اول شهر 

کابل )دارای تأسیسات ورزشی و رهایشی و فضای سبز(.

همچنین »امکا« به وسیله حق عضویت‌ها و کمک‌های سازمان‌های کارگری 

جهانی، مکان‌هایی را در ولایت‌های تخار، ســمنگان، بلــخ، جوزجان، هرات، 

پروان، نیمــروز، هلمند و فراه بــرای راه‌اندازی دفترهای شــوراهای ولایتی خود 

خریداری نمود. قباله یا اسناد مالکیت شرعی این مکان‌ها در آرشیو اسناد شورای 

مرکزی »امکا« موجود و محفوظ بود. ]است[

گفتنی اســت که دولت وقت افغانستان در آن سال‌ها برای پیشبرد فعالیت‌های 

آموزشی و فرهنگی سازمان، براساس فرمان‌های جداگانه، مکان‌هایی را به »امکا« 

واگذار کرده بود که دوباره در اختیار دولت قرار گرفته است.
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فصل چهارم

 اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان »امکا« و 
دوران آنارشیستی مجاهدین

متأســفانه برنامه‌های حزب ـ دولت، در بیش از یک دهه جنگ داخلی، از یک سو 

در اثر مقاومت ســازمان‌یافته‌ی نظامی علیه حاکمیت و مداخله‌ی مستقیم نظامی 

دو ابر قدرت جهانی در امور کشور، و از سوی دیگر به خاطر خیانت‌ها، اشتباه‌ها، 

لغزش‌ها، معامله‌گری‌هــا و کودتاهای درون نظام، به شکســت انجامید. در ثور 

1992، حــزب ـ دولت و نهادهای جانبی آن از جملــه اتحادیه‌های ملی کارکنان 

افغانســتان از هم پاشید و زمینه به قدرت رسیدن گروه‌ها جهادی و به وجود آمدن 

دوره‌ای از آنارشیسم مجاهدین فراهم شد.

پس از فروپاشــی حزب ـ دولت و روی کار آمدن دولت اســامی، به ســبب 

ماهیت اجتماعی ـ سیاســی و ایدئولوژیک حاکمیت و دولت، دیگر امکان حفظ 

ارزش‌های بدست آمده توسط کارگران و ســایر زحمتکشان در دهه‌ی 80، وجود 

نداشت.
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عملکردهای نظام جهادی ـ طالبی به روشــنی نشــان می‌دهــد که در هنگام 

سلطه‌شــان، کاری جز اختناق، ترور، خودکامگی، نقض حقوق بشر، وابستگی به 

کشــورهای بیگانه و ارتجاع جهانی، چسبیدن به منافع گروهی، چپاول ثروت‌های 

دولتی، نهادهای اجتماعی و عمومی و دستبرد به مال و جان مردم، نداشتند.

پــس از ثور  1992، در واقــع با مهاجرت ناگزیر جامعه‌ی مدنی افغانســتان 

گاه، تحصیل‌کرده‌ها و گــروه بزرگی از کارگران و  و بخش بزرگی از روشــنفکران آ

کارکنان دولتی، پیشــه‌وران، دهقانان و سایر گروه‌های تولیدکننده و فروپاشی تمام 

نهادهای سیاســی، دولتــی، اجتماعی، حقوقی ـ قضایی و فرهنگی، کشــور فاقد 

دولت مرکزی بود.

رشد نسبی ـ هر چند کند ـ که پس از جنگ دوم جهانی در عرصه‌های اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی شروع گشته بود، با قدرت گرفتن مجاهدین 

و پس از آن استقرار طالبان متوقف شد و جامعه‌ی افغانستان شاهد عقب‌گردهای 

فاجعه‌باری بود. در ســال 1992 با سقوط نظام حاکم به دست گروه‌های جهادی، 

بحران سیاسی نظامی، اقتصادی، نا امنی و هرج و مرج سراسر کشور را فرا گرفت. 

جنگ برای کسب قدرت و تقسیم ثروت میان گروه‌های جهادی و اسلامی، کشور 

را به سرزمینی سوخته تبدیل نموده بود.

تمام دارایی‌های متعلق به دولت، اشخاص، مؤسسه‌های خصوصی، احزاب، 

ســازمان‌های اجتماعــی و نهادهای مدنی به تاراج رفــت. فرهنگ غارت‌گری بر 

کشور ســایه افکنده بود. در این میان، اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان همانند 

دیگر مؤسســه‌ها و نهادها از این فاجعه، در امان نماند. تمــام دارایی‌های منقول 

و غیرِمنقول، ذخایــر ارزی و دارایی‌های بانکی و پولــی مرکز و ولایت‌های آن به 

تاراج رفت. این تاراج از دفتر شــورای مرکزی آغاز شــد و شامل دفترهای سازمان 

اتحایه کارمندان مؤسسه‌ها هم شد. ســاختمان دفتر مرکزی شورای مرکزی امکا، 

به مرکز نظامی حزب وحدت اســامی تبدیل شــد. تعدادی از کادرهای رهبری، 
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اپرات مرکزی، فعالان و اعضای سازمان زندانی یا مجبور به ترک کشور گردیدند. 

ساختار تشکیلاتی »امکا« از هم فرو پاشید. بعد از احیای سازمان در سال 2010 

و براســاس اطلاعاتی که از سوی دفتر شــورای مرکزی »امکا« انتشار یافته است، 

میزان خســارت‌های وارده به این ســازمان، بیش از 3 میلیارد افغانی برآورده شده 

است.

با سر کار آمدن نظام جهادی ـ اســامی و فروپاشی نهادهای مدنی، نهضت 

اتحادیه‌ی کارگری کشور دچار شکست بزرگی شد. سازمان‌های اتحایه در سکوت 

فرو رفتند. روابط ارگانیک رهبری ســازمان با ســازمان‌های کارکنان مؤسسه‌ها و 

ادارات از هم گسست.

در ســال‌های ابتدایی حکومت مجاهدین، فرماندهان جهادی این سازمان را 

متعلق به نظام گذشــته می‌دانستد و برچسب ضد دین اسلام را به آن می‌زدند. پس 

از آن که به اهمیت وجود این ســازمان پی بردند تصمیم بــه احیای آن گرفتند. با 

صدور فرمانی به نام رئیس جمهور، اجازه‌ی فعالیت به ســازمان داده شد. با وجود 

این، آنها با بکارگیری افراد وابسته به خود، به دنبال استفاده‌ی ابزاری از این سازمان 

بودند.





  161  

فصل پنجم

اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان و الیگارشی طالبان

کالبدشــکافی پدیده‌ی طالبان، شــناخت دقیق و مســتندِ تفکر، عقاید و رفتارهای 

آنها، نقد اندیشــه‌ها و سیاســت‌هایی پدیدآورنده این گــروه، چگونگی پیدایش آن 

و وابســتگی‌اش به دولت پاکستان و برخی کشــورهای همسایه، منابع تأمین مالی، 

اطلاعاتی و تسیلحاتی و تاثیر عملکردهایشان بر زندگی و سرنوشت مردم افغانستان، 

دارای اهمیت زیادی اســت. به طور قطع، پژوهشگران و تاریخ‌نگاران برای بررسی 

رویدادهای تاریخی کشور بدین پدیده خواهند پرداخت. گفتنی است که تا به حال 

مقاله‌ها و نوشته‌های مستند تحلیلی زیادی در این باره در مطبوعات داخلی و خارجی 

به نشر رسیده است و خوانندگان محترم می‌توانند از آنها بهره‌مند گردند.

از آنجا که بررســی یا توضیــح ابعاد گوناگون پدیده‌ی طالبان در این نوشــتار 

ممکن نیست، پس از آن صرف‌نظر می‌نمایم. بنابراین، در این نوشتار درنگی کوتاه 

بر موضع »امارات اسلامی طالبان« در برابر اتحادیه‌های صنفی افغانستان خواهم 

داشت.
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»جُنبش طالبان« در خارج از مرزهای کشــور با کمک نظامی دولت پاکستان 

و حمایت برخی از کشــورهای عربی و دولت‌های غرب شــکل گرفت. در نوامبر 

1994، آنها بر ولایت قندهار تسلط یافتند و در 26 سپتامبر 1996 وارد شهر کابل 

شــدند و مطابق الگوی مهندسی‌شده‌ی پیشینی، ســاختار قدرت مرکزی را برقرار 

ساختند.

در 15 میزان 1375، حکومت مجاهدین به رهبری جمعیت اسلامی و شورای 

نظار توسط »جُنبش طالبان« به ســمت شمال رانده شدند. طالبان به تدریج تمام 

شــهرهای کشور را اشغال کردند و به مدت پنج سال )1996ـ 2001( بر سرنوشت 

مردم حاکم شــدند. آنها کشور را براساس بینش و تفکر اسلامی خویش یعنی زور 

نیزه، شلاق، زندان، اعدام و آتش زدن اداره می‌کردند.

امارت اسلامی طالبان، تمام دروازه‌های نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های 

علمی، آموزشی، فرهنگی، حقوقی و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی را بستند. آنها 

دارایی‌های این نهادها را بعنوان غنیمت تصاحب کردند و نظام اســتبدادی خود را 

جایگزین آنها ساختند.

آنچه از امکانات مالی و فنی اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان بعد از دستبرد 

دوران حکومــت مجاهدین باقی مانده بود، به فرمــان امیر امارت طالبان و توجیه 

این‌که این نهاد غیر اســامی است، از دســت فعالان این سازمان خارج گشت و 

فعالیت سازمان ممنوع گردید.

با صدور فرمانی از ســوی امارت اسلامی طالبان، تمام مکان‌ها و دارایی‌های 

منقول و غیرِ منقول »امکا« به وزارت کار و تأمینات اجتماعی رسید. تشکیلات این 

ســازمان به صورت رسمی منحل شد و نیروهای حرفه‌ای سازمان به امان خدا رها 

شدند یا مورد پیگرد قرار گرفتند. با وجود اینکه تعداد قابل ملاحظه‌ای از فعالان و 

رهبری مرکزی و ولایتی این ســازمان مجبور به ترک وطن شدند، ولی این سازمان 

از پا نایستاد و همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.



  163  

فصل ششم

اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان بعد از کنفرانس بن

رئیس جمهور وقت امریکا نزدیک به یک هفته پس از وقوع حملات 11 ســپتامبر، 

اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده در افغانستان را مسؤول حمله‌های تروریستی 

دانســت. در 7 اکتبر 2001، نیروهای ایالات متحــده‌ی امریکا جنگی را با عنوان 

»عملیات دوامدار آزادی« و »مبارزه علیه تروریســم« و پس از انجام هماهنگی با 

»ائتلاف شمال افغانستان« در افغانستان آغاز کردند.

آمریکا، انگلستان و هم‌پیمانهای آنها سرزمین افغانستان را با وقاحتی بی‌مانند 

در تاریخ بشــر مورد حمله‌های ســنگین کور نظامی و بمباران شــدید هوایی قرار 

ن بمب ســنگین بر روی ســاختمان‌های رهایشــی، 
ُ
دادند. افزون بر آن، هزاران ت

مؤسسه‌های دولتی ـ خدماتی و افراد بی‌دفاع و مظلوم غیر نظامی، انداخته شد.

گاه و سایر کارکنان اداره‌ها و مؤسسه‌های کشور، هم‌صدا  در آن زمان، کارگران آ

با نیروهای وطندوست، دادخواه و تحول‌طلب و نهادهای ترقی‌پسند و صلح‌طلب 

کشــور، حمله آمریکا و هم‌پیمانانش را به افغانســتان محکــوم کردند و خواهان 
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توقف بمباران کورکورانه مردمان رنجدیده‌ی افغانســتان شدند. آنها هشدار دادند 

که رهایی و آزادسازی انســان در بند افغانستان، استقرار صلح پایدار و دموکراسی 

در افغانســتان و ریشــه‌کن کردن »اســام‌گرایی افراطی« به هیچ وجــه با پایمال 

کردن حقوق انســان‌های بی‌گناه، کشتار وحشیانه و نابودی جمعی آنان و تخریب 

مؤسسه‌های تولیدی و غیرِتولیدی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

ســران طالبان در پی حمله‌های شدید هوایی و زمینی نیروهای نظامی امریکا، 

به عقب‌نشــینی نظامی و تخلیه‌ی شــهرها دســت زدند. نیروهای ائتلاف شمال، 

مواضع رها شده‌ی طالبان در شهر کابل و سایر شهرها را تصرف نمودند.

نبود جایگزین سیاسی، مســئله‌ی مهمی برای امریکا و هم‌پیمانان اروپایی آن 

بود. از این رو، آنها با عجله اقدام به برگزاری کنفرانس بن نمودند. بر اساس اسناد 

تصویب شده در این کنفرانس، افغانستان مرحله‌ی نوینی از تاریخ سیاسی خود را 

آغاز کرد. تدوین و تصویب قانون اساســی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

و پارلمانی، تشــکیل ارتش ملی و پُلیس ملی، خلع سلاح عمومی، حضور قوای 

بین‌المللی برای تأمین امنیت، بازســازی افغانســتان با کمک جامعه‌ی جهانی و 

برخی اقدام‌ها در راســتای دولت‌ســازی از موارد مهم و اساسی مفاد توافق‌نامه‌ی 

کنفرانس بُن به شمار می‌رفت.

پس از کنفرانس بن، افغانســتان وارد وضعیت جدیــدی گردید. در مورد تأثيرِ 

کنفرانس بُن بر وضعيت کشور، باید گفت که کنفرانس بن اثرها، نتايج و پيامدهای 

زيادی داشــت. در مورد اين‌که آیا اين پيامدها آن‌گونه که مردم انتظار داشتند، تاثیر 

مثبت و بنیادینی بر ســير تحول‌ها در افغانستان داشته باشــند، ترديد وجود دارد. 

کنفرانس بُن با نوعی شــتابزدگی برگزار شد و سازوکارهای بکار گرفته شده در آن با 

اهداف اعلام شده برای مردم افغانستان و افکار عمومی جهانی، سازگاری نداشت.

در ظاهــر، ايجاد يک حکومت قانونی، اســتقرار جامعه‌ی دموکراتيک، تأمين 

صلــح و نهادينه‌کردن ارزش‌های حقوق بشــر، از اهداف کنفرانس بُن بود، ولی تا 
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به حال در این راســتا حتی کمترین کارِ ثمربخشــی صورت نگرفته است. تناقض 

ميــان اهداف کنفرانس بُن و ابزارهايی که جهت تحقــق این اهداف در نظر گرفته 

شده بود، باعث ناکامی این کنفرانس گردید. استفاده از جنگ‌سالاران برای تأمين 

صلح، استفاده از غاصبان و ناقضان حقوق بشر برای تأمين حقوق بشر، استفاده از 

عناصری برای تحقق دموکراســی که اعتقادی به آن نداشتند، استفاده از گروه‌هایی 

دارای پیشــینه‌ی ضدیت با زنان در تامین حقوق زنان، از جمله مواردی اســت که 

جامعه‌ی افغانستان را از دست‌یابی به این اهداف، محروم نمود.

مصلحت‌گرايی، معامله‌گری و کنار گذاشتن نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه 

از وضعیت سیاسی کشور، توافق‌نامه‌ی بُن را متأثر ساخت و زمینه‌های ناکارآمدی 

آن را فراهم نمود. شاهد آن بودیم که لويه جرگه‌ای بعد ازکنفرانس بُن برگزار گرديد. 

این لویه جرگه بيش از آن‌که يک مجلس مردمی باشد، مجلس فرماندهان جهادی 

بود یعنی کســانی که پیشــتر نيز در جنگ‌ها و ناامنی و تخریب افغانستان، نقش 

داشتند.

با وجود سایه افکندن کمبودها و زد و بندهای آشکار و پنهان بر این روند، ولی 

رصت‌هــا، امکاناتی و زمينه های خوبی بعد از حضــور نظامی امریکا ـ ناتو در 
ُ
ف

عرصه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی افغانستان ایجاد شد. از 

این رو، بایستی از آن‌ها استفاده‌ی مطلوبی برای آزادی، ترقی و بهبود زندگی مردم 

به ویژه زحمتکشان کشور می‌شد.

شــکل‌گيری احزاب سياســی و ســازمان‌های اجتماعی هرچنــد به صورت 

نمادين، تأسيس رسانه های آزاد، آزادی بيان و شکل‌گيری نهادهای مدنی، همه از 

دستاوردهای جامعه‌ی جهانی و اشــغال امریکا ـ ناتو هستند و نباید آنها را نادیده 

گرفت.

هم‌زمان با تشــکیل اداره‌ی موقت و حکومــت انتقالی، با ظهور فضای جدید 

سیاســی بعد از یک دهه رکود، ترور و اختناق، با همــکاری جامعه‌ جهانی روند 
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بازسازی در عرصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشــور آغاز گردید. ساختار دولتی 

ایجاد شکل گرفت و بنای نهادهای اقتصادی، اجتماعی، قضایی و فرهنگی گذاشته 

شــد. نهادهای جامعه‌ی مدنی ـ صرف‌نظر از ماهیتشان ـ یکی پس از دیگری احیا 

گشتند یا ایجاد شدند.

اوایل ســال 1381، در اثر اقدام شــجاعانه، مدبرانه و تلاش پیگیر تعدادی از 

کادرها و فعالان پیشــین اتحادیه‌ای کشور، کار احیای اتحادیه‌های صنفی کارکنان 

اداره‌ها و مؤسسه‌های کشور، آغاز شــد. در بهار سال 1381، کنفرانس اضطراری 

اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانســتان »امکا« با دســتور کار »نوسازی و بازسازی 

اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانســتان« و شــرکت 300  تــن از فعالان اتحادیه‌ای 

مربوط به رشته‌ها و مســلک‌های مختلف برگزار شد. این کنفرانس در کابل و زیر 

نظر نماینده‌های ســازمان بین‌المللــی کار )آی. ال. او.( و اتحادیه‌ی اروپا بود و 

نمایندگان وزارت‌خانه‌های عدلیه و کار و تأمینات اجتماعی افغانســتان نیز در آن 

شرکت کردند. در این کنفرانس، ساختار تشکیلاتی و اصول مرامی موقت »امکا« 

تصویب شد و هیئت رهبری شورای مرکزی و برخی شوراهای ولایتی برای دوره‌ی 

موقت انتخاب گردیدند.

کنفرانس، بازسازی و ایجاد شوراهای ولایتی و سازمان‌های اتحادیه‌ای مؤسسه 

ها و ادارات کشــور، دعوت مجدد اعضا به سازمانشــان را در اولویت‌های کاری 

»امکا« قرار داد. شورای مرکزی سازمان موظف گردید تا درباره‌ی به دست آوردن 

تمام املاک قانونی این سازمان، اقدام نماید.

بعد از برگزاری کنفرانس اضطراری »امکا«، فعالیت رسمی سازمان با حمایت 

و پشــتیبانی مادی و معنوی تعدادی از کارگران و کارکنان اداره‌ها و مؤسســه‌های 

دولتی و خصوصی و بر اســاس فرمان شــماره )152( تاریخی 1381/8/5 رئیس 

حکومت موقت، به صورت رسمی در قوس 1381 آغاز گردید.

اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانســتان به عنوان یگانه ســازمان اجتماعی دارای 
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پیشــینه‌ی روشــنِ ترقی‌خواهانه و مدافع پیگیر حقوق کارگران و کارکنان اداره‌ها و 

مؤسســه‌های دولتی و خصوصی کشــور، جدی‌ترین مرحله‌ی بازسازی و احیای 

مجدد خویش را می‌گذراند و وارد مرحله‌ی گذار از رکود به ســوی پویایی شــده 

است. ســازمان با وجود تمام پیچیدگی‌ها، کاستی‌ها، مشکل‌ها، بی‌مسؤولیتی‌ها 

)گرایش‌های گوناگون و گاه متضاد در هســته‌ رهبری و فعالان آن( که در کار بوده 

است، اقدامات محســوس و فداکارانه‌ای را در زمینه‌ی سازماندهی، تشکیلاتی، 

دفاع از حقوق صنفی اعضا و بهبود زندگی اقتصادی ـ اجتماعی کارگران و کارکنان 

اداره‌ها و مؤسسه‌های کشور، مطابق امکانات انجام داده است.

 روشنی از فعالیت و وضعیت کنونی »امکا« بدهیم، 
ً
برای این‌که تصویر نســبتا

محتوای نکته‌های مهم گزارشــی را که در ســندی با عنــوان »اطلاعاتی مختصر 

درباره‌ی اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانســتان« از سوی شــورای مرکزی اتحادیه 

های ملی کارکنان افغانســتان در سال 2010، برای فعالان آن سازمان ارایه گردیده 

است، به صورت خلاصه می‌آوریم.

»... رهبری »امکا« براســاس تصمیم‌های کنفرانس سال 1382 خورشیدی، 

»امکا« را که در آن اعضای شــورای مرکزی با کمیّت 75 عضو، رئیس و اعضای 

هیئت رئیسه و دارالانشای شورای مرکزی قرار دادند، انتخاب کرد و تشکیل شورای 

مرکزی و شــوراهای ولایتی و سازمان‌های اتحادیه‌های صنفی مؤسسه‌ها و اداره‌ها 

را به تصویب رسانید. همچنین فعالیت‌های آتی را انجام داده است:

برای پیشبرد فعالیت‌های سازمان، در دستگاهِ شورای مرکزی، شعبات تشکیلات، 

مالی، حقوق و حفاظت کار، اقتصاد، تبلیغ و آموزش، روابط بین‌المللی ... ایجاد و 

کادرهای سابقه‌دار و جوان به عنوان مسؤولان این شعبات تعیین گردیدند.

در بیشتر مؤسسه‌ها و ادارات بزرگ شهر کابل، در چارچوب تشکیلات شورای 

شهر کابل، سازمان‌های قبلی اتحادیه احیا گردیده است. در مواردی نیز سازمانهای 

جدیدی، ایجاد شده است.
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فعال‌سازی یک هسته‌ی تشــکیلات اتحادیه‌ای در یک اداره یا مؤسسه‌ دولتی و 

خصوصی یا یک ولایت در اوضاع و احوال کنونی که در تمام ادارات و مؤسســه‌ها، 

فســاد اداری ـ اقتصادی، رشوه، اختلاس، بی‌عدالتی، بحران اقتصادی و مدیریت و 

بی‌قانونی سایه افکنده است و نا امنی، خشونت، خودکامه‌گی و زورسالاری بر کشور 

حاکم اســت، کاری بسیار مشکل و پیچیده می‌باشد. از این‌رو، و شجاعت، دلیری 

و سرســپردگی بیشتری از ما می‌طلبد. با وجود این، شوراهای ولایتی »امکا« در 20 

ولایت فعال گردیده‌اند و کار سازماندهی و جذب کارگران و کارکنان جریان دارد.

تاکنون نزدیک به 150 هزار عضو در سراســر کشــور بــه اتحادیه‌های صنفی 

پیوســته‌اند که 30% آن‌ها حــق عضویت خــود را می‌پردازند. پائیــن بودن آمار 

پرداخت حق عضویت‌ها بیشتر ناشی از کم بودن دستمزد و حقوق، فقر اقتصادی، 

تنقیض‌های اجبــاری، فروش یا اجــاره‌ی کارخانه‌هاها، تأسیســات اقتصادی و 

خدماتی و افزون بر آن، بی‌اعتمادی کارکنان نسبت به آینده‌ی کشور است.

به منظور گنجانیدن موادی در قانون اساســی به نفع کارگران و کارمندان کشور 

درباره‌ی تأمین اجتماعی، حق تادیۀ دســتمزد عادلانه، بیمه‌های اجتماعی، حقوق 

بازنشستگی، اشتغال، حق ایجاد اتحادیه‌های مسلکی و سایر موضوع‌های اساسی 

مربــوط به کار و تولید، فعالیت تبلیغاتی در سراســر کشــور راه‌اندازی گردید. در 

جریان این فعالیت تبلیغاتی، بیش از 70 هزار نظر و پیشــنهاد کارگران و کارمندان 

جمع‌آوری شده و به کمیسيون مسئول طرح قانون اساسی سپرده شد.

ســازماندهی و برپایی راه‌پیمایی‌ها خیابانی مســالمت‌آمیز و قانونی از سوی 

کارگــران و کارمندان کامبینات تانکری وزارت تجــارت، کامازها، تصدی نفت و 

گاز شــبرغان، سپین زر کندز، نســاجی پلخمری، کارخانه‌ی کود و برق، اکادمی 

طبی و ده‌ها مؤسســه‌ی تولیدی و غیرِتولیدی دیگر کشــور بــه خاطر اعتراض در 

برابر سیاســت‌های بیکارسازی دولت که بیشتر ناشی از فروش و خصوصی‌سازی 

مؤسســه‌ها، معادن و تصدی‌های تولیدی و خدماتی و هم‌چنین به خاطر حق کار 



 کاریدنیا / 169

و تعیین حقوق و امتیازهای بازنشستگی، معیشت و بی سرنوشتی آنها در سال‌های 

گذشته است، از جمله فعالیت‌های سازمان می‌باشد.

قانون کار افغانستان که یکی از دستاوردهای با اهمیت تاریخی دهه‌ی 80 قرن 

بیســتم است و در زمان امارات طالبان فصل‌های اساسی و ارزش‌های دموکراتیک 

آن کنار گذاشــته شــده بود، برای تغییر، اصلاح، تکمیــل و آوردن اصلاحات، به 

دولت سپرده شــد. در نتیجه‌ی فشــار نهادهای جهانی کارگری از جمله سازمان 

بین‌المللی کار، دولت عضویت نماینــده‌ی »امکا« را به عنوان نماینده‌ی کارگران 

در کمیســيون تدوین قانون کار پذیرفت و بســیاری از پیشنهادهای »امکا« شامل 

طرح مذکور گردید.

امکا، در مبارزات انتخاباتی شورای ملی )دور اول( سهم فعالی داشت و نامزد 

نمودن 10 تن از فعالان این سازمان برای ولسی‌جرگه، نقش »امکا« برجسته گردید.

امکا عضویت دوباره‌ی فدراســیون جهانی اتحادیه‌های کارگری را به دســت 

آورد. و در جلســه‌های سالانه‌ی آن ســازمان به صورت فعال در شهر ژنو شرکت 

می‌کند. ســازمان روابط خود را با ســازمان‌های اتحادیه‌ای کشــورهای آسیایی، 

اروپایی، امریکایی و تعدادی از کشورهای اسلامی برقرار نموده است.«

سومین کنگره‌ی امکا گامی به پیش است
شــورای مرکزی اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان بر اساس مصوبه‌ی 12 حمل 

1387، سومین کنگره‌ی اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانستان را در 13 حوت 1387 

)3 مارچ 2009( در شهر کابل برگزار نمود. در این کنگره، 190 )206 نماینده برای 

کنگره انتخاب گردیده بودند، که 16 نماینده به دلیل مشــکل‌های امنیتی نتوانستند 

حضور یابند( نماینده منتخب کنفرانس‌های ولایتی و شهر کابل با نظارت تعدادی 

از کادرها، فعالان ســندیکایی و نماینده‌های رسانه‌های جمعی و جامعه‌ی مدنی، 

شرکت کردند.
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کنگره پس از شــنیدن گزارش شــورای مرکزی »امکا«، به گفتگوی همه جانبه 

درباره‌ی پیشــنهادها، نظریه‌ها و طرح‌هایی ارایه شــده درباره‌ی خطوط اساسی، 

اهداف عمومی، راهبردها و چشــم انداز آینده‌ی ســازمان و اصول تشکیلاتی آن 

پرداخت. در ادامه و با توجه به وضعیت سیاسی ـ اجتماعی جاری کشور، اهداف 

راهبردی و اساســنامه‌ی اتحادیه‌های ملی کارکنان افغانســتان به تصویب رسانید. 

هم‌چنین در این کنگره مطابق اصول تشکیلاتی سازمان، 65 تن به عنوان اعضای 

شورای مرکزی انتخاب شــدند. مطابق اساسنامه‌ی ســازمان، یکی از کارگران با 

پیشینه‌ی ســازمان به نام محمد ظاهر کارگر برای پنج سال به عنوان رئیس شورای 

مرکزی »امکا« برگزیده شد. )محمد ظاهر کارگر در سال 2020 بر اثر ایست قلبی 

در شهر کابل درگذشت. روانش شاد باد. وی تمام عمر خود را وقف دفاع از حقوق 

و منافع کارگران و تهی‌دستان افغانستان نمود(

از اســناد مصوب این کنگره چنین برداشت می‌شــود که کنگره توانسته است 

با وجود تمام مشــکلات ناشی از ســلطه گفتمان‌های افراطی مذهبی بر وضعیت 

سیاســی کشــور، جنگ، نا امنی، بی اعتمادی به آينده، فقر، بیکاری و پیامدهای 

منفی اشــغال، اقــدام به احیای ســازمان نماید. از این رو، بار دیگر ســازمان در 

خط دفازاع از منافع و حقوق کارگران و کارکنان کشــور و تحقق مطالبات صنفی، 

مسلکی و رشــته‌ای آنها قرار گرفت. )برای اطلاعات بیشــتر، چکیده‌ی راهبرد و 

اصول تشکیلاتی مصوب کنگره سوم »امکا« در پی‌نویس‌ها آورده شده است(

سایر سازمان‌های اجتماعی کشور
براساس ماده‌ی 35 قانون اساسی افغانستان و قانون سازمان‌های اجتماعی مصوب 

1381/6/25، تاکنون 2201 سازمان اجتماعی در وزارت عدلیه‌ی افغانستان، ثبت 

گردیده‌اند. بیشتر این ســازمان‌ها به دنبال پیشبرد اهداف و معامله‌های شخصی، 

سیاســی و کسب منفعت اقتصادی و انجام داد و ســتد با سازمان‌های غیر دولتی 
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)NGO( هستند. تعدادی از این ســازمان‌ها بدون آن‌که فعالیتشان را آغاز نمایند 

از هم فروپاشــیده و تعــدادِ قابل ملاحظه‌ی دیگری بنابر دلایل متعدد نتوانســتند 

به فعالیت خویش ادامــه بدهند. همچنین تعدادی از آن‌ها بدون داشــتن اعضا، 

تشــکیلات و دفاتر رســمی از نام سازمان ثبت شده، اســتفاده می‌کنند و مشغول 

انجام معاملات خودشان هستند. روشن است که بیشتر سازمان‌های ثبت شده، به 

نوعی جعلی و پوشالی هستند.

در میان ســازمان‌های اجتماعی ثبت شــده در دفاتر دولتی، تعداد محدودی 

دارای ساختار تشکیلاتی، برنامه، اساسنامه و اهداف تدوین شده هستند. به دلایل 

مختلف، این سازمان‌ها دارای تاثیرگذاری لازم نیستند، مابین آنها پیوند و همسویی 

برقرار نیست و دارای فعالیت‌های مقطعی و بدون دورنما هستند.

با وجود تلاش‌های متعددی که در زمینه‌ی ایجاد یک ســازمان سراسری بزرگ 

مستقل اجتماعی متعلق به کار و تولید از سوی فعالان سندیکایی و سایر نیروهای 

علاقه مند به این روند صورت گرفته اســت، ولی در عمل چنین سازمانی تاکنون 

تأسیس نگردیده است.

گفتنی است که نماینده‌ی سازمان بین‌المللی کار )آی. ال. او.( در افغانستان، 

بر اســاس اهداف مرامی و خطوط کاری خویش، بــه تازگی کارگاهی را به منظور 

فراهــم نمودن زمینه‌هــای لازم برای ایجــاد وحدت میــان اتحادیه‌های کارگری 

مسلکی، رشــته‌ای و سایر نهادهای هم‌سو در شــهر کابل برگزار کرد. تعدادی از 

سازمان‌های فعال در این کارگاه حضور یافتند و آمادگی خویش را برای ایجاد یک 

تشــکل واحد سراسری مستقل، اعلام نمودند. به دلیل عدم پیگیری و نبود اراده‌ی 

قاطع، این امر نیز تحقق نیافت.

در پایان این نوشــتار باید گفت کــه اتحادیه‌های صنفی کارگــران و کارکنان 

افغانســتان با نزدیک به 40 ســال کار و فعالیت پُر خم و پیــچ خویش و با وجود 

پیروزی‌ها، دســتاوردها، ضعف‌ها، عقبگردها و اشتباه‌هایی که داشته است، هرگز 
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در جبهه‌ی استبداد، اســتثمار، بی‌عدالتی، سرمایه‌سالاری و بربریت قرار نداشته 

است. این ســازمان در مبارزات خود نقش بی‌طرفانه‌ای را اتخاذ نکرده است. این 

سازمان در جریان مبارزات خویش، همیشه در کنار کارگران، زحمتکشان و اقشار 

تهیدســت بوده است تا حقوق ابتدایی و آزادی آنها از بند ستم و استثمار، به دست 

آید. این نهاد همواره در کنار نیروهایی بوده است که برای صلح، ترقی، پیشرفت و 

کاهش استثمار، مبارزه کرده‌اند.

فعالان ســندیکایی و پیش‌کســوتان اتحادیه‌ای کشــور به دنبال آن هستند که 

کارگران، کارکنان و ســایر مزدبگیران و روشنفکران کشــور، به چه نوع اتحادیه یا 

ســندیکا، انجمن و نهادی احتیاج دارند؟ از چه چیزهایی باید دســت کشید و در 

مقابل از چه چیزهایی باید پشــتیبانی کرد؟ چه تفاوت‌هایی در نظریه‌های اقتصاد 

حاضر جهان با نظریه‌های اقتصادی ـ سیاســی دوران تأســیس و ابتدای فعالیت 

اتحادیه‌های صنفی وجود دارد؟

ده ســال اخیر به روشنی نشان داده است که گرایش طبیعی و منطقی گروه‌های 

حاکم و حامیان جهانی آنها به سوی تداوم حاکمیت به هر قیمت ممکن است. آنها 

خواستار مشروعی و قانونی جلوه دادن این حاکمیت هستند. تا زمانی حاکمیت‌های 

اســتبدادی و پوشالی، استمرار دارند که توده‌های میلیونی زحمتکشان و گروه‌های 

محکوم و تهیدســت به هر وســیله‌ی ممکن از عرصه‌ی اِعمال قدرت و نهادهای 

قــدرت، دور بمانند. عدم حضور زحمتکشــان و نهادهای مدافــع منافع در این 

عرصه‌ها، بخشی از از ایدئولوژی حاکمیت است. به همین دلیل، حاکمان کشور 

با هم‌دســتی امپریالیسم اطلاعاتی تلاش می‌کنند با استفاده از هر وسیله‌ی ممکن 

و به بهانه‌های مختلف، مانع حضور زحمتکشــان و تهیدســتان در سازمان‌های 

اجتماعی و صحنه عمل سیاسی شوند.

تجربــه، کار و فعالیــت اتحادیه‌های کارگری کشــورهایی بــا مردمان فقیر و 

تهیدســت که بر ستم و استبداد تاخته‌اند، نشان می‌دهد تنها براساس شرایط مادی 
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ـ اقتصادی و عینی زندگی کارگران، کارکنان و تهیدستان است که آنها می‌توانند در 

یک ســازمان سراسری گردهم آیند. از این رو، چنین سازمانی اقدام به مبارزه برای 

بهبود شرایط کار، زندگی و آزادی از فقر می‌کند.

در وضعیــت کنونی کارگــران، کارکنان و مزدبگیران کشــور، دچار پراکندگی 

هســتند و پیوندی ارگانیک و محســوس با پایه طبقاتی خود ندارند. از یک ســو، 

وحدت و انســجام اتحادیه‌های صنفی و دیگر نهادهــای اجتماعی مزدبگیران در 

یک نهاد سراسری معتبر، از سوی دیگر هم‌سویی آنها در قالب یک جریان سیاسی 

بــا احزاب و نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه مدعی دفاع از حقوق و منافع کارگران 

و ســایر زحمتکشــان، جزو وظایف اولویت‌دار در مبارزات سازمان‌های صنفی، 

اتحادیه‌ای، روشنفکری و نهادهای اجتماعی زنان و جوانان کشورمان است.

امروزه این پرســش مطرح می‌شــود که دامنه‌ی خواســته‌های یک ســازمان 

اتحادیه‌ای )سندیکایی( یا یک نهاد اجتماعی متعلق به کارگران و سایر مزدگیران تا 

چه اندازه‌ای است؟ آیا دایره‌ی فعالیت اتحادیه‌های مزدبگیران تنها محدود به حقوق 

و بهبود شرایط کار، امنیت کار، افزایش دستمزد و حقوق، کاهش ساعت‌های کار، 

امنیت شــغلی و بیمه‌های اجتماعی و حقوق بازنشستگی است یا امری فراتر از آن 

می‌باشد؟

در ابتــدا باید گفت که کارگران، کارکنان و ســایر مزدبگیــران، تافته‌های جدا 

بافته‌ی جامعه نیســتند. مزدبگیران جامعه‌ افغانســتان متاثر از روابط و مناســبات 

حاکم بر جامعه هســتند. مطالبات مرتبط با تغییــر جامعه و روابط حاکم بر آن با 

کلیه مزدبگیران کشور و نهادهای مربوط به آن ها پیوندی منطقی، عقلانی و عینی 

دارد. جدا انگاشتن این پیوندها، منطقی نمی‌باشد.

به همین دلیل، خواســته‌های اتحادیه‌های صنفی کارگران و کارکنان کشور تنها 

در دایره‌ی حقوق و بهبود شــرایط کار، افزایش دستمزد، کاهش ساعت‌های کار، 

امنیت شــغلی و سایر مسایل اختصاصی مربوط به کار و تولید قرار نمی‌گیرد بلکه 
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ل مزدبگیران و ســایر 
ُ
فراتر از آن اســت و متوجه مطالبات اقتصادی ـ اجتماعی ک

متحدان اصلی آنها است.

معتقدم که اتحادیه‌های صنفی در اثر مبارزات پیگیر، قانونی، رسمی و مسالمت‌آمیز 

خویش، بدون کاربُرد خشــونت، نه تنها قادر بــه دفاع و حمایت از حقوق مزدبگیران، 

افزایش دســتمزدها، تعمیم سیســتم‌های عادلانه‌ی مترقی دستمزد و حقوق، به دست 

آوردن دستمزدهای متناسب با تورم، تأمین حق مساوی کار، بهبود شرایط کار، کاهش 

فقر و بیکاری و در نهایت بهبود و ارتقای سطح زندگی اجتماعی ـ اقتصادی کارگران و 

مزدگیران هســتند، بلکه می‌توانند نقش مهمی در تحولات سیاسی ـ اقتصادی کشور و 

نظام سیاسی حاکم به سود زحمتکشان و آزادی و رهایی آنها، داشته باشند.

نباید سازمان‌های اجتماعی متعلق به کار و زحمت را به فراموش‌خانه‌ی تاریخ 

سپرد. در این ســازمان‌ها، نیروی بالقوه‌ی زحمت‌کشــان تبلور یافته است. دیری 

نمی‌پاید که آنها از بطن جامعه‌ی فقیرمان ســر بر آورده و جایگاه شایسته‌ی خود را 

در روند تغییر و تکامل اجتماعی ـ اقتصاد یکشور، به دست می‌آورند.

پی‌نویس‌ها
جدول اســامی اعضای هیئت رهبری و مسوولین شعبات مرکزی.ا.ص.ا. در سال 1366 تا  	

1371 خورشیدی
الف: رئیس و اعضای دارالانشای شورایمرکزی اتحادیه های صنفی افغانستان.

1- عبدالستار پردلی رئیس شورای مرکزی 	
2- احمدالله پویا معاون رئیس شورای مزکزی 	

3-احمدضیا سپهرصدیقی.منشی دارالانشای شورایمرکزی 	
4-نفیسه پیکارگر منشی دارالانشای شورای مرکزی 	

5-طلاباز حبیبزی.-منشی دارالانشای شورای مرکزی 	
یادداشــت: )در سالهای مختلف سید ولی، ســید مجتبی، دلدارنریوال، نوراالله، محترم هاشم 
زحمت،حضرت همگر، محمد کبیرکارگر و عبدالواســع کارگر هــم مدتی در رهبری این 

سازمان توظیف گر دیده بودند (.
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ب: روئسای شعبات، دستگاه ی شورایمرکزی
۱- شعبه تشکیلات مرکزی: سپاهی، عزیز ساغری، نجیب آریا و محمد حکیم. 	

۲- شعبه اقتصاد و تولید: اسلام الدین اندیش، خواجه محمدعلم، محمدامین و محمدنسیم. 	
۳- شعبۀ روابط بین‌المللی عبید الله عابدی. 	

۴- شعبه حفاظت کار: عبدالبصیر یوسفی، محمدامین و عبدالحمید وهاب. 	
۵- شعبه تبلیغ و ترویج:عبدالبشیر سنگر، محمدآصف عسکر یار. 	

۶- شعبه مالی: محمداسماعیل اکبری. 	
۷- شعبه اداری: محمدالله کشتمان، محمد نجیب، اسد الله  نورزاد. 	

۸- شعبه تفتیش مرکزی: غلام علی رهیش، عبدالقیوم. 	
۹- شعبه اسناد و ارتباط محمداحسان سعید، شمس الدین.. 	

۱۰- شعبه ورزش: محمدآصف عسکریار،محمد ظاهر کارگر. 	
۱۱- شعبه دفاع خودی: عبدالجبار مجر- تیموری. 	

۱۲- مسوول کمیسون زنان کارگر،.بانو رقیبه  و بانو زینب... 	

ج: مسوولین واحدهای دومی شورای مرکزی
۱- مسوول خانه های فرهنگی: محمد عمر ننگیار، محمد حنیف، 	

۲- مدیر مسوول جریده کار:همایون مجید، محمد عزیز، عبدالرشیدآشتی، 	
۳- مسوول بخش برنامۀ کارگر رادیو:  بشیر احمد و فریده اعظیم کریمی. 	

۴- مسوول مرکز تربیه یی سندیکایی:... 	
۵- مسوول لابراتوار تحقیقاتی نورمهای حفاظت کار:فریده اسعد. 	

۶- مسوول امریت مهمان خانه آمو: عبدالجبار مجر، 	
۷- مسوول ترانسپورت بابری امکا: بسم الله کارگر، 	
۸- مسوول دستگاه البسه دوزی امکا: ..عین الدین. 	

۹- مسوول شرکت تجارتی قافله: عبدالطیف صدری، 	
۱۰- مسوول شرکت ساختمانی خورشید: اسلام الدین اندیش. 	

۱۱- مسوول تاسیسات ورزشی، عبدلظاهر کارکر 	
۱۲- مسوول دفاع خودی: عبدالجبار مجر- تیموری 	

د: روئسای شوراهای ولایتی، ولایات بزرگ
عبدالواســع کارگر،محمد شریف رزمان، محمود کارگر، ســمع کارگر و انجنیرمحمدامین  	

)شورای شهر کابل(،
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عبدالجبار مجر تیموری ...)شورای ولایتی پروان(. 	
محمد صدیق کارگر،...)شورای ولایتی بغلان(. 	

عبدالجبار، محمد امین و محمد یاسین، )شورای ولایتی کندز(. 	
محمد حفیظ )شورای ولایتی تخار(. 	

محمد حکیم قربانی، ســلیم کارگر، محمد کبیر کارگر، محمد یونس ســعادات، )شورای  	
ولایتی بلخ(.

بدل بای )شورای ولایتی جوزجان(. 	
صدرالدین کارگر،.)شورای ولایتی هرات(. 	

محترم ناله، شورای ولایتی فراه(. 	
فاروق دهقانزاده، قریب الدین کارگر، )شورای ولابتی ننگرهار(. 	

حاجی شرف الدین شورای ولایتی قندهار. 	

شهرت سکرتر جنرالهای شورای مرکزی امکا، که در دومین کنگره مورخ 1369" امکا " بر گزیده 
شدند و تا )1991(، رهبری شورای مرکزی امکا را به عهده داشتند:

کاندید اکادمیســن پوهاند فقیر محمد زمری – رئیس شورای مرکزی "امکا"، )قبل از محترم  	
فقیر محمد زمری، محترم عبدالستار پردلی رئیس شورای مرکزی" امکا" بود(.

احمد ضیا ســپهر صدیقی، ســکرتر جنرال شــورای مرکزی اتحادیه های مسلکی کارکنان  	
تجارت و ترانسپورت افغانستان،

طلا باز حبیب زی ســکرتر جنرال شــورای مرکزی اتحادیه های  مسلکی کار کنان علوم و  	
فرهنگ افغانستان،

انجنیرامین الله سکرتر جنرال شورای مرکزی اتحادیه های مسلکی کارکنان امور ساختمانی  	
افغانستان،

عبدالجبار مجر تیموری ســکرتر جنرال شــورای مرکزی اتحادیه های  مســلکی کارکنان  	
خدمات عامۀ افغانستان،

عبدالواســع کارگر ســکرتر جنــرال اتحادیه های مســلکی کارکنان نســاجی و بافنده گی  	
افغانستان،

انجنیر محمد امین سکرتر جنرال اتحادیه های مسلکی کار کنان معادن و صنایع افغانستان، 	
دوکتور... سکرتر جنرال اتحادیه های مسلکی کار کنان امور صحی افغانستان. 	
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جدول شهرت برخی از فعالین سندیکایی، که در پیشبرد فعالیت‌های اتحادیه‌ای و نهضت جوان 
کارگری کشور سهم شایسته ای طی سه دهۀ اخیر داشته‌اند.

)جدول زیر را کادرها و فعالین اتحادیه یی و هوادران نهضت کارگری کشــورتکمیل نمایند تا در 
چاپ دوم لیست مکمل نشر گردد.(.

احمد الله پویا کادر رهبری شورایمرکزی ا.ص.ا، 	
احمد ضیأ  سپهر صدیقی، کادر رهبری شورایمرکزی، ا.ص.ا، 	

- احمد خان رهین، کادر رهبری شورایمرکزی،ا.ص.ا، 	
امین کارگر، کادر سندیکایی، کارگر جنگلک، 	
اسلام الدین اندیش، کادر حرفه یی، ا.ص.ا،، 	

اسماعیل اکبری، کادر حرفه یی، ا.ص.ا،، 	
-احسان سعید، کادر حرفه یی، ا.ص.ا،، 	

امیرالدین، کادر، حرفه یی، ا.ص.ا،، 	
احمدشاه صدیقی، فعال اتحادیه صنفی)مسوول ا.ص. بیمه افغان(، 	

احسان الله شیردل، فعال اتحادیه صنفی )مسوول ا.ص. ریاست عمومی ترویج زراعت. 	
عبــاس دهاتی رئس اتحادیه صنفی وزارت زراعت.امین الله، کادر رهبری شــورای مرکزی  	

ا.ص.ا،
اسدالله نورزاد، کادر، حرفه یی، ا.ص.ا، 	

بلبل شاه جلال – پوهاند،فعال اتحادیه صنفی افغانستان، 	
بدل بای، کارگر، فعال اتحادیه یی – جوزجان، 	

بسم الله کارگر، فعال اتحایه یی، 	
شرف الدین،کادر، حرفه یی، ا.ص.ا، )رئیس شورای ولایتی .ا.ص. قندهار(، 	

غلام فاروق دهقانزاده، کادر، حرفه یی، ا.ص.ا، )رئیس شورای. ا.ص. ولایتی ننگرهار(، 	
محمد کبیر کارگر، کادر سندیکایی، رئیس شورای ولایتی ا.ص. بلخ، 	

محمد یونس سعادت، کادر سندیکایی، رئیس شورای ولایتی.ا.ص.بلخ، 	
قریب الدین کارگر، کادر سندیکایی، شورای ولایتی .ا.ص. ننگرهار، 	

عبدالجبار مجر، کادر سندیکایی،  رئیس شورای ولایتی پروان، 	
سمع کارگر، کادر سندیکایی، )شورای شهر کابل.ا.ص.(، 	

همایون ضیا، کادر سندیکایی، )شورای شهر کابل. ا.ص .ا(، 	
غلام محمد، کادر اتحادیه صنفی، )رئیس اتحادیه وزارت مالیه(، 	



178 / اقتصاد عدالت

خواجه محمد نعیم صدیقی کادر اتحادیه صنفی، مطبعه صکوک، 	
عبدالوکیل کادر اتحادیه صنفی،)رئیس اتحادیه صنفی وزارت تجارت(، 	

محمد کبیر، کادر اتحادیه صنفی، )رئیس اتحادیه صنفی اطاق های تجارت(، 	
محمد تقی کارگر، کادر اتحادیه صنفی، )رئیس اتحادیه صنفی مطبعه اردو(، 	

محمــد جان کارگــر ؛ کادر اتحایه هــای صنفی،)کارشــناس عرصه مخابــرات و عضو  	
شورایمرکزی امکا(،

پوهاند فقیر محمد زمری، کادر رهبری سندیکاهای کارگری)رئیس شورای مرکزی امکا(، 	
محمد الله کشتمان، کادر سندیکایی، )رئیس اداری ا.ص.ا.(، 	

سحرگل کادر اتحادیه های صنفی، )رئیس اتحادیه های صنفی وزارت مالیه(، 	
عباس دهاتی، کادر اتحادیه های صنفی،)رئیس اتحادیه صنفی وزارت زراعت و اصلاحات  	

ارضی(،
عبدالصبــور قادری،  کادر اتحادیه هــای صنفی، رئیس اتحادیه صنفــی وزارت زراعت و  	

اصلاحات ارضی(،
تاج محمد، کادر سندیکایی، ) کارشناس شعبه ورزش ا.ص.ا.(، 	

خواجــه عبدالصبور، کادر اتحادیه هــای صنفی،)رئیس اتحادیه های صنفی دافغانســتان  	
بانک(،

عظیم الدین، کادر ســندیکایی، )معاون شــورایمرکزی اتحادیه های مســلکی تجارت و  	
ترانسپوت افغانستان(،

غمشریک کادرد اتحادیه یی، کارشناس اتحادیه های تجارت و ترانسپورت، 	
حسن کل وفا کارگر، کادر اتحادیه های صنفی، 	

عبدالجبار، کادر حرفه یی ا. ص.ا،)رئیس شورای ولایتی کندز ا.ص.ا(. 	
شیر علی معاون اتحادیه  ترانسپورت و تجارت. 	

صبور قادری  رئیس اتحادیه وزارت  زراعت یا کشاورزی. 	
احسان الله شیر زاد،  رئیس اتحادیه ریاست عمومی ترویج. 	

رستم کار گر از ولسوالی سربی کابل. و وکیل در پارلمان 	
عظیم شــهبال نوابی.و شبرنگ، آصف عســکریار، ننگیال، صمدی، بسمالله، نذیر احمد،   	

نسیم،  صادق بکتاژ،  عابدی، صالح رستمی، حنیف،  فرید سیاه وهش .
همچنین بانوان فعال عبارتند از نفیسه پیکارگر، نسیمه بره کی، رقیبه، زینب، جمیله شیرزی،  	

جمیله رستمی، عاصمه اتمر، سهیلا، فریده اعظیم کریمی.
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اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی "امکا" که در کنگره سوم )حوت 1387( برگزیده شده‌اند
1- محترم محمد ظاهر رئیس شورای مرکزی امکا، 	

2- انجنیر احمد خان رهین، معاون شورای مرکزی امکا، 	
3- انجنیرعبدالشکور، منشی دارالانشای شورایمرکزی امکا، 	

4- محمد آصف عسکریار، منشی دارالانشای شورایمرکزی امکا، 	
5- محمد اشرف صمدی، منشی دارالانشای شورایمرکزی امکا، 	

6- عبدالستار پردلی، مشارور ارشد شورایمرکزی امکا، 	
7- محمود پوپل، رئیس شعبه تشکیلات مرکزی امکا، 	

8- محمد داوود شبرنگ، رئیس شعبه حقوق و اقتصاد شورایمرکزی امکا، 	
9- محترمه نجیبه، کارمند وزارت ترانسپورت، 	

10- عظیم الدین محب، رئیس شورای شهر کابل امکا، 	
11- عبدارزاق حکیمی  امر بخش عواید امکا، 	

12- محترم صوفی ظاهر یکی از پیشکسوتان جنبش کارگری، 	
13- خلیل الله پوپل، کارمند وزارت معادن و صنایع، 	

14- جانگل کارگر،سابق عضو پارلمان افغانستان، 	
15- غوث بشری، معین وزارت کار، 	

16- عبدالکریم شفق، رئیس شورای ولایتی فراه امکا، 	
17- شهباز یادگاری، رئیس شورای ولایتی تخار امکا، 	

19- محمد عثمان، رئیس شورای ولایتی سمنکان امکا، 	
20- غلام صدیق کارگر، رئیس شورای ولایتی بغلان امکا، 	

21- بدل بای، کارگر سابقه دار ولایت جوزجان، 	
22- غلام علی بریال، رئیس شورای ولایتی هلمند امکا، 	

23- سردار محمد، رئیس شورای ولایتی ننگرهار امکا، 	
24- محمد حسن، رئیس اتحادیه کارکنان کود و برق مزار شریف، 	

25- محترمه گلالی کارمند شرکت تولید ادویه هوخست. 	
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فصل هفتم

 افغانستان در مسیر ایجاد کارخانه‌های تولیدی

ظهور کارگران صنعتی در افغانستان
تحقیق و ارزیابی  در مورد ظهور“ طبقه‌ی " کارگر و رشد بورژوازی ملی در افغانستان، 

یکــی از ضروری‌تریــن کارها در جنبش دموکراتیک افغانســتان اســت که باید به 

صــورت مفصل به آن پرداخت. به صورت مختصر در اینجا می‌توان گفت که نتایج 

ارزیابی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد آغاز شکل‌گیری بورژوازی ملی از نظر فکری 

در ســال‌های 1863ـ1878 یعنی زمان امیر شــیرعلی‌خان است. نشانه‌های آن در 

برنامه‌ی اصلاحاتــی آن زمان در چارچوب مجموعه‌ای از نوآوری‌های تجددگرایانه 

مانند تأسیس نشریه‌ی »شــمس النهار« در 16 صفحه، چاپ تکت پستی، تأسیس 

اداره‌های پست و مخابرات، ایجاد چاپ‌خانه‌ی لیتوگرافی، ایجاد دستگاه مونوفکتور 

تولید وســایل جنگی )کارخانه‌های توپ‌ریزی، کارخانه‌ی تفنگ و باروت‌سازی(، 

توســعه‌ی امور اقتصادی ـ فرهنگی و پیشه‌وری، امور ساختمانی و راه‌سازی، ایجاد 

تسهیلات تجارتی، اصلاحات مالیاتی و غیره، دیده می‌شود.
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در ســال‌های 1880ـ1901 یعنی حاکمیت عبدالرحمن خان، توجه بیشتری به 

تولید وســایل جنگی صورت گرفت. از این‌رو، کارخانه‌های اسلحه‌سازی، تولید 

بوت عســکری و ضرب سکه ایجاد شــدند. امیر عبدالرحمن خان تلاش فراوانی 

کرد تا ذخیره‌ی مهمات جنگی دولت را برای یک میلیون ســرباز در بخش دولتی 

آماده ســازد. »از این‌رو، تمام حقوق‌بگیران دولت یک ماه حقوق خود را در ســال 

برای خریداری اســلحه می‌دادند. به زودی در ســال 1886 دولت با اســتخدام 

یک فرانسوی به نام شورم کریتسگر، نخســتین کارخانه‌ی جنگی افغانستان را که 

بــا نیروی بخار کار می‌کرد، از اروپا خریداری نمود و همچنین دســتگاهی به نام 

»ماشــین‌خانه« را در کابل ایجاد کرد. در این کارخانه 4000 کارگر دایمی مشغول 

کار بودند. تولید ســالانه‌ی آن، 104 توپ، 5200 تفنــگ و دیگر ابزار نظامی بود. 

)توپ جلوی دنباله پر صحرا، توپ قاطری کوه، توپ بزرگ استحکام و قلعه، توپ 

غرابین »ماشــیندار«، تفنگ نوع هنری مارتین، تفنگ نوع 303 بور، تفنگ بغل پر، 

تفنگ دوازده تکه، تفنگ پنج تکۀ جاغوردار، تفنگ دومیلۀ شــکاری، کِرچ، برچه، 

حربه، خنجر، کارد، چاقو، باروت، کارتوس، خول برنجی، پتاقی، ... و غیره. این 

کارخانه تولیدات دستی هم داشت که عبارتند از: لباس نظامی، خیمه، بیرق، بوت 

و موزه، دستکش و کلاه، دوربین، وسایل ورزشی و غیره(.

کارخانــه دارای بخش‌های صنعتی متعددی بود: آهنگری، نجاری، ســراجی، 

حلبی‌سازی، فلزکاری، زرگری، مسگری، گداز، مسکوک‌سازی، گلیت‌کاری، سیم 

دوزی، صندوق‌ســازی، بیت‌بافی، گل‌ســازی، حکاکی، ارابه‌سازی، چاپ‌خانه‌ی 

لیتوگرافی، جوراب‌بافی، دندان‌ســازی، ســترنجی بافی، قالین بافی، کاشی‌سازی، 

حجاری، نقشه‌کشــی، چدن ریــزی، شیشه‌ســازی، چرم‌گری، اسپریت‌کشــی، 

سوهان‌سازی و غیره«. )افغانستان در مسیر تاریخ، میر غلام محمد غبار، ص 646(

به دلیل اختناق و اســتبداد عبدالرحمن خان، نظریات تجددطلبانه و پیشرو از 

همان ابتدا خفه می‌شــدند و جلوی رشــد بورژوازی ملی به صورت ذهنی و نظر 
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عینی گرفته می‌شد. با وجود این‌که بیشتر کارگران مؤسسات و دستگاه‌های صنعتی 

تولیدی و پیشه‌وری در چارچوب نظام عسکری فعال بودند، ولی می‌توان از ظهور 

اولین جوانه‌های کارگران صنعتی صحبت نمود.

در ســال‌های 1901ـ1919 که زمان سلطنت امیر حبیب اله خان است، توجه 

خاصی به توسعه و گســترش تولیدات صنعتی و رشد صنایع نشد. در این دوران، 

با وجود مساعد بودن شــرایط برای تقویت بورژوازی ملی و فراهم بودن امکانات 

لازم برای رشــد و توسعه‌ی صنعت و تجارت در دست دولت، تنها یک کارخانه‌ی 

تولید برق در جبل الســراج )80 کیلومتری شهر کابل( با ظرفیت 1500 کیلو وات، 

احداث گردید.

باید یادآوری نمود که »در ســال 1909، برای اولین بار ماشین از شرکت دملر 

بمبئــی خریــداری و در کابل به کار گرفته شــد. همچنین 57 کارگــر از کابل به 

بمبئی اعزام شدند تا کارهای فنی موتر، ساختن بادی، سیت، رنگ‌مالی، آهنگری 

و رانندگــی را بیاموزند و خودشــان در بازگشــت، شــاگردانی را تربیت نمایند.« 

)افغانستان در مسیر تاریخ، ص 704(

هم‌زمان با جنبش اســتقلال 1919، تعداد کارگران عرصه‌ی صنعت به تناسب 

نیروی کار یعنی جمعیت فعال اقتصادی کشور بسیار اندک بود. این تعداد، نزدیک 

گاهی و نبود  به چند هزار نفر برآورد می‌شــد. کارگران به دلیل نازل بودن ســطح آ

تشــکیلات کارگری نتوانستند نقشِ مشخص و مستقلی در جنبش استقلال کشور 

داشته باشند.

اطلاعات دقیقی درباره‌ی تشــکیلات سیاسی معتقد به اندیشه‌های کارگری و 

گاه و معتقد به جهان‌بینی علمی آن روزگار و ســهیم در بسیج  تعداد روشــنفکران آ

جنبش کارگران و ســایر زحمتکشان علیه‌ی اســتعمار و امپریالیسم، وجود ندارد. 

شواهدی در دست است که نشان می‌دهد عناصر معتقد به مارکسیسم به نوعی در 

جنبش استقلال افغانستان حضور داشتند.
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نویســنده‌ی کتاب »چند ســند و مقاله در مورد اوضاع اقتصادی ـ سیاسی و 

اجتماعی افغانستان« در این باره می‌نویسد:

»حقایق برآنســت که هزاران نفر از مســلمانان هندی به رســم احتجاج علیه 

سیاســت اســتعماری انگلیس به منظور یافتن زمینه‌های مساعد فعالیت انقلابی، 

جهت آزاد ســاختن هندوستان، به افغانســتان و ترکمنستان مهاجرت می‌کنند. در 

این زمان فعالیت‌های انقلابی بلشــویک‌های ترکستان به اوج اعتلای خود رسیده 

بود و با لغو قراردادهای اســارت‌آورِ امپریالیســتی دولت تــزاری از جانب اتحاد 

شــوروی، تبدیل به مطمئن‌ترین تکیه‌گاه جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و نیروهای 

ضد امپریالیســتی به ویژه امپریالیســم انگلیس شــده بود. تعداد زیــادی از این 

مهاجرین به کمونیســت‌های وفاداری تبدیل می‌شــوند و برای تحقق آرمان‌های 

خود، طرح فعالیت‌های ســازمانی و نظامی را در میان مهاجران هندی، ترکستان و 

افغانستان می‌ریزند. آنها حتی در سال 1924 خواهان ایجاد یک مرکز تبلیغاتی در 

مزارشریف می‌شوند که از ســوی دولت افغانستان پذیرفته نمی‌شود. در این زمان 

کمونیســت‌های ایرانی و ترکی به تناسب نیروهایشان نقش خود را در جنبش‌های 

ملــی و دموکراتیک بازی می‌کردنــد و از جانب دیگر تمایل روشــنفکران مترقی 

افغانستان به جنبش کشورهای همجوار و تبادل اطلاعات و تجارب و یک سلسله 

کارهای مشترک نمی‌توانست در ترویج مارکسیسم در افغانستان بی‌تأثیر باشد«. 

در سال 1932، بانک ملی تأســیس می‌گردد که در بخش خصوصی فعالیت 

می‌کنــد. این بانک برخــی عرصه‌های صنعت را در انحصــار خود قرار می‌دهد. 

نخستین دستاورد اینک بانک، تاسیس شرکت نساجی افغان بود. در سال 1936، 

اولین کارخانه‌ی بزرگ نساجی توسط دولت در جبل السراج ساخته شد که ظرفیت 

تولیدی 0،5 میلیون متر پارچه را در سال داشت و در مجموع 15% تقاضای داخلی 

را تأمین می‌کرد. در ســال 1941، کارخانه‌ی نســاجی پلخمری با ظرفیت تولید 

ســالانه 10 میلیون متر پارچه فعالیت خود را شــروع کرد. بــا ظهور کارخانه‌های 
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نســاجی، زمینه‌های عینی برای رشد کمّی و کیفی کارگران صنعتی افغانستان پدید 

آمد.

دوران ســلطنت محمد ظاهر شاه، دوران گســترش صنعت و هم‌پایِ آن رشد 

کارگران صنعتی افغانستان اســت. این دوران را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: 

قبل از جنگ جهانی دوم و پس از جنگ جهانی دوم.

در زمــان قبل از جنگ جهانی دوم، کارخانه‌های زیر در بخش صنعت، ایجاد 

شدند:

- کارخانه‌ی قند بغلان؛

- کارخانه‌ی روغن نباتی و صابون‌سازی قندوز؛

- شرکت پشمینه‌بافی قندهار؛

- کارخانه‌ی برق پلخمری، برق حرارتی بغلان، کارخانه‌ی برق آبی چک وردک.

بیشــتر این کارخانه‌ها با کمک کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری ایجاد شدند 

ولی با پیش آمدن جنگ جهانی دوم، رشد صنعت افغانستان دچار وقفه گردید.

بعد از جنگ جهانی دوم، ده‌ها کارخانه و دستگاه تولیدی در عرصه‌ی صنعت 

و سایر عرصه‌ها ایجاد شدند. به عنوان نمونه می‌توان از کارخانه‌های ذیل نام برد:

- کارخانه‌ی سمنت جبل السراج؛

- کارخانه‌ی برق سروبی؛

- کارخانه‌ی نساجی گلبهار؛

- کارخانه‌ی سمنت دهنه غوری؛

- کارخانه‌ی پشمینه‌بافی کابل؛

- شرکت میوه‌ی قندهار؛

- کارخانه‌ی برق نغلو، کارخانه‌های کود ]شیمیایی[ و برق مزار شریف و ... .

بعد از نیمه‌ی قرن بیســتم، در نتیجه‌ی اقدامات سلطنت، تغییرات مشخصی 

در ســاختار اجتماعی ـ اقتصادی کشــور پدید آمد. با طــرح و اجرای برنامه‌های 



186 / اقتصاد عدالت

پنج‌ســاله‌ی توســعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی، مناســبات تولیدی دچــار تغییرات 

نســبی شد. گرچه تدابیر اتخاذ شــده از جانب حکومت‌های وقت تا حدودی در 

جهت رشد مناسبات بورژوازی حرکت می‌کرد، ولی محدودیت آن در چارچوب 

اقتصاد مختلط رهبری‌شده، بیشتر به تقویت بخش دولتی و سرمایه‌گذاری دولتی، 

می‌انجامید.

احداث پروژه‌های ســاختمانی و ســرمایه‌گذاری دولتی با اســتفاده از منابع 

داخلی و خارجی در بخش‌های صنعتی، ساختمانی و کشاورزی، بستر اجتماعی 

ـ اقتصادی را برای ظهور طبقه‌ی کارگر فراهم نمود و باعث رشد کمّی کارگران شد.

ایجــاد پروژه‌ی آبیاری وادی ننگرهار، پروژه‌ی آبیاری بند ســرده غزنی، ایجاد 

دســتگاه تولید برق نغلو، ســربند و کارخانه‌ی تولید برق ننگرهار، ایجاد دستگاه 

تولید برق خانه آباد، گام‌های ســازنده‌ای بودند که در جهت اصلاحات کشاورزی 

و تولید انرژی برق، برداشته شدند.

ایجاد کارخانه‌های تولید برق و انرژی زمینه‌های رشد صنایع ماشینی را فراهم 

آورد و به دنبال آن ســاختمان ســیلوی مرکز )کابل( و پلخمری با کمک شوروی 

تکمیل گشــته و راه‌اندازی شــد. ایجاد کارخانه‌های نســاجی پلخمری، نساجی 

گلبهار، تأسیســات شرکت ســپین زرکندز، کارخانه‌های ســمنت غوری و جبل 

الســراج، کارخانه‌ی ابزارســازی جنگلک، کارخانه‌ی میوه‌ی قندهار، کارگاه‌های 

بزرگ ترمیــم موتر در هــرات، مزار، کابــل، کندهار، کارخانه‌ی خانه‌ســازی و 

کارخانه‌ی برکت‌سازی، بیانگر رشد نسبی صنایع ماشینی در این مرحله بود.

در ســال 1963 میلادی، 50000 تن از کارگران دارای تخصص در پروژه‌های 

مهم ســاختمانی مشــغول کار بودند. در همین ســال، تعداد کارگــران صنعتی، 

ساختمانی و حمل نقل به 180 هزار نفر می‌رسید. گرچه این رقم در ترکیب طبقاتی 

کشور به تناسب سایر طبقات و اقشار اجتماعی اندک بود، ولی بابت تاثیر و نقش 

آن در تحولات عمومی کشور، دارای اهمیت ویژه‌ای بود.
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اگر ســهم‌گیری و حضــور فعال کارگــران در اقتصاد ملــی و فرایند تحولات 

اجتماعی ـ اقتصادی کشور و سیر رشد آن نتواند فرضیه‌ی »نبود طبقه‌ی کارگر« را 

در شکل‌گیری تحولات انقلابی آن زمان نفی نماید، ولی می‌تواند این فرضیه را زیر 

ســوال قرار دهد که چه افزایش کمّی طبقه‌ی کارگر و ظهور مراکز کارگری، مسایل 

جدید اجتماعی را در مناســبات تولیدی بین کارگران و کارفرمایان در عرصه‌های 

اقتصادی و حقوقی به میان آورد. )چگونگی ساختاری  اجتماعی جامعه افغانستان 

در نوشتۀ جدا گانه  در کتاب اقتصاد فقر توضیح گردیده است (

ظهور نهادهــا و حلقه‌های چپ از جمله تأســیس حــزب دموکراتیک خلق 

افغانســتان و ســازمان“ دموکراتیک نوین افغانســتان“ تحول بزرگــی در جنبش 

دموکراتیک افغانستان و نهضت جوان کارگری کشور است. در اثر مبارزات مستمر 

مردم و تأثیرات روزافزون تحولات منطقه‌ای و جهانی به نفع دموکراسی و انکشاف 

اقتصادی ـ اجتماعی، قانون اساســی جدیدی در ســال 1964 تصویب و اجرایی 

گردید. برای نخستین بار برخی از آزادی‌های دموکراتیک مانند آزادی بیان، تأسیس 

احزاب سیاسی، ســازمان‌های اجتماعی و اتحایه‌های صنفی در آن دیده می‌شد. 

با اســتفاده از مفاد این قانون اساســی، حزب دموکراتیک خلق افغاستان به عنوان 

نماینده‌ی بخشی از جنبش چپ دموکراتیک و مترقی جامعه‌ی افغانستان و داشتن 

ادعای پیشگام بودن »طبقۀ کارگر« و سایر اقشار و طبقات زحمتکش کشور، ظهور 

یافت. در جنوری 1964 کنگره‌ای برای تاســیس حزب در کابل برگزار شــد و این 

حزب به صورت رسمی وارد عرصه‌ی سیاست شد.

در آستانه‌ی تأســیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شیوه‌ی تولید فئودالی 

ـ قبیله‌ای“)شــیوۀ تولید آسیایی( بر جامعه افغانستان حاکم بود. میزان رشد صنایع 

دولتی و خصوصی تا بدان حد نرســیده بود که زمینه‌ی تشــکیل طبقه‌ی کارگر را 

فراهم سازد. کارگران، کارمندان و سایر زحمتکشان در چارچوب مناسبات حاکم 

فئودالــی ـ قبیله‌ای عمل می‌کردند. فقدان تشــکیلات منظــم کارگری و نقش کم 
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مناســبات بورژوایی به ویژه بورژوایی تولیدی ـ به ادعای حزب دموکراتیک خلق 

افقانســتان مبنی بر »پیشــآهنگ طبقه‌ی کارگر« ـ نمی‌توانســت سرشت ارگانیک 

طبقاتی بدهد. به بیان دیگر، زمینه‌های عینی برای کسب خصلت کارگری در بستر 

شــیوه‌ی تولید فئودالی ـ قبیله‌ای برای حزب در مرحله‌ی تکوین آن وجود نداشت. 

حزب می‌خواست تنها در چوکات روابط بین‌المللی و جهانی از خصلت کارگری 

برخوردار شود.

حزب دموکراتیک خلق افغانســتان به عنوان یک ســازمان پویا در سخت‌ترین 

مرحله از تاریخ کشــور ما زیسته و از ظهور تا فروپاشی راه دشواری را پیموده است. 

حزب در طول حیات خود حضور بالقوه و بالفعلی در وضعیت سیاسی کشور داشته 

است. از آنجا که حزب در کانون رویدادها و حوادث جامعه‌ی افغانستان قرار داشته 

اســت، ضرورت دارد تا اندیشه، روش، سیاســت و عملکرد آن در مراحل مختلف 

حیاتش، ارزیابی شود. هدف ما در این نوشتار، بررسی تمام مسأیل مربوط به زندگی 

و فروپاشــی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیست. بنابراین نگاه مختصری تأثیر 

حزب دموکراتیک افغانستان بر نهضت جوان کارگری کشور داریم.

حزب دموکراتیک خلق افغانســتان در 20 ســال زندگی و فعالیت اپوزیسیونی 

خــود، تأثیرات عمیــق دگرگون‌کننده و انقلابــی بر جامعه‌ی افغانســتان بر جای 

گذاشت که تا زمان حاضر هم مشهود است. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با 

وجود اشتباهات، لغزش‌ها، چپ‌روی‌ها و راست‌روی‌ها، وظایف خود در پیشگام 

بودن زحمتکشان را بدوش گرفت و برای رهایی تهیدستان از شر انواع ستم و ظلم 

مبارزه نمود و در این راه هزینه بسیاری پرداخت.

حــزب دموکراتیک خلق افغانســتان، کار عمیق روشــنگرانه‌ای در جامعه‌ی 

گاهی اجتماعی کارگران و سایر  افغانستان انجام داد. حزب در بالا بردن ســطح آ

گاه‌ســازی انقلابی، تجهیز مبارزان انقلابی به جهان‌بینی علمی و  زحمتکشــان، آ

تقویــت عنصر معنویت انقلابی در آنها، نقــش  موثر و مثبتی را ایفا نمود. حزب، 
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ظرفیت‌های قابل توجهی را جهت دگرگون ساختن جامعه به سود انسان زحمتکش 

عرضه نمود که خود الگویی برای از ســرگیری مبارزات دادخواهانه، ســاماندهی 

اندیشه‌ی نوین و نقاد انقلابی و نوسازی جنبش چپ کشور است.

مرام‌نامه‌ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به عنوان اساسی‌ترین سندِ سیاسی 

و فکری آن، در شــماره های 1 و 2 جریده خلق )آوریل 1966( نشر و سپس در 6 

شماره جریده‌ی خلق و 96 شماره‌ی جریده پرچم به صورت گسترده بازتاب یافت. 

حزب بر مبنای این ســند، با بیان ریشه‌های اصلی فقر و تباهی، بی‌عدالتی و عقب 

ماندگی شدید جامعه‌ و افشــای مناسبات ظالمانه و استبدادی نظام فئودالی، نیمه 

فئودالی و مناســبات قبیله‌ای و اســتثمار بیرحمانه‌ی دهقانان و دیگر زحمتکشان، 

یک کار تاریخی انجام داد.

حزب دموکراتیک خلق افغانســتان در ابتدای حیات خویش )اپوزیسیونی( با 

توسل به خشونت و اقدامات ماجراجویانه‌، اغواگری انقلابی‌نما، اقدامات قهرآمیز 

و غیرقانونی از جمله کودتا ناســازگار بود. حزب اعتقاد داشــت اهداف خود را به 

خاطر دفاع از آزادی، دموکراســی، استقلال، رشد و ترقی جامعه، زدودن استثمار، 

تأمیــن عدالت اجتماعی و رفع فقر و ســیاه‌روزی زحمتکشــان که برای مرحله‌ی 

معینی از تکامل تاریخی جامعه‌ی افغانی تدوین گردیده بود، با استفاده از امکانات 

قانونی، مســالمت‌آمیز و دموکراتیک تحقق بخشــد. حزب در این راســتا با توجه 

به شــرایط عینی و ذهنی جامعه افغانســتان و مقتضیات زمان در تمام عرصه‌های 

زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی کشــور به کار انقلابی پرداخت. 

)شرح مفصل این مبحث، نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد(

حزب دموکراتیک خلق در ســال‌هایی که فعالیت اپوزیســیونی را اختیار کرده 

بــود بیش از 2000 تظاهــرات، اعتصاب، و گردهمایی را ســازماندهی نمود و از 

مطالبات بر حق کارگران نه تنها حمایت و پشــتیبانی نمود بلکه در تفکیک، تنظیم 

و بالا کشیدن این مطالبات سهیم بود. حمایت از مطالبات و تقاضاهای عادلانه‌ی 
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کارگران، جزو وظایف دایمی حزب محسوب می‌شد.

حزب با ســازمان دادن گردهمایی‌ها، تظاهــرات و راهپیمایی‌های کارگری نه 

تنها خواســته‌های معین صنفی و مسلکی کارگران را مطرح می‌کرد بلکه در تشکل 

کارگران برای تحقق مطالبات صنفی‌شان نیز سهم موثری داشت.

مطالبات کارگران در آن زمان عبارت بودند از:

افزایش عادلانه‌ی دســتمزدها، بهبود شرایط ایمنی کار، مرخصی‌های سالانه، 

کاهش ســاعات کار، انتقال رایــگان تا محل کار، جلوگیــری از اخراج‌های غیر 

قانونی، ایجاد بیمه‌های اجتماعی و سلامت، دریافت مواد ضروری اولیه از طریق 

کوپن، ایجاد و به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری، صندوق‌های تعاونی و به 

رسمیت شناختن اول ماه می‌روز همبستگی جهانی طبقه‌ی کارگر.

اوج جنبش اعتصابی کشور در سال‌های 1968ـ1969 بود. کارگران جوان در 

مؤسسات بزرگ صنعتی، ساختمانی، حمل و نقل، معدنی و تفحصاتی به صورت 

گاهانه به جنبش اعتصابی می‌پیوســتند. کارگران کارخانه‌های جنگلک، نساجی  آ

گلبهار، مجتمع کانال ننگرهار، ســپین زر کندوز، میوه‌ی قندهار، سمنت غوری، 

تأسیســات راه‌سازی و حمل و نقل پلخمری، دســتگاه‌ها و تأسیسات نفت و گاز 

شمال )مزارشریف و شبرغان( در این جنبش اعتصابی، سهم فعالی داشتند و در به 

بدست آوردن حقوق صنفی خویش به پیروزی‌هایی هم دست یافتند.

ســلطان‌علی کشتمند در کتاب »یاداشت‌های سیاسی و رویدادهای تاریخی ـ 

خاطرات شخصی« خویش می‌نویسد:

»لوئیــس دوپری تاریــخ‌دان معروف امریکایی، جدول نمونــه‌واری از برخی 

تظاهرات و اعتصابات انتخاب شده را که تنها در ماه‌های آوریل، می و جون 1968 

انجام شــده است در اثرش به نام »افغانستان« )ص 620( ارائه کرده است. بر این 

اساس، جدول تصویر زرینی ترسیم می‌گردد:
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در ماه آوریل:

- اعتصاب کارگران شرکت ساختمانی کوهسار؛

- اعتصاب شاگردان در ولایت نیمروز علیه جزاهای غیر عادلانه.

در ماه می:

- اعتصاب کارگران کارخانه‌های جنگلک؛

- اعتصاب و گردهمایی کارگران چاپخانه‌ی دولتی؛

- اعتصاب رانندگان اتوبوس‌ها و ماشین‌های باربری دولتی در کابل؛

- گردهمایــی اعتصابــی کارگران کارخانه‌های نســاجی و دوچرخه‌ســازی  

پلچرخی در حومه‌ی کابل؛

- اعتصاب کارگران و کارمندان پشمینه بافی قندهار؛

- گردهمایی اعتصابی کارگران کارخانه‌ی برق غوری در پلخمری؛

- اعتصاب کارگران کارخانه‌ی نساجی پلخمری؛

- گردهمایی اعتصابی کارگران نفت و گاز شمال؛

- راهپیمایی کارگران شبرغان بسوی کابل )که از کوتل سالنگ عقب گشتند(؛

- اعتصاب یونت قیرریزی شاهراه پلخمری ـ شبرغان؛

- تظاهــرات و اعتصاب 2000 تن از شــاگردان مکاتب عالــی که از ورود به 

دانشگاه کابل بازداشته شده بودند؛

- اعتصاب در موسسه تکنالوجی )فناوری(؛

- اعتصابات و گردهمایی‌هایی در تخنیک ثانوی کابل، در مکتب نرســنگ و 

در لیسه‌ی تربیت معلم؛

در ماه جون:

- اعتصــاب و گردهمایی‌های کارگران و کارمندان کارخانه‌ی پخته ســپین زر 

کندز؛

- گردهمایی اعتصابی در چاپخانه‌ی معارف کابل؛
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- گردهمایی‌ها و اعتصابات کارگران کارخانه‌ی نساجی گلبهار؛

- اعتصاب کارگران در جبل السراج؛

- دومین اعتصاب کارگران سیمان غوری؛

- برخورد اعتصابی معدنچی‌های معدن طلای نورآیه در ولایت تخار؛

- گردهمایی‌های اعتصابی کارگران کارخانه‌ی حجاری و نجاری نهر درسن کابل؛

- دومین اعتصاب کارخانه‌ی نساجی پلخمری؛

- اعتصاب کارگران کارخانه‌ی میوه قندهار؛

- اعتصاب کارگران حلاجی پخته در حضرت امام و در سپین زر کندز؛

- گردهمایی‌های اعتصابی کارگران بندری با شرکت دهقانان در شیرخان بندر 

ولایت کندز؛

- گردهمایی‌ها و اعتصابات کارخانه‌های جنگلک در کابل.«

گاه تأسیســات نفت و گاز شــمال که  راهپیمایی بیش از 350 کارگر و کارمند آ

به »راهپیمایی ظفرآفرین کارگران« معروف گردیده است رویداد نادری در نهضت 

کارگری کشور می‌باشد. این کارگران از شهر شبرغان ولایت جوزجان تا شهر مزار 

ولایت بلخ و سپس تا شــهر پلخمری ولایت بغلان، فاصلۀ بیش از 300 کیلومتر 

را، پیاده پیمودند. خواســت‌های عمده‌ی کارگران افزایش دســتمزد، تهیه‌ی محل 

مناســب برای رهایش، تدوین و اجرای لایحه‌ی ترفیع و بازنشســتگی و تأســیس 

اتحادیه‌ی کارگری بود. این راهپیمایی مورد حمایت تمام مراکز کارگری و نیروهای 

دموکراتیک و پیشــرو کشــور قرار گرفت و به خاطر نقش آن در بیداری کارگران و 

کارمندان و تشــکل بعدی آنها، در نهضت جوان کارگری کشــور از اهمیتی ویژه 

برخوردار است.

ظهــور جریان چپ افراطی مائوئیســتی کــه در تقابل با اندیشــه‌ها و اهداف 

راهبردی حزب دموکراتیک خلق افغانستان شکل گرفته بود، زمینه‌های جدایی در 

نهضت کارگری کشور را فراهم نمود.
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کارگران کارخانه‌های جنگلک در 11 ثور 1347 )1 می‌1968( همایشی برای 

تجلیل از روز همبستگی جهانی کارگران برگزار کردند. همچنین برای رسمیت یافتن 

اتحادیه‌ی کارگری و افزایش دستمزد، اعتصاب نمودند. سپس کارگران کارخانه‌ی 

حجاری و نجاری شــهر کابل به این اعتصاب پیوســتند. گروه‌های مائوئیستی که 

در ســازمانی به نام »دموکراتیک نوین« اعلام موجودیت کرده بودند، رهبری این 

اعتصاب را بدســت گرفتند و از آن برای تبلیغ اندیشه‌های خود استفاده کردند. در 

42 جوزای 1347، پلیس به این اعتصاب حمله کرد و تعدادی از فعالان کارگری 

و برخی از رهبران سازمان »دموکراتیک نوین« را دستگیر و زندانی نمود.

در رویدادهای آغازین پس از 7 ثور 1357، تعداد کارگران مشــغول به کار در 

کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور به 200 هزار نفر می‌رسید. براساس گزارش 

2 قوس 1364 روزنامه‌ی »حقیقت انقلاب ثور«، در نتیجه‌ی اقدامات دولت‌های 

وقت، تعداد کارگران در بخش‌های تولیدی )دولتی و خصوصی( در ســال 1980 

بیش از 420 هزار نفر و تعداد کشــاورزان فعال در عرصه‌ی کشاورزی 3،5 میلیون 

نفر بوده است.

تأسیس اتحایه‌های صنفی افغانســتان رویداد مهمی در نهضت جوان کارگری 

کشــور بود. تا پیش از تأســیس این نهاد، کارگران، کارمندان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و 

اداره‌های کشــور برای دفاع از حقوق صنفی خود اتحایه‌های کارگری و مســلکی را 

ایجاد کرده بودند که اولین هسته‌های آن در وجود صندوق‌های تعاونی پدیدار گشت.

در 24 می‌1980 و با اقدامات حزب ـ دولت، نخســتین کنگره‌ی معلمان برگزار 

شــد و اتحادیه‌ی معلمان تأســیس گردید. به دنبال آن، اتحادیه‌ی کارمندان پزشکی 

در 16 جون 1980 ایجاد شــد. همچنین کنگره‌ی سراسری کوپراتیفهای کشاورزی 

در 11 دســامبر 1980 برگزار شــد. 7 مارچ 1981 تاریخ برگزاری نخستین کنگره‌ی 

اتحادیه‌های صنفی افغانستان در شهر کابل است. هدف اصلی از برگزاری این کنگره، 

سازماندهی کلیه کارگران و کارمندان نهادهای تولیدی خصوصی و تولیدی در یک 
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سازمان اجتماعی بود. گرچه این نهاد اجتماعی در ظاهر از استقلال عمل برخوردار 

بود ولی متاثر از حزب دموکراتیک خلق بود و در کنار آن حزب، فعالیت می‌کرد.

حضور فعال کارگران و کارکنان در تحولات اجتماعی ـ اقتصادی کشور، مسائل 

و مطالبات جدیدی را در مناســبات تولیدی بین طبقه‌هــای کارگران، کارمندان و 

کارفرمایان در عرصه‌های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، پدید آورد.

اتحادیه‌های صنفی افغانســتان با وجود محدودیت‌هایی که داشــت از همان 

روزهای ابتدای تاســیس خود به دنبال طرح، تدوین و تصویب قانونی پیشرفته‌ای 

بــرای کار بود تا حق برابــر کار، حمایت از حقوق کارگران و کارکنان، توســعه‌ی 

نظام‌های پیشــرفته‌ی دســتمزد و حقوق، تأمین اجتماعی برای بالا رفتن ســطح 

زندگــی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کارگــران و کارمندان )بخش‌های دولتی، 

خصوصی و کوپراتیفی(، تأمین شــرایط ایمنی و فنی محیط کار، افزایش مســتمر 

مهارت کارگران و رعایت اسناد قانونی در پرتوی آن، تأمین گردد.

گفتنی اســت که شــورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان، پیوسته در 

برابر این خواســت عادلانه کارگران و کارمندان کشــور موانعی را ایجاد می‌کرد و 

با شــیوه‌های دیوان‌ســالارانه‌ای، ســبب تعلل در تصویب »قانون کار جمهوری 

افغانستان« می‌شد. با وجود این، در نتیجه‌ی مبارزات مستمر کارگران و سازمان‌های 

مدافع حقوق کار از جمله ســازمان بین‌المللی کار( و فدراسیون جهانی کارگران، 

»قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانســتان« در 1366/3/12 به تصویب رسید. 

ایــن قانون با فرمان شــماره‌ی 103 »هیأت رئیســه‌ی شــورای انقلابی جمهوری 

دموکراتیک افغانســتان« اجرایی شد. قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان با 

همکاری نمایندگان کارگران و کارکنان نهادهای تولیدی و اداری کشــور طراحی و 

تدوین گردیده بود و یکی از دستاوردهای بزرگ نهضت کارگری در دهه‌ی هشتاد به 

حساب می‌آید. )درباره‌ی محتوای این قانون و میزان مطابقت آن با منافع کارگران، 

جداگانه بحث خواهیم نمود(
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معادن زغال سنگ افغانستان در اختیار جنگ‌سالاران و باندهای مافیایی
معادن کشــور به منبع بزرگ درآمد جنگ‌ســالاران و حکمرانان محلی تبدیل شده 

است. ســالانه ده‌ها کارگر معادن زغال سنگ کشور در اثر انفجار گازها، حوادث 

ناشی از کار، کمبود تجهیزات فنی، عدم مراعات شرایط ایمنی کار و امراض ناشی 

از کار، زندگی خود را از دســت می‌دهند. به دلیل غارت، تخریب، اســتهلاک، 

کمبود تجهیزات فنی و فقدان وسایل ایمنی فیزیکی براساس استانداردهای ایمنی 

کار، استخراج زغال سنگ از معادن افغانستان، مجاز نمی‌باشد.

با توجه به نقشی که صنایع تولیدی و معادن در توسعه‌ی زیرساختِ مادی نظام 

تولیدی و اجتماعی کشــور دارد، باید به صورت دقیق و کارشناسانه به این مسأله 

پرداخت. هدف این نوشتار، تحلیل و ارزیابی بخش صنایع تولیدی و معادن کشور 

به عنوان زیربنای اقتصاد کشور نیست بلکه هدف آن انعکاسِ وضعیت نامطلوب و 

خطرناک معادن زغال سنگ کشور است. این معادن به دست فرماندهان جهادی و 

باندهای مافیایی تاراج می‌گردند. در اثر استخراج غیر فنی زغال سنگ، جان صدها 

کارگر محکوم به کار طاقت‌فرســا در آنجا، در معرض خطــر قرار دارد. همچنین 

آســیب‌هایی بر معادن زغال سنگ وارد شده است و تأسیسات فنی باقیمانده نیز به 

در آستانه نابود شدن هستند.

در جریان رویدادهای چند سال گذشته، صنایع تولیدی، معادن و انرژی کشور 

دچار خرابی گســترده‌ای شــدند و تا به حال درباره‌ی بازسازی و تجهیز فنی آن‌ها 

اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنان شاهد بهره‌برداری حداکثری از بیشتر 

تأسیســات تولیدی و معادن از جمله معادن زغال ســنگ، بدون اجازه‌ی رسمی و 

نظارت دولت، هستیم.

ارقامی رســمی و دقیق درباره‌ی تولید ســنگ‌های قیمتی، سایر مواد معدنی و 

چگونگی تولید آنها وجود ندارد. اداره‌های دولتی نیز نمی‌توانند تصویر روشنی از 
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وضعیت موجود تأسیســات تولیدی و معادن کشور به مردم بدهند. با وجود این، 

براســاس گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای که به وســیله‌ی منابع کارگری داخل کشــور 

می‌رسد، وضعیت ناگوار است.

بر اســاس گزارش‌های رسمی دولت افغانســتان در زمینه‌ی سنگ‌های جامد 

که شامل زغال ســنگ، مواد سنگی، ســنگ‌های دارای ابعاد، منرالهای صنعتی، 

ســنگهای نیمه قیمتی و مقدار فلزات، نزدیک به 1 درصد تولید ناخالص داخلی را 

شــامل می‌شوند. )تولیدات غیر رســمی، به مراتب بیش از این است( سهم اندک 

معــادن در تولید ناخالص داخلی کشــور بیانگر حذف این بخــش از برنامه‌های 

اقتصادی و بازسازی کشور و عدم توجه دولت به آن است.

معادن زغال ســنگ صفحات شمال در نواحی اشپشــتۀ ولایت بغلان، روی 

دوآب، کرکــر، دودکش، آهن دره نهریــن، دره صوف ولایت ســمنگان و برخی 

ولســوالی‌های ولایت تخار اســت. از میان این معادن بزرگ بــه جز معدن زغال 

سنگ کرکر ولایت بغلان که به ظاهر زیر نظر دولت است، سایر معادن در اختیار 

فرماندهان مســلح و باندهای مافیایی قرار دارد. تولید این معادن به فروش رفته و 

درآمد آن در اختیار این غاصبان قرار می‌گیرد.

گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات جهانی از جمله در سایت اینترنتی بی بی 

ســی خبر از آن می‌دهد که معادن زغال سنگ افغانستان ـ که بخش عمده‌ای از آن 

در صفحات شمال کشور اســت ـ جزو پرخطرترین معادن هستند. سالانه صدها 

نفر در جریان کار در این معادن و بر اثر انفجار گازها و ریزش تونل‌ها، جان خود را 

از دست می‌دهند. برای ارایه‌ی تصویر روشنی از چگونگی وضعیت معادن زغال 

ســنگ کشــور، به صورت خلاصه، نگاهی به وضعیت کنونی معادن زغال سنگ 

کرکر ولایت بغلان و دره صوف ولایت سمنگان می‌اندازیم.

ن 
ُ
معدن کرکر: بزرگترین معدن زغال سنگ کشور است که روزانه بیش از 120 ت

زغال سنگ از آن استخراج می‌گردد. این معدن در سال 1939 و در نواحی ولایت 



 کاریدنیا / 197

بغلان کشف شد. این معدن 4 کیلومتر در داخل کوه قرار گرفته و عمق آن به 750 

متر می‌رسد و دارای 12 رگه زغال سنگ است. این معدن از نظر موقعیت، کیفیت 

و مقدار تولید، ارزش اقتصادی بالایی دارد.

در سال‌های 1340 و 1360، بر اثر دو انفجار جداگانه، 140 کارگر این معادن 

جان خود را از دست دادند. در دهه‌ی هشتاد قرن گذشته، با تجهیز معدن به وسایل 

و تجهیزات جدید فنی، سازمان‌دهی کار و رعایت مقررات و استانداردهای ایمنی 

کار و با وجود اینکه کمبودها و دشــواری‌های زیادی درباره‌ی تولید و اســتخراج 

وجود داشــت، به صورت نسبی از خطرات کاسته شــده بود. باید یادآوری نمود 

که اتحادیه‌ی صنفی کارگران معدن زغال ســنگ کرکر و شورای مرکزی اتحایه‌های 

صنفی افغانستان برای بهبود شرایط کار و تحقق مطالبات و پیشنهادهای کارگران، 

پیوسته به دنبال جلب توجه مسؤولان دولت بودند. دولت‌های وقت نیز به اندازه‌ی 

تــوان مالی و اداری خــود، اقدام به حل مشــکلات و تحقق مطالبــات کارگران 

می‌کردند.)نویســنده چندین بار به داخل این معدن رفته از کار اســتخراج زغال 

ســنگ بازدید نموده  و در مورد رفع خطرات ایمنی کار و مشکلات تخنیک ایمنی 

پیشنهاد های به حکومت وقت ارایه داشته است( 

در سال 1992، بعد از فروپاشــی دولت جمهوری افغانستان و انتقال قدرت 

به احزاب اســامی جهادی و از برکت دولت اســامی افغانســتان، دستگاه‌ها، 

تجهیزات فنی و دارایی‌های این معدن به دســت جنگ‌سالاران و باند‌های مافیایی 

تاراج گردید.

به دلیل غارت، تخریب، استهلاک و کمبود تجهیزات فنی و نبود وسایل ایمنی 

فیزیکی اســتاندارد برای کار، اســتخراج زغال ســنگ از معادن افغانستان مجاز 

نیست، ولی استخراج زغال از این معادن، همچنان بدون وقفه ادامه دارد. کارگران 

مجبور هســتند تا با استفاده از ابزار و وسایل ابتدایی و فرسوده ـ که سال‌ها پیش از 

جمهوری چک وارد شــده بودند ـ و پذیرش خطرات جانی ناشی از انفجار گازها 
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و ریزش تونل‌های معدن )به دلیل نبود استاندارد فنی پایه‌های استحکامی(، زغال 

سنگ را استخراج کنند.

وقوع حوادث ناگوار در این معدن رو به افزایش اســت. سالانه 10 تا 12 حادثه 

به صورت رســمی ثبت می‌گردد. )تعداد حــوادث روی‌داده در این معدن بیش از 

آمار ثبت شده رسمی اســت( این معدن هر روزه شاهد مجروح شدن یا از دست 

رفتن زندگی کارگران در اثر حوادث ناشی از کار، عدم مراعات شرایط ایمنی کار، 

نبود وســایل ایمنی فیزیکی یا امراض ناشــی از آن است. در این معدن کارگران به 

هنگام خامــوش کردن آتش تونل‌های معدن، در اثر استنشــاق گازهای خطرناک 

دچار مسمومیت گشته و داروهای فوری ـ ضروری در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

وضع در معدن زغال ســنگ دره صوف ولایت ســمنگان بدتر از معدن زغال 

سنگ کرکر است. کارگران معدن زغال سنگ دره صوف می‌گویند که »هر سال ده‌ها 

نفر به هنگام کار در معادن مختلف این ناحیه، جان خود را از دســت می‌دهند«. 

این تلفات انسانی، معادن زغال ســنگ افغانستان را تبدیل به یکی از پرخطرترین 

معادن جهان کرده اســت. کارگران با استفاده از ابزار خیلی ابتدایی و غیر حرفه‌ای، 

باید زغال ســنگ را استخراج کنند. بهره‌برداری از این معدن به صورت ناعادلانه و 

ظالمانه جریان دارد. فرماندهان جهادی و باندهای مســلح مافیا، بیشترین سود را 

از فروش تولیدات معادن به دســت می‌آورند. کارگران با دستمزد حاصل از فروش 

نیروی کار، به سختی می‌توانند نیروی کار از دست رفته‌ی خویش را جبران کنند.

داد و ستد جنگ‌ســالاران و حاکمان محلی بدین گونه است که سهم کارگران 

در ازای اســتخراج پنج کامیون زغال سنگ از معدن، تنها یک کامیون است و بقیه 

مواد اســتخراج شده در اختیار فرماندهان جهادی و حاکمان محلی قرار می‌گیرد. 

کسانی که بیشترین ضربه را از تولید زغال سنگ این معادن می‌خورند، مردم شمال 

و برخی کارخانه‌ها هســتند. یکی از کارگران باسابقه‌ی این معدن می‌گوید که »در 

زمســتان، معادن زغال سنگ دره صوف مورد دستبرد قرار می‌گیرد. در تابستان هم 
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در اثــر گرما آتش‌ســوزی روی می‌دهد. هر روز که می‌گذرد مردم فقیرتر گشــته، 

فرماندهان ثروتمندتر می‌شوند و معادن به نابودی نزدیک‌تر می‌گردند.«

باید گفــت که حفاظت و بهره‌بــرداری مؤثر اقتصادی از منابــع اقتصادی به 

ویژه دارای‌های عمومی، جزو اساســی‌ترین مســائل اقتصادی در تمام جوامع و 

سیســتم‌های اقتصادی است. براســاس ماده‌ی 9 قانون اساسی دولت جمهوری 

اسلامی افغانستان، حفاظت و استفاده‌ی درست از معادن و سایر منابع زیرزمینی، 

وظیفه‌ی اساســی دولت اســت. دولت باید بــرای حفاظــت و اداره‌ی املاک و 

دارایی‌های خود و شــیوه‌ی اســتفاده درست از منابع طبیعی و ســایر دارایی‌های 

عمومی، به تنظیم قوانین و مقررات بپردازد. افســوس که دولت در حال حاضر به 

بیشتر منابع اقتصادی کشور دسترسی ندارد و مردم به جای دولت در این باره نگران 

هســتند. در حال حاضر، علاوه بر زغال سنگ، استخراج سایر سنگ‌های قیمتی و 

نیمه قیمتی و سنگ‌های زینتی )لاجورد( زیرنظر دولت نیست و درآمدهای آن نیز 

به دولت نمی‌رسد.

مســأله‌ی مالکیت بر وســایل تولیدی و منابع طبیعی و اقتصادی، بنیادی‌ترین 

مسأله در توسعه و تأمین عدالت اجتماعی است، زیرا نقش مهمی در بهره‌کشی از 

انســان و تمام نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی دارد. به باور نویسنده تا زمانی‌که 

تمام ثروت‌های اجتماعی و منابع اساســی اقتصادی از جمله منابع طبیعی و زیر 

زمینی در اختیار تمام جامعه قرار نگیرد، نمی‌توان از توسعه‌ی همه جانبه و عدالت 

اجتماعی ســخن گفت. روشــن اســت که دولت و نظام حاکم بر کشور، کارآیی 

اقتصادی در راســتای توسعه، رفاه و بهبود شــرایط زندگی کارگران و زحمتکشان 

را ندارد. بنابراین نمی‌توان از این نظام ناســالم، انتظار توســعه و رشد اقتصادی و 

بازسازی کشور را داشت.
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طرح فشرده‌ی بحث
افغانســتان با وجود نیروی کار مســتعد، اســتعدادهای طبیعی، منابع زیرزمینی 

شناسایی شده و موقعیت جغرافیایی‌اش، در صورت برقراری صلح و امنیت پایدار 

در کشور و حاکمیت واقعی مردم می‌تواند با سرعت به سوی آبادی و توسعه حرکت 

نموده و آسایش خاطر ساکنانش را فراهم آورد.

افغانســتان بابت داشتن ثروت، کشــوری ثروتمند است زیرا دارای منابع قابل 

توجهی از ســنگ‌های جامــد، قیمتی )زمرد، یاقوت کبود، یاقوت ســرخ، توپاز، 

...(، سنگ‌های تزئینی )لاجورد(، طلا، گاز طبیعی، زغال سنگ، ذخایر معدنی و 

منابع زیر زمینی از جمله نفت است. بر اساس گزارش رسمی منتشر شده از سوی 

وزارت معادن و صنایع جمهوری اســامی افغانســتان )طبق تحقیقات جیولوژی 

کشور امریکا(، تاکنون کشف بیش از 300 نوع معدن با ظواهر معدنی آن ارزیابی و 

تثبیت گردیده است. تا زمان حال، تجاوز و مداخله استعمارگران، سلطه نظام‌های 

ارتجاعی ـ استبدادی و ســاختارهای عقب‌مانده‌ی اقتصادی ـ اجتماعی مانعی بر 

ســر راه استفاده از این منابع سرشــار طبیعی برای توسعه ی کشور و بهبود زندگی 

کارگران و زحمتکشان آن بوده است.

به باور بنده، استقرار یک نظام دموکراتیک و مترقی، مستقل  و وظندوست برای 

دستیابی به موارد ذیل ضروری است:

ـ توسعه اقتصادی و بشری؛

ـ تسلط، تثبیت مالکیت و نظارت دولت بر معادن و سایر منابع زیر زمینی؛

ـ تثبیت منابع معدنی، حفاظت، اداره و اســتفاده از آن و جلب سرمایه‌گذاری 

در امور مربوط به آن؛

ـ توسعه زمین‌شناسی، کاوش، استخراج و بهره‌برداری مؤثر اقتصادی از منابع 

طبیعی؛
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ـ پیشــگیری از حوادث ناگوار ضمن کار و کاهش انواع خسارات به خصوص 

انسانی، بکارگیری مقررات ایمنی کار و محیط زیست.

همچنین، انجام اقدامات و تدابیر ذیل به عنوان بخشی از ضرورت‌های کنونی 

کشــور می‌تواند در توسعه بخش معادن و صنایع، بالا بردن سطح استخدام، رشد 

درآمدهای ملی و فراهم نمودن شــرایط کار بهتر و بهبود زندگی کارگران و ســایر 

زحمتکشان مؤثر واقع گردد:

ـ طراحــی و تدوین سیاســت و راهبرد جامع، مترقی و همــه جانبه در بخش 

معادن و صنایع که دربردارنده‌ی توســعه و بهبود ســطح زندگی مردم باشــد. این 

سیاســت باید در جهت ایجاد، بازسازی، و تحکیم زیرساخت مادی نظام تولیدی 

و اجتماعی کشــور و تحقق مطالبات عادلانه‌ی و برخوردار از دورنمایی روشن در 

زمینه‌ی توسعه باشد؛

ـ تدوین و اجــرای قوانین و مقررات دموکراتیک، مردمــی و مترقی ویژه برای 

در اختیار قرار گرفتن معادن، منابع زیر زمینی، تأسیســات و دارایی‌های عمومی و 

استخراج معادن به دست دولت؛

ـ غیر نظامی ساختن کامل مناطقی که در آنها تأسیسات تولیدی قرار دارد یا به 

منظور احداث تأسیسات جدید، در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. در این راستا باید 

پاکسازی این مناطق از مین‌، سرعت یابد.

ـ بخش معــادن و صنایع به عنوان زیر بنای اقتصادی نیازمند حمایت جدی و 

مسؤلانه دولت است. باید به این بخش توجه جدی صورت گیرد. تحول و توسعه 

ســاختاری بخش معادن و صنایع به دلیل فقدان توانایی مادی، انســانی و کمبود 

ســرمایه‌ی داخلی نیازمند جذب منابع خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی است. 

بنابراین، توجه به ســرمایه‌گذاری خارجی در اولویت قــرار گیرد. همچنین برای 

توســعه‌ی اقتصاد ملی، باید به صورت تدریجی از اتکای به منابع خارجی کاسته 

شود و به صورت راهبردی منابع جایگزین داخلی به کارگرفته شود.
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ـ بازســازی و ایجاد تأسیسات زیربنایی و حمل و نقل برای انتقال فرآورده‌های 

استخراج شده از معادن؛

گاهانه‌ی  ـ بالا بردن کارآیی و توسعه‌ی مستعمر بخش معادن و صنایع با شرکت آ

کارگران، مهندسان و تمام نیروهای عرصه‌ی اقتصاد در رهبری و سازمان‌دهی تولید 

و کار. باید در نظر داشــت که وظیفه‌ی تمام نهادهای مدافع منافع زحمتکشان این 

گاهی کارگران و  اســت که با اســتفاده از تمام امکانات خویش در سازماندهی و آ

کارمندان تلاش نمایند. 

گاهانه و فعال کارگران، انجینیران "مهندسان“ و کادرهای  از این دید شــرکت آ

عرصه‌ی اقتصاد در رهبری و اداره‌ی واحدهای تولیدی و خدماتی مربوط به بخش 

عمومی، تکیه‌گاهی برای رُشــد بعدی به سوی مناســبات عالی‌تر تولیدی خواهد 

بود. 

ـ جلوگیــری از کار اجباری یعنی کاری که بر خلاف رضایت شــخصی و به 

صورت اجباری است؛

ـ عدم استخدام نوجوانان کمتر از 18 سال. این افراد از نظر اقتصادی به آسانی 

قابل بهره‌کشــی هســتند و انجام کارهای ســنگین، خطرات زیادی برای سلامت 

آنها دارد. همچنین کار ســنگین مانع از آموزش آنها می‌گردد و بر رشــد عقلی و 

اجتماعی‌شان آثار منفی به جای می‌گذارد؛

ـ با توجه بــه منافع ملی، امنیت ملی، حفظ ســامت، مصونیت اجتماعی و 

حفاظت محیط زیست، استخراج تمام سنگ‌های رادیواکتیوی )و سایر مواد(، غیر 

مجاز است و از استخراج )غیرفنی( آنها جلوگیری به عمل آید؛

ـ تأمین شرایط ایمنی کار و تولید، تثبیت و رعایت استانداردهای مهم حفاظت 

کار و ایمنی، حفظ بهداشت کارگران در مقابل بیماری‌های شغلی و کاهش حوادث 

ناشی از کار و تولید، جزو مسایل اساسی است. نباید این مسایل نادیده گرفته شود 

یا جزو مطالبات کارگران و کارمندان معادن و صنایع به حساب نیاید. باید با تمامی 
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امکانات در اختیار تلاش شود تا استانداردها و مقررات مهم حفاظت و ایمنی کار 

در تمام پروژه‌های معادن و صنایع کشور، اجرا و رعایت گردد.

افزایش قیمت کالاهای ضروری اولیه مردم
اگــر قیمت مــواد خوراکی مردم به همین صــورت بماند، صدها هزار انســان از 

گرسنگی تلف می‌شوند. هر روزه قیمت مواد غذایی اولیه‌ی مردم افزایش می‌یابد. 

صدها میلیون انســان زحمتکش در سراسر جهان به مواد غذایی دسترسی ندارند. 

روزی نیســت که هزاران انســان در اثر فقر و گرســنگی، جان خویش را از دست 

ندهند. مبارزه برای به دســت آوردن یک وعده‌ی غذایی نان به ویژه در کشورهای 

پیرامونــی، افزایش یافته اســت. بحران فاجعه بار و فزاینده‌ی مــواد غذایی با تمام 

وجود، پدیدار گشته است.

بحران غذایی در زمانی رو به گســترش است که بسیاری از کشورها با بحران 

پیچیده‌تر افزایش بیکاری، تورم و گرانی مواجه هستند. در واقع، این بحران یادآور 

بحران ســوم در جهان یعنی بحران مواد غذایی است. به عبارت دیگر، جهان با سه 

بحران مهم دست به گریبان اســت. بحران بازارهای مالی در آمریکا و به دنبال آن 

بحران بازارهای مالی جهان، بحران انرژی و بحران مواد غذایی.

واضح اســت که بحران قحطی و گرسنگی موجود پیامد جهانی‌گرایی قرن 21 

است و نسبت به بحران‌های پیشین دارای عمق بیشتری است. سازمان ملل متحد 

هشــدار می‌دهد اگر جلوی گسترش قحطی و گرســنگی گرفته نشود این موضوع 

می‌تواند به بی‌ثباتی سیاســی دولت‌های جهان بیانجامد. انفجارهای اجتماعی در 

کشورهای پیرامون، آرامش زندگی کشورهای پیشــرفته صنعتی را پریشان خواهد 

کرد. زمین لرزه‌های اجتماعی و طغیان گرسنگان و فقرا، دامن دنیای سرمایه‌داری 

را به آتش خواهد کشید.

وضع فاجعه‌آفرین حاضر که مولود سیاست‌های لجام‌گیسخته و سودجویانه‌ی 
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نظام ســرمایه‌داری جهانی است، بار دیگر یک فاجعه‌ی عمیق انسانی را بر جهان 

ما تحمیل خواهد کرد. بانک جهانی نسبت به رشد بی رویه قیمت مواد غذایی در 

سطح جهان هشــدار می‌دهد و ادامه این روند را موجب رشد تورم در کشورهای 

مختلف و گســترش فقر می‌داند. رئیس صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس 

مطبوعاتی در پایان اجلاس مشــترک بانک جهانی و صنــدوق بین‌المللی پول در 

واشــنگتن بر این امر تاکید کرد که اگر قیمت مــواد غذایی به همین گرانی بماند، 

ممکن اســت مردمان بسیاری از کشورها با عواقب وحشــتناکی مواجه شوند. به 

نظر او، ممکن است صدها هزار نفر از گرسنگی بمیرند، کودکان دچار سوء تغذیه 

شــده و به صورت محتمل تمام دستاوردهای کشورهای فقیر برای رشد اقتصادی، 

نابود گردد. در این صورت، خطر بی ثباتی سیاسی و دموکراسی پدید خواهد آمد.

دومینیگ اشــتراوس ـ کان، رئیس صندوق بین‌المللی پــول درباره‌ی افزایش 

قیمت مواد غذایی در سراسر جهان هشدار داده است. به گفته‌ی او این امر، افزون 

بر داشتن پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی، روند پیشرفت دموکراسی را نیز به خطر 

می‌اندازد. آمارهای جدید نشــان می‌دهد کــه از هر 7 نفر جمعیت جهان یک نفر 

گرسنه می‌خوابد. اکنون در سطح جهان، 850 میلیون نفر غذای کافی برای خوردن 

ندارنــد. به گفته‌ی رئیــس بانک جهانی، در حال حاضر 2 میلیارد نفر در ســطح 

جهان با مشکلات ناشــی از افزایش سریع بهای مواد غذایی و 100 میلیون نفر در 

کشــورهای فقیر با خطر قحطی و گرسنگی، روبه‌رو هســتند. در سه سال گذشته 

قیمت، گندم و برنج نزدیک به 2 برابر شــده اســت. بانک جهانی درباره‌ی بروز نا 

آرامی‌های خشــونت‌آمیز در 33 کشور هشدار داده اســت. به همین دلیل، بانک 

جهانی و صندوق بین‌المللی پول از کشورهای ثروتمند خواسته‌اند تا برای کاستن 

از این بار گرانی که بر دوش کشورهای فقیر است، کمک مالی کنند. به گفته‌ی بانک 

جهانی در ســه سال اخیر بهای مواد غذایی در سطح جهان نزدیک به 3 برابر شده 

است. در نتیجه، کمبود و گرانی مواد غذایی، شورش و ناآرامی‌هایی را در برخی از 
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کشــورهای فقیر جهان به همراه داشته است. همین اکنون نشانه‌هایی از نارضایتی 

گسترده‌ی مردم در سراسر جهان دیده می‌شود. گرانی مواد غذایی در چندین کشور 

موجب شورش شده است. در مصر ممکن است انقلاب گرسنگان شعله‌ور گردد. 

بر اساس گزارش بانک جهانی، 30 میلیون نفر از جمعیت مصر مجبورند با 1 یورو 

و 30 سنت درآمد روزانه، زندگی کنند. مردم آن کشور در اعتراض به افزایش قیمت 

مواد غذایی و به نشانه‌ی »سوگواری برای آینده‌ی کشور«، روز یکشنبه 5 می‌200، 

لباس سیاه پوشیدند. وضعیت دردیگر کشور های افریقایی  بد تر است.

گرانی مواد غذایی در واقع برآیند چند عامل است:

اول ـ عدم تناســب تولید محصولات کشاورزی با رشد 75 میلیونی جمعیت 

جهان در هر ســال. بــه عبارتی نه تنها متناســب با رشــد جمعیت، محصولات 

کشاورزی افزایش نمی‌یابد، بلکه بخش قابل توجهی از آن نیز در اثر آفات طبیعی 

و عوامل اجتماعی از بین می‌رود.

دوم ـ بحران  انرژی

سوم ـ بحران مالی جهانی

به نظر بیشتر تحلیل‌گران اقتصادی، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت آن، یک 

بحران کوتاه مدت و گذرا نیست، بلکه مشکلی درازمدت خواهد بود.

براشتاین بروگ وزیر اقتصاد آلمان می‌گوید:

»نمی‌توان این بحران را یک پدیده‌ی گذرا دانست، زیرا کمبود مواد غذایی این 

ظرفیت را دارد که به مشــکل اساسی با ابعاد گسترده در زندگی کشورهای در حال 

توسعه و جهان سوم تبدیل گردد.«

سیاســت‌های نهادهــای مالــی و تجارتی جهانــی متعلق به نظــام جهانی 

ســرمایه‌داری به ویژه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ســازمان تجارت 

جهانی عامل بحران غذایی هستند. ژاک دبوف، مدیر صندوق بین‌المللی توسعه‌ی 

کشاورزی می‌گوید:
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»سیاســت‌های بانک جهانی برای ســاختار اقتصادی کشورهای فقیر در چند 

سال اخیر باعث شــده است تا ترتیباتی که پیش از این برای حمایت از کشاورزان 

برای کشــورهای جهان سوم به خصوص افریقا ایجاد شده بود از میان برود. بانک 

جهانی اینک به اشــتباه خود پی برده اســت و درصدد تغییر سیاست‌های خود در 

افریقا می‌باشد.«

بالا بودن قیمت نفت کــه موجب افزایش هزینه‌ی تمام شــده‌ی محصولات 

کشاورزی گردیده اســت یکی از عوامل افزایش قیمت مواد غذایی و عامل بحران 

مواد غذایی اســت. بر اســاس گزارش بانک جهانی، رشــد قیمت مواد غذایی، 

موفقیت‌های اخیر جهانی برای کاهش فقر و سوء تغذیه را تهدید می‌کند. پیش‌بینی 

می‌شود در میان مدت، بحران غذایی ادامه پیدا کند. بر اساس گزارش بانک جهانی 

»در ســه سال گذشته، قیمت گندم 181 درصد و قیمت میانگین انواع مواد غذایی 

83 درصد رشد کرده است.  انتظار می‌رود رشد قیمت غله‌ و حبوبات در سال‌های 

بعدی افزایش یابد و پس از آن روند نزولی داشــته باشــد ولی قیمت غله در آینده 

نزدیک به سطح سال 2004 باز نخواهد گشت.«

در یک گزارش دیگر بانک جهانی  آمده اســت که »روند صعودی قیمت مواد 

غذایی در سطح بین‌المللی ادامه دارد و در سال  بعدی  تشدید خواهد شد. قیمت 

گندم صادراتی آمریکا از هر تن 375 دلار در جنوری ســال 2008 به 440 دالر در 

ماه مارچ همین ســال افزایش پیدا کرده است و برنج صادراتی تایلند نیز از هر تن 

365 دالر به 562 دالر رسیده است.«

افزایش تولید ســوخت‌های زیســت محیطی در افزایش قیمــت مواد غذایی 

مؤثر بوده اســت. نگرانی‌ها درباره‌ی قیمت بالای نفــت، امنیت انرژی و تغیرات 

اقلیمی، دولت‌ها را وادار به اتخاذ  موضع فعالانه‌تری نســبت به تشویق در استفاده 

از سوخت‌های زیست محیطی نموده است.
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افزایش جهانی قیمت مواد غذایی باعث رشد بالای نرخ تورم در 
بسیاری از کشورها شده است

عدم کنترل قیمت‌ها و افزایش سریع آن‌ها بیشترین فشار را بر مردم فقیر کشورهای 

عقب‌مانده اقتصادی، وارد کرده اســت. براســاس برآورد بانــک جهانی، افزایش 

سریع قیمت‌های مواد غذایی در جهان، روند مبارزه با فقر و گرسنگی را نزدیک به 

هفت سال به تعویق می‌اندازد. در سخنرانی 14 آوریل 2008 بان کی مون ـ منشی 

عمومی سازمان ملل متحد ـ در نیویورک آمده است:

»رســیدگی و بررسی بحران غذایی در جهان یکی از اولویت‌های این سازمان 

است. ما نه تنها برای برخورد با این بحران و از بین بردن آن در سراسر جهان، باید 

راه حل فوری و کوتاه مدتــی اتخاذ کنیم، بلکه باید قابلیت تولید طولانی مدت را 

در زنجیره محصولات غذایی افزایش دهیم.«

طراحی برنامــه راهبردی و اتخاذ راه حل دراز مدت بــرای از بین بردن بحران 

ناشی از گرانی و کمبود مواد غذایی یکی از مسایل عمده در سیاست‌های اقتصادی 

کشــورها اســت. بالا بردن ســطح کشــاورزی، بیش از همه نیازمند دستیابی به 

منابع، ســرمایه‌گذاری و فناوری اســت. وجود فقر در مقیاس بزرگ، شورش‌های 

بزرگ اجتماعی را به دنبال خواهد داشــت. موجی از شــورش‌های بزرگ به دلیل 

افزایش قیمت غذا در مصر، کامرون، ســاحل عاج، موریتانی و بیشتر کشورهای 

افریقایی شــکل گرفته اســت. در حال حاضر، هائیتیدر دریای کارائیب و فیلیپین 

در جنوب غربی آســیا با شورش‌هایی مبتنی بر این دلیل، مواجه هستند. جیکوس 

دیوف ـ رییس عمومی سازمان کشاورزی و غذا در سازمان ملل متحد ـ پیش‌بینی 

می‌کند شــورش‌های جدید ناشی از فقر در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله 

تولیدکنندگان غذا به وجود آید.

براساس آخرین پیش‌بینی بانک جهانی در سه سال آینده، 100 میلیون نفر دیگر 



208 / اقتصاد عدالت

به علت افزایش قیمت مواد غذایی در جهان، به جمع افراد دچار فقر شدید اضافه 

می‌شــوند. به عبارت دیگر، نســبت افراد بســیار فقیر در جهان، رشد 5 درصدی 

خواهد داشــت. منابع بانک جهانــی، 5 عامل را برای افزایش شــدید بهای مواد 

غذایی در جهان معرفی می‌کنند که مهم‌ترین آن تولید سوخت زیستی از حبوبات 

و افزایش بهای گازوئیلو کود است.

بر اســاس گزارش )فائو(، 37 کشور علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با بحران 

غذایی شدید، گرفتار سیل، خشک‌سالی و سایر تغییرات اقلیمی نیز بوده‌اند. در 20 

کشــور نیز جنگ‌های داخلی و جابه‌جایی بزرگ مردمی، جریان داشته و دارد )در 

افغانستان این جریان در حال گسترش است(. همچنین با بالا رفتن درآمد، الگوی 

تغذیــه نیز تغییر می‌کند. به عنوان مثال، به صــورت معمول دارندگان درآمد بالا، 

گوشــت بیشــتری مصرف می‌کنند. در نتیجه، بخش زیادی از برخی محصولات 

کشاورزی صرف تغذیه دام‌ها می‌شود. در برخی از کشورها مانند آمریکا، افزایش 

بهای نفت سبب شــده است تا کشــاورزان آمریکایی به کشت محصولاتی روی 

بیاورنــد که قابلیت تولید ســوخت دارد. باید در نظرداشــت کــه از دید مردمان 

کشورهای فقیر، اســتفاده از محصولات برای تولید سوخت به مثابه جنایت علیه 

بشریت است.
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فصل اول

مفهوم کارگر از پَروِیزَن)غربال(  دیدگاه‌های علمی

مقدمه
هر علم جدا از این‌که کدام بخش از جهان مادی را مورد مطالعه، پژوهش و بررسی 

قرار می‌دهد، قوانین مخصوص به خود را دارد. افزون بر آن، در کنار مجموعه‌ای از 

قوانین مربوطه، هر علم دارای مقوله‌هایی معین نیز هســت. این مقوله‌ها کلی‌ترین 

مفاهیم گِرهی‌اند که در جریان هر علم تدوین می‌شوند و همراه با قوانین مربوطه، 

بنیان آن علم را تشکیل می‌دهند. این مفاهیم کلی‌ترین ارتباطات، وجوه و جوانب 

پدیده‌ها و اشــیا را بیان می‌کنند. در دایره‌ی هر علم، مقوله‌ها عام‌ترین و کلی‌ترین 

مفاهیم گرهی هســتند. به عنوان نمونه، انرژی و اتم مقوله‌های علم فیزیک هستند 

یا ســرمایه، پول، ارزش اضافی، کار، نیروی کار، عرضه، تقاضا، انباشت سرمایه 

و کالا، مقوله‌های علم اقتصاد می‌باشــند. به همین صورت، عدالت، قانون، ستم 

و محاکم، مقوله‌های علم قضا هســتند. هیچ‌یــک از پژوهش‌گران، تحلیل‌گران و 

نظریه‌پردازان که در یک عرصه‌ی مشــخص فعالیت دارنــد، بی‌نیاز از مقوله‌ها و 
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مفاهیم مربوط به آن عرصه نیســتند. با مطالعه و تحلیــل نظریه‌ها علمی فهمیده 

گاهی در جریان عمل به کمــک مقوله‌ها و مفاهیم جمع‌آوری  می‌شــود که تمام آ

شــده و به کمک آن‌ها بیان می‌شــوند. مقوله‌ها ثابت و جامد نمی‌مانند و در طول 

تاریخ تکامل می‌یابند و طیف وســیعی را در بر می‌گیرنــد. به عنوان مثال، امروزه 

مقوله‌ی »کالا« محتوای بســیار غنی‌تر و عمیق‌تری نسبت به قرن نوزدهم دارد. از 

این منظر، بدون فهم دقیق و صحیح مقوله‌ها و مفاهیم مربوط به یک عرصه، تفکر 

علمی در آن عرصه ممکن نیست.

زندگی امروزی به روشنی نشــان می‌دهد که فهم درست و دقیق مفاهیم برای 

پژوهش‌گران، تحلیل‌گران و به ویژه فعالان سیاســی جامعه‌ی روشنفکری افغانی 

دارای اهمیت ویژه‌ای است. گاهی مشاهده می‌شود که در بیشتر منازعات سیاسی 

میان روشــنفکران، جدال بر سر معنا و مفهوم صحیح واژه‌ها است. بیشتر احزاب، 

حلقه‌هــا و گروه‌هایی که در حال مبارزه با یکدیگر هســتند، مدعی دفاع از ترقی، 

آزادی، دموکراســی و عدالت به ویژه از نوع اجتماعی هستند. ولی نفس مسأله در 

این جا است که افراد و گروه‌های مختلف دارای برداشت‌های متفاوتی از واژه‌هایی 

مانند آزادی، دموکراســی، عدالت اجتماعی، مبارزه طبقاتی، کارگر و سرمایه‌دار و 

غیره هستند. آنها تعبیر و تفسیر خاص خود را از این مفاهیم و مقوله‌ها دارند.

چنانچه به ملاحظه می‌رسد بیشتر اختلاف‌ها درباره‌ی مفاهیم و تعبیر مقوله‌ها، 

در عرصه‌ی مفاهیم سیاســی ـ اقتصادی به وجود می‌آید، زیرا یکی از دلایل بروز 

این اختلافات این است که مفاهیم سیاسی ـ اقتصادی به تعمیم‌ پذیری و همگانی 

شــدن تمایل دارند. این موضوع به طور محسوس در میان علوم سیاست، اقتصاد 

و تاریخ، مشــهود اســت. به عنوان نمونه، درباره‌ی »قیام نظامــی ثور 1357« یا 

»رویداد ثور 1357« می‌بینیم که علمِ تاریخ در پی فهم رویداد خاصی است، اما 

هدف یک تحلیل‌گر سیاسی یا اقتصادی از مطالعه‌ی چنین رویدادی، فهم ماهیت 

درونی آن است. همچنین برای یک تاریخ‌نگار، مطالعه خاص رویداد و نتایج  آن 
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دارای ارزش فرعی اســت زیرا او بیشتر علاقه‌مند دیدن تمایزهای تاریخی رویداد، 

ویژگی اساســی رویداد و نیروهای محرکه در آن رویداد اســت. برای تحلیل‌گران 

سیاســی و اقتصادی بررسی فهم رویداد نه تنها لازم و ضروری است بلکه بررسی 

و تحلیل آن را تنها راه کشــف حقایق سیاســی ـ اقتصادی و دست‌یابی به روابط  و 

ضوابط روندهای درونی آن و نتایج بعدی می‌دانند.

افزون بر آن، دلیل دیگر بروز اختلاف‌ها این اســت که زبان مورد اســتفاده‌ی 

پژوهشگران سیاســی و اقتصادی با زبان سیاست‌مداران حرفه‌ای، متفاوت است. 

سیاســت‌مداران به جلب حمایت سیاســی اهمیت می‌دهند و بیشــتر زبانی را به 

کار می‌گیرند که تاثیرگذاری بیشــتری داشته باشــد. آن‌ها می‌خواهند با این زبان 

واقعیت‌ها را به صورت دگرگون بیان کنند. آنها با استفاده از زبانی مبهم )دو پهلو( 

به دنبال جلب حمایت سیاسی بیشتر هستند.

پس از توضیحات بالا، به صورت فشرده چند نکته را در اینجا مطرح می‌کنم:

اول
بحث را از مفهوم و ویژگی‌های چند مقوله‌ی اقتصادی آغاز می‌کنیم. شاهد هستیم 

که نیروهای جزم‌اندیش به دنبال تغییر قاعده‌مندی‌های پیشین اقتصادی ـ سیاسی 

شکل گرفته در فضای قرن نوزدهم نیســتند تا برپایه واقعیت‌های امروزی آنها را، 

نوسازی، تعبیر و تفســیر کنند. آنها تلاش می‌کنند خود را واقع‌گرا و انقلابی نشان 

دهند در حالی‌که با برداشتهای جزم‌گرایانه از مفاهیم اقتصادی و سیاسی، در عمل 

موضع نولیبرالیزم را اتخاذ کرده‌اند. همچنین برخی از نیروهای جامعه افغانســتان 

که خواهان تغییرات دموکراتیک و مترقی در کشــور هســتند، برخوردی مغشوش 

بــا برخی مقوله‌ها به ویژه »طبقه کارگر«، نقــش و جایگاه آن در روند جُنبش‌های 

اجتماعی ـ سیاسی دارند. همین برخورد سبب شده است که مؤلفه‌ها و صفت‌های 

ذهنی و دور از واقع، به این طبقه نسبت داده شود.
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این موضوع بیشــتر از آن جهت قابل توجه اســت که هر نوع برداشت جزمی، 

ســطحی، ذهنی و سلیقه‌ای از این مقوله‌ها، دارای آثاری منفی در تعیین برنامه‌ها، 

تدویــن راهبردها و تاکتیک‌های مبارزاتی و اســتخراج شــعارهای روزآمد جهت 

اجرای فعالیت‌های اجتماعی ـ سیاســی، جذب و ســازماندهی زحمت‌کشان در 

یک جُنبش دموکراتیک، مترقی و عدالت‌خواهانه است.

به صورت معمول، وقتی در بین روشــنفکران چپ و فعالان سیاســی خواهان 

تغییرات دموکراتیک در کشــور، از »طبقه کارگر« یا »نیــروی کار« و نقش آن در 

تولید مادی و معنوی جامعه ســخن گفته می‌شــود، با کسانی مواجه می‌شویم که 

تصــورِ ذهنی و انتزاعی از ایــن مفاهیم دارند. آنها این مقوله‌هــا و مفاهیم را تنها 

در کارخانه‌هــای تولیدی و صنعتی یا معادن جســتجو می‌کنند و تعداد کارگران را 

به تناســب دودکش‌های کارخانه‌ها و صوفهای معادن می‌سنجند. براساس چنین 

بــرآوردی، نقش و جایگاه کارگران در ترکیب اجتماعی کشــور و ســهم آنها را در 

فرآینــد تولید اجتماعی و تولید خالص اجتماعی می‌بینند. آنها کارگر را به صورت 

مردی با اندام و بازوانی قوی، لباس کار چرکین آبی‌رنگ به تن و چکش به دســت، 

در ذهن خود تصور می‌کنند و تنها کار جسمی را شایسته عنوان کارگر می‌دانند. به 

طور قطع، پیامد چنین شــناخت نادرست از مفهوم این مقوله‌ها، جدا کردن اقشار 

وســیع زحمتکشــان از طبقه کارگر و بی‌اهمیت جلوه دادن نقش آنها در تحولات 

آینده‌ی جامعه است.

فهم دقیق و شــناخت درســت ویژگی‌های طبقه‌ی کارگر بر مبنای آموزه‌های 

جامعه‌شناســی علمی، ما را بدان سمت می‌برد تا نخســت به مفهوم بنیادین کار، 

نیروی کار، ســرمایه، انباشــتِ ســرمایه و کالا بپردازیم. بدون فهم درســت این 

مقوله‌ها نمی‌توان ویژگی‌های اساسی طبقه کارگر را شناخت.
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کار
ما در این‌جا کار را به شکلی که به آن ویژگی انسانی می‌بخشد، در نظر می‌گیریم. 

بحث ما در این‌جا درباره‌ی نخســتین اشــکال غریزی کار  نیست یعنی آنهایی که 

در ســطح حیوانی قرار دارند. »کار قبل از هر چیز فرایندی اســت که میان انسان 

و طبیعت جریان دارد. فرایندی اســت که انســان از طریق آن و به وسیله‌ی اعمال 

خویش به ســوخت و ســاز میان خود و طبیعت، جامه‌ی عمل می‌پوشاند و آن را 

تنظیم و کنترل می‌کند.« )1(

چنانچه در تعریف بالا دیده شــد کار اولتر از همه پروسۀ است متداوم، میان 

انسان و طبیعت.

کار شرط طبیعی )سرشتی( و جاودانه حیات انسان است. عناصر بسیط فرایندِ 

کار عبارتند از: فعالیت هدفمند یعنی خود کار؛ موضوع کار یعنی شیئی که کار بر 

روی آن انجام می‌شود؛ ابزارهای آن کار.

فرایند کار فعالیتی هدفمند و معطوف به تولید ارزش استفاده است. به عبارت 

دیگر، فرایند کار چیزی جز دخل و تصرف در اشیای موجود در طبیعت به گونه‌ای 

که برآورنده‌ی نیازهای انسانی گردد، نیست. واژه‌ی تولید )فرآوری( به معنای تهیه 

کالا و خدمات مورد نیاز با اســتفاده از منابع و امکانات موجود اســت. فعالیت 

تولیدی عبارت از سلســله اقداماتی برای تبدیل منابع به کالای مورد نیاز است. از 

نظر اقتصاد، تولید به مفهوم ساخت کالا یا ارایه خدمات می‌باشد.

نیروی کار
»تحــت عنوان نیروی کار یا توان کار، مجموع امکانات جســمانی و فکری مورد 

نظر قرار می‌گیرد که در کالبُد و شــخصیت یک انسان زنده وجود دارد و وی آن‌گاه 

که ارزش‌های مصرف از هر نوعی را تولید می‌کند، آنها را به کار می‌اندازد.« )2(
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نیروی کار از نظر اقتصاد سیاســی، یک کالای ویژه اســت که ارزشی بیش از 

ارزش خود می‌آفریند.

سرمایه
در تحلیلی که درباره‌ی شــیوه‌ی تولید ســرمایه‌داری در کتاب »سرمایه« صورت 

گرفته است، سرمایه به معنای ثروت و حتی تمرکز ثروت در دست عده‌ی محدودی 

نیســت و هر ثروتی ســرمایه نمی‌باشد. ســرمایه به معنای ابزار کار و وسایل کار 

تولیدکنندگان کوچک، وسایل تولید، ماشین آلات و تکنیک مدرن نیست، بلکه به 

عنوان مالکیت انحصاری وسایل تولید در دست سرمایه‌دار است.

از نظر نویســنده‌ی کتاب »سرمایه«، پول و کالا به خودی خود سرمایه نیستند 

همان‌گونه که وســایل تولید و زندگی به خودی خود سرمایه نمی‌باشند. پول و کالا 

باید تبدیل به سرمایه بشوند اما این تبدیلی تنها در شرایط خاصی صورت می‌گیرد؛ 

این شــرایط در یک نقطه تلاقی می‌کنند و مشترک هســتند که آن نقطه یعنی رو به 

رو شــدن و در رابطه قرار گرفتن دو صاحب کالای بسیار متفاوت با یکدیگر است. 

اقتصاد سیاســی، سرمایه را به صورت عموم در ثروت انباشته‌ای می‌داند که هر بار 

از نو در تولید ارزش اضافه به کار گرفته می‌شود.

در نظام تولید سرمایه‌داری، انباشت سرمایه نخستین وظیفه‌ی هر شهروند است. 

افراد به این هدف نخواهند رسید مگر آن‌که افراد از مصرف کل درآمد خود اجتناب کنند 

 قابل توجهی از آن را به استخدام کارگران مولد بیشتری، اختصاص دهند.
ً
و بخش نسبتا

برخی معتقدند که هر پولدار و ثروتمند، یعنی ســرمایه‌دار، باید توضیح داد که 

عنوان اقتصادی سرمایه تنها به کســی تعلق می‌گیرد که پولش به صورت مستمر، 

نقش ســرمایه را ایفا کند. تعداد زیادی از پولداران و ثروتمندان )به عنوان مثال در 

همین کشــورمان(، به دلایل متعدد، گرایش به ســرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه 

ندارند یا به بیان دیگر، فاقد خصوصیات و اخلاق سرمایه‌داری هستند.
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انباشت سرمایه
انباشت ســرمایه عبارت اســت از به کار انداختن ارزش اضافی )مازاد تولید( به 

صورت ســرمایه. به عبارت دیگر، باز تولید ارزش اضافی به ســرمایه، انباشــت 

سرمایه نام دارد. انباشت سرمایه مســتلزم تبدیل شدن بخشی از ارزش اضافی به 

ســرمایه است. گفتنی است تنها سرمایه‌دار صاحب و مالک اضافه ارزش است و 

نه کارگر.

از تحلیــل علمی درباره‌ی تولید ســرمایه‌داری فهمیده می‌شــود که محصول 

کار متعلق به ســرمایه‌دار اســت و نه کارگر. ارزش ایــن محصول علاوه بر ارزش 

ســرمایه‌ی به کار افتاده )ســرمایه‌ی ثابت و متغییر(، دارای ارزش اضافه است که 

برای ســرمایه‌دار هزینه‌ای در بر ندارد و به »تملک بر حق!« سرمایه‌دار در می‌آید. 

ارزش اضافی »ملک مطلق« ســرمایه‌دار است. کارگر از مجموع ارزش محصول 

کار، تنها همان اندازه را دریافت می‌نماید که هزینه‌ی زندگی و بازتولید نیروی کار 

وی شود و نه بیش از آن.

ســرمایه‌دار کلیه اضافه ارزش تولیدشــده را به مصرف شخصی نمی‌رساند، 

بلکه قســمتی از آن را به ســرمایه‌ی ســابق خود می‌افزاید و برای به دست آوردن 

سود بیشتری اســتفاده می‌کند. در اقتصاد سیاسی، از نو تبدیل کردن اضافه ارزش 

به ســرمایه به معنای انباشت سرمایه است. بررسی‌های علمی اقتصاد سیاسی، با 

دلایل و شــواهد تاریخی شیوه‌های انباشت نخستین سرمایه‌ها را بیان می‌کند. این 

بررسی‌ها نشان می‌دهد چگونه در ابتدای دوران سرمایه‌داری این انباشت ابتدایی 

با زور، شــدت، قســاوت و عنف، غصب زمین‌های دهقانان، تاراج وسایل تولید 

کارگران، تصاحب زمین‌ها و ثروت‌ها و شیوه‌های استعماری و غیره، انجام می‌شده 

است.

در اساس، قدرت انباشت سرمایه را در تولید سرمایه‌داری کسی دارد که اضافه 
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ارزش به او تعلق می‌گیرد. به همین دلیل اســت که کارگر توانایی و قدرت انباشت 

سرمایه را ندارد.

کالا
در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و مواد مختلفی که توســط تولیدکننده و در 

برابر دریافت پول به بازار عرضه می‌شود و یکی از نیازهای انسان را تأمین می‌کند، 

کالا نام دارد.

وجوه مشترک کالاها عبارتند از:

ـ اشیای سودمندی هستند، یعنی ارزش مصرف دارند؛

ـ محصول کار انسان هستند؛

ـ کالاها برای مبادله )فروش( عرضه می‌شوند و تنها از طریق مبادله در اختیار 

مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. )ارزش مبادله عبارت است از رابطه کمّی با نسبی که 

بر طبق آن ارزش‌های مصرف از یک نوع با ارزش‌های مصرف از نوع دیگر، مبادله 

می‌شوند.(

کالا یکی از مفاهیم گرهی در شــیوه‌ی تولید ســرمایه‌داری اســت و به همین 

خاطر، نویسنده‌ی کتاب »سرمایه«، تحقیق خود را در مورد تولید سرمایه‌داری از 

کالا آغاز نموده است. همه‌ی ثروت‌ها در شیوه تولید سرمایه‌داری به صورت کالا 

وجود دارند. نویسنده »سرمایه« در فصل اول اثر خود می‌گوید:

»ثروت جوامعی که شــیوه تولید سرمایه‌داری در آنها حکم‌فرماست خود را به 

صورت »گروهی از کالا« نشــان می‌دهد. پس باید تحقیق خود را از تحلیل کالا 

یعنی شــکلی که هر تک عنصر این ثروت در آن ظاهر می‌شود، آغاز کنم. کالا در 

وهله‌ی نخســت چیزی است که وجود عینی ملموس دارد، شی است، شیئی که با 

خواص خود نوعی نیاز انســانی را برآورده می‌کند. ماهیت این نیاز، یعنی این‌که از 

شکم برخاسته یا مخیله، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد.«
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دوم
تعدادی از پژوهشــگران معتقدند که باید واژه‌ی کارگر )پرولتاریا( بازتعریف گردد 

و تعریف روشنی از آن داده شود، زیرا مفهوم ارایه شده توسط نظریه‌پردازان جُنبش 

کارگری درباره‌ی طبقه‌ی کارگر در آثار کلاســیک بــا واقعیت‌های موجود طبقه‌ی 

کارگر، ارتباط برقرار نمی‌کند. قبل از پرداختن به این مســأله، شایســته اســت تا 

نخســت برای فهم درست و دقیق مفهوم واژه‌ی کارگر، به برخی نظریه‌های رهبران 

کلاسیک جُنبش کارگری از جمله کارل مارکس مراجعه نماییم.

»بورژوازی هاله‌ی مقدس تمام پیشــه‌هایی را که تا آن هنگام گرامی شــمرده 

می‌شــد و با هراس توأم با وقار به آنها می‌نگریســتند، دریده اســت، دکتر، وکیل، 

کشیش، شاعر و دانشمند را کارگر مزدبگیر خود ساخته است.«

بنــد فوق تعبیری اســت از کارگر، که کارل مارکــس و انگلس، بیش از یک و 

نیم قرن پییش در»مانفیســت کمونیست« آورده‌اند. برای رهبران کلاسیک طبقه‌ی 

کارگر، بنیادی‌ترین مسأله در فرایند تولید سرمایه‌داری یعنی نیروی کار. نویسنده‌ی 

کتاب »ســرمایه« در جلد اول زیر عنوان »تحلیل نقادانه‌ی تولید کاپیتالیســتی« و 

در فصــل مربوط به خرید و فروش نیروی کار، نظر خود را درباره نیروی کار چنین 

بیان کرده است:

»منظور ما از نیــروی کار یا توان کار )نیــروی کار(، مجموعه‌ی قابلیت‌های 

جســمی و فکری است که در وجود انسان زنده قرار دارد و او از آنها در تولید انواع 

ارزش، فعالانه استفاده می‌کند.«

این بند به خوبی نشــان می‌دهد که منظور مارکس از نیروی کار، تنها توانایی 

جسمی یعنی نیروی کار جسمی نیست بلکه مجموعه‌ی قابلیت‌های فکری را هم 

شامل می‌شود. در ادامه، مارکس می‌گوید:

»برای آنکه صاحب پــول بتواند نیروی کار را در بــازار به صورت کالا بیابد، 
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نخســت باید شــرایط فراهم آمده باشد. شــرط لازم و کافی برای آنکه نیروی کار 

بتواند به صورت کالا در بازار ظاهر شــود اینســت که دارنده‌اش ـ صاحب نیروی 

کار یا کارگرـ آن را برای فروش عرضه کند یعنی به صورت کالا بفروشــد. صاحب 

نیروی کار برای آنکه بتواند این نیرو را به صورت کالا بفروشد، باید آن را در اختیار 

خود داشته باشد و مالک آزاد نیروی کار خود و همچنین شخص خود باشد.

مالــک آزاد نیروی کار )کارگر( و صاحب پول در بازار با یک‌دیگر روبه‌رو شــده 

و به عنوان صاحبان کالا بر مبنای شــرایط برابر وارد رابطه می‌شــوند. برای آنکه این 

رابطه ادامه یابد، لازم است که صاحب نیروی کار آن را همواره برای مدت محدودی 

بفروشــد، زیرا اگر قرار باشــد آن را یکجا یعنی یکبار برای همیشه بفروشد، در واقع 

شخص خود را فروخته است. به عبارت دیگر، خود را از یک انسان آزاد به یک برده، 

از یک صاحب کالا به یک کالا، تبدیل کرده است. این شخص باید نیروی کار خود 

را همیشه به عنوان مال  و کالای خود ببیند. این کار تنها در صورتی ممکن است که 

آن را برای زمان معینی یعنی موقت در اختیار خریدار بگذارد. تنها از این طریق است 

که می‌توان نیروی کارش را به غیر انتقال دهد بدون اینکه موجب سلب حقوق ناشی 

از مالکیت خود بر آن شود. صاحب نیروی کار باید مجبور باشد نیروی کاری که در 

جسم و جانش دارد به صورت کالا برای فروش عرضه کند.

کارگران آزاد به این معنای دوگانه نه مانند برده و ســرف و غیره هستند که خود 

جزئی از وســایل تولیدند و نه مانند دهقانان مستقل صاحب زمین و مالک وسایل 

تولید می‌باشــند. بدین ترتیب، کارگران آزاد یعنی کسانی که به قول معروف زهرچه 

رنگ تعلق پذیرد، آزاد هستند.«

با توجه به بندهای بالا در می‌یابیم که کارل مارکس کلی‌ترین ارتباطات، وجوه 

و جوانب کارگر را به صورت روشن بیان نموده است و براساس آن می‌تواند مفهوم 

سرشتی کارگر را فهمید و ویژگی‌های اساسی آن را بر شمرد.

باید توجه داشــت از زمانی که کارل مارکس پدیده‌ی تقابل طبقات اجتماعی 
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را در نظام ســرمایه‌داری مطرح کرده اســت بیش از یک و نیم قرن می‌گذرد. تا به 

حال، جوامع بشری تغییر و تحول زیادی را از سر گذرانده‌اند و نظام‌های اقتصادی 

و ساختارهای اجتماعی ســیمای جدیدی پیدا کرده‌اند. قوانین، روابط و مناسبات 

جدیدی حاکم گشته است و تولید سرمایه‌داری پهنای وسیع‌تر و بی‌مانندی به خود 

گرفته اســت. به طور قطع، به دنبال این تغییرات نیروی کار نیز دگرگون شده است 

و امروزه واژه‌ی کارگر مفهوم عام‌تر، وســیع‌تر و تازه‌ای یافته است و بخش وسیعی 

از زحمتکشان را در بر می‌گیرد. به گفته‌ی یکی از فعالین سندیکایی، دیگر »یقه‌ی 

ســفید« و »یقه‌ی آبی« در ارتش مزدبگیران وجود نــدارد. به نظر او اکنون همه به 

نوعی فروشنده‌ی نیروی کار شده‌اند. فهم من این چنین است که بحث مارکس در 

مورد کار، نیروی کار و کارگر در اصل و ماهیت سرشــتی خود عوض نشده است، 

اما تعبیرها و تفسیرها پیرامون آن تغییر کرده است.

سوم
گاهی این ســوال مطرح می‌گردد که آیا واژه‌ی کارگر تنها شامل کسانی می‌شود که 

مشــغول کار جسمی در عرصه صنعت هستند یا سایر اقشار زحمتکشان  را نیز در 

بر می‌گیرد؟ در این باره باید گفت که:

اول، اگــر مــا واژه‌ی کارگر را تنها محدود به کارگران شــاغل به کار جســمی 

درعرصه صنعــت کنیم، باید اذعــان نماییم که در توضیح و تشــریح تضادهای 

طبقاتی امروزی و وضع کنونی جهانی جُنبش کارگری می‌توان دچار لغزش شــد. 

با پیشــرفت در فناوری و تحولات گســترده‌ای که در جوامع سرمایه‌داری در کلیه 

عرصه‌های زندگی پدید آمده اســت، نمی‌توان تنها بــه محدود نمودن »کارگر« به 

کارگران صنعتی مشغول به کار جسمی، بسنده کرد.

دوم، در صورتــی که مفهوم کارگر را در محدوده‌ی کارگران صنعتی شــاغل به 

کار جســمی بفهمیم، مطابق گفته‌ی مدافعان »نظام نوین جهانی« و ایدیالوگهای 
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نیولیبرالیستی عمل کرده‌ایم. آنها می‌گویند طبقه‌ی کارگر دیگر قادر به تغییر جامعه 

نیست، زیرا ضعیف و غیر مؤثر است زیرا در راستای رشد فناوری و پیشرفت سریع 

علوم، کارگران صنعتی شاغل به کار جسمی در صنعت، از جهت کمّی در جوامع 

سرمایه‌داری دارای رشد لازم نیستند.

سوم، واقعیت زندگی این است که در وضعیت کنونی، کارگران نیمی از جمعیت 

مستعد به کار جهان هستند و افزون بر آن به صورت عملی در کنار کارگران شهری، 

در روستاها جمعیت عظیمی از کارگران کشاورزی، نیمه کارگران بی‌زمین و اقشار 

زحمت‌کشــان وجود دارند که متحدان اصلی کارگران صنعتی هستند. با توجه به 

پرولتریزه شــدن کار فکری و این که بخش گسترده‌ای از دانش بشری، اختراع‌ها، 

طرح‌ها و اکتشــافات حاصل کار کارگران اســت، بخش بزرگی از مردم جهان در 

گروه کارگران قرار می‌گیرند.

از ایــن منظر، طبقه‌ی کارگر به مفهوم اعم کارگران اســت که افزون بر کارگران 

صنعتی شــامل کارگران اداری ـ خدماتی، تکنیسنها و حتی بخشی از مدیران ساده 

نیز می‌شــود. علاوه بر آن، کارکنان دولتی هم به دلیل قــرار گرفتن در اردوگاه کارِ 

مــزدی و همچنین عدم مالکیــت ابزار تولید و فروش نیــروی کار خود )به عنوان 

مالک آزاد نیروی کار خود( و نداشــتن توانایی انباشــت ســرمایه و این‌که مجبور 

هستند نیروی کار خویش را به صورت موقت بفروشند و به حیث فروشنده نیروی 

کار خود، با صاحبان پول در بازار رو به رو شــوند، بخش عظیمی از طبقه‌ی کارگر 

محســوب می‌شوند. آن دســته از کارکنان مؤسســات که از چنان سطح درآمدی 

برخوردارند که به آنها امکان انباشــت کافی سرمایه را می‌دهد که بتوانند از بهره‌ی 

آن امرار معاش کنند، شامل کارگران نمی‌شوند.

به بیان دیگر، مفهوم عام کارگر شامل حال تمامی کسانی )مزد بگیرانی( است که:

ـ دارای قابلیت‌های جسمی و فکری هستند؛

ـ مجبور به فروش نیروی کار خویش هستند و در ازای آن مزد می‌گیرند؛
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ـ نیروی کار خود را به صورت موقت به صورت کالا بفروشند؛

ـ جزیی از وسایل تولید نیستند و فاقد وسایل تولید هستند؛

ـ توانایی انباشت سرمایه را ندارند.

نکته‌ی دیگر این اســت که طبقه‌ی کارگر محدود به کارگران مولد نمی‌شــود. 

این طبقه شــامل مزدبگیران غیر مولد و بیکارانی که به مشاغل آزاد روی می‌آورند 

)لشکرِ ذخیره کار( نیز است.

از این منظر، یک راننده‌ی کامیون، یک پرســتار، یــک مهندس، یک کارمند 

پُست، یک فروشنده‌ی اجناس ســوپر مارکت، یک معلم و استاد دانشگاه، بخش 

جدایی ناپذیری از طبقه‌ی کارگر هســتند. باید گفت که هدف، ارایه‌ی یک مفهوم 

عام عینی از طبقه کارگر یعنی »طبقه‌ی در خود« است و نه یک مفهوم ذهنی، بدین 

گاهی‌اش نمی‌کنیم. معنا که در این مقطع وجودش را منوط به سطح آ

بدون تردید با چنین برداشتی از مفهوم و ویژگی‌های »کارگر« می‌توان گفت که 

طبقه‌ی کارگر، نه تنها ضعیف نگردیده است، بلکه همراه با تکامل و گسترش تولید 

سرمایه‌داری، رشد کمّی و کیفی نیز داشته است.

با پذیرش ویژگی‌های توضیح داده شده برای طبقه‌ی »کارگر« می‌فهمیم که بر 

خلاف نظریه‌های برخی از نظریه‌پردازان بورژوازی مبنی بر عدم رشد کمّی طبقه‌ی 

کارگــر، هر روز به تعداد کارگران افزوده می‌شــود. آنهــا در رویارویی با صاحبان 

وســایل تولید خصوصی یعنی ســرمایه‌داران قرار دارند و ایــن جدال به گونه‌های 

مختلف با شدت تمام جریان دارد.

گفتنی اســت که در واقع امروزه با کارگری شــدن کار فکری، بخش بزرگی از 

جمعیــت جهان در طبقه‌ی کارگر جــای می‌گیرند. صاحبان ســرمایه و مدافعان 

شــیوه‌ی تولید ســرمایه‌داری به خوبی درک می‌کنند که اگر کارگران دست از کار 

بکشــند، زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی سرمایه‌داری متوقف گشته و هیچ 

نیرویی قادر به جایگزین کردن این طبقه نیست.
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کارگر قرن گذشــته با کارگر قرن 21، در بســیاری جهات مانند شــرایط کار، 

گاهی عمومی، رابطه‌ی‌ طبقاتی، درجه‌ی همبستگی  زندگی، روان‌شناسی، سطح آ

واقعی در سطح ملی و جهانی، تفاوت‌های زیادی دارد، ولی این تفاوت‌ها به هیچ 

وجه به معنای ضعیف شدن طبقه‌ی کارگر نیست بلکه بر اثرگذاری نقش و قدرت 

تغییر دهنده‌ی آن افزوده است.

من به دنبال آن هستیم که باید در افغانستان جایگاه واقعی کارگران در کنار سایر 

زحمتکشان نه فراتر از آن مشــخص گردد. مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

بنیادین را که به عنوان زمینه‌ی تغییرات جامعه در این زمان تاریخی مطرح می‌کنیم 

دیگر »انقلاب« به مفهوم کلاســیک آن نیست بلکه مســأله باز تقسیم عادلانه‌ی 

ثروت‌های اجتماعی، کاهش نابرابری، فقرزدایی، توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی، 

رشــد و تکامل نیروهای تولیدی و گذر از دوران بربریت است. یعنی گذار از یک 

اقتصاد ناعادلانه به یک اقتصاد عادلانه.

در حال حاضر، طبقه‌ی کارگر کشــور با توجه به ناهمگونی‌ها و پراکندگی‌های 

عرصه‌ی‌ کار )به دلیل اقتصاد فقر و عقب‌مانده، وابســتگی کشور و وجود اختلافات 

شدید معرفتی و میزان آگاهی(، در بهترین حالت می‌تواند با انسجام در سازمان‌های 

مستقل صنفی مانند اتحادیه‌های رشته‌ای ـ مسلکی، جامعه مدنی و ایجاد اتحادیه‌های 

سراسری مستقل، همراه با نهادهای کارگری منطقه و جُنبش جهانی کارگری، وزنه‌ی 

معتبری برای جُنبش مدنی و اجتماعی باشــد. در این صــورت با طراحی و اجرای 

سیاست مســتقل ملی اجتماعی و دفاع از آزادی به برپایی نظام مردم‌سالارانه یاری 

رساند. و قدمی در امر ایجاد اقتصاد عادلانه بردارد.

منابع:
کتاب سرمایه، ص 227، فصل چهارم، تبدیل پول به سرمایه 	.۱

همان، ص 227، فصل چهارم، تبدیل پول به سرمایه 	.۲
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فصل دوم

انقلاب اکتبر و اتحادیه‌های کارگری اتحاد شوروی

بر خلاف گفته مطبوعات ســرمايه‌‌داری که انقلاب اکتبر ديگر برای جهان اهمیتی 

ندارد، این انقلاب برای طبقه‌ی کارگر سراسر جهان دارای اهميت زيادی است. در 

حال حاضر، دســتاوردهای طبقه‌ی کارگر بعد از دگرگونی‌های سوسياليستی برای 

جنبش جهانی کارگری تمام جهان، الهام‌‌بخش است. امروزه طبقه‌ی کارگر روسيه 

و جهان بدون ترديد دســتاوردهای  انقلاب اکتبر را با حســرت به خاطر خواهند 

آورد.

با انقلاب اکتبر 1917، برای اولين بار در یک قســمت از جهان، شیوه‌ی تولید 

ســرمايه‌داری کنار گذاشته شد شــد و يک جامعه‌ی نوین و نظام جهانی مردمی 

شکل گرفت. بهره‌کشی از انسان‌ها ممنوع گردید و زحمت‌کشان بر سرنوشت خود 

حاکم شــدند. بخش بزرگی از دستاوردها و ارزش‌هایی که نصیب آن نظام گردید 

نتیجه‌ی کار خلاقانه و فداکارانه‌ی اتحادیه‌های کارگری به ویژه اتحادیه‌های کارگری 

اتحاد شــوروی بود. اتحادیه‌های کارگری شوروی در نخســتین روزهای انقلاب 
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سوسیالیســتی وظایف دشوار را به عهده گرفتند. لنین به عنوان رهبر شوروی ضمن 

تبيين نقش و عملکرد اتحاديه‌های کارگری بعد از ايجاد حکومت سوسياليستی، با 

توجه به نقش و اهمیت آنها در ایجاد جامعه‌ی نوین، به وظایف ذیل اشاره می‌کند:

»اتحاديه‌های کارگری بايد به تأمين نيروی کار و اداره‌ی نهادهای دولتی مرتبط 

با اقتصاد کمک کنند. نامزدهای خود را برای آن نهاد معرفی نمایند. میزان خدمت 

و تجربــه آنها و غيره را اعلام نمایند. يکــی از مهم‌ترين عملکردهای اتحاديه‌های 

کارگری بالا بردن آموزش مديران کارخانه‌ها از ميان کارگران و توده‌های زحمتکش 

به صورت کلی است.

اتحاديه‌های کارگری بايد در فعاليت‌های همه نهادهای برنامه‌‌ريزی حکومت 

کارگری، در تهيه برنامه‌های اقتصادی و هم‌چنين در برنامه‌های توليد و هزينه کردن 

اقلام مادی برای کارگران، نقش بزرگ‌تری به عهده بگيرند. تعيين ميزان دستمزدها 

و وســايل زندگی و غيره يکــی از عملکردهای اتحاديه‌های کارگری در ســاختن 

سوسياليسم و مشارکت آن‌ها در مديريت صنعت است.« )لنين، کليات آثار، جلد 

۳۳، صص ۱۹۰ ـ ۱۹۱(

در سال‌های برقراری نظام سوسیالیستی، اتحادیه‌های کارگری شوروی توانست 

ســهم شایسته‌ای در رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشــور و بهبود وضع زندگی مادی 

کارگــران ایفا نماید. یکی از دلایل ســهم‌گیری فداکارانه‌ی کارگران در توســعه‌ی 

اقتصادی ـ اجتماعی این بود که آنها تصور نمودند یا پذیرفتند که توليد آنها ســبب 

استثمارشــان نخواهد شــد بلکه باعث بهبود زندگی مادی آنها خواهد شــد. اين 

برداشت‌ها به طبقه‌ی کارگر اتحاد شوروی انگيزه‌ی نيرومندی داد تا با شور و شوق 

در ساختن سوسياليسم مشــارکت نمايند، با ابتکارات خود توليد بیشتری داشته و 

شرايط مادی خود را بهبود بخشند.

با اجرای برنامه‌ی پنج ســاله اول که در ســال ۱۹۲۸ شروع شد تعداد کارگران 

شــاغل در صنايع بزرگ، ۵۷ درصد افزايش يافت. درآمد ملی ۸۶ درصد افزايش 
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داشت و میانگین دســتمزد سالانه‌ی کارگران شاغل در صنايع بزرگ، ۶۷ درصد و 

صنــدوق بيمه اجتماعی، ۲۰۲ درصد افزايش يافت. در نتيجه، زحمتکشــانی که 

در اين توســعه اقتصادی سهيم بودند، به ثمره کارشــان دست می‌یافتند، گام‌های 

اساسی در راستای گسترش اقتصاد عادلانه  برداشته شد. در سال ۱۹۲۸، میانگین 

دستمزد ســالانه‌ی کارگران، ۹۹۱ روبل بود. در ســال ۱۹۳۳، این عدد به ۱۵۱۹ 

روبل افزايش يافت. پيشــرفت نظام سوسياليســتی به بهبود استانداردهای زندگی 

طبقه‌ی کارگر در اتحاد شوروی کمک نمود. در سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸، درآمد 

ملی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، افزایش دو برابری داشت. در عين حال، 

تعداد کارگران از ۲۲ ميليون نفر در ســال ۱۹۳۳ به ۲۸ ميليون نفر در سال ۱۹۳۸ 

افزايش يافت. درآمد میانگین ســالانه‌ی کارگران از ۱۵۱۹ روبل در سال ۱۹۳۳ به 

۳۴۴۷ روبل در سال ۱۹۳۸ افزايش يافت.

کار به عنوان يک حق اساســی در قانون اساســی اتحاد شوروی قرار داده شد. 

اتحاد جماهير شــوروی برای تضمين اين حق، برنامه‌ی عظيمی را برای ســاختن 

مسکن، سرسبزی و راه‌ســازی در سراسر کشور، شروع کرد. در این میان، حرکت 

اصلی برای توسعه‌ی پایه‌های صنعتی مدرن بود. دولت شوروی با سه برنامه‌ی پنج 

ساله به موفقیت‌هایی دســت يافت که برای ايالات متحده آمريکا، 50 سال طول 

کشيد.

برنامه‌ی عظيم برق‌رسانی به روستاها یعنی يک‌ ششم کره زمين، يک دستاورد 

چشم‌گير در شوروی سوسياليســتی بود و برای تعداد زيادی از کارگران کار ايجاد 

کرد. برای اولين بار در جهان، يک کشــور بدون بيکاری وجود داشت. هيچ کشور 

ســرمايه‌داری قبل از انقلاب اکتبر يا بعد از فروپاشــی اتحاد جماهير شــوروی 

سوسياليستی نتوانست به این سطح دست یابد. دولت شوروی قادر بود با هزينه‌ی 

۵ـ۴ درصد دســتمزد کارگران، به هر کارگر مسکن با برق و آب بدهد. يک کارگر 

با پرداخت فقط ۱۰ کوپک می‌توانســت به هر جای شهر مسکو برود. هيچ دولت 
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ســرمايه‌داری در جهان نمی‌تواند چنين امکانات رفت و آمد ارزانی را تأمين کند. 

دولت شــوروی تحصيل را برای فرزندان کارگران تا سطح فارغ‌التحصيلی، رايگان 

کرد. تمام کارگران به طور رايگان تحت پوشــش طرح بيمه درمانی قرار داشــتند و 

بابت هر نوع کمک درمانی به کارگران، پولی گرفته نمی‌شد. تمام کارگران از مزايای 

طرح بيمه ســالمندان بعد از بازنشســتگی، برخوردار بودند. اســتراحت‌گاه‌های 

ويژه‌ای برای کارگران ســالمند ساخته شد که شبکه سراســری »سناتوريوم«‌های 

اتحاد شوروی را تشــکيل ‌می‌داد. در جهان سرمايه‌داری تعداد کمی از ثروتمندان 

به این نوع تأسيســات دسترسی دارند. فراورده‌های اقتصادی در جهت رفاه و بهبود 

زندگی تمام مردم به کار گرفته می‌شــد. و زمینه‌های گذار از اقتصاد فقر به ســوی 

اقتصاد رفاه همگانی فراهم می‌گردید. 

اتحاد شوروی توجه خاصی به بهداشــت و استراحت کارگران داشت. اماکن 

فرهنگی در سراســر کشور ساخته شــد تا فعاليت‌های فرهنگی را در ميان کارگران 

و خانواده‌هایشان تشويق نماید. مجتمع‌های ورزشی نيز در اندازه‌های بزرگ برای 

تشويق نسل جوان مستعد ايجاد شد. تأسيسات عالی در خانه‌های تعطيلات برای 

استفاده از مرخصی سالانه کارگران در اختيار آن‌ها قرار داده می‌شد تا بتوانند همراه 

خانواده خود در آن اســتراحت کنند. از سوی دولت، يک هفته کار پنج روزه برای 

همه کارگران صنعتی تعيين شد، در حالی که در صنايع خطرناک هفت ساعت کار 

در روز بود. مرخصی سالانه برای چند گروه از کارگران يک ماه در هر سال خدمت 

تعيين شد.

شــروع جنگ در ســال ۱۹۳۹ شــرايط جهانــی را تغيير داد و دفــاع از نظام 

سوسياليستی کار مشکلی بود که اتحاد شوروی با آن مواجه گردید. دولت بودجه‌ی 

عظيمی را برای صنايع تسليحاتی ضروری، کنار گذاشت. در سال ۱۹۴۱، حمله‌ی 

ارتــش‌ هيتلری به اتحاد شــوروی، ويرانی عظيم اقتصادی و از دســت رفتن جان 

ميليون‌ها مرد، زن و کودک را به دنبال داشــت. کارگران و زحمتکشان با وجود این 



 کاریدنیا / 231

فجایع بزرگ، همچنان اســتوار ايســتادند و در نهایت با فداکاری‌های بی‌شمار، 

نيروهای فاشيســتی را در خاک شوروی شکست دادند. بدون تردید باید گفت که 

در تاريخ جهان هيچ مورد ديگری شــبيه این استقامت و فداکاری طبقه‌ی کارگر، 

وجود نــدارد. در‌ حالی که قدرت‌های ســرمايه‌داری در برابر یورش‌های ناگهانی 

هيتلر در‌هم شکسته شدند.

طبقه‌ی کارگر اتحاد شــوروی نقش پرافتخاری در غلبه بر ويرانی بی‌ســابقه‌ی 

ناشــی از جنگ جهانی دوم داشت. با کار شــبانه‌روزی طبقه‌‌ی کارگر، بازسازی 

کارخانه‌ها، سدها، خانه‌ها، مدارس و جاده‌ها به عنوان اولويت اصلی انجام شد. 

در نتیجه، زخم‌های جنگ با سرعتی خارق‌العاده التيام يافت.

باوجــود این دســتاوردهای چشــم‌گیر، به دلایــل مختلــف، تحکیم نظام 

سوسیالیســتی، توســعه‌ی طبقه کارگر و سایر زحمتکشــان، ادامه نیافت. حزب 

گاهی  کمونیســت اتحاد شــوروی به سوی دیوانسالاری کشیده شــد و در ایجاد آ

سوسياليستی برای طبقه‌ی کارگر، کوتاهی کرد. در دوران گورباچف مفاهیمی مانند 

گلاسنوست و پرسترويکا این فرصت را فراهم آورد تا گفتمان سرمايه‌داری به درون 

طبقه‌ی کارگــر و اتحادیه‌های آنها نفوذ نماید و به فرســايش تدريجی ارزش‌های 

سوسياليستی در جامعه انجاميد.

اتحاديه‌هــای کارگری شــوروی بعد از دهــه‌ی 50، به تدریــج از ايفای يک 

نقش مهم در رشــد توليد سوسياليســتی کنار گذاشته شــدند. گفتمان لیبرالیسم 

نفــوذ کرده بود و طرح‌هــای راهبردی اقتصادی و صنعتی را در دســت گرفته بود. 

شرایط زندگی اقتصادی کارگران دشوار شد و نارضایتی فزاینده‌ای در جامعه شکل 

گرفت. نيروهای ضد ‌سوسیالیســتی با پشتيبانی قدرت نظام سرمایه‌داری جهانی، 

از نارضايتی رو به افزایش طبقه کارگر که ناشــی از کاهش استانداردهای زندگی، 

کمبود کالاهای اساســی و رشد فساد در تمام ابعاد زندگی اجتماعی بود، استفاده 

کردند. آنها زمینه‌های فروپاشــی نظام سوسیالیستی را فراهم نمودند و راه را برای 
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احيای ســرمايه‌داری هموار ســاختند. هنگامی که آن تحولات در حال وقوع بود 

و نظام سوسیالیســتی فرو می‌پاشــید، طبقــه‌ی کارگر در دفــاع از آن نظام ناتوان 

گشــته بود. واقعيت اين است که یلتسین در بخشــی از طبقه‌ی کارگر و نهادهای 

اتحادیه‌ای نفوذ داشت و از اقدامات برای فروپاشي سوسياليسم پشتیبانی می‌کرد. 

در نتیجــه، دســتاوردهای بی‌مانند طبقه‌ی کارگر به علــت تضعيف گفتمان طبقه 

کارگــر، ضربه خوردن و کم اهمیت ســاختن نقش آن، نابود شــدند. امروزه این 

مسأله توازن نيروها را در سراسر جهان به سود طبقه‌ی سرمايه‌دار تغییر داده است. 

پس از فروپاشــي سوسیاليسم، تمام تســهيلات رايگان از طرف دولت پس گرفته 

شــد. مالکان خصوصی و کارفرمایان تمام امتيازات موجــود در کارخانه‌ها را باز 

ستاندند. با افزایش قيمت کالاهای مورد نیاز مردم، کيفيت زندگی به شدت پايين 

آمد. بيکاری به ســرعت رشــد کرد و طبقه‌ی کارگر مجبور شد برای امنيت شغلی 

دست به مبارزات طولانی بزند.

اکنون جنبش جهانی کارگری به روشنی دریافته است که اتحادیه‌های کارگری 

اتحاد شوروی با اجازه دادن به فروپاشی نظام سوسیالیستی، مرتکب خطای بزرگ 

تاریخی شد. شاهد هستیم که طبقه‌ی کارگر روسيه و کشورهای سابق سوسیالیستی 

از تجربه‌ی خود در شرايط موجود درس می‌گیرند که چگونه و چرا استاندارد زندگی 

آن‌ها پس از فروپاشــی سیستم جهانی سوســياليزم بدتر گشته است. آن‌ها مجبور 

شــده‌اند وارد مبارزه‌ای دشوار برای بهبود شــرايط کار و زندگی خود شوند. آنچه 

واضح است اینکه سياست‌های جهانی‌سازی سرمایه‌داری جهانی قابلیت استمرار 

ندارند و مبارزات طبقه‌ی کارگر در سراسر جهان دارای پویایی است. سرمايه‌داری 

با وجود ادعای خود مبنی بر این‌که آخرین مرحله از تمدن جهانی است، نتوانسته 

و نخواهد توانست حتی يک مشکل اجتماعی زحمت‌کشان را حل کند.
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پی‌نوشت:
1( ســازمان بین‌المللی کار: یکی از موسسات تخصصی ســازمان ملل متحد است که به امور 
مربــوط به کار و کارگران می‌پردازد. این ســازمان در ســال ۱۹۱۹ و در نتیجه‌ی بحث‌های 
کنفرانس صلح پاریس تأســیس شــد. ســازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه‌ی 
ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد جزو سازمان‌های وابسته آن شد. منشور فعلی 
سازمان که به بیانیه‌ی فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد. مقر این سازمان 
در شــهر ژنو سوئیس است. این ســازمان هر سال در ماه جون کنفرانســی برگزار می‌کند. 
ســازمان بین‌المللی کار یا ILO بــا هدف تدوین مقررات و قوانیــن بین‌المللی در جهت 
بهینه‌سازی اســتانداردهای بین‌المللی کار و حصول اطمینان از به کارگیری آنها متولد شد. 
قانون ILO در ۱۹۱۹ به وســیله‌ی کمیسیون کار در کنفرانس بین‌المللی صلح تدوین شد. 
این کمیســیون ترکیبی بود از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، 
ژاپن، لهستان، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا. رهبری کمیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس 
فدراســیون کارگری آمریکا )AFL( بر عهده داشت. نتیجه‌ی این نشست ظهور سازمان سه 

جانبه‌گرایی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می‌داد.
منشور سازمان بین‌المللی کار: در سال 1944، کنفرانس بین‌المللی کار بیانیه‌ای را با عنوان  	 .۲
بیانیه‌ی فیلادلفیا تصویب نمود که این بیانیه به انضمام اساسنامه‌ی سازمان در حال حاضر 
کید مجدد بر اصولی که  منشــور ســازمان بین‌المللی کار را شــکل می‌دهد. این بیانیه با تأ

کید کرد: سازمان بر پایه آنها پی‌ریزی و تشکیل شد، بر نکات زیر تأ
کارگر یک کالا نیســت، آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است،   	
فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشــبختی می‌باشد، همه‌ی افراد بشر حق دارند از 
رفاه مادی و رشــد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن، از امنیت اقتصادی و فرصت‌های برابر 

برخوردار شوند.
این سازمان در ســالیان طولانی با پشتکار و اعتقاد راســخ به اصول و قوانین خود پستی و  	
بلندی‌های بســیاری را طی نمود اما هیچ‌گاه در راه احقاق حقوق انســانی و بشری از پای 
ننشســت. تاکنون 349 کشــور به عضوت این ســازمان در آمده‌اند و قوانین و اصول این 
ســازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشــته می‌شود. این ســازمان همواره با تلاش برای 
حرکت به سمت جهانی با صلح پایدار گام برداشته است و برای آغاز قرن بیست و یکم، 4 

راهبرد کلی تدوین و تعیین نموده که عبارتند از:
ارتقا و تشــخیص اصول بنیادین حقوق کار، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان به  	
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منظور دســت‌یابی به در آمد کافی و شغل مناســب، افزایش پوشش و کارآیی حمایت‌های 
اجتماعی برای همه، تقویت سه جانبه‌گرایی و گفت‌وگوهای اجتماعی.

کید  ســازمان بین‌المللی کار، در قــرن جدید بر تأمین اقتصــادی و اجتماعی نیروی کار تأ 	
ورزید و این مســأله را لازمه‌ی کار مفید و حفظ کرامت انســانی در اقتصاد جهانی دانسته 
است. در این راســتا، چارچوبی برای طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصلاح و 

گسترش آنها ارائه داده است.



  235  

فصل سوم

اول ماه می؛ ‌روز همبستگی جهانی طبقه‌ی کارگر

نوشتار زیر در مورد  اول ماه می روز همبسته گی جهانی کارگر در سال 2015 برای 

نشریۀ آینده آماده گردیده است.

»روز همبســتگی جهانی طبقه کارگر، اول ماه می ‌2015 برابر با 11 ثور 1394 

خورشــیدی، در حالی فرا می‌رســد که طبقه‌ی کارگر در جهان همچنان در تضاد 

همیشــگی خود با دنیای ســرمایه، هر روزه به شــکل‌های مختلف در حال نبرد 

است«.

ضرورت تشدید مبارزه برای کار و زندگی شرافتمندانه
امســال در حالی از روز اول ماه می تجلیل به عمل می‌آید که طبقه‌ی کارگر جهان 

خود را در شرایطی اسفناک و خطرناک می‌بیند و بیشترین ضربات بحران اقتصادی 

جهانی را تحمل می‌کند. دســتور کار همه دولت‌های سرمایه‌داری و سازمان‌های 

مالی ـ تجاری امپریالیستی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان 
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تجارت جهانی، اتحادیه اروپا و غیره جهت خروج از بحران گســترده‌ی اقتصادی 

جهانی، برای همه کشــورها یکی است: کاهش دستمزدها، محدود ساختن تأمین 

اجتماعی، کاهش خدمات اجتماعی، استبداد، برنامه‌های ریاضتی، حذف حقوق 

اجتماعی و بیکاری گســترده. پیامدهای فاجعه‌بار این دســتورها از همین اکنون 

روشــن است. به گزارش مؤسسه‌ی اکسفام، شکاف میان ثروتمندان و فقرا بیش از 

گذشته، افزایش یافته است. درآمد روزانه‌ی یک میلیارد نفر زیر 1 دلار و ۲۵ سنت 

اســت، در حالی‌که دارایی ۸۰ ثروتمند برتر دنیا به انــدازه‌ی دارایی تمامی فقرای 

جهان است.

در عین حــال با توجه بــه تضادهای امپریالیســتی و تضاد بیــن دولت‌های 

ســرمایه‌داری، آنچه در عراق، ســوریه، یمن، اوکراین و افغانســتان شاهد هستیم 

شرایط کار و امکان زندگی شرافت‌مندانه را برای کارگران در تمامی عرصه‌ها دشوار 

کرده است. وضعیت کار و امنیت کار روز به روز در حال بدتر شدن است. بیکاری 

در ســطح جهان با بی‌رحمی تمام به طبقه‌ی کارگر، خانواده و فرزندان آنان به ویژه 

زنان و جوانان این طبقه‌ی زحمتکش، آســیب می‌زند. تعداد جوانان بیکار جهان 

بیش از هر زمان دیگری اســت. آمار ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان 

می‌دهد که 26 میلیون جوان 15 تا 24 ساله در کشورهای توسعه یافته در وضعیت 

استخدام قرار ندارند یا اینکه مشــغول به تحصیل نمی‌باشند. تعداد جوانان بیکار 

نسبت به سال 2007، رشد 30 درصدی داشته است.

بر اســاس گزارش یک آژانس ســازمان ملل متحد »امســال نرخ بیکاری در 

ســطح جهان به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده اســت و این افزایش تا سال 

۲۰۱۷ همچنــان ادامه خواهد داشــت«. آثار بحران بیــکاری به‌ویژه برای جوانان 

بســیار خطرناک و فاجعه‌آفرین اســت. در ســال 2013، ۸/۷۳ میلیون جوان در 

ســطح جهان بیکار بودند و طبق گزارش سازمان جهانی کار، تا سال 2014 بر اثر 

کاهــش فعالیت‌های اقتصادی، حدود نیم میلیون نفــر دیگر نیز به این رقم افزوده 
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خواهد شد. در سال ۲۰۱۲، نرخ جهانی بیکاری در میان جوانان ۶/۱۲ درصد بود 

و پیش‌بینی می‌شــود که این نرخ تا سال ۲۰۱۷ به ۹/۱۲ درصد برسد. نرخ بیکاری 

جوانان به‌ویژه در اروپا بســیار بالا اســت و در یونان و اســپانیا از۵۰ درصد فراتر 

رفته اســت. در کشورهای اروپایی، ۷/۱۲ درصد جوانان نه کار دارند و نه مشغول 

تحصیل یا کارآموزی هستند.

براساس گزارش سازمان جهانی کار »بحران مالی، چشم‌انداز اشتغال جوانان 

را به‌ شــدت کاهش داده است و بسیاری از آنان در همان ابتدای ورود به بازار کار 

با بیکاری درازمدت روبه ‌رو هســتند«. ســطح بالای بیکاری در جهان به ویژه در 

بین قشــر جوان و پر تحرک جامعه نه تنها برای جوانان مایه درد و رنج است، بلکه 

بر اندام دولت‌های ســرمایه‌داری هم لرزه انداخته اســت. آنها نمی‌توانند نگرانی 

خویش را از این وضع پنهان سازند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار 

با روسای گروه مشورتی اقتصادی بی 20 گفت:

»آمار و ارقامی که درباره‌ی بیکاری در جهان منتشــر می‌شــود، نگران کننده 

اســت. حــدود 200 میلیون نفر در جهــان اکنون بیکار هســتند. حتی در برخی 

کشــورهای جهان میزان بیکاری از 25 درصد کل جمعیت فعال آنها نیز فراتر رفته 

اســت. در بین جوانان میزان بیکاری به مراتب بیشــتر از ارقام اعلام شــده است. 

حتی در برخی کشورها میزان بیکاری در بین جوانان به بیش از 60 درصد می‌رسد 

و این فاجعه‌آمیز اســت. میزان بیکاری در بین جوانان پرتغال بیش از 40 درصد و 

در اسپانیا بیش از 56 درصد است.« هم‌چنین پوتین می‌افزاید که "ادامه این وضع 

برای اقتصاد و محافل اجتماعی و سیاسی خطرناک است“.

امروزه، مبارزه علیــه بیکاری و مبارزه برای حق حیات بیکاران، تأمین نیازهای 

اولیــه زندگی آنها و داشــتن یک شــغل دایمی بــرای همگان و مبــارزه با عوامل 

ایجادکننده این بیکاری‌های گســترده، به عنوان مجموعه‌ای از یک مبارزه همگانی 

در صدر وظایف مبارزاتی انسان مترقی و عدالت‌خواه قرار دارد. 
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شایسته است که فدراسیون جهانی ســندیکاهای کارگری به مناسبت روز اول 

ماه می ـ روز همبستگی جهانی طبقه کارگر ـ بیان دارد که »هیچ دلیلی وجود ندارد 

تا کارگران در فقر زندگی بکنند، بیکار باشــند یا گرســنه و از بهداشت عمومی و 

مجانی محروم باشند یا درگیر جنگ‌های امپریالیستی شوند.«

فدراســیون جهانی ســندیکاهای کارگری از همه کارگران می‌خواهد که متحد 

بــوده و زیر یک پرچم با برپایی اعتصاب و راهپیمایی‌های رزم‌جویانه و اعتراضی، 

از حق اعتصاب دفاع نمایند. برای کار دایم و پایدار برای همه، حق داشتن سندیکا 

و حقوق اجتماعی و آزادی مبارزه کنند.

اما در افغانستان
در شــرایطی از اول ماه می به عنوان روز همبستگی جهانی کارگران در افغانستان 

تجلیل می‌گردد که ناتوانی و بی‌کفایتی دولت دســت نشاندۀ به اصطلاح »وحدت 

ملی« در پاسخ به ابتدایی‌ترین مطالبات بر حق و عادلانه‌ی زحمت‌کشان نه تنها به 

اثبات رســیده است بلکه با گذشت هر روز افق تاریک‌تری که کشور و مردمان آن 

را به نابودی سوق می‌دهد، در برابر مردم گشوده می‌شود.

در این روزها که کارگران، کارمندان و پیشــه‌وران افغانســتان به ابتکار فعالان 

ســندیکایی و ســازمان‌های صنفی و مســلکی خویش با برگزاری گردهمایی‌ها، 

اعتصاب‌هــا و تظاهرات‌های خیابانــی از روز جهانی همبســتگی طبقه‌ی کارگر 

تجلیل بــه عمل می‌آورند، مفید دانســتم به صورت چکیده، بــه موقعیت کنونی 

کارگران و وضعیت کار در کشور بپردازم. ضروری است برای درک و بازتاب  دقیق 

وضعیت کار در کشور، باید به ارقام و آمارهای دقیق مراجعه شود. متاسفانه تاکنون 

در افغانســتان هیچ سرشــماری دقیق و قابل قبولی صورت نگرفته است. مقامات 

دولت افغانســتان می‌گویند که در ســال‌های اخیر ناامنی چالش اصلی بر سر راه 

اجرای سرشماری در افغانستان بوده است. اداره احصائیه‌ی مرکزی افغانستان هم 



 کاریدنیا / 239

به همین دلیل ناگزیر شده است آمار تخمینی از جمعیت کشور ارائه کند. مسئولان 

 دقیق« است.
ً
تاکید دارند که این آمار »تقریبا

در آوریل 2013، اداره احصائیه‌ی مرکزی افغانســتان، جمعیت افغانســتان را به 

صورت تخمینی، 27 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرد، که چهارده میلیون و یکصد 

هزار مرد و ســیزده ملیون چهار صد هزار آن را زن‌ها تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار 

این اداره، 74 درصد جمعیت کل کشــور روستانشین هســتند. این اداره، جمعیت 

کوچی‌های کشــور را 1 میلیون و 500 هزار نفر تخمین زده است. با وجود این، میزان 

دقیق تولد و مرگ و همچنین شــمار مهاجران افغانستان در خارج کشور را مشخص 

نکرده است. براساس این آمار، جمعیت شهروندان زیر ۱۵ سال افغانستان، بیش از 

۱۱ میلیون نفر اســت. میزان با سوادی در میان پســران بیش از ۶۲ درصد و در میان 

دختران به ۳۲ درصد می‌رســد اما هنوز نیمی از دختران افغان به مدرسه نمی‌روند. 

باید گفت که ابهاماتی در آمارهای جمعیتی وجود دارد و همچنان رفع نشــده است. 

در بسیاری از موارد بر مبنای آمار اداره مرکزی احصائیه‌ نمی‌توان نتایج درستی را برای 

یک تحقیق علمی اســتخراج نمود، زیرا این آمار مبتنی بر سرشماری نیست، بلکه 

آمارهای تخمینی )بیشتر تبلیغاتی ـ سیاسی( است و با نمونه‌گیری بدست آمده است.

دسامبر 2014 در گزارش منتشر شده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل با عنوان 

»افغانســتان ســرزمین جوانان« در کابل، اعلام گردید که تا 5 ســال آینده تعداد 

جوانانی واجد شرایط کار در افغانستان به 4 میلیون نفر می‌رسد. براساس ارزیابی 

انجام شــده، هر 5 سال بیش از ۳ میلیون نفر به افراد دارای سن قانونی کار افزوده 

خواهد شــد. براساس قوانین افغانستان، زمانی یک فرد حق استخدام در نهادهای 

رســمی و اشــتغال به کار را دارد که به سن 18 سالگی رسیده باشد. این عدد برای 

کسانی که در فعالیت‌های ســبک مشغول می‌شوند ۱۵ سال و برای کارآموزان ۱۴ 

سال تعیین شده است. این نوع ترکیب جمعیتی می‌تواند هم فرصت و هم تهدیدی 

برای نظام حاکم به حساب آید.
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‎بر اساس گزارش وزارت کار و تأمینات اجتماعی افغانستان، بیش از 10 میلیون 

نفر از جمعیت 27 میلیونی افغانســتان واجد شرایط کار هستند. افزون بر آن، در 

کنار کارگران داخل کشــور بیش از سه میلیون کارگر افغان، در کشورهای همسایه 

افغانستان و برخی کشورهای عربی مشغول به کار هستند که به بدترین شکل مورد 

استثمار قرار می‌گیرند. افغانستان با وجود بیش از 4 میلیون کارگر بیکار دایمی، با 

بحران گسترده‌ی بیکاری دست به گریبان است. بكياري گسترده در کشور معضلي 

است كه علاوه بر جنبه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعی، دارای پيامدهاي ناگوار سياسي 

ـ امنیتی هم اســت. اين عامل صورت تداوم می‌تواند باعث گســترش روزافزون 

بحران‌هاي ديگري از جمله افزایش فقر، فساد، خشونت، خودكشي، اعتياد به مواد 

مخدر، مهاجرت و رویدادهای ناگوار دیگری شود.

متاســفانه با وجود ادعاهای بلندپروازانه‌ی رهبری دولت افغانســتان درباره‌ی 

کاهش بیکاری و ایجاد فرصت کار جدید برای بیکاران، بیکاری با همه ابعاد منفي 

خويش در كشــور گسترش يافته اســت. كمتر خانواده‌اي متعلق به زحمت‌کشان 

در افغانســتان را می‌توان یافت که با این مشکل روبه‌رو نباشد. از این رو ضروری 

می‌دانم برای روشــن شدن برخی از گوشــه‌های معضل بیکاری در کشور، درباره 

چند نکته، درنگ نماییم.

اول ـ ناتوانی دولت در بهبود زندگی اقتصادی کارگران
بودجه‌ی سال 1394 افغانستان بیش از 458 میلیارد افغانی معادل 8 میلیارد دلار 

است. براســاس برآوردهای وزارت مالیه افغانستان، حجم این بودجه 33 درصد 

تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. از مجموع 8 میلیارد دلار بودجه‌ی ملی 

افغانســتان، 4 میلیارد و 900 میلیون دلار بودجه‌ی عادی برای مصارف روزمره‌ی 

نهادهــای دولتی اســت و  3 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگــر برای فعالیت‌های 

توســعه‌ای در کشــور اختصاص یافته اســت. رهبران حکومت وحدت ملی در 
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جریان انتخابات ریاست جمهوری، با دادن وعده‌های فریبنده، امیدهای واهی در 

بیــن مردم ایجاد نمودند. از بارز ترین وعده‌ هــای انتخاباتی آنها می‌توان به ایجاد 

اشتغال، مسکن، کاهش قیمت مسکن، توســعه‌ی تأمین اجتماعی، بهبود زندگی 

جوانان، حل معضل معتادان، تغییر مدیریت، فعالیت در راســتای دولت‌ســازی 

خوب، ظرفیت‌ســازی و اقدامــات عملی برای فقرزدایی و توســعه‌ی اقتصادی ـ 

اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی زنان مظلوم کشــور اشــاره کــرد. با وجود این، 

ارقام بودجه نشــانگر آن است که هیچ پروژه‌ی جدید یا برنامه و اقدام تازه‌ای برای 

تحقق ایــن وعده‌های انتخاباتــی »دولت جدید« در ســال 1394 در نظر گرفته 

نشده است. افزون بر آن به دلیل فساد گســترده‌ی اداری ـ اقتصادی، نبود امنیت، 

کاهش ســرمایه‌گذاری، حرکت به سوی رکود اقتصادی، فرارهای مالیاتی، ضعف 

دولت در اجرای قوانین مالی ـ تجاری کشــور، عدم ایفای به موقع تعهدات دولت 

افغانستان در برابر کشورهای کمک‌دهنده، ناتوانی نهادها و ادارات محلی در فعال 

بودن پروژه‌های بودجه، عدم نظارت دولت بر قســمت بزرگی از اقتصاد کشــور و 

مهمتر از همه فقدان اراده‌ی سیاسی برای توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، 

تامین مالی بودجه‌ی ســال 1394، فاقد ضمانت اســت و دولت قادر نخواهد بود 

هزینه‌های مصرفی پیش‌بینی شده را تامین نماید.

از این رو، به لحاظ اقتصادی ســال جاری دشــوارتر از سال قبل برای مردم به 

ویژه کارگران خواهد بود و میزان فقر و بیکاری در این سال همچنان رو به گسترش 

باقی خواهد ماند. اگر جامعه‌ی جهانی به کمک دولت نشتابد، این دولت در بیشتر 

بخش‌ها نمی‌تواند حقــوق کارمندانش را بپردازد. همین اکنون دولت در پرداخت 

حقوق بیش از 500 هزار کارمند دولتی با مشــکل جدی روبه‌رو اســت. بی‌ثباتی 

سیاســی و تنش‌های درون نظام بر سر تقســیم قدرت، بی‌اعتمادی بی سابقه‌ای را 

بر اقتصاد افغانســتان حکمفرما ساخته اســت. به گفته‌ی زاخیلوال، مشاور ارشد 

اقتصادی ریاســت جمهوری افغانســتان، به دلیل تأخیر اعلام نتایج انتخابات و 
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معرفی کابینه‌ی جدید، بیش از 5 میلیارد دلار به اقتصاد افغانســتان آســیب وارد 

شده است و نزدیک به 6 میلیارد دلار سرمایه های خصوصی از کشور خارج شده 

است.

کاهش کمک‌های خارجی و بحرانی که دامن‌گیر حکومت وحدت ملی است، 

آثار منفی بر بازار کار، تجارت، ســرمایه‌گذاری، ارزش پول و منابع درآمد دولت 

گذاشــته است. پیش‌بینی‌های اولیه‌ی نهادهای بین‌المللی درباره‌ی رشد اقتصادی 

افغانستان در سال جاری، نشان از کاهش 3.5 درصد به 2.5 درصد دارد.

دوم ـ چــرا با وجود تقاضا برای نیــروی کار در بازارهای کار، 
لشکر بیکاران کشور افزایش می‌یابد؟

1ـ عدم مهارت در کار و غیر فنی ماندن کارگران، عامل دیگر بیکاری اســت. 

ما کارگر بیکار داریم، اما کارگر واجد شــرایط بــرای بازارهای کار نداریم. همین 

اکنون در بازارهای کار، تقاضا برای کشاورزان آشنا به کار با دستگاه‌های کشاورزی 

یا کارگران ساختمانی آشنا به کار با دســتگاه‌های ساختمانی، وجود دارد. تاکنون 

پروژه‌هایــی موثر و مفید برای بالا بردن ظرفیت و مهــارت کارگران افغان اجرایی 

نشــده است. سطح بیکاری در افغانستان نه تنها در میان کارگران دارای سواد کم و 

یا بی‌ســواد زیاد است بلکه در میان جوانان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها و مدارس 

نیز وجود دارد. محتوای آموزشی با تقاضای بازارهای کار همخوانی ندارد.

2ـ وجود کارگران خارجی در کشور عامل دیگری برای افزایش بیکاری جوانان 

و کارگران اســت. بازار کار محلی در کشــور به روی کارگران خارجی باز است و 

هیچ اقدام حمایتی از ســوی دولت به نفع کارگران داخلی صورت نگرفته اســت. 

کارگران افغانستان توان رقابت کاری را با کارگران خارجی ندارند. صاحبان سرمایه 

با خرید نیروی کار ارزان کارگران ماهر خارجی، به دنبال سود بیشتری هستند.

3ـ با ادامه‌ی ناامنی‌ها و گســترش بحران بیکاری، ســالانه هزاران جوان افغان 
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ترجیح می‌دهند کــه خطر مرگ را قبول کنند و از راه‌هــای غیرقانونی و پر‌خطر به 

کشورهای اروپایی یا اســترالیا مهاجرت کنند. ده‌ها تن از جوانان در این راه غرق 

می‌شوند که خود این موضوع به بزرگ‏‌ترین نگرانی سازمان جهانی مهاجرت‌ تبدیل 

شده است. هر ساله نیم میلیون جوان  افغانستان وارد بازار کار می‌شوند و بسیاری 

آنها در تلاش برای یافتن کار به کشورهای دیگر مهاجرت می‌نمایند یا به گروه‌های 

مسلح مخالف دولت می‌پیوندند.

4ـ افزایش بیکاری ســبب بالا رفتن مهاجرت‌های غیر قانونی به کشــورهای 

همســایه از جمله ایران و پاکستان نیز شده است. گاهی این مهاجرت‌ها به قیمت 

از دست رفتن جان کارگران افغانستان شده است. گزارش‌های موجود در رسانه‌ها 

بیانگر آنســت که تعدادی از این جوانان جویای کار توسط دولت ایران مجبور به 

حضور در جنگ‌های نیابتی سوریه، عراق و یمن شده‌اند.

5. تعداد زیادی از جوانان ســاکن در مناطق جنگی از رفتن به مدرسه محروم 

هســتند و افزون بر آن بیکار هم می‌باشــند. این جوانان نا امید از یافتن ســعادت 

و خوشــبختی‌ در آینده‌ی نزدیک، مجبور هســتند برای فروش نیروی کار خود به 

بازارهای کار کشــورهای همسایه بروند. آنها در کشــورهای مقصد به دام اعتیاد 

افتاده و دوباره به کشور باز می‌گردند یا اسیر شبکه‌های مافیایی قاچاق مواد مخدر 

و ورود به فعالیت‌های غیر مجاز می‌شوند.

6ـ افزایش تعداد جمعیت جوان و نیروی مستعد به کار و عدم سرمایه‌گذاری‌های 

زیر بنایی تولیدی که قدرت جذب نیرو کار دایمی را داشــته باشــد، عاملی برای 

تداوم بحران بیکاری است. تاکنون دولت‌ها در افغانستان، سرمایه‌گذاری بر روی 

پروژه‌های زودبازده، ظاهری و تبلیغاتی را نســبت بــه پروژه‌های بنیادین، ترجیح 

داده‌اند.

باید بگوییم که در جهان هیچ کشــوری بدون بیکار نیســت اما این کشورها 

برای حل این مشــکل، به دنبــال طراحی و اجرای برنامه‌ای علمی هســتند تا در 
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سخت‌ترین شرایط هم از بحران بیکاری جلوگیری کنند. بدون تردید برای مبارزه با 

بحران بیکاری در کشــور نیاز به راهبرد درازمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی بر اساس 

اشتغال‌زایی و فقرزدایی است.

گفتنی است تا زمانی که دولت افغانستان و نهادهای اقتصادی که با استفاده از 

نام بازار آزاد تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشند برای جلوگیری از عمیق شدن 

این بحران گام‌های جدی بردارند، شاهد برون‌رفت از بحران بیکاری نخواهیم بود.

 به صورت خلاصه به این نکات توجه داشته باشیم:

ـ قوانین و مقررات کار مورد بازنگری قرار گیرد و بر اساس نیاز جامعه تغییراتی 

در آن صورت گیرد؛

ـ نهاد حقوقی صلاحیت‌داری با حضــور نمایندگان کارگران، برای نظارت در 

اجرای قوانین کار کشــور و در چارچوب دســتگاه عدلی ـ قضایی کشور به وجود 

آید.

ـ ایجــاد فرصتهای شــغلی برای جوانــان همراه با ارائه خدمات بهداشــتی و 

آموزشــی در صدر وظایف دولت باشــد و برای حل این مشکل بزرگ اجتماعی ـ 

اقتصادی اقدامات جدی و مسوولانه‌ای صورت گیرد؛

ـ با فراهم‌ســازی آموزش، شغل، بهداشت و رشد اســتعدادها و قابلیت‌های 

جوانــان، باید آنان را بــه نیرویی بزرگ و پــر تحرکی برای توســعه‌ی اقتصادی ـ 

اجتماعی کشور تبدیل نمود؛

ـ باید جوانان افغانستان نقش قابل قبولی در توسعه‌ی کشورشان داشته باشند و 

در تصمیم‌گیریهای تمام سطوح مشارکت داشته باشند؛

ـ باید چرخه‌ی فقر و محرومیت نسل اندر نسل جوانان از بین برود؛

ـ باید ســرمایه‌گذاری برای جوانان جهت آشــنایی آنان با حقوقشــان، بهبود 

گاهی و درکل توانمندی‌شان در  وضعیت بهداشتی، افزایش دانش و توانایی، خود آ

انتخاب مسیر زندگی‌شان، صورت گیرد.



 کاریدنیا / 245

ـ برای آموزش جوانان در بخش‌های فنی حرفه‌ای اقدام‌های جدی انجام شود. 

افــراد تحصیل‌کرده و متخصــص مورد توجه قرار گیرنــد. در بخش‌های مختلف 

اقتصاد ملی کشــور به متخصصان جــوان و فارغ‌التحصیلان آموزش‌دیده فرصت 

داده شود.

ـ باید تدابیر حمایتی در رقابت بین عرضه‌کننده‌های نیرو کار از ســوی دولت 

به نفع کارگران داخلی ایجاد شــود تا کارگران افغان توان رقابت کاری را با کارگران 

خارجی به ویژه پاکستانی، ایرانی و هندی  در بازارهای کار پیدا نمایند.

ـ در برنامه‌های اقتصادی بلند مدت و میان مدت، دولت به سرمایه‌گذاری‌های 

تولیدی زیربنایی نسبت به روبنایی و فصلی، اولویت بدهد؛

سوم ـ آغاز فصل نوین مبارزات کارکنان و پیشه‌وران
غول بیکاری، فقر و فلاکت، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای مورد نیاز اولیه مردم، 

تورم گســترده، کاهش قدرت خرید مردم، حرکت توده‌های میلیونی تهی‌دستان به 

زیر خط فقر، نا امنی، افزایش خشونت، افزایش فساد اداری ـ اقتصادی، بی‌عدالتی، 

سرکوب بیان و اندیشه و وضع محدودیت‌ها در برابر آزادی‌های دموکراتیک مردم، 

هــر روز بیش از پیش چهــره‌ی واقعی نظام حاکم و نیروهای ترکیبی آن را نشــان 

می‌دهد. با این حال، مبارزات کارگران و کارکنان موسسات و ادارات افغانستان نیز 

روز به روز روندی رو به افزایش داشته است.

در ســالی که گذشت با وجود شرایط بد نظامی ـ امنیتی، نبود ثبات سیاسی در 

کشــور و گسترش هرج و مرج کنترل شده در دستگاه حاکم، حرکت‌های مبارزاتی 

بخش‌هایی از کارکنان ادارات و موسسات دولتی و خصوصی در کشور به صورت 

گســترده‌تری انجام شــد. به ویژه اعتصاب‌های سراسری پیشــه‌وران شهر کابل، 

سرفصل نوین مبارزات این بخش از زحمت‌کشان را رقم زد. همچنین اعتراضات 

و اعتصابات مختلف برای افزایش دســتمزد و حقوق تادیه نشده، اعتراضات علیه 
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بیــکاری گســترده و رو به افزایش به ویــژه در میان جوانان، عدم امنیت شــغلی، 

اعتراض علیه خصوصی‌ســازی و شرکت‌های واسطه و پیمانکار، علیه عدم ایمنی 

در محیط های کار و اعتراضات برای کسب سایر مطالبات کارگری، صنفی، بسیار 

گسترده‌تر و متنوع‌تر از سالیان پیش انجام گرفته است.

چهارم ـ چگونه کارگران و کارکنان افغانستان به مطالبات صنفی 
خود دست یابند

تجربه‌ی تاریخی مبارزات کارگران نشــان می‌دهد کارگران هر صنف تنها با اتحاد، 

انســجام و اســتقلال از دولت‌ها یا کارفرمایان و نهادهای حاکمیتی اســتثمارگر 

می‌توانند به مطالبات خود دســت یابند. کارگــران و کارمندان در همه عرصه‌ها و 

اصناف کــه آزادی فروش نیروی کار خویش را دارند و بــا فروش آن امرار معاش 

می‌کنند، قدرت انباشــت ســرمایه را ندارند. همه آنها مورد اســتثمار بی‌رحمانه 

طبقات حاکم کشــور قــرار می‌گیرند. همگی برای رهایی خویش از یوغ ســتم و 

اســتثمار چاره‌ای جز مبارزه‌ی متحد، منسجم و مســتقل از تمام حاکمان ثروت 

و قدرت ندارند. این مبارزه علیه مناســبات حاکم اســتثمارگرانه و ظالم در اشکال 

خصوصی و دولتی آن است.

در پایان این بحث باید گفت در شرایط کنونی با سلطه‌ی شبکه‌های مافیایی بر 

اقتصاد و سیاست کشور، بحران بیکاری و“ اقتصاد فقر " روندی پایان‌ناپذیر است. 

تا زمانی که دامنه‌ی جنگ، نا امنی و فساد گسترده‌ی اداری ـ اقتصادی از افغانستان 

برچیده نشــود، اشتغال برای مردم فراهم نشــود و دامن فقر و گدایی همچنان پهن 

باشــد، دلیلی برای پایان این رونــد وجود ندارد. اکنون که ما وارد صد و ســی و 

دومین سال‌روز همبســتگی جهانی طبقه کارگر می‌شویم، باید به صراحت گفت 

که ســال گذشته، به تمام معنا سالی پر از رنج و عذاب بود. در سال گذشته شاهد 

صف رو به افزایش بیکاری، تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان، کاهش دســتمزد 
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و حقــوق کارمندان، کاهش قدرت خرید تهی‌دســتان، تعطیلی صدها کارخانه و 

نهاد تولیدی، افزایش فرار ســرمایه و در نهایت حادثه تکان‌دهنده و جانسوز کشتن 

و سوزاندن فرخنده ـ یک زن مظلوم و دادخواه ـ در مرکز شهر کابل به دست مردان 

زن‌ستیز وابســته به حلقه‌های ارتجاع بنیادگرای مذهبی و خرافه‌پسند بودیم. سال 

گذشته بدون باز شدن هیچ روزنه‌ی امیدی برای بهبود زندگی مردم به پایان رسید.



248 / اقتصاد عدالت



  249  

فصل چهارم

 پیشینه‌ی تاریخی اول ماه می روز همبستگی کارگران جهان

روز جهانی کارگر، روز بزرگداشــت یادِ جانبازانِ جنبش کارگری است که اول ماه 

می‌1886 در شــیکاگو بابت درخواست جســورانه‌ی 8 ساعت کار در روز، مورد 

هجوم پٌلیس مسلح قرار گرفتند. این روزِ یادبود رهبرانی است که به خاطر هدایت 

مبارزات کارگران بر علیه‌ی اســتثمار خشن سرمایه‌داری، در بیدادگاه‌های سرمایه 

به اعدام محکوم شــدند. گرامی‌بــاد خاطرات کارگرانی که در پیــکار نابرابر علیه 

گماشتگان سرمایه برخاستند و در این راه جان سپردند.

پیشینه‌ی تاریخی اول ماه می با فرایند تکامل نظام سرمایه‌داری، ظهور طبقه‌ی 

کارگر و سازمان‌های اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی مربوط به آن پیوندی ناگسستنی 

دارد و همچنین با تأسیس و فعالیت‌ها انترناسیونال‌های کارگری گره خورده است. 

از این رو شایسته است تا نگاهی گذرا به انترناسیونال‌های کارگری داشته باشیم.
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۱- پیشینه‌ی تاریخی
انترناســیونال اول: با پیدایــش نظام ســرمایه‌داری و تکامــل آن، طبقه‌ی جدید 

اجتماعــی یعنی طبقه‌ی کارگر صنعتــی )پرولتاریا( نیز پدید آمــد که در تضاد با 

منافع سرمایه‌داران بود. در فرایند تکامل ســرمایه‌داری، تضاد میان طبقه‌ی کارگر 

و ســرمایه‌دار ژرف‌تر و برجسته‌تر شد و به مبارزه‌ی همیشگی میان نظام سرمایه و 

طبقه‌ی کارگر منجر گردید. این مبارزات با ساده‌ترین شکل یعنی مبارزه‌ی اقتصادی 

آغاز شد. خواسته‌هایی همچون افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، تأمین شرایط 

ایمنی کار مطرح شــد و هدف از آن تشکیلات و سازمان‌های اتحادیه‌ای، صنفی، 

اقتصادی و اجتماعی بود. از نظر تاریخی می‌توان این مبارزات را نخســتین شکل 

مبارزه‌ی طبقاتی طبقه‌ی کارگر نامید.

با رشــد و تکامل طبقه‌ی کارگر، مبارزات پراکنــده اقتصادی و صنفی کارگران 

کارخانه‌ها به مبارزه‌ی مشــترک طبقه‌ی کارگر با سرمایه‌داری تبدیل شد. این آغاز 

مبارزه در شــکل سیاســی بود مبارزه‌ای با هدف براندازی نظام سرمایه‌داری. در 

ابتدای شکل‌گیری جنبش کارگری، آنها به دلیل فقدان یک برنامه‌ی مشخص دچار 

شکست‌های زیادی شدند.

اولین ســازمان منســجم برای دفاع از حقوق کارگران، یک ســازمان کارگری 

آلمانی به نام »اتحادیه‌ی کمونیســت‌ها« بود. بعدتر این ســازمان در سال 1848 

حضور خود را به ســطح جهانی کشــاند. گفتنی است این سازمان به دلیل شرایط 

دشــوار اروپا، مبارزه‌ی مخفیانه‌ای را انجام می‌داد. »اتحادیه‌ی کمونیست‌ها« در 

کنگره‌ی ســال 1847 خود در لنــدن، کارل مارکس و انگلــس را موظف نمود تا 

برنامه‌ی مشــروح نظریاتی برای حزب تهیه کنند. در پایان سال 1848، این برنامه 

به نام »مانفیست حزب کمونیست« انتشــار یافت. مارکس وانگلس معتقد بودند 

در عصر ســرمایه‌داری، جامعه به دو اردوگاه متخاصم یعنی دو طبقه‌ی بزرگ که به 



 کاریدنیا / 251

رویارویی مستقیم با یکدیگر می‌پردازند، تقسیم خواهد شد؛ از یک‌سو بورژوازی 

یا طبقه‌ی سرمایه‌دار، در سوی دیگر طبقه‌ی پرولتاریا یا کارگری.

توجــه مارکس و انگلس بر روی کارگران صنعتــی یک امر بدیهی بود زیرا آنها 

به درستی تضادهای جامعه‌ی پیشرفته‌ی سرمایه‌داری را شرط تعیین‌کننده‌ای برای 

انقلاب اجتماعی و برپایی جامعه‌ای نوین می‌دانســتند. به باور آنها، سرمایه‌داری 

در اثر تکامل بیشتر خود به رشد مداوم طبقه‌ی کارگر از حیث کمّی، قدرت سیاسی 

و سازمانی می‌انجامد. ولفگانگ لئونارد در اثر معروف خود به نام »چرخش‌های 

یک ایدیوئولوژی« می‌نویســد که در این باره، مارکس و انگلس ســه دلیل اساسی 

دارند:

الف( طبقه‌ی کارگر در سرمایه‌داری، انقلابی‌ترین طبقه است؛

ب( طبقه‌ی کارگر در جریان تکامل صنعتی از حیثِ عددی نیرومندترین طبقه 

خواهد شد؛

گاهی طبقاتی بین‌المللی مشخص می‌گردد. پ( طبقه‌ی کارگر با آ

آنچه در این ســیر اندیشــه برای مارکس و انگلس تعیین‌کننده اســت، بدین 

صورت است:

طبقــه‌ی کارگر نمی‌تواند بدون بهبود شــرایط زندگی خود و برچیدن شــرایط 

زندگی غیر انسانی جامعه‌ی امروزی، به آزادی برسد. بدین ترتیب، رهایی کارگران 

از اختناق هم‌زمــان به معنای غلبه بر کل نظام اختناق اســت و در پایان منجر به 

رهایی کل جامعه می‌شود.

مارکــس معتقد بود که طبقه کارگر نمی‌تواند رهایی و اســتقلال خود را عملی 

ســازد، بدون اینکه در عین حال تمامی جامعه را از تمایــز طبقاتی و در نتیجه از 

مبارزات طبقاتی رهایی بخشد. برنامه‌ی مانفیست حزب کمونیست اولین برنامه‌ای 

بود که اهداف نهایی مبارزه‌ی سیاسی طبقه کارگر را چکیده‌وار بیان کرده بود. پس 

از گذشت یک و نیم قرن از نوشتن مانفیست حزب کمونیست و با وجود تبلیغات 
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مدافعان نظام سرمایه‌داری جهانی، محتوای اساسی این بیانیه دارای اهمیتی خاص 

است. بر این اساس، طبقه‌ی کارگر و سایر اقشار زحمتکش استثمار شده همچنان 

به مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری ادامه می‌دهند.

نکتۀ قابل تأمل این اســت که مدافعان نظام سرمایه‌داری جهانی چنین وانمود 

می‌نمایند که کمونیسم همان عقاید حاکم بر شوروی سابق بوده است و با فروپاشی 

آن نظام نیز از بین رفته اســت. آنها چنیــن توهمی را ایجاد کرده‌اند که گویا بحران 

سرمایه‌داری از زمان مارکس تا به حال بهبود یافته است، پرولتاریا ماهیت طبقاتی 

و ضد سرمایه‌داری خود را از دست داده و با نظام نوین جهانی سازش نموده است. 

با وجود این، از آنچه شــاهد هســتیم بر می‌آید که در واقع نه سرمایه‌داری جهانی 

بحران خود را حل کرده است و نه طبقه‌ی کارگر کشورهای جهان، تسلیم وضعیت 

موجود شده است.

شایسته است برخی از پیش‌بینی‌های مانفیست حزب کمونیست را با توجه به 

انطباق آن براســاس وضعیت حاضر جهان مورد تأمل و نقادی قرار دهیم. با وجود 

این، نکات محوری این مانیفست همچنان با قوت پابرجا است، به ویژه سه نکته‌ی 

زیر که در رهایی طبقه‌ی کارگر جهانی دارای اهمیتی خاص است:

ـ سرمایه‌داری دیگر قابلیت حل بحران‌های اقتصادی را ندارد؛

ـ نقش پرولتاریا )به معنای تمام طبقه‌ی کارگر( در ارایه‌ی جانشین واقعی نظام 

سرمایه داری؛

ـ ماهیت طبقاتی دولت ســرمایه‌داری و ضرورت سرنگونی آن و سازماندهی 

دولــت نوینی که جایگزین آن خواهد شــد. )در نوشــتاری جداگانه به این موارد 

خواهم پرداخت.(

انترناســیونال اول در 28 سپتامبر 1864 به وسیله‌ی مارکس و انگلس تاسیس 

شــد و هدف آن متحد ســاختن تمــام پرولتاریای اروپا و آمریــکا بود. مارکس و 

انگلیس اعلامیه‌ی انترناســیونال اول را نوشتند. در حقیقت، این اعلامیه برنامه‌ی 
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عملــی طبقه‌ی کارگر در قرن 19 بود. در این اعلامیه، اســتقرار حکومت کارگری 

و ســرنگونی قدرت ســرمایه‌داری از طریق سیاسی تعریف گشــته است. پس از 

صدور این اعلامیه، احزاب کارگری به عنوان بخش‌های شعب انترناسیونال اول در 

کشورهای مختلف، تأسیس شدند.

در ســال 1867، کارل مارکس براســاس توصیه‌هــا، خواســته‌ها و تاثیرات 

انترناسیونال اول، بزرگ‌ترین اثر تاریخی خود یعنی سرمایه )کاپیتال( را نوشت. در 

سال 1868، سومین کنگره‌ی انترناسیونال به ارزیابی »سرمایه« پرداخت و توصیه 

شد تا کارگران جهان برای پیشبرد نبرد پیروزمندانه‌ی خویش، آن را به دقت مطالعه 

کنند. جلد اول ســرمایه با تیراژ هزار نسخه در سپتامبر 1867 منتشر شد. در سال 

1885، انگلس با استفاده از نوشته‌های به جا مانده‌‌ی مارکس، جلد دوم سرمایه را 

منتشر نمود. چاپ این کتاب نقطه‌ی عطف دیگری در جنبش انقلابی طبقه کارگر 

جهانی بود.

در ســال 1871، شاهد نخســتین انقلاب کارگری در فرانســه هستیم و اولین 

حکومت کارگری این کشــور که در تاریخ به نام »کمون پاریس« مشــهور است، 

به وجود آمد. این انقلاب بعد از شکســت فرانسه در جنگ با دولت پروس، شکل 

گرفت. انقلابیون فرانسه از نابسامانی‌ها، بی‌ثباتی و ویرانی این جنگ، باری پیروزی 

انقلاب خود اســتفاده نمودند. حاکمیت کمون پاریس بعد از 74 روز )18 مارچ 

تا 28 می‌( به شکســت انجامید و در پی آن جنبش کارگری متحمل شکست‌های 

شــدیدی گردید. )در همین زمان، مارکس بر روی کتاب جنگ داخلی در فرانسه 

کار می‌کرد.(

بعد از شکســت کمون پاریس، زمینه برای فعالیت انترناســیونال اول در اروپا 

غیر ممکن شــد. کنگره‌ی انترناسیونال اول در تاریخ 1872 در لاهه برگزار شد. به 

پیشــنهاد مارکس، شورای عمومی انترناسیونال اول به نیویورک منتقل شد. مارکس 

در ســخنرانی خود توضیح میدهد که دگرگونی اجتماعی می‌تواند در شــرایطی با 
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شیوه‌های مسالمت‌آمیز، انجام شود.

در مارچ 1875، مارکس »نقد برنامه‌ی گوتا« را مینویســد که در آن مســایل 

اصلی جامعه‌ی بی طبقه‌ی کمونیســتی آینده را مورد بحث قرار می‌دهد. در آوریل 

همان ســال، انگلس کتاب »خبرهایی اجتماعی از روســیه« و در سپتامبر 1876 

کتاب »آنتی دورینک« که توصیف مختصری از مارکسیسم است، منتشر می‌کند.

چهار سال بعد، انترناسیونال اول براساس توافق کنفرانس فلادلفیا، به صورت 

رســمی منحل شــد. در 14 مارچ 1883، کارل مارکس درگذشت و در گورستان 

»های گیت« دفن شد. پس از انحلال انترناسیونال اول، مبارزه‌ی کارگران به صورت 

پراکنده و با رهبری مراکز متعدد ادامه یافت. در این شرایط، احزاب کارگری در هر 

کشور، بسته به شرایط خویش عمل می‌کرد.

2ـ کارگران شیکاگو نمادِ ایثارگری
قرن نوزدهم شــاهد رشد و تکامل آمریکا بود. این کشور نه تنها به لحاظ وسعت و 

جمعیت توســعه می‌یافت بلکه از نظر صنایع جدید، تجارت و ثروت هم در حال 

تکامل و پیشرفت بود. در دهه‌ی هشتاد قرن 19 ایالات متحده آمریکا به بزرگترین 

کشور صنعتی دنیا تبدیل شد. شهرهای آن به سرعت رشد می‌کردند، کارخانجات 

جدید ساخته می‌شــدند و تجهیزات پیشرفته در موسســات تولیدی به کار گرفته 

می‌شد. به گفته‌ی ایدئولوگ‌های نظام سرمایه، آمریکا تبدیل به بهشت برین گشته 

بود. با وجود این، کارگران مجبور بودند در این بهشت برین روزانه 10 تا 12 ساعت 

کار کنند و در ازای آن به جز زندگی بر روی خرابه‌ها چیزی عایدشان نشود.

در این سال‌ها، کارگران پیوسته به خاطر 8 ساعت کار روزانه، افزایش دستمزد 

و ایمنی در کار، دست به اعتصاب می‌زدند یا راهپیمایی برگزار می‌کردند. اعتصاب 

کارگران راه آهن به تیراندازی پلیس و کشــته شــدن 309 نفــر کارگر انجامید. در 

همین دوران، شیکاگو به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی آمریکا به مرکز مبارزه‌ی 
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انقلابــی کارگران تبدیل شــده بود. یکــی از دلایل آن، وجود گــروه نیرومندی از 

سوسیالیســت‌های انقلابی بود که در جمع آنها سخنوران بزرگ انقلابی آن دوران 

یعنی کسانی همچون فیشــر آلمانی، فلیدن انگلیسی و پاســونس آمریکایی قرار 

داشتند. این گروه انجمن کارگری را تأسیس نمودند و نام آن را »انجمن مبارزه برای 

رسیدن به 8 ساعت کار در روز« گذاشتند.

در سال 1886، کارگران شیکاگو روز اول ماه می را برای حمایت از درخواست 

8 ساعت کار در روز، اعتصاب عمومی اعلام کردند. در این روز، 40 هزار کارگر 

بخش‌های مختلف دســت از کار کشیدند و با پوشــیدن لباس‌های نو مخصوص 

روزهای یکشــنبه همراه همسر و فرزندانشــان به خیابان‌ها آمدند. در روز دوم ماه 

می، ‌6000 کارگر گردهمایی دیگری را در کنار کارخانه‌ی تولید ماشین آلات برگزار 

کردند. مالکان کارخانه، دســتگاه‌ها را تعطیل کرده و کارگران اعتصاب‌کننده را از 

کار اخراج کردند و به جای آنها تعدادی کارگر اعتصاب‌شکن را استخدام نمودند. 

در نتیجــه‌ی برخورد بین کارگران اعتصاب‌شــکن، اعتصاب‌کننــدگان و دخالت 

پولیس، 6 نفر کشته و 500 نفر زخمی شدند.

روز بعد یک گردهمایی مســالمت‌آمیز برگزار شــد که در آن به سرکوب پولیس 

اعتراض شــد. پلیس بار دیگر بر این گردهمایی کارگران تاخت و بمبی هم در آنجا 

منفجر شد. پلیس به بهانه‌ی انجام بمب‌گذاری توسط اتحادیه‌ی کارگری، به اتحادیه 

حمله و رهبران آن را دستگیر کرد. در 11 نوامبر 1887، بعد از محاکمه‌ی فرمایشی، 

رهبران اتحادیه به اعدام محکوم شدند. اعدام رهبران اتحادیه موجب خشم و نفرت 

کارگران جهان شد و اجتماعات بزرگ کارگری در کشورهای صنعتی انجامید.

3ـ انترناسیونال دوم
به دنبال حادثه‌ی اول ماه می ‌و اعدام رهبران اتحادیه‌ی کارگران شــیکاگو به دســت 

گماشتگان سرمایه‌داری، اولین کنگره‌ی انترناســیونال دوم در سال 1889 با رهبری 
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انگلس برگزار شد. در کنگره‌ی مؤسس انترناسیونال دوم تصمیم گرفته شد اول ماه می 

به عنوان روز همبستگی بین‌المللی کارگران تمام جهان، اعلام شود. در سال 1889، 

برای اولین بار از روز اول ماه با انجام تظاهرات کارگری کارگران کشورهای انگلستان، 

فرانسه، آلمان و سایر کشورهای صنعتی سرمایه‌داری تجلیل به عمل آمد.

انترناســیونال دوم در کنگره‌ی پاریس 1889 تأســیس شــد. احزاب کارگری 

بیشــتر کشــورهای اروپایی، آمریکا و آرژانتین در این انترناسیونال حضور یافتند. 

انگلس نزدیک به 6 ســال رهبری این سازمان را بر عهده داشت. بعد از درگذشت 

انگلس، رهبری انترناســیونال دوم بدســت اپورتونیســت‌ها افتاد که موجب نفوذ 

اندیشه‌ها و شــیوه‌ی بورژوازی در درون جنبش کارگری شد. با وجود این، برخی 

احزاب کارگری مانند حزب بلشــویک روســیه به رهبری لنین، انقلابیون آلمان به 

رهبری کارل لیبکنشت، حزب سوسیالیست چپ بلغارستان به رهبری بلاگویف، 

همچنان به خط مارکس و انگلس وفادار ماندند.

در سال 1914 و بعد از ]شروع[ جنگ جهانی دوم، بیشتر رهبران انترناسیونال 

دوم جانب مواضع بورژوازی کشــورهای خود را گرفتند و اصول انترناسیونالیستی 

کارگری را کنار گذاشــتند. در سال 1888، اثر انگلس با نام »نقش زور در تاریخ« 

انتشار یافت. در سال 1890، دو اثر دیگر وی با نام‌های »سیاست خارجی تزاریسم 

روس« و »نقد برنامه‌ی ارفورت« منتشر شد.

4ـ انترناسیونال سوم
یکی از تحولات بزرگ جنبش کارگری در شــرق، انقلاب بورژوازی ســال 1905 

روسیه بود. این انقلاب در یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای سرمایه داری رخ داد 

و باعث شد که جنبش اعتصابی کارگران به قدرت بی‌همتایی تبدیل گردد. انقلاب 

اکتبر 1917 روسیه یکی از حوادث نادر و سترگ است که در تاریخ جنبش کارگری 

جهانی ثبت گشته است. بعد از پیروزی انقلاب اکتبر به رهبری لنین، اولین دولت 
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شوروی بنام »کمیســرهای خلق« تأسیس شد. انقلاب اکتبر برای نخستین بار در 

تاریخ، یک قدرت استثمارگر را سرنگون ساخت و بنیان یک نظام جدید را بنا نهاد.

در واقع، انقلاب اکتبر ســرآغاز مبارزه‌ی دو نظــام اجتماعی متضاد بود. این 

انقــاب آغازگر دوران انقلاب‌های سوسیالیســتی و آزادی‌بخش ملی و پیوســتن 

توده‌های میلیونی مردم به سوسیالیســم بود. انقلاب اکتبر جامعه‌ی روســیه را در 

مسیر رشد اقتصادی قرار داد و این کشور عقب‌مانده‌ی سرمایه‌داری را تبدیل به یک 

کشــور پیشرفته‌ی صنعتی در سطح جهان و دومین قدرت اقتصادی بعد از ایالات 

متحده آمریکا کرد. از برکت انقلاب اکتبر 1917، طبقه‌ی کارگر و ســایر توده‌های 

مردم از حق کار، مسکن، بهداشت، آموزش رایگان، بیمه‌های اجتماعی و خدمات 

گوناگون فرهنگی و هنری، بهره مند شــدند. بعد از این انقلاب، زمینه‌های جدید 

رشد سریع جنبش انقلابی طبقه‌ی کارگر جهانی به وجود آمد.

از 2 تا 7 مارچ 1919، اولین کنگره‌ی انترناســیونال کمونیســتی یا به عبارتی 

»انترناسیونال سوم« با حضور احزاب، نهادها و تشکیلات کارگری30 کشور جهان 

به رهبری لنین برگزار شد. اسناد این کنگره‌ی بین‌المللی کمونیستی به وسیله‌ی لنین 

و و منشــور آن توسط تروتسکی نوشته شــد. در این کنگره، برای اولین بار احزاب 

کشورهای شرقی و آســیایی حضور یافتند. به دنبال این کنگره، از 18 تا 23 مارچ 

1919، هشــتمین کنگره‌ی حزب کمونیست روس برگزار شــد که در آن برنامه‌ی 

جدید حزبــی و ایجاد یک دفتر سیاســی با حضور لنین، تروتســکی، کامنیف، 

کرستینسکی و استالین به تصویب رسید.

در ماه مــی ‌1919، کتاب معروف لنین با عنوان »رادیکالیســم چپ، بیماری 

کودکی کمونیسم« انتشــار یافت. در 29 ماه می 1919، تروتسکی نگارش کتاب 

»تروریســم و کمونیسم« را به پایان می‌رساند که پاســخی به کتاب کائوتسکی به 

همین نام است. در ســپتامبر 1919، یوزیپب روز »تیتو« از روسیه به یوگوسلاوی 

باز گشت و انرژی جدیدی به جنبش کارگری آن کشور بخشید.
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برگزاری کنگره‌ی دهم حزب کمونیست روس از 10 تا 18 مارچ 1921، نقطه‌ی 

عطف در تاریخ جنبش کارکری روسیه بود. در این کنگره، سیاست تازه‌ی اقتصادی 

»نــپ« که امتیازات معینی برای مالکیت خصوصی را به همراه داشــت، تصویب 

شــد. در همین ارتباط، ســومین کنگره‌ی جهانی بین‌الملل کمونیست از 22 می 

تا 12 جون 1921 برگزار شــد. لنین و تروتســکی بیانیه‌هــای کنگره را ایراد کردند 

و به دنبال آن، کنگره‌ی تأســیس حزب کمونیســت چین با شرکت مائو برگزار شد. 

کنگره‌ی یازدهم حزب کمونیســت روس در 27 مارچ تــا 2 آوریل 1922 برگزار 

شد و مسیر سخت‌گیرانه‌تری علیه فعالیت‌های فراکسیونیستی به‌ویژه »اپوزیسیون 

کارگری« انتخاب نمود. در آوریل 1922، استالین دبیر حزب کمونیست گردید.

در فوریه 1923، مانفیست »گروه کار« اپوزیسیون، رهبری بلشویک‌ها را متهم 

کرد که به یک »کاست« حکومت‌کننده تبدیل شده است. گروه »حقیقت کارگری« 

رژیم را »ســرمایه‌داری دولتی« نامید. در تابستان همین سال آخرین سازمان‌های 

مخالف »گروه کار« و »حقیقت کارگری« ممنوع شدند و مورد تعقیب قرار گرفتند.

در 8 اکتبر، تروتســکی در مقاله‌ی »مسیر تازه« از دیوان‌سالاری فزاینده انتقاد 

کــرد و مباحثه‌ی آزاد درباره‌ی »مســیر تازه« در درون حزب آغاز شــد. از 4 تا 11 

نوامبر، تروتســکی مجموعه مقاله‌هایی درباره‌ی مسیر تازه در پراودا منتشر می‌کند 

و خواســتار گسترش بخشیدن به انتقاد می‌گردد. او از استقلال معنوی دفاع کرده، 

روحیه‌ی کارمندی را در حزب مورد نقد قرار می‌دهد و خواســتار استقرار دوباره‌ی 

انتقاد در حزب و پایان رژیم ســرکوبگرانه‌ی دیوان‌ســالار می‌شــود. وی درباره‌ی 

قدرت فزآینده‌ی دستگاه هشدار داده و خواستار دموکراسی داخلی در حزب است.

از 17 جون تا 8 جولای 1924، پنجمین کنگره‌ی جهانی بین‌الملل کمونیست 

برگزار می‌شــود و نبرد علیه تروتسکیسم به جنبش جهانی کارگری گسترش یافت. 

تروتسکی در این کنگره شرکت نمی‌کند و استالین عضو کمیته‌ی اجرایی می‌شود.

لئون تروتسکی یکی از رهبران اصلی انقلاب اکتبر روسیه بود. او در سال‌های 
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نخســت شــوروی، با درخواســت لنین به عنوان وزیر امور خارجه و رهبر ارتش 

ســرخ انجام وظیفه می‌کرد. تروتسکی یکی از بنیان‌گذاران بین‌الملل کمونیست یا 

انترناسیونال سوم بود. در ســال 1924، تروتسکی با مرگ ولادمیرایلیچ لنین برای 

تداوم خط مشی لنین در مقابله با سیاست‌های ژوزف استالین به مبارزه پرداخت.

در 15 نوامبر سال 1927، تروتســکی و زینوویف از حزب کمونیست اخراج 

می‌شوند. تروتسکی در جولای 1928به آلماتا تبعید می‌گردد و در آنجا اثر معروف 

خود با نام »انقلاب بین‌المللی و انترناسیونال کمونیست« را به پایان می‌رساند. او 

در این کتاب از طرح رســمی برنامه‌ی انترناســیونال انتقــاد می‌کند. این طرح در 

ششمین کنگره‌ی جهانی بین‌الملل کمونیست تصویب شد.

در 11 فوریه سال 1929، تروتسکی از اتحاد شوروی اخراج و به ترکیه پناهنده 

می‌شود. در آنجا کار بر روی رساله‌ی »زندگی من« را ادامه می‌دهد. سپس »انقلاب 

مداوم« را نوشــته و به نگارش »تاریخ انقلاب روس« می‌پردازد. در اگوست همین 

سال، کتاب »انقلابی که به آن خیانت شد« را به پایان می‌رساند که در آن انحطاط 

دولت لنین را به دولت مطلق توصیــف می‌کند و به تناقض‌های اجتماعی و نقش 

دیوان‌سالاری حاکم در روســیه می‌پردازد. در دسامبر 1937، تروتسکی ناروی را 

ترک کرده و به مکزیک می‌رود. در این ســفر کتاب تــازه‌ی خود با نام »تبهکاری 

استالین« را ویراستاری می‌کند. وی در مقاله‌ی »آغاز پایان« می‌نویسد:

»هیچ‌کس، حتــی هیتلر به انــدازه‌ی اســتالین چنین ضربه‌هایــی مرگبار به 

سوسیالیسم وارد نکرده است. اســتالین به پایان حتمی رسالت خویش می‌رسد. 

هر قدر وی بیشــتر بپندارد که به هیچ‌کس نیازی ندارد، به همان نسبت آن ساعت 

نزدیک‌تر می‌گردد که هیچ‌کس به او نیازی نداشته باشد.«

در ســال 1940، انحلال انترناسیونال ســوم به صورت رسمی اعلام می‌شود. 

بین‌الملل چهارم در سال 1938 با ابتکار شاخه‌ی مارکسیستی ـ تروتسکی تأسیس 

شد. بین‌الملل چهارم در »برنامه‌ی انتقالی« تدوین شده برای کنگره‌ی مؤسس‌اش 
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اعلام نمود که »بحران بشــریت در تحلیل نهایی، بحــران رهبری طبقه‌ی کارگر و 

گاهی طبقاتی‌اش است«. در سال 1991، سند نهایی گنگره‌ی انترناسیونال چهارم  آ

شــاخه‌ی تروتسکی با نام »سوسیالیســم یا بربریت« انتشار یافت. در توضیح این 

سند آمده است:

»مانفیســت بین‌الملــل چهارم در شــرایطی تدوین شــده اســت که الگوی 

 موجود« شکســت خورده و آوازه‌گرانِ سرمایه‌داری در »رقص 
ً
»سوسیالیسم واقعا

مرگ کمونیسم« هلهله سر می‌دهند و »پایان تاریخ« را نتیجه می‌گیرند.«

دربــاره‌ی طبقه‌ی جهانی کارگر روشــن اســت کــه وجود سیســتم جهانی 

سوسیالیســم دارای آثاری بر نظام سرمایه‌داری بود. ســرمایه‌داران از ترس نفوذ و 

رشد افکار سوسیالیســتی در جهان ناگزیر شدند تا امتیازاتی را فراتر از آنچه خود 

مایل بودند برای کارگران قایل شــوند. افســوس که با تک قطبی شدن جهان، نظام 

سرمایه‌داری جهانی زیر عنوان »روند جهانی شدن« و به صورت نظام‌مند، اقدام به 

بازستاندن کلیه‌ی امتیازاتی می‌نماید که طبقه‌ی کارگر و سایر زحمتکشان در 150 

سال اخیر با مبارزات خونین خویش به دست آورده بودند. این امتیازات عبارتند از 

آموزش رایگان، بهداشت ملی، بیمه‌های اجتماعی، کمک هزینه‌ی مسکن، بیمه‌ی 

بیکاری، مزایای بازنشستگی و مانند آن.

نظام جهانی سرمایه‌داری از همان ابتدای تأسیس شوروی درصدد بودند تا آن 

را ساقط نمایند. سر انجام در اثر فشــارهای خارجی امپریالیسم جهانی و عوامل 

گاهی بیشتر  متعدد درونی، سیستم جهانی سوسیالیسم از هم فرو پاشید. )جهت آ

درباره‌ی فروپاشی شوروی و مسایل آینده‌ی جنبش‌های چپ، به شماره 1 »آینده« 

]نشریه‌ی نهضت آینده‌ی افغانستان[ در تاریخ 24 می 2000، مراجعه کنید.(

عقب‌گرد تاریخی در پی فروپاشی حاکمیت شوروی سابق و اروپای شرقی، نه 

تنها برای طبقۀ کارگر جهانی بلکه برای کلیه جوامع بشری فاجعه‌ای بزرگ بود. در 

اثر این فاجعه‌ی بزرگ، دســتاوردهای نزدیک به 80 سال تمدن نوع بشری و نتایج 
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مبارزات چندین نسل از زنان و مردان زحمتکش کشورهای سوسیالیستی از دست 

رفت. آنان با ایثارگری بی‌نظیر خود، بنیان‌های جامعه نوین انسانی را در دشوارترین 

لحظــات تاریخ پی‌ریزی کردند. آنها با دادن میلیونها قربانی از این میراث در برابر 

تعرض‌ها و دسیســه‌های دشمنان تاریخی طبقه‌ی کارگر و مردم زحمتکش جهان، 

دفاع کرده بودند.

کارگران جهان در منگنه‌ی بحران اقتصادی نظام ســرمایه‌داری 
جهانی

اول مــاه می 2009 روز همبســتگی جهانی کارگران، در حالــی بر گزار می‌گردد 

که دنیای ســرمایه‌داری گرفتار بحران عمیق مالی و اســت و بیش از یک میلیارد 

انسان در بیکاری و فقر به ســر می‌برند. سرمایه‌داران با بیکار کردن هزاران کارگر، 

زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها را به نابودی می‌کشــانند. امسال کارگران جهان 

در شــرایطی روز همبستگی بین‌المللی کارگران را گرامی می‌دارند که تنها در سال 

گذشــته بیش از 600 هزار کارگر در ایالات متحده آمریکا شــغل و مسکن خود را 

از دست داده‌اند. ســرمایه‌داران با هوشیاری می‌خواهند بار بحران مالی اقتصادی 

جاری نظام سرمایه‌داری جهانی را بر مردم و جامعه تحمیل کنند. آنها در این راستا 

به امکانات آسایشی زحمت‌کشان که محصول مبارزات چندین دهه‌ای کارگران و 

مردم آزادیخواه و عدالت پسند است، حمله می‌نمایند.

امســال بشــریت مترقی همگام با زحمتکشان جهان در شــرایطی به استقبال 

این روز می‌روند که دولت‌های رفاه اجتماعی به ویژه در کشــورهای پیشــرفته‌ی 

سرمایه‌داری که حاصل قربانی‌ها و مبارزات پیگیر زحمتکشان بودند، به دولت‌های 

تاراج امکانات اجتماعی و آسایشــی مردم تبدیل می‌گردند. دولت‌هایی که زمانی 

مجری قوانین بشــری در جامعه اروپا بودند اکنون به انواع فشار متوسل شده‌اند تا 

سطح مطالبات رفاهی و معیشت مردم را با هر وسیله‌ی، کمتر نمایند. وضع قوانین 
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غیرانســانی علیه مهاجران و پناهندگان، کاهش یارانه‌های دولتی به مردم و از بین 

بردن برخی امکانات آسایشی، تلاش دولت‌های ســرمایه‌داری برای انداختن بار 

بحران اقتصادی بر دوش زحمتکشان جامعه است.

در حالــی از اول ماه می 2009 تجلیــل به عمل می‌آوریم کــه بحران عظیم 

سرمایه‌داری با سیاست‌های مخرب و سودجویانه‌ی نولیبرالیسم سراسر جهان را فرا 

گرفته است. این بحران، هزینه‌های سنگینی را بر دوش تهیدستان تحمیل می‌کند. 

طبق تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، زیان بحران مالی  اقتصادی جاری 

تاکنون بیش از 4 هزار میلیارد دالر بوده و این بحران رو به گســترش اســت. فریاد 

اعتراض میلیون‌ها کارگر و استثمارشونده در سراسر جهان علیه نظام سرمایه‌داری 

جهانی و نهادهای مالی و تجاری آن، بیانگر وضعیت بحرانی اســفبار این نظام و 

افزایش جنبش‌های ضد سرمایه‌داری است.

گسترش بیکاری و بی‌خانمانی، کاهش سطح زندگی مردم و امکانات آسایشی 

اجتماعی مردم به ویژه زحمتکشان، کاهش دستمزد و بیمه‌های اجتماعی ـ درمانی 

و بازنشستگی، محدود شدن امکانات آموزشی و عدم اطمینان به آینده از پیامدهای 

اقتصادی این بحران مالی ـ اقتصادی ســرمایه‌داری هستند. همین اکنون فرزندان 

تهی‌دســتان در بسیاری از کشــورها، درسه و مدرســه را ترک می‌کنند تا با فروش 

نیروی کار خود در بازار کار بتوانند خانواده خود را از فقر کشنده نجات دهند.

بحران جاری ســرمایه‌داری نظام نویــن جهانی نه تنها آثــار منفی بر زندگی 

اقتصادی مردم گذاشــته است بلکه ســبب افزایش رقابت‌های سیاسی، گسترش 

جنگ، ســلب حقوق مدنی و سیاسی مردم، گسترش تبلیغات واپس‌گرایانه‌ی ضد 

بشــری، تولید و بازتولید خشونت و تروریسم ســازمان‌دهی شده‌ی دولتی و غیر 

دولتی، نیز شده است.

در اســاس، راه حل چنین بحران‌های ویران‌گری، پایان دادن به نظام‌های مولد 

آن‌ها اســت. تا زمانی که نظام سرمایه‌داری جهانی با خشونت و بحران‌زایی باعث 
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جنگ و نابودی می‌شود، همچنان در سراسر جهان باید شاهد فقر، بیکاری جمعی 

گاه در روز  و نابرابری خشــن اجتماعی باشیم. به همین دلیل اســت که کارگران آ

اول ماه می، همچنان شعار پایان نظام ســرمایه‌داری را سر می‌دهند و همبستگی 

خویش را با نیروهای ضد نظام جهانی ســرمایه‌داری و سیاســت‌های نولیبرالیسم 

آن اعلام می‌کنند. سیاست‌های ســلطه‌طلبانه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی نولیبرالیسم 

با عنوان »بازار آزاد« که ناکامی آنها در ســطح جهان به اثبات رســیده اســت، بر 

مردم افغانستان رنج‌های بیشتری را تحمیل می‌کنند. وابستگی‌های عمیق سیاسی 

ـ اقتصادی افغانســتان با نظام سرمایه‌داری جهانی، آثار ناگوار خود را بر وضعیت 

اقتصادی کشور بر جای گذاشته و اوضاع آن را وخیم‌تر می‌نماید.

حاکمان کشور که خود در خدمت نظام سرمایه‌داری جهانی قرار دارند پیش از 

آن‌که در فکر رفاه و بهبود زندگی مرم فقیر کشورشــان باشند، در اندیشه‌ی غارت و 

چپاول ثروت‌های ملی و دارایی‌های مردم هســتند. آنها موظف به تأمین سود نظام 

جهان‌خوار سرمایه‌داری هستند. این حاکمان هیچ‌گونه راهبرد و راهکاری برای رفاه 

و توسعه‌ی زندگی اقتصادی ـ اجتماعی زحمتکشان افغانستان ندارند. زحمتکشان 

افغانستان دچار شدیدترین بهره‌کشــی طبقاتی هستند. آنان به دلیل افزایش تضاد 

کار و ســرمایه از یک سو و فشارهای ارتجاع قرون وسطایی و شبکه‌های ارتجاعی 

مافیایــی قومی ـ مذهبی از ســوی دیگر، متحمل ظلم مضاعفی می‌باشــند. آنها 

تنها با ایجاد نهادها و تشــکیلات وابسته به کارگران می‌توانند در وضع اقتصادی ـ 

اجتماعی خود رونقی را فراهم آورد و آرمانهایشــان را برای ایجاد یک دنیای بهتر، 

تبدیل به واقعیت نمایند.





  265  

فصل پنجم

نگاهی به فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

در ســال 1790 میلادی یعنی بیش از دو قرن پیش، اولین اتحادیه کارگری تشکیل 

گردید. به گواهی تاریخ، کارگران و جنبش‌های ســندیکایی برای تشکیل این نهاد 

راه طولانی و دشــواری را پیمودند و در این مسیر به موفقیت‌های قابل توجهی هم 

دســت یافتند. اولین نتیجه‌ی تشکیل اتحایه‌های کارگری این بود که طبقه‌ی جدید 

و جوانی به نام طبقه‌ی کارگر به ســرعت وارد حیات سیاسی ـ اجتماعی شد و فهم 

جدیــدی در میان مردم در ارتباط با تحولات اجتماعی شــکل گرفت. تحولات و 

تغییرات اجتماعی ـ سیاسی بیشتر مربوط به نقش وسیع توده‌ها و میزان شرکت آنها 

در مسایل اجتماعی است. هرگاه به تاریخ جنبش‌های کارگری نگاهی بیندازیم به 

روشنی در می‌یابیم که اتحادیه‌های کارگری از سال 1790 تا به حال، موفقیت‌ها و 

پیروزی‌ها و نیز ضعف‌ها، عقب‌نشینی‌ها و اشتباهاتی را داشته‌اند.

بخش بزرگی از تجربه‌های غنی و تاریخی جنبش کارگری در وجود فدراسیون 

جهانی اتحادیه‌های کارگری دیده می‌شود. این فدراسیون در سوم اکتبر سال 1945 
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ایجاد شد و یکی از پیروزیهای جنبش اتحادیه‌های کارگری است و دستاورد بزرگی 

برای طبقه کارگر جهانی می‌باشد. شایسته تا به صورت مختصر به این نهاد جهانی 

کارگری نگاهی داشته باشیم.

در اکتبر ۱٩۴۵، کنگره‌ی مؤسســان فدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری در 

پاريس برگزار شد و حدود صد کشور از جمله کانادا، جامائيکا، رودزيا )زيمبابوه 

کنونی(، فلسطين، نيوزيلند، ســوييس، بوليوی، برزيل، استراليا، اتحاد شوروی، 

بلغارستان، نروژ، هلند، رومانی، اکوادور، اسپانيا، آفريقای جنوبی، لوکزامبورگ، 

نيجريه، ايتاليــا و ... در آن حضور یافتند. آنها نمایندگــی صدها ميليون کارگر را 

بر عهده داشــتند و هدفشــان متحد کردن کارگران عليه فاشيسم و سلطه‌ی جهانی 

سرمايه و امپرياليسم جهانی بود.

ظهور فدراســیون جهانی کارگــری و حضور آن در جنبــش جهانی کارگری، 

موجب نگرانی قدرت‌های حاکــم در ايالات متحده آمریکا، بريتانيا کبیر و جهان 

سرمايه‌داری شد و هم‌زمان با پا گرفتن این نهاد، کارزار خبيثانه‌ای برای تضعيف و 

نابودی آن به راه افتاد. آمريکا و بريتانيا با استفاده از جو جنگ سرد، سازمان جهانی 

ديگری را با نام »کنفدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری آزاد )ICFTU(« ایجاد 

کردند که متأســفانه آثار منفی بر برخی سازمان‌های اتحایه‌ای و نهادهای کارگری 

داشت و بســياری از اعضای فدراســيون جهانی اتحاديه‌های کارگری WFTU را 

ترک کردند. اســتدلال خارج‌شوندگان از فدراســیون این بود که فدراسيون جهانی 

اتحاديه‌های کارگری کمونيستی است و زیر سلطه کشورهای سوسياليستی به ویژه 

اتحاد شــوروی قرار دارد. این در حالی بود که اکثریت قاطع سازمان‌های مؤسس 

WFTU جزو کشورهايی غير از اتحاد شــوروی یا دیگر کشورهای سوسياليستی 

بودند.

اتحاديه‌های کارگری به دنبال آن بودند تا عليه ظهور دوباره فاشيسم و جنگ‌های 

بيشــتر، فقر، بیکاری، نابودی، آوارگی و مهاجرت در اثر جنگ، متحد شوند. دو 
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جنگ جهانی موجب کشته شدن ٧۵ ميليون نفر شد که اکثريت قاطع کشته‌شدگان 

آنهــا کارگران بودند. دليل دیگر برای وجود این ســازمان کارگری، ایجاد تحول در 

دستمزدهای کارگران، اشتغال، معضل بیکاری، شرایط ایمنی کار، شرايط زندگی، 

حقوق بشر، حقوق زنان، صلح و بسياری موضوعات مشابه بود.

این ســازمان همچنان با وجود فروپاشی نظام سوسياليسم جهانی و حملات 

مداوم مالکان وســایل بزرگ تولید و سازمان‌های راســتگرا در خط سیاست‌های 

نولیبرالیسم، به عنوان ميدان جهانی برای کار و مبارزه باقی مانده است. این سازمان 

دارای ايده‌آل‌های فدراســيون جهانی اتحاديه‌های کارگری است و نهادی است که 

کارگران را در نبرد عليه جنگ، مقابله با جهانی‌ســازی نظام سرمایه و رسیدگی به 

حقوق کارگران نمايندگی می‌کند.

فدراســیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، امروزه در سطوح گوناگون خود 200 

اتحادیه ملی و منطقه‌ای را در 110 کشور جهان با 72 میلیون عضو زیر پوشش دارد. 

این فدراســیون پر تعدادترین و فعال‌ترین نهاد کارگری جهانی به شمار می‌رود. در 

این باره در بیانیه‌ی این ســازمان جهانی که درباره‌ی برگزاری شانزدهمین کنگره آن 

)در آوریل 2011 در شهر آتن پایتخت یونان برگزار شد( آمده است:

»ظرفیت فدراســیون جدید )فدراســیون جهانی اتحادیه‌های کارگری( تنها در 

ارقام و کمیّت نیست. توانایی آن را باید بیشتر در موضع‌گیری‌ها و عملکردهای آن، 

در راهبردش، در تاکتیک‌هایش و در ابتکارهای آن جست‌وجوکرد. این قابلیت‌ها بر 

نقش مهم »سازمان‌های منطقه‌ای« در آسیا، اقیانوس آرام، افریقا، اروپا، آمریکای 

لاتین، و خاورمیانه اســتوار اســت. ایــن قابلیت‌ها همچنین بــر ابتکارهای مهم 

مبارزاتی وابسته‌های اتحادیه‌های کارگری ملی و سازمان‌های این خانواده‌ی بزرگ 

طبقاتــی )بین‌الملل‌های اتحادیه‌ی کارگری( در حوزه‌های مربوط به ســاختمان، 

فلزات، حمل و نقل، انرژی، خدمات عمومی، مالی، آموزش، هتل‌داری، توریسم 

و غیره استوار است. فعالیت‌های فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری بر سرشت 
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طبقاتی و توده‌ای آن و انترناســیونالیزم و وحدت، یعنی سیاســت‌هایی که از زمان 

تأسیس آن در ســال 1945 دنبال شده است، استوار می‌باشد. سیاست همیشگی 

فدراسیون این است که با انتقاد از خود در خصوص ضعف‌ها و خطاهایش، با نگاه 

مثبت برخورد کند.«

شــانزدهمین کنگره فدراســیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در آوریل 2011، 

در آتن پایتخت یونان با موفقیت برگزار شــد. بیش از 828 نماینده از 104 کشــور 

جهان در این کنگره حضور داشــتند. فدراســیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در 

65 سال حیات خود، همواره مدافع جنبش کارگران و مبارزه آنان بر ضد استثمار، 

امپرياليسم، اســتعمار، و نژادپرستی بوده است. جورج ماوراکیس، منشی عمومی 

فدراســیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در ســخنرانی خود در مراسم افتتاحیه‌ی 

کنگره شانزدهم این سازمان اظهار داشت:

»ما به وســیله‌ی مبارزه‌های بزرگمان در سطوح کارگاه‌ها، سازمان‌های محلی، 

منطقــه‌ای، با بحــث و تبادل نظر علنــی مبارزه‌جویانه و دموکراتیک در سراســر 

اتحادیه‌های کارگــری و کارگاه‌ها به اینجا )کنگره جهانــی اتحادیه‌های کارگری( 

آمده‌ایــم ... کنگره یک کنگــره‌ی باز با گرایش طبقاتــی و دموکراتیک خواهد بود 

که معرف مبــارزه‌ی همه کارگران از همه‌ی صنوف، زنــان و مردان کارگر، همه‌ی 

آنانی که داوطلبانه به صفوف مبارزه‌ی طبقاتی برضد ســرمایه‌داری و امپریالیســم 

پیوسته‌اند، خواهد بود.«

در جریــان برگزاری این کنگره، 598 نماینــده و 213 عضو ناظر که رأی آنها 

تنها جنبه مشورتی دارد، اعضای شورای ریاســت فدراسیون جهانی اتحادیه‌های 

کارگری را انتخاب کردند. همچنین در این کنگره، »محمد شعبان آزوز« برای یک 

دوره‌ی پنج‌ســاله‌ی دیگر به عنوان رئیس کنگره و جورج ماوراکیس به عنوان منشی 

عمومی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری انتحاب گردیدند.

اکنون فدراسيون جهانی اتحاديه‌های کارگری در يک مسير نوين برای حمايت 
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از کارگران و ســازمان‌دهی آنها در راستای خواسته‌های طبقه‌ی کارگر، مبارزه برای 

حقــوق کارگران و نيازهای مدرن آنها، برای صلح و ترقی، همبســتگی با مردمانی 

که زیر فشــار تهديد، مداخله، اشــغال و حملات ايالات متحــده آمریکا ـ ناتو و 

متحدين آن قرار دارند، حرکت می‌کند. این فدراسیون برای فراهم آوردن بهداشت 

و درمــان، آموزش، مبارزه با تبعيض، ایجاد برابــری بين زنان و مردان، آزادی‌های 

ســنديکايی، کار برای همه کارگران، مبارزه با خصوصی‌ســازی، ایجاد يک زمين 

عاری از آلودگی، تلاش می‌کند.



270 / اقتصاد عدالت

نوشتار زیر را به مناســبت اول ماه می 2021 برای سایت اینترنتی حزب نوین 

مردم افغانســتان آماده نموده بودم و شایسته دیدم به دلیل اهمیت آن، در این کتاب 

نیز آورده شود.

اول ماه می 2021، روز همبستگی کارگران جهان
رســانه های متعلق به دنیــای کار خبر می‌دهند که بار دیگــر در روز اول می 

2021، پرچم‌های دادخواهی کارگران در بیشــتر نقاط جهان به اهتزاز در‌می‌آیند و 

کارگران ضرورت تغییر شــیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را که مدت‌‌هاست دوران آن به 

سر آمده، یادآوری می‌کنند.

همه‌گیری مرگ‌بار کووید ]19[ برای دومین ســال پیاپی موانعی جدی بر ســر 

راه حضور گســترده‌ی کارگران در گردهمایی‌ها، تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها به وجود 

آورده اســت. با وجود این، در این روز کارگران و مزدبگیران در اشکال و شیوه‌های 

گوناگون، اراده‌ی واحد خود را برای براندازی شــیوه‌ی تولید »سرمایه‌داری واپسین 

قرن بیست و یکم« و استقرار یک نظام عادلانه‌ی جهانی به نمایش می‌گذارند.

در این روز، شاهد کنار گذاشتن نژاد، مذهب، ملیت، قوم، سمت، زبان، بیرق 

و تفاوت جنســیتی در صفوف کار و انسانیت هستیم. رنگ پوست و مو، خارجی 

یا بومی بودن، مرد یا زن بودن، هیچکدام دلیلی برای تحقیر یا برتری نیســتند. بار 

دیگر صفوف انســانیت و دادخواهی همراه با پرچم‌های گلگون و مشت‌های گره 

خورده و با شعار »مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران و مزدبگیران جهان« به 

حرکت در می‌آیند و طنین  صدای دادخواهی در فضا می‌پیچد.

امسال اول ماه می در شرایطی فرا رســیده است که نظام جهانی سرمایه‌داری 

گرفتارِ بحران‌های عمیق اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی می‌باشد. این نظام نتوانسته 

به شــرایط پیش از بحران عمیق ساختاری ســال ۲۰۰۷ بازگردد و افزون بر آن وارد 

بحران‌های عمیق‌تری نیز شده است.
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ناتوانی، ورشکستگی و ماهیت ضد انسانی »سیاست‌های نئولیبرالی و شیوه‌ی 

تولید« سرمایه‌داری واپسین، وقتی نمایان شد که بر اثر ویروس کرونا و بیماری‌های 

ناشــی از آن میلیون‌ها انسان بی‌دفاع و تهی‌دســت ترک دنیا کردند و شاهد ایجاد 

گورهای دســته جمعی و کوره‌های انسان ســوزی بودیم. در ادامه، صدها میلیون 

انســان نیز کار خود را از دست دادند. همچنین به دلیل محدودیت‌های قرنطینه در 

تمام کشورهای سرمایه‌داری، آزادی‌های مردم هم محدود گردید.

همراه با تلفات انسانی، بیشترین زیان مادی و بیکاری از این ویروس گریبانگیر 

کارگران و خانواده‌های آنان بوده اســت. در طول ٩ ماه نخســت سال ٢٠٢٠ و در 

دوران کرونا به طور متوســط، معادل ٣٣٢ میلیون شغل تمام وقت در جهان از بین 

رفت و این روند همچنان ادامه دارد.

همه‌گیری کرونا بار دیگر نشــان داد که سود و ســرمایه در نظام سرمایه‌داری 

جهانی مقدم بر ســامت و بهداشت انســان‌ها است. از یک سو مردم در شهرها، 

روســتاها و بیمارستان‌ها شاهد انباری از کشــتگان کرونا هستند و از سوی دیگر 

نظاره‌گر انباشــت دارو و واکسن با هدف ســود ورزی. دارندگان قدرت و ثروت و 

مالکان صنایع بزرگ به ویژه داروسازی و اقمار آن، از این راه سودهای کلانی را به 

دست می‌آورند.

امســال در شــرایطی از اول ماه مــی تجلیل به عمل می‌آید کــه نظام جهانی 

ســرمایه‌داری به رهبری امریــکا همچنان بر زندگی مردم جهان حاکم اســت. بر 

خلاف تبلیغات فریبنده‌ی نئولیبرالیســت‌ها نه تنها خبــری از عدالت اجتماعی و 

اقتصــادی، کاهش فقر، ایجاد اشــتغال، آموزش، رفاه اجتماعــی و بهبود زندگی 

کارگران و تهیدســتان نیســت بلکه هر روز فاصله‌ی بین فقرا و ثروتمندان بیشــتر 

می‌شود. به گزارش روزنامه »القدس العربی« چاپ لندن، تنها در مدت یک هفته، 

ثروت ایلان ماســک میلیاردر آمریکایی و برنارد آرنو میلیاردر فرانســوی با جهش 

حدود ۱۳ میلیارد دلاری از مرز ۱۸۰ میلیارد دلار گذشــت. سودهای بسیاری که 
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ایلان ماســک در هفته گذشته به دســت آورد به تنهایی برای نجات چند کشور از 

بحران فقر، گرسنگی، بیماری و تأمین واکسن برای میلیون‌ها فقیر کافی است. )1(

در حــال حاضر، ۲ هزار و ۳۶۵ نفر میلیــاردر وجود دارند که صاحب عمده‌ی 

کسفام« نشان می دهد که »۲۶ ثروتمند  ثروت‌های جهان هستند. گزارش سازمان »آ

جهان به اندازه‌ی ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلون نفر ثروت دارند«. این بدان معناست که آنها 

در مجموع بیش از نیمی از ســاکنان زمین ثروت دارند. از آغاز شیوع کرونا تاکنون، 

این میلیاردر ها توانسته‌اند به میزان ۵۴ درصد ثروت خود را افزایش دهند. از آن سو، 

گزارش‌های دنیای کار و کارگری نشــان می‌دهند که در دو دهه‌ی نخست قرن 21، 

رشد و تغییر قابل ملاحظه‌ای در ترکیب طبقاتی کارگران در سراسر جهان بوجود آمده 

است، یعنی نیروی کار جهانی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ رشد 25 درصدی داشته است. 

در این دو دهه، نیروی کار از ۲.۶ میلیارد نفر به ۳.۳ میلیارد نفر افزایش یافته است. 

در ســال 2000، ســهم زنان کارگر 40 درصد نیروی کار بود و در سال 2019 به 49 

درصد رسیده است. برخلاف ایده‌ی »جهان پسا صنعتی«، تعداد نیروی کار تولیدی 

از رقم ۳۹۳ میلیون در ســال ۲۰۰۰ به رقم ۴۶۰ میلیون نفر در ســال ۲۰۱۹ رسیده 

است. در همین مدت، رشد رقم نیروی کار صنعتی )تولید، ساخت و ساز و معدن( 

از ۵۳۶ میلیون به ۷۵۵ میلیون می‌باشد. )2(

کارگران افغانســتان در شرایطی برای استقبال از روز اول ماه می آماده می‌شوند که 

کشور همچنان در سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ جهان سرمایه و نیروهای قرون وسطایی 

قرار دارد. حملات خشــونت‌بار تروریســتی، فضای تیره‌ی نا امنی و بی مســئولیتی 

دولت‌واره‌ی فاسد افغانســتان، درهای امید را به روی مردمان این سرزمین بسته است 

و هیچ فرصتی را برای گرامی‌داشــت جشن‌های واقعی باقی نگذاشته‌اند. افزون بر آن، 

شاهد هستیم که با اعلام رسمی خروج نیروهای امریکا ـ ناتو از افغانستان، این »جهان 

آزاد سرمایه« است که تعهدات خود نسبت به افغانستان را زیر پا گذاشته و با زمینه‌سازی 

برای قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلام‌گرا، بار دیگر چهره دوزخی خود را آشکار می‌سازد.
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کارگران افغانستانی در حالی به استقبال روز کارگر می‌روند که کشورشان بیش 

از چهار دهه در بی‌ثباتی و جنگ قرار دارد. این جنگ فرســاینده که به پشــتوانه‌ی 

نیروهای ضد مردمی متکی به نظام‌های ارتجاعی خارجی در کشورهای همسایه به 

ویژه دولت پاکستان و مداخله‌های نظامی ناتو ـ امریکا تداوم یافته است، بنیان‌های 

مادی کشــور را تخریب کرده و ارزش‌های والای انسانی جامعه افغانستان را نابود 

نموده اســت. حاکمان کشور با اســتفاده از این وضعیت و با سر دادن شعارهای 

فریبنده‌ی »تامین صلح و اســتقرار جمهوریت« یا »دولت اسلامی ناب« به کشتار 

مردم و غارت دارایی‌های‌شان و ثروت‌های ملی ادامه می‌دهند.

کارگــران زحمتکــش و شــرافتمند کشــور! نبایــد فریــب »صلح‌خواهی و 

جمهوری‌خواهی« یا »اسلام‌خواهی« حاکمان و سیاست‌بازان مزدور را خورد؛ بدون 

رفع انحصار قدرت سیاســی از دســت حاکمان کنونی کشور )داخلی و خارجی(، 

بدون ایجاد یک ســاختار سیاسی ملی و مستقل که طیف گسترده‌‌ای از نماینده‌‌های 

واقعی همه اقشار و طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی وطن‌پرست و مترقی در آن 

حضور مؤثر داشته باشند، یک صلح پایدار در کشور به وجود نخواهد آمد. افزون بر 

آن، مشکلات بیکاری گسترده، فقر کشنده، نداشتن سرپناه، وضعیت ناگوار و زشت 

بهداشتی، بی‌سوادی، عقب‌ماندگی اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی، خشونت علیه‌ی 

زنان، بحران مهاجرت و اعتیاد، حل ناشده باقی خواهد ماند.

کارگران و مزدبگیران کشور، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌ها و نهادهای کارگری 

و مدافع حقوق زحمت‌کشــان! بــار دیگر در روز اول مــی 2021، عزم و اراده‌ی 

خویش را برای مبارزه‌ی پیگیر جهت تحقق مطالبات عادلانه‌ی ذیل نشان دهید:

-	 داشتن سهم فعال اتحادیه‌های کارگری در فرایند طراحی و تصویب قوانین، 

مقررات و اصول‌نامه‌های مرتبط با حقوق کارگران و کارمندان؛

-	 تعیین حداقل دستمزد براســاس هزینه میانگین یک خانواده و افزایش آن به 

تناسب تورم و بارآوری اجتماعی )مولدیت( کار؛
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-	 ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ ســال براســاس کنوانســیون 

بین‌المللی حداقل سن کار )جون ۱۹۷۳(؛

-	 ممنوعیت انواع تبعیض نژادی، جنســی، قومی، ملی، مذهبی و ســمتی در 

فرایند اســتخدام و جایگزینی کارگران و کارمندان مســلکی در موسسات 

کارگری؛

-	 پرداخت دستمزد مساوی زنان و مردان در برابر کار مشابه؛

-	 تضمیــن تعطیلات ســالانه و مرخصی‌های عمومی همــراه با حقوق برای 

کارگران، کارمندان و کارکنان؛

-	 تامین بیمه ســامت رایگان برای کارگران و خانواده‌هایشــان در مؤسسات 

دولتی و خصوصی؛

-	 مبارزه برای بدست آوردن مسکن مناسب برای کارگران و کارمندان موسسات 

دولتی و خصوصی؛

-	 تامین شرایط کار ایمن و بی خطر در تمام موسسات دولتی و خصوصی.

»فرخنده باد روز اول می«
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